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 رمان باران حماقت:  

 به نام یکت ای بی همت ا  

ز اجتما عی   نام رمان، باران حماقت ژانر:طنز

 به قلم آزاده بختیا ری، ممنون از لطف ونگاه های  زیب ای شما ع زیزان جان.  

 مقدم ه 

) و یا به نقل از قدیم  یها، ریاکاری  ا ز بزرگان نقل شده که (هر چه بکاری، همان درو کنز

 سد است.  زن ومردهم نداردوامان از وقتیکه چه زن وچه مرد  زیر  
ی
 پنهان کاری در زند گ

 سرشان بلند شود.دیگر هیچ ترفن دی کارگر نیست بر ای پنهان کردنشان. پنهان کردن 

 کاره ای مزخرف وبیهوده اش ان.  

ز بر ا یت مهم  وقنی هوای نفس همه مغزت را احاطه می کند، دیگر هیچ کس و   هی چ چن 

 نیست. همه عقلت م یآید جلوی چشمانت وبا نگاه بدت عقل ومنطق را از خود دور می  

 اش به تاراج 
ی
 مردم. ووقنی کسی که زندگ

ی
. چشمابز که  می چرخد به سمت زندگ  کنز

 می رود وف ریب می خورد، با تمام وجود در خلوت خودبا خالق می گو ید _آنقدر در این 

 تحمل کردم وصبوری را ره توشه راهم قرار دادم که خسته وبی اعتماد شدم. قلبم 
ی
 زندگ
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 سنگینز  این همه ف ریب خوردن را تاب نمیآورد وکسی مدال صبوری بر گردنم نینداخت.  

 در کنار کسی که فکر  می کردم دنیام باهاش عوض  میشه وعاشق بودن 
ی
 عادت را با زندگ

ز من خالصانه  بی عشق تقبل  یک وظیفه در چشم   او هم عی 
ی
 است، اشتباه گرفتم. زندگ

 دیگران است وبس. چقدر د یر متوجه شدم که باران حماقت بر سرم بارید.   

  

 خلاصه  ای از رمان   

 .  در این رمان می خوانیم سرگذشت پسرگ شیطون را از کودگ تا نوجووبز وجووبز

 اف یان رقم م یزند وهمه را از خود با کارها یش اتفاقابی که با شیطن تهای خود بر ای اطر 

 دور می کند وبا آمدن خواهرش به زند گیشان کم ی دلگرمنی م یشود وپسر دلخواه تر ی  

 خود را نشان می دهد. در نوجوابز اس یر حرفها و وسوسه ها ی دوستانش م ی شود ومی  

 را که باید ببیند نمی   خواهد د رک کند رابطه با جنس مخالف را ودر همان موقع کسی

ز ودانشگاه   بیند وسر سری رد  می شود از یه عشق واقعی وبعدها ماجر ای خدمت رفیی

 رفتنش که با دخنی ی جذاب وفوق العاده  زیبا وخوش اندام به نام دنیا آشنا می شود . 

 بلاها ومصیبتهابی را پشت سر می گذارد و ..............  
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 پارت او ل  

منده میشم. از همیشه وقنی ب  ه دوران کودگ ام برمی گردم، از خیلی از رفتارا وکردارام سرر

ام گوش نم یدادم وساز  و شوری بودم واصلا به حرف بزرگنی  پسر پر سرر
ی
 همون بچه گ

منده شدن پدرو مادرم جلوی فک وفام یل ودوست   دم. هی چ توجهی به سرر ز  مخالف من 

 ارای مزخرفمو ادامه میدادم. بابا منصور همیشه وآشنا نمی کردم. همچنان با سر پر بادم ک

ز ولی من دمار از روزگار   ز مثه آدم برخورد می کیز غبطه می خورد چرا همه بچه ه ای فام یل که هم سن وسال میز

ا گوش    صغن  وکب یر درآوردم؟!اونا بالاخره یه جا به حرف بزرگنی

 میدادن ولی من نقطه مخالفشون بودم.  

دن و یا  سرم همیشه به کار  ز  بقیه بوداگه هر وقت چند تا زن باهم می نشستند وحرف من 

 پشت سر کسی غیبت می کردن که ش ی رینز اکنر محافل خانماست، مخصوصا عمه بزرگم 

 که نقل ونبات بحثش غیبت عروسا بود. واسه خودم کارگاهی بودم چنان، حرفاشون رو 

س. به  ز ضبط سوت، ضبط می کردم که نگو وننر  قول ع ز یزم(نخود تو دهن  ا ین بچه  عی 

 خیس نمی خوره.) 

 همیشه نصیحتم  می کرد که_شاه ین جان، از خنی چینز ک سی به جابی نرسیده. سعی کن  

. اما کو گوش شنوا؟ که   با رفتار خوبت تو چشم باسیر وهمه رو سمت خودت بک سیر
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م. چنان همه رو به ایکاش بود. آخ که رو زی رو به  یاد دارم که تا آخر عمر از ی  ا د نمینی

 خاطر فوضولی بیج ا به جون هم انداختم که...یادمه، یبار که تو خو نه مادربزرگم دعوت  

 بودیم همه ما، عموهام وبچه هاشون، عمه هام وعز یزم و.... مثلا دور هم می خوا ست  

ز ظرفا دوتا عمه هام کنار هم ا یستادن تا ظر   ف خوش بگذره. بعد غذا موقع شسیی

ز و_چ یز ی نیست   بشورن. هر چر مامان هانیه وزن عمو حد یث اصرار کردن اونا نزاشیی

  . ز  خودمون می شو ری م ونزاشیی

 چ ای اومدن داخل پذ یر ابی پیش بقیه. رابطه مامان وزن عموم 
 مامان وزن عموم با سینز

 خوب بود باهم وهمه رازهاشون بر ش هم بود.  

  

 پارت دو م  

؟ اونام تازه چونه اشون به  خونه وسرگ بکشم ببینم چه خنی ز  بهونه آب خوردن رفتم آشنر

 گرم شده بود ومتوجه من نشدن. عمه بزرگ تازه د یگ غیبت مامانم رو بار گذاشته بود 

 و_مژده، می بینز منصور چجوری خان می، خانمی می کرد؟ دخنی شهرستابز رو رفت 

ه. معلومه که منصور رو حسابی تو گرفت وبه نافش خانمم میبنده   آدم  حرصش می گن 

 مشتش گرفته. اما عمه مژده از دست عمه  مریم به تنگ اومده بودو_مریم جان چر 
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 میشه مگه؟ خانمش دوستش داره تازه باید خوشحالم باسیر برادرت زنشو دوست داره  

ام باهاش برخورد می کنه.    وبا احنی

. منو بگو اومدم با خواهرم دو کلوم  _ ای بابا، تو هم که همیشه بر   خلاف من حرف م یزبز

 اختلاط کنم. _قربونت حرف با غیبت ک لی توفیق داره. _خدا شانس بده عروسامون  

 جادوگرن وهمتون رو سحر کردن. عمه مژده سر یع بعد تموم شدن ظرفا اومد کنار مامانم  

م سمت مادرم اینا وگزارش فوضولی امو، موبه مو دادم. انگار منتظر اینا. آقا شاه ین که بنده باشم، سر یع وبدو، بدو رفت

چینز قرن.  ای دادو   جایزه اسکار بودم بر ای برت ر ین خنی

ا رو دادم وزن عموم هم فهمید..... دوتا شون یه کب ریت شدن وافتادن به    بیداد وقنی خنی

ا  انبار باروت. ولی از حق که نگذریم، نم ی دونم چر ا بعضز وقت ی برای بزرگنی  ا وقنی خنی

ی اولش نمی گن زشته ونگو ولی تا آخر که خلع سلاحت کردن می گن _ بچه جان،   مینی

 این چه کا ریه؟ خنی بری وخنی آوری بد! اون روز وقنی حال اون دوتا رو دیدم، فهمیدم چه  

 من گفتم. بابا ولم 
ی
 نم یکنه وبازم  غلطی کردم. می لر ز یدم و_ما مان جان به بابا نگیا. نگ

 تنبیه ام می کنه. _باشه نمی گم ولی چقدرم تو از تنبیه می ترسی. با خودم گفتم، بیا 

 وخوبی کن. بهشون بفهمون چه خنی دور وبرشون. کار آدم وخدمت آدم رو بی ارزش می 

. اما انصافا مامان راست می گفت، خیلی پوست کلفت بودم که هر بار تننی ه میشد م  ز  کیز

 از رو نمی رفتم وباز روز از نو ورو زی از نو.ا ین از اوضاع و ر ویه من جلو بقی ه. عمه  ولی 
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 م ریم که بعد دعوابی که من ز حمت تدارکش رو کشیدم، چشم دیدنم رو نداشت. همیشه 

 چپ، چپ نگام می کرد. تا می رفتم سمتش _برو پ یش بق یه، بچه فوضول بی ادب. تک  

  خواستم به رخ بکشم اما از راه اشتباه داشتم ای ن کارو می فرزند بودم وخودم رو می

 کردم. همیشه حسرت یه خواهر  یا برادر به دلم مونده بود. مدام  ز یر گوش مامان زم زمه  

می کردم منم تنهام وخواهر برادر می خوام واون _از پس تو وروجک برنمیا ی م وهمه رو به جون هم انداخ بی اگه یگ  

م؟ همه رو تو جون  دیگه هم  ز تو شد چه گ لی آب بگن   عی 

  . ممون م یاد سر بالا کنیم،  به کار همه دخالت می کنز  هم انداخنی سرر

  

 پارت سو م 

 کلی با مغز متفکر، کلنجار رفتم ویه نقشه جانانه کشیدم. خ یلی برام عملی کردن نقشه ام 

فتم،خنی چینز   می کردم، معلما رو دست می  سخت بود. منز که از دیوار  راست بالا من 

ور وبد. اما،   انداختم وبچه ها رو آزار می دادم. خلاصه ،یه پکیج کامل بودم از یه بچه سرر

 باید به خاطر هدف م تغین  می کردم. یه مدت تو بحث وحرف کسی دخالت نکردم، تو 

،  می گفتم  مدرسه  ز یر  ز یری وکمنی شیطنت می کردم، هر چر تو فام ی ل وخونه می   ز  گفیی

 چشم. کلاس چهارم بودم وتا اون موقع اگه چهارده، پونزده  می گرفتم بابا محل رو 
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ینز م یداد.    شن 

ت بابا منصورو   اما اونقدر درس خوندم که معدلم رفت بالا ونمرات اون ثلثم، باعث حن 

 مامان هانیه شد. 

 رفته بود به خورد تنم. چند آی خوندم، مطالب درسی رو می جو یدم. ازبس خونده بودم 

ز فرق کرد. اما منو راضز نمی کرد. من آدم سر به راه شدن بودم مگه؟   وقنی همه چن 

 مجبور بودم به خاطر مامور ینی که خودم به خودم دادم، ک می دست بکشم از کارام. ب اید 

 تقریبا، تا زمابز که خواهر  یا برادر دار نشده بودم همی ن فرمون رو دست می گرفتم. 

ز جان چه    آخرا ی مدرسه بود اونسال وفصل امتحانات. همه د یگه خوشحال که شاهی 

 پسری شده! یه روز که از مدرسه رفتم خونمون، دیدم شلوغه ومهمو ن داریم. سلام کردم  

ی   خیلی مودب یه گوشه نشستم. عمه م ر یم که تا اونروز چشم دیدنمو نداشت با تغین 

ز عمه، گل پسر خوب خودم. عمه جون به که ازم دید ه بود و   شنیده بود بغلم کرد و_شاهی 

. _وای خداجون،   آرزوت رسی دی و دا ری مثه آرش واشکان صاحب خواهر ی ا برادر میسیر

 عمه جون؟! محکم یه ماچ آبدار از صورتش کردموپ ریدم بغل مامان 
ی
 راست م یگ

. آخ جون د یگه منم تنها نیست  م. دیگه به هدفم رسید ه بودم. از و_دوستت دارم مامابز

 طرفز ام خوب شد جایگاهی خوب بر ای خودم تو فامیل دست وپا کرده، بودم و زیر زبونم 



  ت باران حماق 

 10 
  

 مزه کرده بود.  

 دلم نمی خواست وجهه خوبم خراب بشه. 

 کلی طول کسیر د تا خرابکا ری ای گذشته رو بپوشونم وارزششم داشت. دیگه خنی ای خوب 

دم وبه عمه می گفتم _مامان وزن عمو می گفتم م ریم دل مهربوبز وحرف ای خوب ومی  نی

 وقتا عصنی میشه ودوسش دا ریم وبر عکس. شده بود از خودم یه 
 داره ولی بعضز

 حرفای خوبی در بیارم ورو به روشون کنم این کارو کردم. دعا می کردم لو نره ک ی چر 

 برخورد کردن. دیگه دور خنی چینز یه پشت گ گفته. خدا رو شکر فقط با مهربوبز باهم 

ز روتو   اد ای خوب بودن می تونه تو رو به خوبی بکشونه. همه چن 
 خط قرمز کشیدم. حنی

 دفنی خاطر اتم ثبت می کردم. شیطن تهای خورده ریزه می کردم. چند وقت گذشت  ویه  

ز ش یما. پدرم می گفت چ  ما. اسمشو گذاشیی
ی
 ون آهنگ خواهر تپلی مپلی اومد تو زندگ

 اسممون بهم م یاد،ا ین اسم رو انتخاب کرد. ع زیزم، دوست داشت رو بچه ها اسمای 

 امامی بزارن ولی ع قیده خودشو تحم ی ل نمی کرد.به هر حال، خواهر دار شدم وخوشحال 

 از ای ن بابت. ولی بعد چندوقت،حس حسادتم تحر یک شد. گرچه، با بزرگنی شدن وجون 

ز شیما منم ب  زرگنی شدم ولی، به رابطه پدر ومادرم که به شیما خیلی می رسیدن گرفیی

 سن  می 
ی
 حسودی می کردم. راهنم ابی می رفتم وبزرگنی شدم اما هنوز تو دوران بچه گ
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 کردم.  

  

 پارت چهار م  

 به رابطه پدرو مادرم وقربون صدقه رفتنا شون حسو دی می کردم. بابا تا از سرکار میو مد 

وع به با زی می کرد ومامان جونش، بهش وصل بود. دلم واسه خودم می با شیما   سرر

ز ای  ز یر جولکی رو   سوخت وسرم تو لاک خودم بود. حنی دیگه حوصله سربه سر گذاشیی

 نداشتم.حس می کردم یه موجود اضا فز ام.  

ز باری که بهم داداش گفت رو  یادمه.  د، اولی  ز  کم کم شیما راه م ی رفت، حرف من 

ز من واون بود. قند تو دلم آب شد ومهرش نشست  م  وندگارتر ین وپر مهر ت رین لحظه بی 

 تو دلم. همش میومد سمتم وباهام م ی خواست با زی کنه. دیگه حس، حسادت فر وکش 

 کرد وحنی دوست نداشتم زم ین بخوره .  

 ام تو با زی ودیدار شیما خلاصه میشد.درس م ی
ی
 خوندم   بر ای مدبی همه فکرم وزندگ

 ودر کنار خواهر عز یزم قد می کشیدم. تمرکزم رو ر وی درسا بیشنی کردم و دیگه  

 شیطنته ای سابق رو نداشتم.  

 شیطنت، تو خونم بود ولی یه مدت ب ی محلش کردم.  
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اشتم واون، دوران کودگ  ز   من 
 هر چر بود، پا قدم شیما برام خ یر بود. من پا به نوجوابز

 اول ین تولدش که مامان همه رو جمع کرده بود، پول تو جیبیام و جمع  رو طی می کرد. 

 کردم وبراش یه عروسک بره ناقلا خریدم. همیشه دوست داشتم خوشحالش کنم ویه 

ی براش بخرم.   ز  چن 

_اگه، ما می دونستیم با اومدن یه بچه دیگه تو  اینقدر آقا وسر به   ز  مامان وبابام می گفیی

 ن کارو می کر دیم واقدام به بچه دار شدن اول ویتمون م یشد.   راه میسیر زودتر  ای 

ز غذا کنارم م ینشست.    دلسوز بود وسر من 
ی
 شیما از همون بچه گ

د. از مدرسه ام که میومدم می پری د بغلم  ز  تا من سر م یز نمی رفتم لب به چ یز ی نمن 

 ومیبوس یدم.   

 می
ی
 گذشت، شیما کم کم راه می رفت   نفسم بود، خواهر ی دوست داشتنز خودم. زندگ

 وبزرگ وبزرگنی میشد.  

م.   ستان بودم وکم مونده بود  دیپلم ب گن   من د یگه سال آخر دبن 

 حالا د یگه، یه پسر نوجوون، خوش قیافه، خوش قدوبالا و ز یبا شده بودم.  

 قد  البته که تغ ین  قیافه در سن بلوغ چشم گن  وجوشهای غرور جووبز وصدای دورگه و 
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 کشیدن. دوست داشتم خودمو به همه ثابت کنم وکم نیارم از بچه مح لها.  

 ا ز دست جوشها ی صورتم کلافه بودم ومدام جلو  آینه باهاشون درگ یری داشتم.  

، هر گ می گفت می مالیدم تا بهنی بشه. مامان م ی گفت _بچه جان اونقدر با   هرچر

 دوره داره وخودش خوب م یشه.  اون جوشا ور نرو جاش می مونه ها، یه 

 همه  اینا به کنار وتو مدرسه تو اون سن، زم زمزه ابی نا آشنا به گوشم می خورد. دوتا 

 دوست داشتم که بچه محل هم بو دی م.  

 مجید ووحید. باهم جور بودیم وبچه ه ای باحال وبامرامی بودن.  

 فقط، سرو گوششون اساسی می جنبید.  

ا حرف م یزدن، از قراراشون، از پیچوند ن مادر  زنگای آخر تو   راه خونه، مدام از دخنی

 وپدراشون ومعلما.   

 وحید می گفت _پسر، چه حالی کردم اونروز برای معلم ر یا ضز چه فیلمی اومدم که  

 بیچاره کم مونده بود گریه کنه طفلی.  

  

 پارت پنجم 
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م قرار داشتم اما اونروز با اون کلاس _مگه چیکار کر د ی؟ _هیچر بابا، با ندا دوست دخ  نی

 داشتیم. _آهان، آق ای رض ابی رو می گ ی؟ وا ی خیلی گن  بود.  

 چیکار کر دی؟ _زنگ تفری    ح رفتم تو دفنی وصداش کردم وبا بغض گفتم _آقا مادربزرگم 

ن شهرستان ومنم دل تو دلم نیست ولی، به خاطر کلاس   م ریضه وپدر ومادرم دارن من 

ز دو راهی  امتون نرفتم. برام خیلی مادربزرگم اهمیت داره ودوستش دارم. بی   شما واحنی

 موندم که نرم چه کنم وبرم چه کنم؟ دوتا قطره اشک تمساح چاشنز اش کردم وآق ای  

 رضابی بیچاره رض ا یت داد برم. 

 کردم. منم  _آخ که اگه آمارتو در میورد چه حالی داشت. _دی دی که چه باحال همه رو خام  

 به قرارم رسیدم وک لی خندیدم به باور معلممون.  

 اما یگ دو روز نب ا ید مدرسه آفتابی م یشدم چون، لو می رفتم که شهرستان نرفتم .یه 

 فیلمم مجبور شدم تو خونه ر دیف کنم که تکمیل بشه خال ی بندی ام. بگذریم، کلی  

 دست هم تو خیابونا راه م ی رفتیم  مکافات کشیدم ول ی کلی حال داد. با هم دست تو 

ون ناهار خور د یم و..... _وحید، مگه نامحرم نبود؟! به نظرت کار درسنی کر دی مخ   وبن 

 دخنی مردم رو زد ی ؟ مجید با پوز خند گفت_ ای و ای، وحید دیدی دستات گناه کردن ومی 

 .  سو زی تو آتیش جهنم واوخ میسیر
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 کردن. _بیماری بدیه، تقصن  خودتون که ن یست،مخ   بعد هر دو خنده مزخرف وبیخودی

 وملاجتون عیب کرده. مجید گفتم_تو خط نیست ی دیگه، اگه به  

ی. کل ک یف وحالش به ق ایمگ بودن ورد کردن    گناهش فکر کنز که نمی توبز با کسی بنر

 خط قرمزاست.   

 د و_ا ین آقا چز لی تو هم از آکبندی در بیا وبیا تو تیم داداشت. بعد رو کرد به وحی

 پاستور یزه است. مامان جونش دعواش می کنه وبه گرمی حساسه.  

 با ز خندیدن مثه، سوهان روح بودن.  

 بعد وحید گفت_ از آک ی در بیا ویه بار امتحان کن. مشنی ی میسیر ها. 

ز  زیر پام ومنم مغرور که کم نیار م وب  هم   نگن  با حرفاشون مدام مخمو می جو یدن ونشسیی

 بچه نه نه، مخم توسط اون دوتا دارکوب سوراخ شد وارا جیف جاشو پر کرد.  

 یه هم کلاسی داشتم به نام علی وخیلی بچه با خدابی بود وصد البته عاقل. می دید گربه  

ز واتفافی یبار حرفامون رو ش نیده بود. بر ای همی ن یبار صدام   کرد _شاه  نره وروباه مکار شدن وهی با من پچ پچ می کیز

 ین جان، اگه میشه می خوام یه مطلنی رو بهت بگم.  

. _باشه، داداش بگو گوش میدم._قصد جسارت یا دخالت ندارم. ولی،   اونم از روی دوسنی

 تو با طناب پوسیده مجید ووحید تو چاه نرو وخم یر م ایه ات فرق داره. اونام خوب بودنا  
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؟!آمارشون غلط، مراقب ولی نمی دونم چرا دارن ای ن خط ناصاف وگن ز  اه آلود رو رد می کیز

 باش.  

  

 پارت ششم  

. نمی خوام غ یبت کنم ولی بر ای آگاهی تو   شیطنت داری ولی بچه بی بندوباری ن یسنی

 می گم که، تو کوچه خلوتا، وخ یابونا وپارک دیدمشون که..... دور وبرشون  زیاد نچرخ 

 وخام نشو.  

 اونم کله شقی ونصیحت ناپذ یر بودنم بود. اون یه نقطه ضعف بد داشتم از ب
ی
 چه گ

 زمان تو دلم گفتم، مگه بابا ونه نه منه که داره ارشاد می کنه؟  یا سنش بالاتر؟ داره به رخ 

 می کشه که من الم وبلم وخیلی کارام ر دیفن؟! اصلا درست گوش ندادم که ب یچاره چر 

 داره می گه.  

 کردنم متوجه شد که داره سنگ به در بسته می کوبه . ا ز بی توجهی ولب ولوچه کج  

و خواه   ط بلاغ است با تو می گویم...... خواه از سخنم پند گن   و_(من آنچه سرر

ی دنبال چ یزی که   ، من   ملال).همیشه خدا تو دورابز که بای د چشم وگوشت رو باز کنز
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ه وق دی میشه م ایه بدبخت  شدنت .  نباید. چشم وگوشت دنبال حرف حق نمن 

 اما  ایکاش آدم یزاد متوجه میشد که عق اید هر آدمی یه زما بز شاید درست نباشه وبا ید با  

 جون ودل گوش ب دی به کسی که دوستت داره.  

  .  حنی اگه حرف ای طرف مقابلت رو نتون ی هضم کنز

 کردم . سری تکون داد متاثر شد. بیچار ه اومد ثواب کنه با رفتار بی ادبانه ام کبابش  

 دوستاش، بچه زرنگا وبچه مسج دیا بودن. ولی من، سواربر اسب سرکش غرور  می تاختم. 

ز به خاطر کم ن یاوردن مصمم   برام افت داشت پیش بچه محلام کم  بیارم. بر ای همی 

 شدم تابا اونا همرا بشم  

 در بر یه کار وفکر خطرناک وبیهوده.  

ز وسینم ا ودست درا زی تو خلوت وتاریگ خوب کارشون رو بلد بودن واز کافز ش  اپ رفیی

 ولمس گناه آلود رو برام با آب وتاب تع ر یف می کردن . یه پسر نوجوون که تو بد سنز 

 بود، سن حساسیه . البته، بر ای کس ابی مثه من که زمینه تحر یک پذ یری داشتم بدتر بود.  

ز تا وا دادم .یه روز سرانجام   پرس ید م_حالا بای د چیکار کنم؟ هردو  خلاصه، اونقدر گفیی

 فاتحانه وخوشحال بهم نگاهی کردن ووحید که شیطنت وخرابکاری رو در حد بالا داشت  
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 گفت_آ، باریکلا داش شاه ین گل. حالا تازه ش دی رفیق باحال خودمون . 

 ا یول، خوش اوم دی به تیم پسر ای دخنی کش. خودمون راه وچاه ونشونت می د یم.  

  .  رفیقمون. کاری می کنیم که حال دنیا رو کنز

 درس شماره  یک_ د ید زدن ،یعنز سرت رو می چرخوبز اگه ،یه دخنی تر گل وورگل دی دی،  

 داره نگات می کنه واز حالاتش معلومه که پایه است، س ر یع تا تنور داغ بود..... که بفهم 

 چر می گم.  

ا از پسر ای   جذاب وخوش سر زبون خیلی خوششون م یاد. مجیدم گفت_درس دوم، دخنی

 درس سومم اینکه، سوسول با زی وخجالت مجالت تعطیل.  

، چه  
ی
. تعر یف کنز ازشون که مثلا_چه شال قشنگ  با زبون با زی وناز خریدن ب اید مخ بزبز

، چه خوش اندامی،  یا خانم خوشگله....    به صورتت م یاد، چه جذابی

ز واسه  ا ین کار. مخم داشت سوت می کشید،   در حد ی ه استاد دانشگاه مطلب داشیی

ز تا گند نزنن تو کار نامه    کاش اونهمه هوش وپشتکارو واسه درس خوندن م یزاشیی

 هاشون.   

ی ازشون در م یومد. در هر   ز ، یه نابغه  ای، چن  ز
اشیی ز  اگه  این همه انرژی رو واسه درس من 
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 له، بی کله .  حال خودمم داشتم یگ از اونا میشدم. بی ک

  

 پارت هفت م 

 وقنی با آب وتاب حرف ای ممنوعه ورابطه ه ای نسبتا  ز یادشون رو م یشنیدم، دعا می کردم 

 یه دخنی پ ایه نصیب م بشه.  

 منم دلم می خواست حال اونرو زی اونا رو تجربه کنم.  

اشون خود به خود، چشام چرخششون  ز یاد شد وحنی تو جشن ای عروسی وفامیل   ودخنی

 چشام مامور یت داشت یگ رو صید کنه. منز که قدوساکت یه جابا پسر عموهام 

وع می کردم. تو فا میل تابلو   مینشستم واصلا، تو این خطها نبودم. ولی با ید از یه جا سرر

 میشد به قول بچه هاوضا یع بود. اگه گافت رو متوجه میشدن کل فام یل رو هوا بود. 

ز همه باخوب بودنم درست    سابقه خراب بچه  گ یام زوری پاک شده بود وج ایگاهی بی 

 کرده بودم. دخنی ای فامیلم که به درد رابطه های اون رقمی نمی خوردن.  

 همه به شدت ازدواچی بودن وسربه راه.  
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ا یط ازدواج داشتم ونه و قتش بود.   ولی خودم که می دونستم نباید پاجلو بزارم نه سرر

 وهام که خدا یش چهره جذابی داشت وخوش قدوبالا هم بود قد واندام یگ از دخنی عم

 مناسب داشت، چز لی سعی می کرد، ح بی قبل ای ن افکارم خودشو تو دلم جا کنه وازم  

 خوشش م یومد.  

 مامانم که عاشقش بود واونم مدام خودشو به مادرم می چسبوند تا بیشنی به چشم بیاد.  

 ازم تعر یف می کرد. اون مادر مهشید، همون دخنی عموم بود . زن عمو حدیثم، مدام 

  . ز  _ماشالله، هانیه جان چه دسته گلی شده  این آقا شاهی 

 خدا بهت ببخشدش، انشالله بره خدمت وبیاد براش آست ی ن بالا بزنیم.  

ز نمی مونه.    خوبم که روی زمی 
 پسر ودخنی

 مادرم بود واز اول باهم کلی رو    این همون زن عموم بود که سنگ صبور ورفیق شفیق 

 راست بودن ورفیق.  

 یه بار از زبون مامان به صورت اتفافی شنیدم که داشت با، بابا حرف م یزد و_منصور از  

؟ _اینکه، مدام حد یث تا من رو می بینه از   ی شدم. _چر ز  حرفای ح دیث متوجه یه چن 

ز تعر یف می کنه وپا ی مهشید رو وسط می کشه.    شاهی 



  ت باران حماق 

 21 
  

 به قول عز یز، وقنی مادر یه دخنی از یه پسر تا  این حد تع ر یف می کنه یعنز اینکه دوست  

 داره اون پسر دامادش بشه. 

 نیست. نه 
ی
ز در حد تشکیل یه زندگ  بابام لبخند ی زد و_ول کن  این حرفا رو، شاهی 

 اداره یه  سربا زی رفته، نه یه شغل درست ودرمون داره، به رشد فک ری ام نرسیده برای

، شوچز که نیست وشهربا زی که نمی خواد بره، م ی خواد بره مرد یه خونه بشه.  
ی
 زندگ

ش به سنگ خورد. شیما خوب بود . یه دخنی    بیچاره، زن عموم چه اهدافز داشت و تن 

 من، آروم،  
ی
 مدرسه ای که با دوستاش آروم وسربه راه، سرگرم بود. بر خلاف زمان بچه گ

، دوست  ، کاری هم به کسی نداشت، شبکه خنی گزاری هم تاس یس نکرده  منطقی  داشتنز

 بود.  

 آزار وا ذینی هم بر ا ی نمونه به کسی نداشته بود ورو سرشون حلوا، حلوا ش  می کردن. 

ز نبود وتو جمع   همیشه تو جمع هم سن وسالای خودش بود ومثه اون وقت ای من آنیی

ا. از وقنی اون پا به زندگیمو   ن گذاشت، متوجه شدم پدرو مادرم چر کش یدن از  بزرگنی

منده کارام ب ودم ووقنی ش یما رو می دیدم بهش غبطه می   دست اون روز ای من. سرر

د وافکار گذشته رهام نمی کرد. وقتابی که آدم بی حوصله   خوردم. یه شب خوابم نمینی

 خوردن وآروق زدن ت تا نفسای وبی خواب میشه گناه کرده ونکرده اش یادش م یاد. از شن  
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 هر روزت.   

  

 پارت هشت م 

مو ن یه مرد   ز یک هم بود کلی اذیت کردم. دبن  امونو که دب یر  فن   یادم اومد که یگ از دبن 

 از خود راضز وبداخلاق بود. هربار وارد کلاس میشد همه کپ می کردن وآب دهن قورت 

ید.   یه روز تصمی م گرفتم یه حال اساسی بهش  میدادن. نگاه که م ی کرد تشتک آدم م ینر

د  ز  بدم تا باد دماغش بخوابه.اون همه رو کنف می کرد وخوردشون می کرد ودم از  این  من 

سم بوده واز ه یچ جانور  یا ح یوابز نمی   که _منز که به  این جایگاه رسیدم از سر ننی

 ترسم. برعکس شماها که از عکس تو کتاباهم وحشت دار ید. 

 ن حرفاش همه رو آزار میداد. اونروز در مورد مبحث جانوران کلاس فوق العاده داشتیم،  ای

ز ول ی واسه سرگرمی خودش تو ش یشه   جنس خراب می دونست بچه ها پ ایه  نیسیی

ی م یورد. یبار، یگ از بچه ها که بنده خدا لکنت زبونم داشت گفت_آ، آ، آقا   ز  جونوری چن 

 قور، با، با غ، غه،  می، می، تر، سم. چنان سرش داد کشید که _چرا  م، م، من ا، ا، از قور، 

 پس سر کلاس حاصرز شد ی؟بیچاره داوود، از خجالت سرخ شد ومن ومجید ووحید با 

 حرص به هم نگاه کر دیم ورنگ تف ری    ح به داوود گفتم_رفیق،  نگران نباش چنان بلابی 
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 روز بعد باهاش، باز کلاس داشتیم سرش بیارم که خودش استعفا بده.گذشت وچند 

 ونقشه تپلی کشیده بودم واز کنار یه جوب، آب بزرگ نز دی ک مدرسه، یه قورباغه چرک 

 وبزرگ وکث یف، از  اینابی که تا م یبینز  می خو ای بیاری بالا برداشتم وتو یه مشمبا گذاشتم  

  مدرسه شدم . وچند تا سوراخ زدم تا خفه نشه. گذاشتم داخل جیب کاپشنم وراهی

مون، هنوز تش ر یف نیاورده بود. آق ا ی شجاع السطنه. زود، زود رفتم رسید م تو کلاس،    دبن 

، امروز از قیافه ات سرر م یبار ه با ما هم که   ز  کیفم رو سر جاش گذاشتم ووحید  اینا گفیی

؟! یه چشمک ، بگو چه خنی  به  نیوم دی، الانم که دا ری  زیر جولکی یه کارابی می کنز

 جفتشون زدم ورو کردم به داوود و_امروز یه کاری می کنم  جیگرت حال بیاد. رفتم، سر 

ز و قورباغه رو از تو جیبم در آوردم و_بچه ها، سوبی ن د ید وبه روتون نیارید. امروز یه   من 

ی ازش بودن.در مشمبا رو باز  کردم وگذاشتمش  زیر از    حالی از آقای رشید السطنه بگ یرم ک یف کنید. همه پایه حال گن 

 ا ین دفنی حضور غیاب بزرگا بود، از اونا وسر یع رفتم 

 سرجام.  

 پچ پچ های درهم بچه ها وخنده ه ای  زیر  زیر ی اونا. طبق معمول، تسرر یف آوردن آقا 

 و_آماده  اید  ویه پوز خند مزخرف زد که باز می خواد دستمون بندازه. نشست ودفنی 

ون وچسبید به بینز اش. داشت از ترس سکته می وبرداشت   وقور باغه از مشمبا پ رید بن 

 کرد وکلاس از خنده رفت  رو هوا_ کمک، بیا ید این موجود چندش رو بردارید، کمک. 
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دم جلو صورتش وآقا قورباغه   گذاشتم حسابی که بند دلش پاره شد برداشتم وهی م ینی

س ید.  است، از شما که ه میشه دم از شجاعت  م یزنید بعیدمی دونستیم  بنی

  

 پارت نهم 

سن، حالا خودتون ترسیدید؟؟!   آقا شما همیشه کسابی مثه داوودرو دعوا می کنید که ننی

 _اینقدر ترسی دید، ترسیدید نکن. چندشم شد وباز بچه ها زدن  ز یر خنده.  

 یوون، کارمونو راه براش آب قند آور د یم وقورباغه رو انداختم تو حیاط. دمش گرم ح

 ر بیارن. اما نه من ونه بچه ها وا ندادیم.  
ی
انداخت. بگذ ریم که، چه بساطی شد تا فرد به قول خودشون خاطی رو گ

 چون همه ازش زخم خورده بو د یم. به هر حال از انضباط 

 همه کلاس کم کردن ولی همه راضز بودن. جووبز بود وخامی. بالاخره اون دوران هم 

  بود برای خودش . دورابز 

د وهی خاطراتم که البته  چه خاطراتم دوباره کنار هم بودیم. خوابم نم ینی
 من ودفنی

 همشم، خرابکاری نبود رو مرور می کردم که یه جمله از ع زیزم دیدم که اون جمله خیلی 

). تو   ، گر همه ن یک وبد کنز  به دلم نشست و ا ین بود_پسر جان، (هر چه کنز به خود کنز

ب المثل وشعر و اینا   اون دوران فکر میکردم عزیز، عاشق  اینه که یه بچه رو گ یر بیاره وصرز
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سی.   ا گنج  ویه جا ،یه رو زی بهشون من 
 بخونه. ولی حرفاش طلا بود. واقعا حرف بزرگنی

 ا ز طرفز فکر پیدا کردن جنس مخالف باز اومد تو سرم.  

 خاطراتمو بستم ویه برگه برداشتم ول یست تهیه کردم  یعنز می تونستم موفق بشم؟ دفنی 

 از دخنی ای فام یل وهمسایه ها. تا یاد م بیاد که خط قرمزها رو نب اید رد کنم وبا خودکار 

 قرمز رو اسماشونو خط کشیدم. شیطنت نب اید باعث بی آبر وبی خونواده ام م یشد.  

 ولبخند رو لباش متوجه  میشدم.   مهشید، واقعا منو  می خواست وهر بار از عمق نگاش

ز که نبودم. تو کوچه، خیابونا، راه مدرسه دنبال   من کله شق بی فکر، تو احوالات خواسیی

م به  ی می گشتم تا به قول بچه ها مخشو بزنم. ولی، اونقدر دستپاچلفنی وچلمن بودم که حد نداشت. هر بار تن  دخنی

 کار، آقا مچی دسنگ  می خورد. سوژه خنده گربه نر وروباه م

 ووحید میشدم. مثلا ،یه بار تو خط واحد اومدم مخ یگ روبزنم، گند زدم وصداش، 

 کردم_خانم خوشگله، ببخشید وبرگشت_چه وقیحانه؟!  این چه برخور د ی؟! داشت اتوبوس  

 میومد وبا ید جمش می کردم و_می خواستم، می خواستم _می خو اسنی چ ی ؟ _با من 

 ری    ع سرمو  زیر انداختم ومنتظر جواب آره بودم که صورتم رو بر ای  دوست میش ید؟ س 

ا زده   شنیدن جواب آروم بالا آوردم که ،یه سی لی محکم که فکر ن می کنم عراق یها به اسن 

 بودن، زد تو صورتم. برق سه فاز از چشام پر ید. چند نفرم شانس گند من اضافه شدن 

 دم  ویگ از اونا که یه مرد سیب یل کلفت بود همون لحظه تا سوار بشن. چنان کنف ش 
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، برو خونه مشقاتو بن ویس. از حرص راه افتادم سمت خونه وحید خان،   گفت_مامابز

 صورتم سرخ بودووقنی اومد جلو ی در پرسی د_صورتت چرا قرمز پسر؟! با اعصا بی پوکیده  

 اومدم مخ بزنم با مخ وداغون گفتم_طبق دستورالعم له ای جنابان شما، تو خط واحد 

 خانم خوشگله بامن دوست میشید تازه ک یف می 
ی
 رفتم تو  دیوار. مگه نگفتید، اگه بگ

 کنه وعشوه ام م یاد ؟ پس چرا چکش بر ای من اومد؟  آی خندید، آی خن دید و_پسر تو 

نن وقنی بهت اعتماد کر  ز نن، بعد دوسنی من  ز  د.  دیوونه ا ی؟! اون حرفا رو که اول کاری نمن 

 رفنی دخنی مردم رو تو خط واحد گ یر آوردی وهر اراجیقز خواسنی گفنی توقع داشنی 

 دستتو بگ یره بگه _چشم باهم دوست میشیم؟!_ولم کن حال ندارم. من م یرم خونه . 

 _مراقب باش، بر ای امروز بسه وخندی د_هر هر مسخره.  

 ان هانیه من رو با اون اوضاع با عصبانیت برگشتم خونه واز پله ها بالا رفتم اگه مام

سید.   ی    خ ت می دید، به اندازه کل سوالات کنکور ازم م ینر  بن 

 منم که ترکیده بودم از حرص. خدا رو شکر مادرم خونه نبود ورفته بود خرید.  شیما بعد از  

 ظهری بود وب  هش، گفتم_شیم ا جونم، وقنی مامان اومد گفت، بگو داداش بیا د ناهار بگو 

 خوابه. بیدا ر شد میخوره.    داداش

 _چشم داداش، اما حالت خوب نیست انگار؟ _نه خسته ام . 
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 خیلی فهمیده بود واصلا سی ریش نمیشد.  

 رفت برام یه ل یوان آب آوردویه قرص استامینوفن که بخورم. _شیماجان واسه داروخونه  

ه  محل قرص مونده؟ هر بار مامان چند تا خشاب قرص می خره؟ هر جا    که درد می گن 

 س ری    ع استامینو فن میده. بابا  این قرص واسه تب وبدن درد. ممنون حالا برو آب کافیه.  

 _باشه داداش. در اتاق و قفل کردم ولباسامو عوض کردم تا بخوابم یکم. مدام دست 

ز ای اون دوتا رو مخم بود. دوسه ساعنی خوابیدم وبعد با صدا ی گوسیر موبایل م بیدا ر شدم. مجید خان بود.  انداخیی

 برداشتم تا جواب بدم واز صداش مامان نیاد سروقتم. جواب 

 دادم و_مجید، اگه زنگ زدی دستم بندا زی، بی خیال شو. _چته چرا چوب برداشنی وهمه  

ز بودیم  دیگه. _راست می گ ی؟ پس شما که از   ؟ ما هم اولاش همی   رو با یه چوب م یزبز

ا  اول می گفتید آمبولانس پشت  سرتونه ومدام داره کشته، مرده جمع می کنه وتا دخنی

 میبیننتون عاشقتون میشن؟! _لاف، زد یم تا پیش تو خودمون رو خفن نشون بدیم.  

. بالاخره    _پس چرا حالا می گید؟ _چون تو خودت تنهات رین دست وپا چلفنی نیسنی

س ه وبه  این چکه می خندی. بحث رو عوض کردو_پ  اشوب یا خونمون  نوبت تو هم من 

 وفردا امتحان ر یا ضز داریم. ا ین بار اگه بیفتم بابام خرج ی دو ماهم رو قطع  می کنه. 
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 پارت دهم 

؟ _نه، پس عاشق درس تو مچز ریاضز ام.   _تو فقط بر ای خرچی وبابات درس می خوبز

 ومامان از همه  اما، من نباید درسم افت پیدا م یکرد. بابام با هزار بدبخنی پول در میورد 

د. شیطنت داشتم ولی از همون موقع بچه گ یام معرفتم   ز  چر به خاطر تحص یل ما من 

 داشتم. با هر جون کندبز که بود، خودم رو کشوندم تا برم با مجید درس بخونم. به 

خو ای، دورت بگردم با مامان گفتم _امتحان ر یاضز داریم بای د برم با مچی د درس بخونم. _مادر شیما گفت، ناهار نمی 

 شکم خالی که نمیشه درس خوند .یکم، چند تا قاشق  

ز نمیشد آروم    غذا بخور خیالم راحت بشه برو. مادر بود وتا از سلامت بچه اش مطمی 

 نمی گرفت.  

ز خونه مجید ودرس   برام غذا ریخت وچند تا قاشق خوردم واون روز خودمو با رفیی

 خوندن سرگرم کردم.   

 چند روز بی خیال بشم. امتحانات هم بود واز همه چر مهمنی بود. وقنی سعی کردم 

ی با بچه ها داشتیم وب یرون وج ابی م یرفتیم. حالا 
 امتحاناتم تموم شد. وقت بیشنی

، یا کافز شاپ ویه قهوه می خور دیم.   ، بستنز  ساند ویچر

ی م ی خوردیم  یه پارک نز دیک مدرسه بود ومی رفنی م اونجا وراحت م ی نشستیم و  ز  چن 
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ا سر ظهرا خلوت بود و دنچ.   اشتیم واکنر ز ز دیم، سربه سر هم من   وحرف من 

 یه بار طبق عادت بعد آخرین امتحان رفتیم وبستنز خ رید یم وراهی پارک ش د یم. هر سه 

ز طور تو عالم خودمون بودیم که، چشمم به چند تا   روی نیمکنی نشسته بودیم. همی 

ز ومی نیمکت اون ورتر اف  تاد از خودمون. دوتا دخنی جوون نشسته بودن ومی گفیی

 خندیدن. به بچه ها گفتم _اونجا رو چه کیسی! وحید گفت_ا، امتحانات رو دا دی مخت  

از درس آزاد شد وبرگشت به ...یه فکر که میشینه تو ذهن آدم مدام دور سرت می چرخه که اون کارو انجام بدی. 

ز ی که نابودگر،  نابود کننده لحظات نابی که می توبز  وسوسه، چن 

   . . ولی تا سرت به سنگ نخوره بی خیال نمیسیر  وقتتو صرف کارا ی مهمنی کنز

و وناز بود ووقنی  دن  ویکیشو ن خیلی تو دلنی ز  بلند شدم برم سمتشون. اونا باهم حرف من 

. اینسری نبای د کنف   می خندید، گوشه چشاشم می خند ید ودلم رو کشوند اونسمنی

 میشدم. با جمع کردن خودم ومودبانه که باز چک نوش جان نکنم گفتم_سلام خانما، 

ید. از اون   ببخشید میشه چند دقیقه مزاحمتون بشم؟  یکیشون جواب داد _بفرما ید ب گن 

 یگ خوشم اومده بود هرچر اون ناز بود این یگ هیچ جذابینی نداشت. گفتم_با  

. برگشت ونگاش رو دوستتون یه عرض مختصری  ز  داشتم. _بله، کمند خانم باشما هسیی

با بود نه چشم. _بله بامن کار    چرخوند به سمتم چشاش درشت وعس لی بود وآهنز

 داشتید؟ _می خوام رو راست بهتون پیشنهاد دوسنی بدم. هر دو به هم نگاه کردن، که  



  ت باران حماق 

 30 
  

ی، یکه و گفت  ، دلنی
، چرب زبوبز . بی هیچ آسمون  ر یسمون بافتنز  م بامن دوست میسیر

م ج ابی کار دارم، جواب  این آقا پسر و بده بعد زنگ بزن میام. تو دلم گفتم آخ ییش رفت.  دوستش گفت_کمند من 

نم. _می تونم بشینم؟ با سر  ز  حالا راحت با خودش حرف من 

 اشاره داد که می تونم. کمی با فاصله نشستم  و 

  

 پارت یازده م 

ز ید،  وع کردم که_ببی   خانم کمند من تا حالا اینجوری با جنس مخالفم حرف نزدم ودر  سرر

 خواست دوسنی نکردم، دروغ چرا چند باری سعی کردم ول ی ناسیر بودم. لبخن دی پنهوبز  

 زد ودستش رو گرفت جلو دهنش تا من متوجه نشم. _خوبه، تو  این دنیا، ا ین همه پسر 

 واقعا نمیگفتمم تابلو بود ناسیر ام. _اسمتون؟ با پرو یگ مثه شما هم ساد ه پیدا میشه. 

ز جوری که نمیشه. من احمق فکر کردم  . _ب اید فکر کنم، همی  ز  خوشحالی گفتم _شاهی 

 چه ساده وخوبه که پرو نیست درجا باهام دوست بشه. از پشت شهرچشم، پراز فریبش 

ی نشدم. آدما وا ین رابطه ها رو نم یشناختم.س اده  ز  بودم وهمه رو مثه خودم متوجه چن 

 بی شیله پیله مید یم.  

 شماره خودمو دادم بهش و_اگه راضز بودی با من رفاقت کنز به این شماره تماس بگ یر 
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مانه   ، یه جمله_باشه. شماره رو گرفت وبا دوستش تماس گرفت که ب یاد ومحنی  وبگو حنی

 خداحافطیز ک
ی
 ردم ورفتم پ یش بچه فهموند که منم زحمت رو کم کنم. با همون سادگ

 ها. سرمو بلند کردم و _د یدید آقا شاه ین چه کرد؟ مجید گفت_نه بابا، بالا خره یه آبی 

ام گفتم بامن    ازت گرم شد. بگو ب بینیم چه کر دی وگاف ماف که نداد ی؟ _ ا ینبار با احنی

نگاه به مجید کرد و_ببخش ید  دوست میش ید؟ خودم بودم. اراجیف وچرت وپرتای شما رو هم نگفتم. وح ید یه 

 استاد، ما بلد نیستیم مثه شما جذابو دخنی کشم نیستیم. مجید  

فت کرده. زهر مارش، نکن .   خندید و_بی خیال وحید، سربه سرش نزار، خوبه بچه، پیسرر

 بستنز من آب شد وشن  وقهوه شده بود. حس عجینی اومد سراغم ومدام از بچه ها  

سید م_اگه زنگ نزنه  ؟ اگه زد قرار بعدی رو چه کنم؟کجا بریم؟ ه یچر بلد نبودم. مینر  چر

ز به نوک قلاب گ یر می کنه ا ین ماهی  ز پارک فعلا خوبه. حالا و ایسا ببی   وحید گفت_همی 

 خوشگلت، یا نه ؟ 

ون، خونواده اش گ یرن  یا نه؟ _کاش باهام دوست بشه،   بعد، کیا می تونه از خونه بزنه بن 

 ست. _اوه، آقا به دلشون نشسته! _وحید جان مادرت سربه سرم نزار یه  خیلی به دلم نش

 حس باحالی دارم، خرابش نکن. _آه، جناب فرهاد سیر رین انشالله بهتون برسه. خوبه تا 

 حالا سررشته نداش بی و گرنه چه می کر دی ؟  

ز سمت خونه خودشون ومنم تو حال   وهو ای  هر سه خن دیدیم. نزد یک محل، اونا رفیی
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 خودم بودم وکمی تو خیابونا پرسه زدم ودی ر کرده بودم.حال وهو ای عجیب وخوبی بود ،

 البته واسه اون زمان که همه، فکرم تو  ا ین رابطه ها خلاصه شده بود. از  اینکه،  یگ ام به 

 تور من خورد وجلو بچه ها کم نیوردم خوشحال بودم.  

  

 پارت دوازده م  

 ه همه ناهارخورده بودن. کوله پشنی ام رو گذاشتم دم جا کف سیر جلو وقنی رسیدم خون 

خونه. به مامان وشیما سلام دادم با چهره ای  ز  در ورفتم دستم رو شستم ورفتم تو آشنر

 شاد. _سلام داداش، سلام مادر جان، چرا دیر کرد ی؟ _با بچه ها بو دیم. _به سلامنی 

ار بودم امتحانات خوب بود؟ _آره، عالی بود. نا ز  هار اونروز خورشت کرفس بود ومن بن 

 حنی از بوش. اما اونروز اونقدر گ یج وتو حال خودم بودم که نفهمیدم چطوری با آب 

 وتاب وتعر یف از مزه غذا یه بشقاب پر خورشت کرفس خوردم. سرمو که بلند کردم ق یافه 

ز تعجب می خندی  ز در حی 
 دن، دوزار یم افتاد متعجب ش یما ومامان رو که  دیدم وداشیی

، چز لی گرسنه   ز . به، ته بشقاب که چند تا برش کرفس توش بود که نگاه کردم _چن   چه خنی

 بودم وامتحان رو خوب دادم نفهمیدم از خوشحالی چطور ی خوردم. شیما ظه ری بود 

م تو  دش مدرسه. راه مدرسه اش، ازخونه یکم دور بود. _مامان، من من   وبا ید مامان م ینی

م. _باشه مامان. رفتم تو اتاقم، با ی ه دنیا شور وحال .یه دوش   اتاقم  ویه دوش م ی گن 
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 گرفتم وسوت م یزدم، کنسرت گذاشته بودم  زیر دوش واسه خودمو ...یه نیم ساعنی اون  

ون. چشمم به گو سیر موبایلم بود. گو سیر رو بردم کنار تختم ولباس،   تو بودم واومدم بن 

ی نبود ومن عجول بودم. غروب با صدای زنگ گوسیر از جا پریدم س ری    ع گوسیر رو  پوشیدم  ودراز کشیدم. تا غروب خنی

. معلومه که   ز  برداشتم _بله، بفرما ید، _الو، سلام آقا شاهی 

؟ هموبز که قرار   منتظر بو دید، منتظر یه تماس مهم. _بله، بله بفرما ید. _کمندم، شناخنی

تون بشه.   از خوشحا لی داشتم بال در م یورد م وصد ای پچ پچ میومد وبا  بود دوست دخنی

 خودم گفتم شاید با دوستشه. _آقا شاه ین، من از شما، ازتیپتون، از قیافه جذابتون 

 وصدا ی جذابتون  خیلی خوشم اومده.خیلی جیگری. قدوبالاتونم که دیگه.... گوشام سرخ 

 دا رید. یکدفعه، صد ای شلیک خنده های  شده بود از بس ازم تعر یف کرد _ممنون، لطف

 مزخرف مج ید ووح ید رو شنیدم _خیلی بیخودید، مسخره ها، می دونید توحس وحال 

 خودمم،  این چه کا ریه ؟_ابله ،یه دخنی بار اول  اینا رو می گه؟! می گه، خیلی جیگر ی؟  

ا بود وبا عشوه هم که حرف م ی  زد، مادر خود دخنی هم  مجید استاد در آوردن صد ای دخنی

ش نیست. _ا ی وای خدا چقدر خن دیدیم. چه راحت م یری سرکار .   نمی فهمید دخنی

 _خیلی....... هستید. _بی ادب نشو دیگه. می خواستیم یکم حالت عوض بشه. _هر هر،  

ز بودم تا شب می خندن   عوض شد نمکدونا، یگ طلبتون. اونا که قطع کردن ومطمی 

دن رو  ز  یه چر ول کن نبودن. مخصوصا، به من  و یه رب  ع بعد دوباره گوسیر زنگ  قفلی من 
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ز وتا گوسیر رو برداشتم _سلام،    خورد واینبارم فکر کردم اون دوتا مسخره هسیی

 بود و_بچه ها، آدم نیستید؟ بابا بی 
ز ز جمله همی   آقاشاه ین؟ ع ین همون دفعه اولی 

 خداحافظ. اونقدر عقلم نرسید،  یعنز  خیال منتظر کمندم .یه بار خندی دیم بسه دیگه. 

 اعصابم بهم ریخته بود که شماره رو یه نگا ه نکردم. باز صد ای خنده شنیدم البته آروم

ونه بود _معلومه، دوستانتون حسا بی دستتون 
 ودخنی ونه. اما واقعا ظرافت صداش، دخنی

ز وکلافه  اید. خودمم، کمند همو بز که منتظر جوابش،   بودید. لبمو گاز گرفتم وچه انداخیی

 گاف بدی دادم. تودلم گفتم لعنت بهتون ،مجید ووحید خان. _ببخشید واقعا. _اتفاقا، 

 خاطره خوسیر شد اول کاری. تو دلم گفتم ، یک خاطره ا ی نشون اون دوتا آ بنبات چوبی 

. _شما صداقت دارید وعلاوه بر اون عجولم هستید وجوابم رو با توج ز  ه به  بدم کیف کیز

 این شخص یت جالبتون می دم. می تونیم باز همو ببینیم. خوشحال شدم و_ج دی؟ چه 

ز   خوب. باهم قرار اول ین دیدار بعد دوس بی رو گذاشتیم. ازش پرسیدم بر ای قرار گذاشیی

و ن مشکلی نداره؟ _من تو خونه محدود ینی ندارم ولی، خونه ما بالای   وزدن از خونه بن 

. _نه، اونروز  شهر وبا اینجا    کلی فاصله داره. _اینجا دیدمت، فکر کردم بچه محل مابی

 اومده بودم به دوستم مهسا سر بزنم تو یه گالری نقاسیر باهم آشنا شدیم. بچه پولدار، 

 اش. سخت شد هم واسه اون 
ی
ز  زیر پاش، وکلی با من فرق داشت، ری    خ ت زندگ  ماشی 
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 وز. وسیله هم که نداشتم در رفت وآمد باشم ومثه  وهم من. حالا  اینم شده بود قوز بالا ق

 اون هر وقت هر جا بخوام برم. خونه ما مقررات داشت واسه تربیت درست خودمون. از 

 دست اون دوتا شکلاتم کفری بودم وکلافه. اونروز دنبالشون نرفتم وتنها رفتم مدرسه  

نکن  دیگه. تو که نازک نارنچی نبودی پسر. _ولم کن  وبعد کلاس مج ید اومد سمتم ودستشو انداخت رو شونه ام و_قهر 

 حال ندارم. وحیدم اومد پیش ما _چر شده؟ نکنه اول 

ین کاری شما، فکر   کاری زدید تو پر هم؟! _ هیچر بابا. _د یرو ز زنگ زد؟ _بله، بعد شن 

 کردم باز شما ید. خندید وفهمی د سرکاربودم. بازم خن دیدن وچشم غره رفتم لب ولوچه 

 اشون جمع شد. _پسر خنی به ا ین دا عیز بگو د یگه، چر گفت؟ چر گفت ی؟ با من راه 

 افتادن سمت خونه واز  زی ر زبونم کشیدن که چر شده.  

  

ده م  ز  پارت سن 

 خلاصه، همه ماجرا رو براشون تع ریف کردم.   

 جوابش_عجب، وحید پرسید _خب، بد شد که چطوری می خوا ید قرار بزا رید؟ مجید در 

ز داره؟ خب، اون خانم خوشگل وپولدار می تونه هر بار    ماشی 
ی
 شانسی پسر، مگه نمی گ

 بیاد ای ن سمنی  یا  یه جای نزد یک محل ما همو ببینید.  
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هر کدوم یه نظری دادن وبه خونه رسی دیم. کل راه بحث بر سر ارتباط با من وکمند بود. منم کلا تو  این فکر بودم وقنی 

م وب  هش بگم چطوری رس  یدم خونه باهاش تماس بگن 

 همو ببینیم. چاره  ای نبود، مسافت خونه اونا با ما دور بود و سیله ام نداشتم، خونه ما  

 مقررات داشت واز  بی بند وباری خنی  ی نبود. 

 ا یست بازرسی هان یه خانم رو ب اید رد  می کردم. کفشامو در آوردم ورفتم سمت مقر هانیه 

 م. _سلام، رب  س. _سلام آقا،  دیر کر دی شاه ین جان. _با بچه ها حرف می زدیم آروم خان

. _چشم، الان می رم.    اومدیم. _ع زیزم، برو لباسات رو در بیار غذا حاصرز

 ری ذهنز جدیدی 
ی
س وفشار امتحانات  ز یاد بود ودر گ  خسته بودم، اون چند وقت اسنی

ز اضافه شده بود   . لباسامو در آوردم و رفتم پیش مامان. _بش ین، مادر ام که به همه چن 

 چقدر تو درس خون وآقا ش دی. تو دلم گفتم، آره خن  سرم مخصوصا الانا، که چه آقا 

نه.  ز  شدنابی در پیش بود. بیچاره ما مان ن می دونست گل پسرش چه گندابی داره من 

ز گرسنگان قحطی زده آف ریقابی   حمله ور شدم وتند، تند می ظرف غذا رو که دیدم، عی 

ه تو گلوت ها. شیما هم اومد و_مامان ا ذیتش نکن، روزه بی   خوردم. _چته بچه؟ مینر

 سحری گرفته. _هم ینم مونده تو دستم بندا زی. _بخور، مادر فکر کنم باز آ لو مالو خورد ی  

، پشت بند 
ی
 اون  ضعف کردی. قشنگ، وقنی به قول بابا منصور یه دروغ کوچولو می گ
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. راست می گفت، دروغ میشه، یه چاه عمی ق که اگه پات    تا خرابکاری قبل رو مثلا درست ک بز
ی
زنجن  وار باید دروغ بگ

 بلغزه، هرروز می افنی وب یشنی فرو م یری. غذا رو خوردم  

 واز بس تند خوردم دل پیچه گرفتم ورفتم تو اتاقم وتو فکر تماس با کمند بودم.  

 رف ت ومامانم باهاش م یرفت تا برسوندش وخریدم داشت. خو نه خالی شیما داشت م ی

. منتظر شدم تا برن ب یرون. اونجوری باید هی با   ز  بود وب  هت رین موقع بر ای تماس گرفیی

 .  دقت که، کسی صداتو نشنوه حرف بزبز ولی، خونه که خالی باشه راح تنی

ز خوب   س ری    ع تماس گرفتم و_سلام کمند جان_سلام شاهی 
ی
؟ _سلام بی ودلتنگ  ی؟ چه خنی

 از دیرو ز دلم برای صدات تنگ شده.  

 _واقعا؟ _نه دارم دروغ می گم لوس شم. خندید و_کمند راجع به رفت وآمدمون کلی فکر 

 کردم ومی گم اگه تو بتوبز هر بار یه ج ای نز د یک بی ابی چز لی خوب م یشه. من نه ،

 بهونه ساعت کاری بپیچ م. _تو که از یه دخنی موقع یت   وسیله دارم ونه سر کار م یرم که به

ی داری.با،  ا ین حرفش کلی بهم برخورد. ولی به روم نیوردم. _کمند جان من   سخنی

 میام فوقش، ی ه بهونه ای میارم. خودش 
ی
 مشکلی ندارم واشکالی نداره هر جا که بگ

 بار میام به دوستم سر بزنم، به فهمید ناراحتم کرده و_اون حرفم که شوچز بود من هر 

نم.   ز  توهم سر من 
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 _ا ین که خیلی خوب شد مهم روبه رو  د یدن من وتو. کنار هم باشیم وحرفای عاشقانه  

 بزنیم.من کجا بودم وس یر می کردم ع ی ن این پخمه ها واون هفت خط کجا.  

  

 پارت چهارده م  

  می ارزه کمند جان._بب ین، من که تو  اگه تو رو ببینم، هرجا که باشه دیدنت برام خیلی

ون باشم وکافز شاپ برم، تا هر موقع، با   خونه مشکلی ندارم، پاربی برم، تا د یر وقت بن 

 دوستام. اما اشکال ی نداره بی خیال هر گ یه مدل د یگه. رفتم تو لک و_چر شد، چر 

 دیگه.     گفتم باز مگه؟! _چ یزی نیست به قول تو هر خونواده ای ی ه مدل

ز جان .   خوشحال شدم صداتو شنیدم. _منم شاهی 

ی بر خلاف عقا ید خودمون روبه رو میشدم. ما به چهار چوب ای  ز باری بود با دخنی  اولی 

 اهمیت  میدادیم واونا نه . 
ی
 خونوادگ

 به هر حال انتخابم بر ای ازدواج که نبود، مدبی رو باهم میگذروندیم وتمام.  

م. مهم قرارا بود که حل شد. باز آقا مج ید که منتظر بر ای همینم   سعی کردم سخت نگن 
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بز  ز رویداده ای جدی د بود تماس گرفت و_چه حلال زاده  ای م جید. _ چرا اونوقت؟ _الان تو فکرت بودم که زنگ من 

، پشه پر بزنه با ید من   برای تخلیه اطلاعات من. _پس چر

ز وحیدم اینجاست، ب . باخنی بشم. ببی  ا؟ کار داریم می خوا یم بریم ج ابی  گو ببینم چه خنی

 _کجا؟ مثبت هجده سالا رو راه میدن. _اینجو ریه دیگه؟! _بماند _پس آمار منم بماند تا 

ز  . _پارت ی؟! به همی 
 حالتون جا بیاد. _باز مثه دخنی لوسا لج کرد. جنهم، می گم_پاربی

تونو رو نکرده بودید. _بر ای سطح تو راحت ی؟_آخ،اونقدر حال میده که نگو. _دیگه    این هنز

 زود بود. _باشه اسا تید گرانمایه، فقط مواظب باشیدا ز ا ین کوفنی موفتیا نخوری د.   

 _باشه پدربزرگ دانا حتما. بگو ببینم تو چیکار کر دی؟ منم همه ماجر ای قرار رو گفتم . 

! _ما اینیم د یگه. کمی   حرف زدیم وبازگوش زد کردم _پسر چقدر رو دور خرشانس هسنی

ز .   که کرو کثافت خور ی نکیز

دن به خودشون. دعا کردم اتفاق بدی نیفته  ز ز د یگه خیلی گند من 
 داشیی

 کزابی ونامربوط به  شان خودشون وخونواده هاشون  
 براشون.اونا،اونشب به اون مهموبز

. شد، اونچ یز ی که نباید میشد. رو کل کل، قرص اکس خورده  ز  بودن ومچی د بار اولش  رفیی

 بود که قرص می خورد ولی، وحید لب نزده بود مسخره کرده بودنش واون، کار عاقلانه  ای 

 کرد ونخورد. مجید  یکم قدتر بود. با اون قدیش کار دست خودش میده واور دوز می کنه  
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ا وتو همون چ ن نمی فهمن گ به صدوده خنی   وکف بالا میاره. هم همه وجیغ دخنی

ن مجیدو سر یع   ن. وحید ومجیدم همی ن طور ومینی  میده ومیان وتقریبا همه رو می گن 

 بیمارستان رو به مرگ رفت. خیلی خدا به پدرو مادرش رحم کرد. از دست مرگ خلاص 

 شد واز اون بدتر افتاد دست باباش....  

  

 پارت پانزده م  

 امضا می خوان ومی گن، اگر بار  وقنی مأمورا می فهمن  اینا بار اولشونه، ازشون تعهد و 

 دیگه  ای  این اتفاق بیفته بازداشت وحبس داره. شوچز که نبود، واسه چند ساعت مثلا 

 لذت خیل یها به کام مرگ کشیده میش ن. وحید وقنی اومد  پیشم وتع ریف کرد برام خیلی 

منده بود .   ناراحت وسرر

، نمی دوبز وقنی مادرم فهمید چه  ز  دسته گلی به آب دادم چقدر خرد می گفت_شاهی 

 شد. فقط با بغض وگ ریه جگر سوزش نگام کردو_دستت درد نکنه مادر، خوب جواب یه  

م عرق کرده    عمر آبروداری مارو دادی،  این پسری بود که من تربیت کردم؟! فقط از سرر

، مج یدم  ز  بودم وچشام به زم ین دوخته شده بود. دنیا دور سرم می چرخید. شاهی 
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ونشون غوغا بود. بیچاره بد ضا یع شد. پدرش چند مدت که باهاش حرف نم یزنه ویه چک آبدار که برق سه فاز از  خ

 کل تنش پ ر یده بود نثارش کرد وچند تا حرف آبدار که خودش 

 می گفت کاش، با کمر بند می افتاد به جونم تا اون حرفا رو م یزد.   

 پدرمنم فقط همون دوسه شب اول غر زد وباهام حرف نزد مدامم، به مادرش غر م یزد. 

 و زیر لب شماتتم  می کرد وبه خاطر ناراحنی قلنی مادرم مراعات می کرد. مادرمم، بنده  

 خدا با اون حالش  واسطه شد وگرنه کارم زاربود.مچی د کارش بد بود که قرص انداخت  

 دروغگ وچاخان پاخان ای  اینا رو  بالا پسر، کله شق قد. هرچر گفتم گول  این نازه ای 

 نخور، گوشش بدهکار نبود. اون عوضیا م بلد بودن نقطه ضعف هر گ رو چطور بفهمن . 

 من که د یگه درس گرفتم. بی خیال  این جور، مثلا حالا شدم. بیشنی ننگ وضد حاله تا 

 حال . 

؟! _د  می خو ابی کلا بیخیال دوست دخنی و........ هرچر بسیر
 وسنی که نه چراغ  _یعنز

 خاموشش که فاز  می ده ولی پاربی رو یه بار رفتم که...... خوردم.  

؟ خنی داری چیکار می خواد بکنه؟ _اون کلا با ر فیقش کات کردو شماره همه    _مچی د چر

ون. بیچاره بد ناروبی  ا رو پاک کرد. اصلا سیم کارتشو عوض کرد. از همه چ ی زد بن   دخنی

ش . خورد. _چطور مگ   ه، از گ نارو خورد؟! _از آنیتا، دوست دخنی
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ز افتاد، آنیت ا اصلا   مجید به اسم مستعار میلاد بود ووقنی مجید ما وم یلاد اونا رو زمی 

 نگاشم نکرد واصلا ککشم نگزی د که مج ید بی نوا داره کف بالا میاره فقط واسه خودنمابی  

 مد و ریخت ن تو خونه، پا گذاشت به فرار دوتا جیغ علکی زد. بعد که دید صدای مامورا او 

 وبقیه رو هم تشو یق می کردکه فلنگ روببندن.  

  

 پارت شانزده م 

نش ب یمارستان    مجید میلر ز ید ومی گفت _اونشب آن یتا می گفت، ولش کن ید، میان مینی

. خدا رو شکر تا بجنبه خودشم گن   ز
 افتاد. جیگرم بمونید بد بهتون گ ی ر مید ن ها از ما گفیی

 ه ی لفظ میومد واسه مجید که _عاشقتم،  بی تو هیچم وخیلی می 
 خنک شد. دخنی

 خوامت وجونمم  می دم برات واز ا ین چرت وپرتا که ثابتم کرد، اراجیف بوده همه 

!مجید همش،  می گه_ درسته واسه ازدواج   حرفاش. _ ای بابا، چه مار مولکی بوده دخنی

 امر دی ام نکرده بودم که اونهمه بی مرامی کنه. ته، تهش دستشو نمی خواستمش و لی ن

، ما واسه   ز ز اصلا وابدا. راست می گه شاهی   گرفته بودم واز اون کارابی که خیلیا می کیز

 تو قنر میوم دیم وچرند می گفتیم که چیکارا که نمی کنیم. همه ما خونواده سرمون 
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م خبط  ز یاد کردیم ولی نامر دی نه. بعدا، تازه کاشف به عمل اومد که خانم میشه وکارای خاک بر سری نکر دیم قبول دار 

 خودش سافی تسرر یف داره ومجید اونشب دیده بودکه به 

 چند نفراون مواد رسونده.  

 فقط به پیچوندن 
ی
، کج ای کاری که چیا آدم میبینه. زرنگ ز ؟! _ ای شاهی 

 _یه دخنی

 آبم تکون نخوره نیست. شو چز کردم که گفتم چراغ  خونواده ودخنی با ز ی که آب از 

 خاموش ادامه مید م. می خوام هموبز بشم که خونواده ازم می خوان.عشق تو خیابون  

 به درد همون خیابون می خوره. _میش ه مجید رو دید دل ودماغ حرف زدن داره؟ _بریم، 

ز ی به روش نیار وبزنیم به شو چز وخنده. پدر ومادرامو   ن تو فک وفام یل اما چن 

 وهمس ایه بروز ندادن که دست بگ یرنشو ن وبرا ما بد بشه. فقط تو می دوبز وخونواده 

ز ی به خونواده ات نگو. _باشه، رفیق   . خواهشا چن 
 هامون می دونن که تو در ج ریابز

ی بگم نمی خند ی؟ _نه بگو. _خیلی خوشحالم که   ز  آبر وی شما آبر وی منم هست .یه چن 

 فاق افتاد _خوشحال ی؟؟! _واسه ا ین خوشحالم که  ای ن ماجرا سرپربادتونو خالی کرد. این ات

 خندید و_خودمم خوشحالم که عمرم رو واسه آدم ای الکی تلف نمی کنم. خلاصه ما رفتیم 

 پیش مجید وپدرش خونه نبود، سرکار بود یه کارمند ساده که کم مونده بود بازنشسته  

 م نمی خواستم ح بی جلو من موذب باشه و خجالت بکشه. مادرش بشه. بهنی که نبود دل

بت  بیارم  م سرر ام راهنما یمون کرد تواتاق مج ید. _بچه ها راحت باشید. من   با احنی
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 براتون_مادر زحمت نکشید، مزاحمتون شدیم. _ این چه حرفیه پسرم؟ خوش، اوم دید 

ون اتاق و_مادر ،یکم   باهاش حرف بزنید انگار دنیا براش واشاره داد به من که برم بن 

 تموم شده. نمی تونم غصه خوردناشو ب بینم با ا ین که بد کرد. _چشم. برگشتم تو اتاق 

، کسی خنی نداره.  ، همون که گفنی  ووحید پرسید _حاج خانم چکارت داشت؟ _هیچر

 شده بود   دروغ مصلحنی گفتم. رو کردم به مجید،  زیر چشاش، گود افتاده بود و زرد ولاغر 

 از بس حرص خورده بود. _به به، آقا م جید، چطوری رفیق؟ پسر شوخ وشنگ ما چرا 

ز روز روشن که وحید   ک زده؟ می دونست که می دونم ونمیشد پنهون کرد. برام عی   قمنی

. اشکالی داره ازحال رفیقم با خنی شدم؟ _نه. پاشو 
ی
 نگ

ی
ز رو برات تعریف کرده. _ ای، ب گ ک نزن. با زی همه چن  قمنی

 اشکنک داره، سر شکستنک داره به قول ع زیزم. نگاه به  

 مادرت کر د ی؟ بنده خدا چشاش پر، از دیدن تو، تو  این حال. اون با ید هم خطاتو، هم 

 سگر مه ه ای تو همتو تحمل کنه؟ چه گناهی کرده؟ بسه  د یگه، حالا تازه ب اید  جشن 

. تو ه ی که داری آدم میسیر ی، یه خن  هست.   بگن   ر سرر

  

 پارت هفده م  

 وحیدم گفت_به خدا طاقت ای ن حالتو نداریم. خودت مثه بچه آدم بلند شو حاصرز شو 
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ون یکم باهم باشیم تا حال توهم عوض بشه. _حوصله ندارم. _بیخود، یا   بزنیم بن 

 ده  خودت با زبون خوش راه میفنی  وی ا به زور لباس تنت  می کنیم وبا کتکم که ش

 میب ریمت. سرتق نشو دیگه. مادرت چه گناهی کرد ه هم گند کاریتو تحمل کنه هم حالتو . 

 واسم سوال بود با وجود اینکه با هم تو مهموبز بودن چرا رابطه اونا رو خونواده ها قطع 

 ر ندادن باهم دیگه نباشید؟ مج ید گفت _پدر وح ید فهمید 
ی
 نکردن و_بچه ها، بهتون گ

ار م بقیه بفهمن با هم بودید.  باهم بودی  ز  م ولی به روی خودش ن یورد وب  همون گفت نمن 

 یه فرصت داد ببینه بعد اون قضیه چطور برخورد می کنیم. _چه خوب وعاقلانه برخورد 

 کرده بابات وحید. _دیگه کاری بود که به قول خودش شده بود دوری ما از هم که دردی  

 د رو بر د یم همون پارگ که با هم می رفتیم ورفتم بستنز رو دوا نم یکرد. باهزار زور مجی 

 خریدم و  باهم گپ زدیم. _مجید، خدا خیلی دوستتون داشته که زنده  ای وبا  یه تعهد 

ی پا گذاشتیم. _شاه ین به خاطر از راه بدر کردنت    کارتون راه افتاد. ما همه تو بد مسن 

منده. _   خود من نباید وسوسه میشد م. دیگه معذرت می خوام ووحیدم گفت _منم سرر

 منم نمی خواستم با کمند ادامه بدم.  چشمم ترسید ه بود اما دخنی مردم رو نب ا ید با 

 از خودم دور می کردم همون اول کار. از طرفز باهاش در ارتباط بودن عادتم  
ی
 دلشکستگ

تم عادت می کردم به صداش، خنده اش، قرار  داشت میشد. با  اینکه مدت  ز یادی از دوستیمون نگذشته بود ولی داش 

اد به هر چر عادت می کنه و ایکاش ز  وحنی تیک ه هاش. آدمن 
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ز ای خوب عادت کنه.   به چن 

 تا سر خود آدم به سنگ نخوره کور وکر. اونا رو نصیحت م ی کردم وبالا مننی م یرفتم ولی  

 خودم تو دام بودم.  

ز تو ماجر ای من وکمندم ادامه داشت وابسته   شده بودم بهش. پارک، سینما، راه رفیی

 چندتا محل اونورتر باهم و.... اما دستمم بهش، نخورد  .  

ی هم یشه وراحت ن یست ی؟_منظورت از      یه بار ازم پرسید _تو چرا ازم فاصله  می گن 

، دست دادن ولمس کردنته؟ _نه به اون شدت ولی با همه فرق داری. _ا ین بد یا   راحنی

 خوب؟ _چر بگم،  خیلی پاستور یزه ای. شایدم کار درستیه. اون بر خلاف من اصلا براش 

امهم نبود.   ز  این چن 

 مجیدم کم کم به راه اومدو هر سه درسمون تموم شد ودیپلم گرفتیم وحالا یه موضوع  

 جدید در پیش بود، باید فکر سر با زی  می بودیم. پدر مچی د یه مغازه اجاره کرده بود 

 وروزا مجید اونجا سربه  زیر کارمی کرد.  

 رابطشون هم بهنی وب  هنی میشد. یه نشسنی با دوستان فره یخته گذاشتیم ودرباره چشم  

 اندازه ای سربا زی حرف ز دیم. سه عقل کل. هر سه تو جلسه خندیم واسه  این که ما مگه 
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 جدی به فکر باسیر م. بیا ید فکرم می کنیم کار انجام می دیم. گفتم_از شوچز بگذریم ب ای د 

 ر یم خدا رو چر  دید شاید یه جا افتا دیم. هر سه  
ی
چه خ دمت بگ  هر سه باهم ب ریم دفنی

 چه فکر ابی در سر داشتیم تو حرفا. قرار شد جدی با خونواده هامون مطرح کن یم. از زبون 

 خودمون میشنیدن یه لذت  دیگه ای داشت ومی فهمیدن سر به راهیم.  

ز پسرمون چقدر باب  ای من وقنی شنید کلی ذوق کرد وبه خودش می بالید و_هانیه، ببی 

ه خدمت.    بزرگ شده که داره  من 

 شو می کنه .یه مشت  
ی
 _دورش بگردم، خد ایا شکرت که سر به راه وسر به  زیر داره زندگ

 پات باشم . اسپند  ریخت رو منقل ودور سرم دود کرد. _از الان ب اید به فکر آش، پشت 

 _هانیه، کو تا آش؟شیما هم خوشحال بود ولی، تو خودشم بود _داداش ،یعن ی بری 

 خدمت تا دوسال خونه نمی ای؟ _چرا  خواهری، آمو زسیر ش اید نزارن ب یام ولی تو دوران 

ز شد بحث جد ید خونواده هامون. اما، ب ای د تکلیف   خدمت مرخض دا ریم. خدمت رفیی

    کمند رو روشن می
ی
ش کات کرد وچسبید به زندگ  کردم وحیدم با ندا دوست دخنی

 واقعی. باورم نمیش د اون دوتا سرر وشور یکدفعه متحول شدن ومن خو شحال بودم 

 براشون. ب اید منم ی ه برنامه می چیدم به کمند می گفتم تا از دوری من زجر نکشه. چند 

 ال  وی ه عطر به اندازه وسعم خریدم روز مونده بود به تولدش ومن با پول تو جیبیام یه ش



  ت باران حماق 

 48 
  

 وکادو کردم بعد باهاش قرار گذاشتم تو همون پارک. رفتم سر قرار. به خودم رسیدم 

 کمندم مثه همیشه، خوش لب اس وش یک وآرا یش کرده اومد. نشست کنارم وکمی که حرف 

ز زدیم ومدام چشمش، به کادو بود. کادو رو دادم بهش و_تولدت مبارک. _ممنون   شاهی 

 جان ولی چند روز مونده. فکر نمی کردم تاری    خ ش  یادت باشه_ .یادمه. با روز وساعت  

 بهش گفتم. _با ریک لا. _ما اینیم  دیگه.  

ز باری بود که بهش کادو می دادم ومنتظر عکس العملش بعد باز کردن کادوبودم.   اولی 

وع کرد باز کردن کادو رو ولی، وانمود می کرد خوشش اوم  ده. _خوشت اومد؟ _خیلی سرر

 ویه لبخند مصنوعی زد. اون خیلی، گفتنش از صدتا فحش بدتر بود برام. دمق شدم _چرا 

ی بهت بدم ولی دوست ندارم ناراحتت    ساکت شد ی؟ _چر زی نیست، می خو ا م یه خنی

ز جوری، اصلا بزار  ؟ همی   کنم. _باشه اما قبلش منم می خوام بهت کادو بدم_تو واسه چر

 واسه تولدت. _خب، همون موقع بده. چه کادو تو کاد وبی شد. _من نمی دونستم تو 

 کادو خر یدی برام. ممنون، کمند جان. 

  

 پارت هجده م 

د. منم خودمو جم وجور کردم تا کم نیارم ونگه   ز ز من 
 واقعا، چه آروم وخونسرد دم از رفیی
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 چه احساسابی وب  هم نخنده. 

، باهم در ارتباطیم   ز  تا موقع رفتنمون. _شاهی 

 _باشه، در ارتبا طیم. یکم دیگه نشستیم وحرفمون نم یومد.  

د به شوچز وخنده ولی حالم بد گرفته بود، الکی می خندیدم  ز  هر چر حرف م یزد، من 

دیم.   ز  وهراز گاه ی حرف  من 

 یه ساعنی رو با هم بودیم وخواست بر یم دور، دور گفتم_کمند جان، ما امشب مهمون 

 وعموم  اینا دعوتن. ب اید برم وگرنه بد تو  ا یست بازر سی هانیه گن  میکنم.   داریم

 روز آشنابی تا 
ز م نزار. _باشه صدا ی همم بشن ویم خوبه. هنوز از اولی   _باشه، عز یزم ب یخنی

 رو زی که قرار بود از هم دور باشیم دوماه وخورده  ای بیشنی نمونده بود.  

 خداحاف طیز کردم ونرم، نرمک قدم زدم.   با خداحافطیز کش داری ازش

ز خدمت بود وهم راحت حرف زدن کمند.  بر ای خودمم سوال بود من که    ر رفیی
ی
می خواستم آروم بشم. هم فکرم درگ

 نمی خواستمش، پس چرا کاراش بهم بر می 
ی
 واسه زندگ

 شنی توجه  خورد؟!بعد در جواب خودم م ی گفتم، چون من باهاش صادقم اونم باید بهم ب ی

 کنه. دوست داشتم از احوالاتم بیشنی عکس العمل نشون بده. اما، حرف ای اونروزش ب وی  
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 خوبی نمیداد. 

 سرد شده بود. گفت باهام در تماسه، اما نمی دونم چر شد که اعتمادم بهش کم شد . 

 دیگه نمی تونستم منتظر بمونم وبه بودنش اعتنا کنم. ک سی که در حضور خودم خیلی 

د اونم با روی گشاده، اونوقت حس، حنی دوست داشتنش بهم  ر  ز ز  من 
 احت، دم از رفیی

 درست بود؟ ماشینشو اون روز جل وی در جلوبی پارک، پارک کرده بود. ازش پر سیدم ولی 

 گفت_دوستم قرار ب یاد دنبالم ومهموبز دعوتیم.  

 رم شلوغنی میشه.  اگه جل وی در بالابی پارک می کردم سخت میشد ماشینو غروب دربیا

 منم، خیلی عجله  می کردم برگردم خونه.نمی خواستم با اون حال اونروز، بیشنی پیشش  

 باشم. دخنی عموم، مهشیدی که منو م ی خواست ومن بی اعتنا بودم بهش وذهنم درگن  

 ابی بیخودی بود. مامان با نامزدش وعمو  اینا اون شب پاگشاشون کرده بود.  
 این دوسنی

 وز اندر خم  یه کوچه بودم ومه شید ازدواجم کرد. البته، دخنی همه چر تموم من هن

ن وچون خودم بی عرضه بودم که قرار نبود اون بمونه. همه چر دست به دست هم دادن تا  وخوشگل رو رو هوا مینی

 واعصاب داغون من باشن.  همون جور 
ی
 علت بی حوصله گ

 م سمت در بالابی پارک. کمندم از در جل وبی رفت.  غرق در افکار هزار پاره ام قدم زنان رفت

 از شانس چه وقنی ام دوست دوران کودگ ام که هم محله ای هم بودن واز اون محل 

 رفته بودن رو تو اون حالت د یدم.  
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 کیهان، دوست خوب اون زمان من یه بچه مثبت وخوب.  

  

 پارت نوزده م 

 شاه ین، مگه نه؟! خودت ی پسر؟ اون چش ای درشت تا من رو  دید _سلام، باورم نمیشه 

  . ؟ _آره، رفیق خوب شناخنی  شدی. _کیهان، ت وبی
 وبراقت عوض نشده هموبز فقط بزرگنی

ه. از همه بچه محلا خوش چهره   ت جو ری بود که هیچ وقت از  یادمون نمن  ز  _چش ای سنی

. مشغول خوش وبش شدی 
ی
 م وحفظ ظاهر می تر بو دی وآقاتر. هنوزم همون قدر قشن گ

 کردم.  

ز شده بود.    هر دو چهره مردونه به خودمون داشنی م می گرفتیم وپشت لبمون سنی

 ا ز اومدنشون به محل جدید ما گفت وب  هم آدرس وشماره تلفنشو داد که هر از گاهی هم

 رو ببینیم.  

 م باز . _میبینز کار خدا رو باز همو  دیدیم. _آره خوب شد بچه محلا دوره هم جمع شدی 

 _تو شیطون بودی ولی بامرام بودی همون وقتا نادر، اون پسر تپل رو  یادته من رو زد؟  

 دخلشو آور دی وگف بی _کسی تو  این محل حق نداره دست رو رفق ای من بلند کنه؟ _چه  
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 خوب  یادته. از هم جدا شدیم وخوب بود حداقل ازم بامرا می ام در کنارشیطنتام تو 

 د دم در پارک وکنار خیابون. اما، چشام چر زی رو دید که چهار تاشد . ذهنش بود. اوم 

ی رو که م یدید.  ز  باورم ن میشد خد ایا اون چن 

 یه علامت تعجب بزرگ تو چشام نقش بست. از دور کمند رو دیدم که تازه داشت می  

 رفت سمت ماشینش. ازم دور بود و لی رنگ شال جیغش تابلو بود. داشت دست تکون 

 داد بی مروت. ک می نزدیکنی شدم چون به یه جنس مخالفش داشت دست تکون می

 میداد. جوری نزد یک شدم که متوجه من نشه.  

 ایکاش نم یدیم. اون پسر از پشت سر با اون تیپش معلوم بود از اون خفن 

 پولداراس.کمی که برگشت، شناختمش.   

ز ای گرو   ن ق یمت ودک وپزشون اصلا به اونباباش یگ از پولدارها ی محلمون بود. ماشی 

 محل نمی خورد و لی آبا واجدادی اونجا بودن. داشتم می ترکیدم از حرص. کمند واون؟! 

 از کجا اونو پیدا کرد گ پسر مخشو زد؟ نامرد، کمند مگه بامن تموم کرده بود که س ری    ع یه 

 جلو وبا هم هر هر، کر کر  جایگزین گذاشت؟  یا شا ید همزمان با اونم می پ ریده؟ اومد 

. سردر دی گرفتم وچشام داشت از کاسه از زور حرص در میومد.   ز  ودست وسوارشدن رفیی

 احساس پوچر می کردم وچقدر احمق بودم. آدرس خونه دوستش رو داشتم که برم 
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 وحرفمو بزنم تا بفهمه، فهمیدم. ولی بر ای دخنی مردم بد م یشد تو محل ،یه پسر غر یبه با  

 پ پر بره سر وقتش .یادم افتاد از رو نشونه ه ابی که دادم همون وقتا وچ د گفت  این تو 

 دخنی که دوست خواهر منه. اصلا به درست یا نادرسنی کارم وای ن که دیرم شده فکر نمی 

 کردم. با اون ق یافه داغون رفتم سمت خونه وحید  اینا وبراش تع ریف کردم چ ی شده وچ ی 

. باور کن از    دیدم. _چر می  پسر؟! کامران رو از کجا پیدا کرد؟ عجب جونوریه دخنی
ی
 گ

 اون ابی که چند تا دوست همزمان داره وسرگرمیشه. به نظر من تو هم ع ین ما  بیخیال 

 شو. بیشنی اعصابت راحت می مونه. چقدر تو ساده  ای شکم نکر دی؟ هیچ وقت بهش یا 

ز تو  این رابطه ها وقنی داره طول می  دنبالش نرفت ی؟ _نه، دلیلی نداشت. _   ا ی، شاهی 

. حالا د یگه خانم پر. اونم که با کامران   کشه  باید حواست جمع باشه واگه آتو از طرف گرفنی به جاش مدرک رو کنز

ا رو دست   . دخنی باز که می دونه چطور رگ خواب دخنی  عوضز

ه  ریخته رو هم دیگه....    بگن 

ن سفر.   _کاش اینجوری با تحقن    خاطره جد ای ی تو ذهنم نم یزاش ت_دروغ می گفت من 

  دیگه، اون بی بند بارو بی پروا وتو تازه کار بو دی. حنی واسه قراراتونم اون 
ز  _همی 

 یه بچه م ایه دار اونجور ی که اون رابطه می خواد بی قید وبند وخوش ت یپ  
 میومد. وقنی

 ازش خواستم خواهرش بره چند تا بارشون کنه.  منم بودم می رفتم به اون با اون منطق. 

. حالا با خیال راحت به    _ا ین بچه با ز یا چیه. اونجوری که بیشنی خودتو خورد می کنز
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 خدمتت برس، چه بهنی قبلش فهمی دی وفکرتو درگ یرش نکردی. _وحید، امشبم مهشید  

می کنز وقنی  دیر بری؟ _الانم د یر شده. _برو بگو   اینا خونمونن._اوخ،اوخ برو وگرنه با  ای ن وضعت مادرت وچ یکار 

 بامن بو دی ورفته بودیم بر ای خدمت پرس وجو از دوستامون.  

 خودتو پیش دخنی عموت ونامزدش حفظ کن. نکنه برداشت کنه از اشتباه ی که کر دی 

  .  وبیخیالش ش دی ناراحنی

  

 پارت بیست م 

؟درب وداغون، با احوالی نادرست  فتم خونه. مهمون داشتیم، چه شنی  وناامید، باید  من 

 چه مهمون ی؟ مهشید، مهشیدی که دلشو شکستم.  ای دل غافل، چه کردم باهاش، حس  

 می کردم اون آه ک شیده وبیشنی عذاب  میکشیدم.  

 ن اما، شده بود دیگه واون نامزد یه مرد  دیگه بود. نب اید ق یاف ه داغون ازم مید ید. جلوی او 

 پسر نب اید توخودم می بودم.  

د که ناراحتم ممکن بود متلک بارم کنه. گرچه زن خوبی بود.ولی   اگه زن عمو بو مینی

 دلشوره داشتم، سر اون جر یان دل چرک ین شده باشه ازم. خیلی سعی کرد به همه 
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ز ببلعتم.    بفهمونه راغب من دامادش بشم، ولی نشد. دلم می خواست زمی 

 یت کرده بودم که هر گ، هر چر می گفت ب اید نوش جان می کردم ودم اونقدر خر 

دم. تا اومدنشون مونده بود خدا روشکر مامانم سرگرم کار بود، سلام دادم وجیم زدم  ز  نمن 

 تو اتاقم. رفتم  زیر دوش آب سرد تا مخم که دود ازش بلند میشد منفجر نشه وکمی آروم 

 بشم وتمری ن لبخند مصنوعی کنم.   

 پنج، شش دقیقه  ز یر دوش موندم واشک می  ریختم. بعد اومدم ب یرون ش اید من  ز یادی 

 بزرگش کرده بودم.  یه دخنی که ارزش نداشت. شایدم چون بار اولم بود ورو دست خوردم 

ز ا برام گرون تموم شد. از طرفز تو همون روز مهشید ونامزدش..... خدایا چه روز گندی بود.  خوش، ت یپ   کردم.  عی 

ا که از حسادت می خوان به چشم بیان. عطر مو رد   ین دخنی

 علاقه امو زدم وموهامو ژل زدم وآب جارو کردم.  

ز خیالمم ن یست. ا ین   با اینکه داشتم می ترکیدم از غصه ولی باید وانمود می کردم عی 

 سخت بود.  

ز دف چه خدمت؟ _هر چر رفتم پا ین پیش بابا نشستم وپرسید_ گ بریم برا گرفیی  نی

 زودتر بهنی بابا. _م یشنوی، هانیه؟ چه پسر، سربه راهی شده وب  هت افتخار می کنم. تو 

ن وفکر الافز تو پارک ورابطه با   این دوره زمونه که اکنر جوونا از  ز یر بار خدمت در من 
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 زودتر برم خ 
ی
 دمت.  این دخنی ای الافنی از خودشونن تو پاک روبه رومی وبا شوق می گ

 سرم پا ین بود وتو دلم خجالت می ک شیدم. بیچار ه بابا خنی نداشت آقا زاده  اش از همه  

 اون ابی که گفت دست کمی نداشت وزمونه زده پس گردنش که ای ن طور آقا نشسته.  

 واقعا یه ج ابی ب اید،  زمونه گوش آدمو ب پیچونه، تا آدم، آدم بشه. 

س داشت. از همو  ز بود وزبونزد مامان همش اسنی  ن اولم هم ین بود. اونقدر کدبانو وتمن 

 کل فامیل. همیشه هر گ میومد خونمون انگار رفته بود بهنی ین رستوران شهر غذا خورده 

، از  زیر کار در روها نبود. بالاخره شازده داماد   بود. شیما هم کمک م یکرد. از  این دخنی

؟ وعمو  اینا اومدن .چه تصورابی ازش داشتم . همش خودم رو باهاش تو ذهنم مقا یسه می کردم. اون ازمن خوش تیپنی

 خوش هیکل؟ پولدار؟ مهشید دوستش داره؟ بعد دعا 

 کردم خوشبخت بشن. مهشید حقش، بود خوشبخت بشه. مودب، خوش برخورد، نجیب، 

 بامرام، خونواده خوب، خوشگل...... درست نقطه مقابل رفتار ای کمند.  

 صدا دراومد. مهمونا اومدن. مهشید وهمسرش پشت سر بقیه.  زنگ در به 

 یه جعبه بزرگ ش یر ینز هم دست داماد بود. ولی، با  دیدنش تمام تصوراتم بهم ریخت  

 وانگار با پتک کوبیدن تو سرم.  
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 پارت بیس ت  ویک م 

 خلافز  برعکس چ یزی که فکر می کردم .یه پسر خپل، قدکوتاه، شکم گنده از  این ابی که

م باشه. یه هفت، هشت سالی می خورد بزرگنی   داره. می خورد چند سال از مهشید بزرگنی

یام.    ز  باشه. ظاهرشم به بچه م ایه دارا نمی خورد. بد خورد تو فاننی

ی کرده بودن .   اما خیلی باادب واخلاق بود. خیلی به هم ابراز علاقه می کردن.عقد محصرز

ا رفته بودن. مهشید،   آخ مهشید، خوشگلنی از قبل ابروها برداشته، آرا یش ملای م وچهره یه زن جوون و زیبا  رو به بزرگنی

 خودش گرفته بود. حرص  می خوردم اون کیه کنارش 

 بشکه متحرک!  

 چرا بهم نیومدن؟ خود خواهی واعتماد به نفس الکی بود،اگه فکر میکردم به لج من رفته 

 به اون.  

 یزد مستقیم نگام م یکرد ولی از وقنی ازدواج کرده بود، سرش   قبلا مهشید وقنی حرف م

 رو پا ین انداخت.  

 باهام یه سلام عل یک گرم کردو_سعید جان،  اینم پسر عموم شاه ین. _بله، خوشبختم . 

ز به سلامنی عازم خدمت هستید. _بله، دوره  ای که   آقاجون از شما تع ر یف کردن وگفیی

 باید گذروند.  
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 خوشبختم. مبارک باشه، هو ای دخنی عموی مارو داشته باشید. منم 

  .  _چشم، رو چشام جا داره وع زیزمه.  ا یش، چه لوس وبی معنز

 تازه درست، فهمید م چه فرشته ای رو از دست دادم. 

 اما، دیگه همسر  مردم بود. مامان مدام پذیر ابی می کرد وخوش حالی م یکرد وآرزوی 

 اشون.  خوشبخنی می کرد بر 

ت اومده خدا برات حفظش کنه.    _ح دی ث جان، چه داماد آق ابی گن 

 زن عمو هنوز چشمش بر من بود وبا حسرت نگام می کرد. آه فروخورده  ای کشید 

ز رو حفظ کنه.    و_خدا شاهی 

 عمو هم کنار من مهربون ومثه همیشه کنارش آرامش داشتم.  

 هم نشسته بودن ومامان زرشک پلو با  کمی گذشت وموقع شام شد. مهشید وسعید کنار 

 مرغ وماهی ومیگو درست کرده بود .یه سفره شاهانه وبا ر وی گشاده. اونا هم مدام 

 تشکر می کردن بر ای اون همه زحمت.  

ز کرد .   مهشید عاشق ماهی پلو بود وسعید باز چندش با زی درآورد وماهی ها ی اونو ت من 

 استخون تو گلوت گ یر کنه.  _بخور ع زیزم، نکنه 
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 چقدر لوس م یکرد خودشو. با چندش نگاش میکردم وشیم ا فهمید بد دارم نگاش م یکنم.  

 اشاره داد زشته.  

 من خیلی حساس بودم واون رو رغیبم می دونستم ورغیب ی که خود نادانم باعثش شدم.  

 به هر بدبخنی بود کاراشو تحمل کردم.   

  

 پارت بیس ت ودو م 

 الاخره، دوران نامزد با زی معروف بود. بعد شام خوشحال بودم که چابی وم یو ه وبا یه ب

.  دیگ ه حوصله اون برخوردا رو نداشتم. از غروبم که بد   ز  خداحافطیز خوشحالمون می کیز

 خورده بود تو برجکم، مگسی، مگسی بودم.  

 ور پرسی د_خب، آقاسعید  تازه، سر حرفا بعد شام باز شد وصحبتاشون گل انداخت. بابامنص

؟ سوپر مارکنی رو که قرار بود بخرن رو خریدن؟ برق سه فاز از چشام پ رید  ز  چه کارا میکیز

 وکف کردم. بهش ن می خورد بچه م ایه دار باشه. ولی بود تو همون محله ه ای جنوب شهر  

 می کردن و لی نصف مغازه ه ا ی اون اطراف مال باب ای سعید بود من 
ی
دار زندگ  خنی

منده کرده و این اتومبیلی که   شدم._آره،داداش سوپرمارکت روخرید واجاره داد وما رو سرر

 تو ح یا ط پارک رو بر ای مهشید جان خر یده وبنام زده. _به به، عمو جان دستت درد نکنه . 
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 _قابل مهسیر د رو نداره عمو منصور، دنیا رو به پاش م یریزم ولیاقت همه چر رو داره. با 

ز سعید از باهم بودنشون شاد نیست.   همه  این تفاس یر حسم بهم می گفت مهشید، عی 

 سعی می کرد خودشو شاد نشون بده وکنار سعید بود ولی عمق نگاش یه اجبار خاص 

 داشت. بعد تو ذهنم باخودم کلنجار م یرفتم که، اگه دوستش نداره چرا زنش شده؟! شاید  

اما، عمو وزن عمو که از  این اخلاقا ندارن؟ خد ایا چرا ای ن دسته گل رو دادن به این  عمو این ا دیدن پولدار دادنش؟ 

شه؟ ا ین افکار ذهنم درهم   مردک بی  ر یخت؟! می ترسیدن بنی

ز د. دم دم ای رفتنشون، مامان یه کادو ته یه کرده بود بابت پاگشا وداد    وبرهممو چنگ من 

ون  بهشون. وقنی همه خداحا فطیز کردن سعید  ه از حیاط بن  ز رو بنی  جلوتر رفت ما شی 

 وعمو وزن عمو با مامان  اینا تو حیاط و ایستاد ن ومهشید کفشش سخت م یرف ت تو پاش 

 وهنوز نرفته بود تو حیاط واز فرصت استفاده کردم ورفتم کنارش، از دهنم پ رید وب  هش  

 ود؟ اون لحظه  این چه گفتم_کاش، لیاقتتو داشته باشه. ح یف تو. نمی دونم عقلم کجا ب

 چربی بود که گفتم؟ مهشید سرخ شد وخدا حافطیز کرد وسر یع رفت کنار بقیه. اونروز گند 

یفمو   تو دنیا نمونده بود نخوره به حالم .یکم تو جم وجور کردن وس ایل کمک کردم وتسرر

 تمو همه بردم اتاقم. لباسامو از تنم در آوردم ولباس راحنی پوش یدم و دراز کشیدم رو تخ

ز مزخرفمون، حرفای   اونروز جلو چشام رژه می رفت. نامردی کمند، هدیه دادن وگرفیی

 بچه ها، دیدن، اون پسرک کنار کمند، مهشید واون سعید نچسب، حرفز که به مهشید 
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 زدم ودهن گشادمو باز کردم بی موقع. دیگه خواب از سرم بجای پریدن، پرواز کرد. عادت  

چه خاطراتم می نوشتم. حالا مهم ت رین اتفاق، عشق داشتم همه   اتفاقات رو تو دفنی

 وف ریب بود که عشق رو فد ای فریب کرده بودم وتو بد گلی گ یر کردم. ب اید می نوشتم تا در 

 آینده بخونم وبفهمم چوب عقل ناقصم رو چطور خوردم ت واون دوره.   

  

 پارت بیس ت وسو م  

گ عاشق وندیدم ونشنیدم نداها ی دل  اولش نوشتم، چرا  تی  شه زدم به عشق پاک دخنی

 عاشقش رو، معصو میت وپاک ی یه عشق ناب رو فد ای یه ف ریب کردم وخودم، خودمو تو  

 دامان یه رابطه پوچ انداختم ود یر شد، دیر وقنی به پوچر فریب، رس یدم که عشق مال 

 که چه جفابی کردم با خودم .   کس دیگه شد. رفت واز دست دادمش، حیف، صد ح یف

 مهشید، دخنی عاشق. دوست داشتنز که همیشه منتظر در آوردن  ایراد ازش بودم که ...  

 وقنی در کنار مردش دیدمش، آه وحسرتم رو با ید فرو می خوردم. باید یه مدت دور باشم 

 ی کردم که  از هر تنسیر وبرم خدمت. سربه راه بشم ودیگه نبازم. از بابنی خدا رو شکر م 

 یه رابطه کوتاه بهم فهموند  این راه، بلاست. حیف، اونروز حرف دوستم رو متوجه نشدم  

 که گفت، دوروبر  ای ن جور کارا نچرخ. چشم وگوش م 
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 رو بسته بودن و...... از یه بابت خوشحال بودم، حنی دستمم به کمند نخورد تا بعدا 

م. حداقل بر ای بار    اول می تونم لمس عشق واقعی رو داشته باشم  عذاب وجدان نگن 

چه   م به سرنوشت. از گوشه چشام اشک م یومد ودفنی  ولمس گناه نکردم. باید خودمو بسنر

ز خدمت فکر کنم.     رو بستم وگذاشتم تو کشوم. دیگه فقط می خواستم به رفیی

ز سربا زی نت سرچ کردن راجع به رفیی وع کردم تو ایننی  . چون وحید  ا ز یگ دو روز بعد سرر

، مثه زمان قد یم نیست،   ز  بهم گفته بود، پدر  یگ از دوستاش پر سیده برای پسرش وگفیی

. مجیدم بعد ماجراهابی که براش پیش اومده بود یه مدت فاز بچه مثبت  
 راح تنی

ز سربا زی منصرف شده بود ودوست   برداشته بود وولی، نمی دونم چرا یکبار ه از رفیی

ه. آقا وحید م که دنبال معافز بود. من رو د یوار  داشت کنار باباش   باشه وکار کنه وزن ب گن 

ز می پیچوندن. ولی من تصمیمم رو گرفته   کیا یادگاری نوشته بودم؟! هر کدوم داشیی

 بودم برم، هر طور ی که شده. فهمیده بود اگر پرونده پزشک ی داشته باشه که مشکل ج دی  

 . یه روز دیدمشون وگفتم_خیلی، نامرد ید مگه قرار داشته باشه، از خدمت معاف میشه

ز جان، همه   نبود با هم ب ریم خدمت؟ مثه همیشه  یجا باشیم؟ وحید گفت _شاهی 

 مراحل خدمت رو شاید باهم نباشیم وهر کدوم یه جا بیفت یم. وقنی راه هست که نریم،  

 با ا ین طرز فکر بز ا ید  مگه مغز.... خوردیم دوسال ب ریم وبیا ی م. _به به، همون بهنی 
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 خدمت. هر سه به نوعی افتا دیم دنبال کارا. وحید به آرزوش رسید ومعاف شد واگر  

 خودشم می خواست نمی تونست بره خدمت. از بچه گ ی مشکل مادرزادی داشت تو 

 ناحیه قلبش .یه سوراخ ری ز تو قلبش ومشکل تنفسی داشت خیلی زود وراحت پزشک 

 تشو داد . دستور معاف ی

  

 پارت بیس ت وچهار 

 آقا مجید دست گلم رفته بود رو روح وروان پدرش که خدمتشو بخره. اون دوره هنوز منع  

 خرید خدمت نشده بود.  

 چه جنگ اعصابی راه انداخته بود وعز وجز کرده بود واز هر راهی رفت رو روح وروان پدر 

 ومادرش تا خدمتشو، بخرن. بیچاره ها، دست وبالش
ی
 ون هم  زیاد باز نبود ویه زندگ

. خلاصه یه، هفته رو ا ین قضیه مانور داد تا به نتیجه رسید  و یکم پدرش  ز  معمولی داشیی

 داد ویکمم قرض کرد وقول داد خودش پولشو کار می کنه وپس میده. اگر خدمت می 

ز هم آدمنی م یشدن وهم حداقل مجید به خونواده اش فشار نم یورد.    رفیی

 س یه عقیده  ای داره دیگه ومن که نتونستم مجابشون کنم با من بیان خدمت.  هر ک
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 خونواده هاشونم از پسشون برن یومدن عذر وحید موجه بود ولی مجید از ا ین ور بوم 

 افتاده بود وفکر م ی کرد باید کار کنه، دست پدرو  مادرشو بگن  ه وجدا نشه ازشون وتو فکر  

ز بود. می   خواست مثلا مرد ی ه خونه بشه واز جهالت در بیاد. موندم من زن گرفیی

 وبرخلاف اونا دوست داشتم مدبی تنها باشم ودور از خونه. باید خودمو پیدا  می کردم . 

ون بکشم.    گلیممو ب اید یاد م ی گرفتم چطور تنها از آب بن 

 سیده بودم که   باید دوری از دوستام وخونواده ام هم خوب بود وهم بد. به  ای ن نتیجه ر 

 از گذشته دور بشم تا یه  آینده روشن رو پیدا کنم. وحید ومجید ذوق زده که خدمت پر.  

 منو دعوت کردن بعد چند وقت کافز شاپ تا سیر رینز پیچشش خدمتشون رو بدن.  

 وحید گفت_خوش بگذره، شنیدم به ش ماها که می خوا ید مرد بشید آش  ز یاد  میدن. هر  

 خندی دیم واز کچل شدنم بگ یر تا لباس سربا زی پوش یدن وزود بیدار شدن همه رو  سه کلی 

  . ز  دست انداخیی

م هرروز یه د یگ آش بخورم. مجید گفت_نه   _باشه اگه با اون آشا مرد میشیم، حاصرز

 دیگه رفیقمون ت ر یپ بزرگ شدن برداشته._آره داداش، شما بمونید با نون وبوقلمون  

م...... کلی باهم کل کل کردیم. اما کل کل سیر رین  ولحاف گرم تا ل  نگ ظهر بخوابید ومن  من 

 ودوستانه. اون دوران بهت رین دوران بود. منم کارامو انجام دادم ودوری از مامان برام 
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 سخت بود ولی شصت روز آموزش بیشنی نبود ومن، نه بیماری داشتم ونه می خواستم  

 بخرم.   

 تصم یمم ب ا یستم. روز ای عجیب وپر فراز ونشینی بود.  خواستم مرد ومردونه پای

 بابا کلی سرش بالا بود که پسرش بزرگ وعاقل شده. _خدا رو شکر که ا ین روزا رو میبینم  

ز بابا.    شاهی 

 ام رنگ تازه  ای گرفته بود وخونه ما  
ی
ز بود. زندگ  مامانم در تدارک آش پشت پا پخیی

 لومنی دورتر بود. محل خدمتم اطراف بود وبا همه تهران بود ومحل آموزسیر چند کی

 دلتنگیها ودوری بای د آموزسیر رو طی م ی کردم.  

  

 پارت بیس ت وپنج م 

 خداحافطیز از خونواده ودلتنگ یاش وجد ابی از دوستام، بالاخره با همه این احوالات اون 

 دور میشدم. دو ماه کند، ولی گذشت. بار اول بود که اون مدت تک وتنها از خونه 

 ام  
ی
وع خدمت، تو دوسال وتو اون دوسال او ایلش برام خیلی سخت بود، ریتم زندگ  سرر

 جا به جا شده بود واونجا خونه خاله نبود که هر وقت بخو ای بری عشق وصفا وهر وقت  
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 بخو ای بیدار بسیر وتختتو مادرت جمع کنه ولفتش ب دی همه چر رو. از غذا هم که هر 

 می خور دی ومامان جون آدم اونجا نبود که نازتو بخره ومنو برات  بیاره. چر بود بای د 

 حرص داده بودم وسوسول با زی در آورده بودم از دماغم 
ی
 هرچر به بقیه از اول بچه گ

ایطم،  عادتم    در اومد وحسابی از خجالتم در اومدن. از حق نگذرم بعد ی ه مدت اون سرر

 جابی که ت گ باید شد وخیلی به نفعم شد از اون سوس
ی
 ول ی در اومدم وفهمیدم زندگ

 .
ی
 باهاش بجنگ

ی به  ز ز د می گفتم چرت می گه، مگه میشه تو خدمت چن   قبل اون هر گ  ای ن حرف رو من 

؟! اما خودم تجربه کردم.    نفعت بشه وبعد مدبی راضز بسیر

 واجب. خونواده سربازا ا ز همه مهمنی پولامو چطور مد ی ریت کنم. واسه کر ایه  یا خ رید 

 بهشون مبلعیز رو م یدادن هر بار مرخ ض می رفتیم ولی کفاف ولجرچز رو نم یداد. از  

 زمان قدیم بهنی بود زودتر میشد به خونواده ها سرزد. زمان پدرای ما، زمان جنگ بود. 

ا تو اون بهبوهه جنگ وخون ر یزی خدمت کردن واز عزیزانشون دور بودن.    واونا، اکنر

 بر ای ما به نظرم خدمت یه مشق کوچ یک بود که آموزش نظامی ببینیم وتازه غرم  

ز دیم.     من 

دم مامان وشیما با چشم تر ب درقه ام می کردن. خیلی بهم  ز  هر بار به مامان  این ا سر من 
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 وابسته بو دیم وا ین خیلی باارزش بود.  

 یم وبعد انجام و ظیفه وسر  چند وقت گذشت وطبق معمول اونجا با دوستان خدمتم بود

 زدن به خونواده. تق ریبا، یه سال وخورده ای می گذشت ووقنی یه بار اومدم رفتم به بچه  

، چند روز پیش متوجه شدیم، اون پسر  ز  محلا سر بزنم، از زبونشون شنیدم _شا هی 

 ، کامران_خب_آره که باکمند دوست بود، رفته زندان. باتعجب پرسیدم _زندان، بی خیال

 چرا؟!  

  

 پارت بیس ت وشش م 

ی پاک کردن شنیده بود  ز  مجید گفت _مادرم، از زبون خانم ای محل تو دور همیا وسنی

 وپشت سرش گفته بودن، ب ایه دخنی که مال محل ما نبوده دوست بوده وبا هم سوار 

 وتعادل ماشینش بودن وهر دو در حالی که  ز یاد زهر ماری خورده بودن دست گن  میشن 

. از  این کوف بی ها خوردن، نجس یا. مادرم همچ ین با لعنت می گفت وحرص می  ز  نداشیی

س. _نوشیدبز ، کامران، خان. اهل خوردن  بوده؟ گرچه  دیگه به من   خورد که نگو وننر

 ربطی نداره با اون ناروبی که به من زد _به تو ربط داشت البته ،یه زمابز با هموبز که  

 نارو خور دی بود ی  ازش 
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ز    _کمند؟؟! _بله، همون آت یش پاره .یه لحظه جا خوردم ول ی برام مهم نبود. _بله، داشیی

. اولا  ز ز که گن  مامور ای نن  وی انتظامی می افیی
 با آقا کامران داغون از پاربی بر می گشیی

 اهاش بوده  که لابی می کشیده وصدا ی ضبطش بلند، بلند بوده ودخنی معلوم الحالم که ب

 واز پاربی تسرر یف فرما میشدن. 

 تازه، پرو، پرو جواب پلیس رو به مسخره می دن ودرگن  میشه آقا کامران با مامور. _ای  

 ووک یل و  
ی
بابا، اینجوری که دهنش...... _آره بدجورم. کمند بار اولش بوده کوفت خورده بوده با حضور پدرش ودوندگ

 ند گفته بود _گول خوردماین حرفا با تعهد حل میشه. کم

 وفهمیدم چر شده، این آقا با حرفاش خامم کرد. _عجب بساطی شده، پا میدن به پسرا، 

ز وهر..... می خورن و بعدشم مارمولک، مارمولک با گریه و ناز خودشونو    هر غلطی می کیز

 پاک وفر یب خورده نشون میدن. _نوش جونش  این کامران، خیلی لش بود وخ یلی از  

ا رو.... بدبخت کرده بود تازه کاشف به عمل اومده که آقا خونه مجر دی داشته. باید  دخ  نی

ز ؟ _فکر می کردم با   یه جا تاوان اون همه گند کاری رو پس میداد. خوشحال شدی شاهی 

سه خوشحال بشم ولی الان خوشحال  نیستم    که به گوشم من 
به خوردنشون زمابز  صرز

 قسمت دلم که زمابز رفت سمت کمند همون روز سنگ شد وناراحت هم نیست م اون 

 وبرام اهم یت نداره.  

 وحید بحث رو عوض کرد  ویه چشمک زد به مجید که ترمز کنه وحرفز نزنه از اونا. 
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 گفت_خوشگله پسر، چه سیاه ش دی! جلوی آفتاب  زیاد می ر ید. موهاشو وخندیدن. موه ای 

؟ مسخره می کردن ومی خن دیدن تا حالم رو  کچل وکوتاه رو میشه حالت ب دی وژل   بزبز

ز کله ام از شما دوتا خوش ت یپ ترم. _ ایول،  . دسنی کشیدم رو سرم وبا همی  ز  عوض کیز

ی   چه اعتماد به سقف ی. یه نوشابه واسه خودت باز کن. مجید گفت _خنی دارم، چه خنی

ه.    کفت مینی

ی ام مونده بگید _به، آقا وحید داماد شده  ز  _راست  می گه وحید؟ دمت گرم بابا گ  _چن 

 وچه جور ی؟ م یشناسمش؟ مجید گفت _اون که خیلی باهم بودن ومی خواستش که پر، 

با پسر دا یش ازدواج کرد، البته به اصرا خونواده اش. _پس، ای ن زن داداش ما کیه؟ _من یه زمابز می خواستمش 

 یلی  ولی بع د سر به راه شدنمون فهمیدم با کسی که خ

 راحت با پسرا تو کوچه  وخیابون قابی میشه که نب اید ازدواج کرد. درصد کمی از این جور 

ز فقط همو بخوان واز ط ریق خونواده ها برن جلو. _خب، حالا    ازدواجا خوبه که سر سنگی 

 بالا مننی نرو. کیه؟ _مادرم بهم معرفز کرد وگفت، فکر نکن چو ن من بهت پیشنهاد دادم 

 رودر و ای س بی قبول کنز وسلیق ه قدیمی ام رو بهت تحمیل میکنم، نه مادر من با  باید تو 

 چادری یا مانت وبی بودن عروسم مشک لی ندارم، اصل شخصیت  زیر اون، چادر. دخنی پاک  

  یه تیکه جواهر ودلشوره نداری با کسی دیگه یه وقت بره .ی ه جلسه  
ی
 ونجیب تو زندگ
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 اشکالی نداره. چون زور نبود قبول کردم. ونظر اول که  دیدمش، ببینش واگه نخواس بی 

 فهمیدم سل یقه مامانم از من که ا ین همه ادعام میشد بهنی بود. دیگه چون خانمم نمی  

 تونم بیشنی ازش تعر یف کنم. _باشه، رف یق خیلی برات خوشحالم. بغل وبده ببینم. 

 همون و یژه هستید _نه بابا، کله ات رو م ی  _نامز دیم وواسه مراسمه ای اصلی شما دوتا م

اره،  دعوتید، مهمون  و یژه اید. دارم تو تراشکاری  ز  کندیم ما نباشیم، بچه پرو منتم من 

ز وام وخ ریدا هسنی م _خوشبخت بشید. آقا مجید    دوست بابام کار م ی کنم ودرگن  گرفیی

 تو که بیشنی سوز م یز دی ووچ د از توزرنگنی بود.  

 من، دوست دارم بعد خدمت مامان هانیه رو به آرزوش برسونم واون ادامه   اما 

 تحصیلمه. خودمم دوست دارم درس بخونم وکاره  ای بشم بسه هرچر جووبز وخامی 

 کردم. خوشحالم شماهم در گن  ازدواج شدید وچسنی دید به کار. وح ید گفت _مجیدم  

س   آقا  ز یر جولکی ازمن جلوتر به فکر بود وداره  کشته ومرده تو فام یل  زیاد داره ولی.. ننی

 مقدمه چینز می کنه. _همش چند وقت نبودم، چه کارا که نکرد ید وچه اتفاقابی افتاده.  

  

 پارت بیس ت وهفت م  
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 _آقا، دخنی همس ایه روبه رو یشونو  زی ر نظر داره. فقط مونده چه طوری به مادرش ندا 

 بابا، فقط من سرم بی کلاه، ماشالله، شماها  این چند وقته خوب  بده که گلوش گ یر. _ ای 

 تو نخ ازدواج بودید. _ماهم  این ور دا ر یم خدمت می کنیم دیگه _چه خدمنی ام، پایدار 

 باشید_چاکر داداش.  

 وحید پرسید _تو بگو هنوز با اون پسر تپل دوست ی؟ _آره، پسر باحالیه. فرهاد، خیلی 

 اون از روز ا ول باهام نبود وباهام رفاقت نم یکرد خیلی سختم بود. آقاست. اگه 

 _می گفنی بچه ها تو خدمت دستش  می ندازن. هنوزم، همون اوضاع؟ _نه، دیگه اون 

. اما، از   ز اشیی ز  اوا یل براتون تعر ی ف کردم، به خاطر چاق یش وبی سر زبون یش سر کارش من 

ارن. گناه داره هر چر بهش  وقنی یه دور حال همشونوگرفتم کمنی سر  ز  به سرش من 

، دوتا از بچه ها خیل ی سرر بودن   ز فیی  خونواده اش میدادن، خوراک ی هرچر ازش کش من 

ز گرفتم وحساب کار رو دست بقیه دادم خلاصه    ویه بار مچشونو همون لحظه کش رفیی

 مون ماجراها داشتیم و لی نمی خو استم سرر با زی دربیارم ووجهه خودم پیش مسئول

 خراب کنم. وگرنه منو که م یشناسید تا به.... خوردن نمی انداختمشون ول کن نبودم. کلی 

 اونروز با بچه ها از  این در واون در گپ زدیم وبرگشتم خونه. از اول خدمتم مامان هر بار  

فتم خونه اونقدر تنقلات وخوراک ی وغذاه ای خوشمزه به خوردم میداد که ورم میکردم.    من 
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 بخور مامان، رنگ به رخسار نداری، مادرت بمن  ه برات غذا درست نمی خور ی ؟ شیما  _ 

 هم دوره راهن مابی رو داشت می گذروند وچهره یه دخنی جوون رو به خودش گرفته بود  

می فهمه.    ا ت رو بیشنی  آدم دور، تغین 
، مثه همیشه. وق بی  وهمون طور خواست بز

 ینم مثه فرهاد نشه ول کن نیست ی؟ بابا نگاهی بهش کرد  شیما می خن دید و_مامان تا  ا

ز یگ داره بدنش وش اید همون آقا فرهاد یه قابلینی داشته    و_پدرجان، هر کس یه فن 

 باشه که کس د یگه  ای نداشته باشه. 

. شیما وقت ابی رو که خونه    گفتم_ می دونم عسل باب ابی
 _چشم باباجون، واسه شوچز

دیم. از بابا ومامان که روم نمیشد راجع به مهشید  بودم م یومد پیشم ز  وبا هم گپ من 

ن چند  سم. از شیما پر سیدمواون م_در جر یابز که، وقنی عقد کردن قراربود عروسی بگن   بنر

ز عروسی عوض شد .   وقت بعد. _آره میدونم _سعید بعد چند روز تصمیم ش بر ای گرفیی

 عسلم همون جا باشن ج ای عروسی. زن عمو پاشو کرد تو یه کفش که برن ترکیه وماه 

؟ زن عقدی وقانوبز اش بود.زن عمو  ز ز کیز  اینا هم راضز نبودن ولی چه کار می تونسیی

 حد یث باغروری که داشت وبه جا هم بود ،  

 خودش واسه  اینک ه جلوی فک وفام یل آبرور یزی نشه که یکهو همه برنامه ها بهم ریخته،  

ز  یه مهموبز تر تیب داد  ز بعد، مهموبز برن سر زند گیشون. وگرفت واوناهم رفیی  تا برگشیی
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،طلا.... خدا روشکر وضع مالی خوب ی دارن اما،  ز  ماه عسل واز همه چر دارن خونه،ما شی 

با ناراحنی سرشو انداخت پا ین و_اما چر شیما جان؟ باهم کلی مشکل دارن. درست که مدت کمی رفته خونه سعید ولی  

 زن عمو به مامان می گفت _مهشید می  خون به جیگر. 

 گه به سعید مشکوکم.  

  

 پارت بیس ت وهشتم  

 به خدا خودت می دوبز فوضول ن یستم ناخواسته شنیدم. جلوی خودم گفت. _کار خوبی  

 یادته اصلا کسی 
ی
، هیچ کس از فوضولی به ج ای ی نرسیده. خودمن تو بچه گ  می کنز

 بس فوضول بودم. _عی بی نداره، تو سنت کم بود دلش نمی خواست ریختمو ببینه از 

 .  اونروزا. الان مهمه که همه به سرت قسم می خورن تو فام یل وب  هنی ین داداش دنیابی

،  این حرفا از دهن بهت رین خواهر دنیا در میاد معلوم که منو همه دوست دارن.   _وقنی

. دلم واسه مهشید خیلی سوخت. برام نمی دونم گ وا  ز کجا ولی خیلی مهم _پس چر

 شده بود. مخصوصا از وقنی فهمیدم بد از دستش دادم.  

 چر رو 
ی
ز زندگ یم که جورچی   دنیا، چقدر با زی داره وما آدما از هر لحظه بیخنی

 کجابرامون چ یده؟چقدر بعضز از آدما حق یرن؟ چه ساده وحیف آدمیتشونو  می 
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  گشتم خدمت وکار نیمه تموم رو تموم می  فروشن؟......... باز فرد ای اونروز باید بر می

 کردم.  

ی   من 
؟ _دلم گرفته فرهاد_طوری نیست وق بی  فرداش، برگشتم وفرهاد پرس ید_چرا دم فی

ه، منم هم ین طورم.    وبرمی گرد ی دلت  می گن 

 _نه، دلم واسه خونه نگرفته. بعدا برات سر فرصت می گم چر شده. _باشه، امشبم که  

 نگهبابز داری. _ ای بخشگ شانس، چه شنی ام. ولی چاره نداشتم وبا ید پست میدادم.  

 سر پست کلی فکر کردم وفکرم رو بردم به سمنی که وقنی برگردم چر کارا بکنم. پیش 

کت وج ای خوبی کار پیدا کنم .    دانشگاهی برم، یه رشته مهندسی بخونم. تو یه سرر

ان کردم  همیشه هوشم خوب بود   ونمراتم یه مدت واسه شیطنتام خراب بود، بعدش جنی

 وهمیشه ممتاز بودم. به خودم وعده وعید میدادم ووقت می گذروندم واجازه نمیدادم 

ز خان، می گذره، موفق  . چاره  ای نبود. شاهی 
 فکر ناراحت کننده آزارم بده از اون بیشنی

، شا ید یه ج ابی یه کسی منتظر ت باشه وج
 فتت بشه .  میسیر

 اگه، با اون سرر ا یط کنار نمیومدم، خیلی برام سخت م یشد.   

ز دست فرمون گذروندم. چند روز بیشنی به پ ایان خدمتم   چند ماه آینده رو با همی 
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 نمونده بود. وقنی به خونه خنی دادم که کم مونده تموم بشه اون دوران، مامان داشت  

 ه جای خود داشت.  شیما هم خیال ش راحت که بال در م یورد از خوشحالی وبابا هم ک

 بیشنی میبیندم وکنارشم. مامان گفت_ منصور، پسر نرگس خانم خیاطی محل، چهار سال  

 که مثلا داره خدمت می کنه، هی در م یره، هی اضافه خدمت می خوره بهش. خدا رو  

، مایه فخر م  نه ا ین شکر شاه ین من، درست وسربه راه خدمتشو تموم کرد. _پس چر

 پسر.  

  

 پارت بیس ت ونه م 

ز رو میشکنه. _ما می   _مامان، چه پشتکا ری داره پسر! داره رکورد از خدمت در رفیی

 خندیم ولی مادرش بیچاره دلش خون بود، تو روسفیدم کر دی مادر. 

 باید برات جشن بگ یرم وهمه فام یل رو دعوت کنم. باز برگشتم واونجا هم دل کندن از 

 فرهاد سخت بود. به فاصله دو روز خدمتمون طول کشید. سر نگهبابز خوابش برده بود  

 ودو روز اضافه خدمت بهش خورده بود بهش آدرس دادم وشماره همو داشتیم. اونم به  

جمع دوستام اضافه شد. روز برگشت به خونه بعد دو سال زحمت و ایستادن پ ای حرفم وقولی که به خودم داده 

 سبگ داشتم. همون شب مامان از ذوقش برام یه   بودم، حس
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 بزم اساسی ترتیب داد وک یک وشام از ب یرون گرفته بود. شیما رو کرد بهم و_انگار از  

ز  این  ، چه تحویلی. مامان رو کرد بهش و_مادر جون از صد تا مدرک گرفیی  المپ یاد برگشنی

 رام دود کرد وتو همون چند روز تا  کارش برای من بیشنی می ار زید وسربلندم کرد. اسپند ب

 اومدنم، دکور اتاقم رو عوض کرده بود چند لباس نو برام خ ر یده بودن، از مد لهابی که  

 خودم دوست داشتم.  

 مادر که نبود، فرشته زمینز من بود. دستشو بوسیدم و_ال هی فدات بشم، قربونت برم، چرا  

 قابل استفاده بود. _انشالله واسه درس   اینقدر زحمت کسیر دی؟ همون وس ایل قبلی هنوز 

، بر ای کتاب ای بیشنی  می خو ای، اون کمد قبلی بر ای همون دوران   خوندن کمد بزرگنی

 مدرسه خوب بود.  شیما هم چند تا پوسنی فوتبالی برام خر یده بود و زده بود به اتاقم.  

 اونشب خونواده، همه مهربوبز عکس با زیکنای مورد علاقمو، عاشق، ورزش فوتبال بو دم. 

 ام یادم 
ی
ز که تا هم یشه زند گ  خودشون رو خرجم کردن وجوری برام خاطره خوش ساخیی

 بمونه. چند روز گذشت وکارتمم اومد. مامان گفت_حالا وقتشه، باید همه رو دعوت کنیم،  

ز روز جشن ب یان مادر  ز ن یومدن د یدنت، گذاشیی . ا ز ای ن به بعد انشالله همش بهشون گفتم جشن داریم برای همی 

 جشن ای قبولی دانشگاه وعروسی باشه. خب شما وشیما  

 خانم دیگه از فردا گوش به فرمان من، کلی کار داریم.   

 شیما با خنده ابروهاشو درهم کشید و_مامان،سربا زی از فرداست شاه ین، چرا خوشحالی 
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 رین،  شیما خانم حالا شد پادگان؟ من نمی دونم. مامان یه نگاه پر مغز کرد بهش و_آف 

 بابا خندید و_چه عرض کنیم. _منصور توهم؟ خودشم با ما خندید._ ای و ای اوضاع اینقدر 

 خرابه؟ اونروز چهارشنبه بود و دوروز دیگه بیشنی وقت نداش تیم مهمونا رو دعوت کنیم  

 وخر ید کنیم.  

 تاش رو دعوت کرد وخاله  زیبا  وحیدومجیدم خودم دعوت کردم. شیما هم چند تا از دوس

 ودابی مهیارم که گل سرسبد بودن وع زی ز وعمه ها وعمو. هر بار بر ای جشنا یا مناسبات از 

س مهموبز رو داشت وبشور   . طبق معمول مامان اسنی  اصفهان میومدن خاله ود ابی

 م وبساب. شیما بهم قایمگ گفت _عمو  اینا میان خودشون ولی مهشید نه. فکرم به 

سم از مامان اینا. شاید فکر   ریخت که چر شده که نمیاد؟؟ولی بی هوا نمی تونستم بنر

ی رو که یه زمابز مادرش وخودش به مامان فهموندن که    می کردم زشت باشه، اون دخنی

ز من دامادشو ن بشم، حالا برام مهم شده باشه. دوستام همش می  پرس یدن کاری   راغیی

ی دارم یا نه؟ مامان ز  در حد یه عرو سی تدارک دیده بود.   چن 

  

 پارت سی ا م  

ز   ، آوردن وشسیی  ا ز بچه ها کلی کار کشیدم. تو چراغوبز کردن کوچه، خری د  میوه وسیر رینز
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 دیگ ای غذا. وحید  می خندید و_یه وقت رودر و ایسنی نکنز ها، ما رفیقتیم،  یه وقت فکر  

 چه حرفیه؟ من که آدم سو استفاده  نیستم،  نکنز کارگرتیم، راحت باش. _نه، بابا ا ین

ز ها، از    توقعی ام ندارم.  شیلنگ آب دست م جید بود و گرفت روم. _بچه پرو رو ببی 

 صبح تا حالا کمرمون رگ به رگ شد از خورده فرم ایشا ت آقا ولفظم م یاد. 

 ان که  پسر عمو هام هر کدوم ازم بزرگنی بودن وفقط  یکیشون هم سن وسالم بود. اشک

 سرگرم بود برای خوندن درس واسه دانشگاه واز اولم بچه زرنگ فام یل بود. خاله  زیبا  

 ودابی مهیار با عهد وعیالشون همیشه، دقیقه نودی م یرس یدم. خاله  ز یبا برخلاف مامان 

 خونسرد بود، خیلی ام خونسرد. هر وقت خونشون می رف تیم، اون ساعنی که به ما ناهار  

 مامان شامشم آماده بود.  میداد، 

. اما هم خودش وهم شوهرش خیلی  اونقدر آهسته کار  می کرد که احساس  می کر دی یه  فیلم رو، دور کند داری م یبینز

 خونگرم ومهمون نواز بودن .یه روز موند به مهموبز 

 وهمچنان داشتم از فوضولی می ترک ید م که چرا مهشید نم یاد، دلیل اصلی اش چیه. 

ز دیم گفت، به شوهرش مشکوکه. بالاخره طاقت ن یورد م واز  د  فعه آخر که با شیما حرف من 

؟ _نه، مادر  ز  مامان پرسیدم _مامان، همه رو دعوت کر دی د یگه؟ کسی رو از قلم ننداختی 

 جون. _مامان، مهشید وآقا سعید رو که دعوت کر دید؟ _چطور مگه؟ چر شد یکدفعه به 
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، گفتم اگه دعوتشون نکنز یه وقت به شوهرش بر می خوره یاد اونا افتاد ی؟   _ هیچر

نه. می دونستم نم یان ولی دلیل می خواستم. _ ای مادر  ز  عموی من من 
 وغرشو سر دخنی

 دسته گل مشکل داره. بیخود وبی جهت دخنی جواهرمون رو 
 جان، دعوت کردم و لی دخنی

ز مار خو   ش خط وخالی بودکه ف کر  می کر دیم یه  دادیم دست یه مرد استغفرالله...  هم چی 

 فرشته است واسه مهشید. _پس نمیان؟_نه مادر،خوب که به فکر مهشیدهست ی.خجالت  

 کشیدم که حالا نگرانشم.  

ز نز دیک   خاله  ز یبا ود ابی مهیار اومدن. آشنر
 شده بود د یگه اون چه که بد بود. روز مهموبز

 کنه.    ظهر اومد تا کارا رو بر  ای شب مرتب

 صبحم گوسفند قربوبز کرده بودیم. مج ید ووحید رو مامان به اصرار نگه داشت. می 

ز برن تا شب با خونواده هاشون بیان ولی_مادر جان نزاری دوستات برن ها، از صبح کار نموند به  ا ین بچه ها ن  خواسیی

 دی ؟ جگر تازه گوسفند وبه همراه دل وقلوه یه خوراک

ی خوردن ومخلفات خور دیم. ع زیزمو بابا از صبح زود آورده بود کردیم وبا نون تاز  ز  ه وسنی

م چلو گوشت بار گذاشت وبرنجا و کمک کردن وآبکش کردن. قد یه عروسی   ز  خونه. آشنر

 پدرومادرم خرج کردن مجید گفت_حسودی ام شد، کاش بر ای ما هم جشن خدمت می  

. گفتم _شما که می گفتید ما اونور خدمت می   ز  کنیم _مغز خر خورده بود یم علکی  گرفیی

 دو سال رو واسه خودمون سخ ت کر دیم، خوش به حالت چه کیقز داره نه؟من که دیدم 
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 تو حسرتن حالا پز نده، گ پز بده.  

  

 پارت سی ویک م  

ین خاطرات مال خدمت.  سی می گه نصف عمرت بر فناست بهنی  آره والله، از هر گ بنر

ه. وحید گفت _بی جنبه رو  ی پیشش گفت س ر یع بل می گن  ز ز مجید، ن میشه یه چن   ببی 

 داداش، د یدی ما تو کفیم هی پیا ز داغشو که  ز یاد نکن. خندیدم و_همیشه شما من رو  

 کار می گرفتید این بارم من شما رو.  اونشب، چه شنی بود. بگو بخند، بزن وبکوب، هدیه 

 ام وبابا که با، سربلن دی سر سفره نشسته بود  هابی که هر کس برام آورده بود. در جمع اقو 

 وبا آب وتاب ازم تع ریف می کرد.   

. وقنی  ز  خوبی گ یرش اومده بود. ساده ومتی 
 وحید نامزدش رو آورده بود وانصافا دخنی

 مادرم از خانمی همسروحیدتعر یف می کرد _چه عروس خوب ومتینز گ یرت اومده 

 شکر، در وتخته رو خدا خوب باهم چفت می کنه.  خواهر، مادرش در جواب گفت _خدارو 

ز   از بس تو محل ودوره جووبز وحیدم آقا وسربه راه بود وآهسته وآقا تو محل همچی 

ش اومده. من ومجیدم که روبه روش نشسته بو دیم، هر دو خنده گرفتمونو   خانمی گن 

 دهنمون گرف تیم  نگاهی عمیق که چه دسته گلی بو دی وخودش فهمیدو دستمو نو جل وی 
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 تا کسی نبینه دا ریم می خندیم. وحیدم دستشو کشید وجون من زد که بی خیال شیم.  

 بیچاره مادرش نم ی دونست تا قبل به سنگ، خوردن سرشون چه کارا می کردن آقابی رو  

ز طور از ما تعر یف می کردن. بیچاره اون محلی که ما  . مامانا همی  ز
ز خدا نزاشیی  زمی 

 یم وپ    چ پچ می کردیم ومی خندیدیم. تو جمع کلی بزرگنی بود. بابا چشم آقاهاش بود

 وابرو اومد بهم که بسه. چشامو به هم زدم و زیپ دهنامونو کشیدیم.   

 اونشب اونقدر خوش گذشت که نفهمیدیم گ تموم شد . میوه وش یرینز بعد شام 

ز برن و لی   دلش واسه مامان سوخت با وتح و یل دادن کادوها. خالم اینا هم  می خواسیی

ز بعد برن که مامان گفت _نه  زیبا جان، هم تو   اون همه کار وخواست فرداش کمک کیز

کت. دابی خندید  ه وهم مه یار با ید بره سرر  بچه مدرسه ا ی دا ری وشوهرت سرکار من 

 خاله و_ب رین  ز یبا جان، تا صبح زود تو که ده ،یازده صبح بشه، هانیه گردگ یریشم کرده. 

 م ی کنه دابی 
 علاوه بر خونگرمی ومهربون یش خیلی هم با جنبه بود ومی دونست شوچز

 باهاش. همون آخر شب راهی شدن وصبح به کاراشون  می رسیدن. د ابی م دیر عامل یه 

کت بود وحتما حضورش حنی بر ای دقا یقی ولی واجب بود. از کادوها بگم که مثلا    سرر

 یمی از خورده  ریز ای جهاز شیما تکمیل شد. مردم چر پیش، بر ای من آورده بودن، ن

 گرفته بودن؟!فقط د ابی  
 خودشون فکرکردن که، استکان ومیوه خوری وبلور جات وچ ینز
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 وپدر مهشید، عموم پول دادن. دابی زد رو شونه ام و_د ابی جان، اگه تو چ یز ای ی که بر ای 

ز ی کمه با  این پول   بخر وهمه زدیم  زیر خنده_ .یه وقت پیش خونواده جهازت آوردن چن 

 شوهرت کم نیاری. بابا گفت_مهیار جان، بسه دیرتون م یشه. باز ما مون دیم ومقر  

 فرماندهی هانیه. بدبخت شدیم گ حال داشت از صبح با مامان کار کنه؟بابا رو خدا  

ش بده که حداقل اصرار کرد ظرفا ی ه بار مصرف باشه وگرنه یه  آسفالت اساسی  خن 

 م یشدیم. بابا یه کارمندساده بود واون روز واسه کمک مرخض گرفت. قربون دست ای 

 زحمت کشش که  هیچر برامون کم نزاشت. هر کاری تونست بنابر وسعش بر ای ما کرد. 

 متوسط، اما سرشار از مهر به هم داشتیم. ب اید دنبال یه کار نیمه وقت می 
ی
 یه زندگ

ز چند روز بعد با بابا گشتم تا هزی  نه ه ا ی تحصیلمم بهشون فشار نیاره. بر ای ه می 

صحبت کردم وگفتم چر تو سرمه. قانع نمی شدن وبابا می گفت_مگه من مردم؟ خرج تحصیلاتتم هر طور شده میدم.  

 _خدا نکنه ،یه تار مو از سرت کم بشه. مامانم گفت _چند  

 رو بدم. _مادرم، دورت بگردم با اون چند  تیکه طلا دارم می فروشم تا خرج تح صیلت

. خودم دوست دارم رو پ ای خودم با یست م   تیکه طلا می خو ای همه مشکلات رو حل کنز

 ومن بر اتون ه دیه بخرم با پول خودم. مگه کار بد؟ _نه پسرم، حالا ببینیم چر میشه.  

 برداشتم ورفتم تو اتاقم. _بابا به خدا اگه اجازه ندید اصلا درسم نمی خونم وتر یپ قهر 

 همیشه  این کار جواب میداد. 
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 پارت سی ودو م  

 مامان دلرحم، هم یشه کوتاه میومد تا عزیزدردونش غصه نخوره. بابا هم که ن می تونست  

 جلوی مامان مقاومت کنه از حرفش کوتاه م یومد. اصلا دل ناراحنی مامان رو نداشت.  

. ولی،  یا پار بی می بابا، به چند تا از  ز د برا ی من کار نیمه وقت پیدا کیز  دوستاش سنر

ز یا سابقه کار ،یا تحصیلا ت در خور اون رشته  یا کار. به در بسته می خوردم، حنی   خواسیی

 راضز شدم به آبدارچر بودن ولی نبود. کلی فکر کردم تا به این نتیجه رسیدم تدریس، 

اض یمم بدک نبود ولی رو زبان خیلی مسلط بودم.  آگهی چاپ کردم وبه کمک ش خصوض کنم. زبانمم خوب بود ور ی

 یما ودوستاش خیلی زود چند تا شاگرد پیدا کردم.   

 پولش بدک نبود وبرای مخارج دانشگاه باید پول جمع می کردم.  

 یه آب با ریکه بود واون پولا برام خیلی ارزش داشت. از همون موقع چسبید م به درس 

ون درست    وکلاس  می رفتم ونه بن 
. شبانه روزم رو پر کردم ونه مهموبز ز  گذاشیی

ون،   ز باهاشون برم بن 
بودم. هر بار می خواسیی . چند وقت ی ام از بچه ها بیخنی  وحسابی

 نمی رفتنم. خونواده ام خیلی درکم می کردن. 

 درس  چند ماه به هم ین منوال گذشت. موعد دادن امتحان کنکور رسید. بعد اون همه
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 خوندن وتلاش. مادرم تسنی ح به دست وپدرم دع ای خن  ش وآرامش که بهم م یداد رو  

 بدرقه راهم کردن.  

 رفتم باهمه دلهره ها واضطراباش. صنی تنها کاری بود که بر ای مشخص شدن تلاشم بود ، 

 ی لازم داشتم. بیشنی درس خونده بودم وبا وجود آموزش به شاگردام ولی از تلاشم بر ا

 درس خوندن کم نکرده بودم. منتظر جواب بودم که ببینم قبول میشم یانه؟ به نظر خودم 

 اکنر تست ها رو درست زده بودم. خودمو سرگرم کردم وبه دلهر هام غلبه کردم تا از بار  

سم کم بشه.   اسنی

 رو روال عا دی می گذشت ویه روز تو همون گ یر وداد وحید اومد کارت عروسی  
ی
 زندگ

 ش رو بده. خیلی خنی خوبی بود، واقعا به یه حال وهو ای شاد نیا ز داشتم. ا

اتون اجازه میدن لطف کن ید واون وسط مسطا ویه    _آق ای ارشمیدس، اگه کتاب ودفنی

 کمگ، قری، ترکوندن مجلسی مارو مهمون کنید. خنده ام گرفت و_چرا که نه رفیقم،  

س من عروس یتونه، به  ا ین حال شاد نیا ز داشتم. _ما که خوب شد الان تو  ا ین روز ای   اسنی

 همیشه در شادی در خدمتت هستیم. شما لا ی کتابا گم شدید. _چقدر برات خوشحالم ، 

 کنز ومرد 
ی
 انگار عروسی داداش تنز خودمه. امیدوارم، همیشه با خانمت به خوبی زندگ

.تورو خدا بچسب به زند گیت.    زندگیش باسیر
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 ت سی وسو م  پار 

 مثه دوسنی هامون نیس ت که هر وقت  این نشد یگ د یگه. _چه خوب شد  
ی
 دیگه، زندگ

م. _نه هنوز آدم نشدی،  ، قبل از ازدواج ف یض بنی ز تون پرفسور شاهی   من اومدم از محصرز

 باید به زن داداش بگم بیشنی رو تو کار کنه. 

 دست بندا ز یم. _باز چر شده؟ _مگه خنی _ول کن این حرفا رو، پاشو بریم یکم مجید رو 

؟! _آقا رفته خواستگاری. _باریکلا، جراعت کرد به مادرش بگه. اون که    نداری؟_از چر

 خجالنی ام نبود، همه رو درسته قورت میداد. چجوری روش نشده به مادرش بگه من 

،  تو خونه همه چر فرق داره، بعدشم مادرش تو خونه دا ز  شته واسه موندم. _ ای شاهی 

تو دور   ده واز همسایه ها حرف شده، مجید فهمیده بود مادر دخنی ز  دوستش، حرف من 

 خنی رد وبدل میشه،  گفته  
 همیا ی،  تو کوچه که از اجلاس سران ممالک بزرگ بیشنی

م  خواستگار میاد وم یره، چنان با آب وتابم تع ر یف کرده بود که پز، چشم کور    _بر ای دخنی

ش خواستگار  بیاد انگار  کنز به همه   بده. تو این وا وی لای بی شوهری هر گ بر ای دخنی

دار    به فتح وفتوحابی رسیده وتو چشم خانما ی دیگه می کنه. مجیدم که شصتش خنی
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؟ _شانسش زد ودخنی هم ا ز م   میشه داره دیر میشه. _پس آقا با تلنگر رفت جلو _چه جورم. _چر شد جواب دخنی

ز آقا مجید   جید خوشش اومده  بوده ومنتظر پاپیش گذاشیی

 ما بود. مجید م مثلا مرد سوار براسب دخنی بیچاره است. _بد نشو، مجید هر بار پشت 

ز   سرت ازت تع ریف  می کنه. اونوقت تو..... _جون من؟ _چیا می گفت؟ _موقع رفیی

، تعریف می کرد گفت _از خداشون باشه، وحید ما دامادشو   ن بشه،  خواستگاری تو وق بی

و شور داشت و لی م ایه وذات پاک ی داره. _نه از   بچه به این بامرام ی. وحید مرد زندگیه سرر

، چند مدت دم پر ما نبود ی ها مثه بابا بزرگا حرف م یزبز _برو بابا اصلا نمیشه دو کلوم ج دی با شماها حرف  دست رفنی

ز رو می خواستم، ترش کنز وخندید.    زد _همی 

 رفتیم پ یش تازه داماد جدی د مجید خان. _س ر ی ع پری دی م یون م یدون تا عقب _مسخره. 

، وگرنه الان اگه دخنی رو به کسی  دیگه میدادن از حسادت غم    نموبز دیگه؟ _ا ی گفنی

، خواستمش. _خدا روشکر ما درس  ز  باد می گرفتم. از وقنی دیدمش، به دیده خواسیی

 محلی د. الانم که مدرک ازدواج رو گرفتید.    می خونیم، شما استاد دیده بابز 

 _بچه ها، عروسی تالار ها. اما ب ر ای حنابندون، شما دونفر از غروب که نه، از ظهر تسرر یف 

 فرما میش ید. مهمون ای  ویژه من هستید. _ رومون نمیشه ما کسی رو جز خونواده تو  

. _اخت یار دارید  ز  ،  دیگ وقابلمه وچراغا که آشنابی نمیشناسیم. حنابندون هم خود یا هسیی

ز جان از خجالت روز پ ایان خدمتت در بیام. برامون آبمیوه    نمی خواد. می خوام، شاهی 
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 آورده بود داشتم  می خوردم وباشنید ن حرفاش پرید تو گلوم. مجید گفت _هر چر فکر 

. _ع زیز من، الفب ای پیچوندن رو خو   دم بهت  یاد دادم.  می کنم ما اونروز قرار بریم مهموبز

، بد در خونتون خوابیده. _هیچر   کور خوندید، نیا ید کت بسته م یارمتون. جناب شنی

 پس دیگه، اردوگاه کار اجبا ریه؟ _هر چ ی دوست دار ید وحال می کنید نام گذار ی کنید اون  

 روز وحال فرخنده رو. درست یه هفته بعد، عروسی وحید بود. روز حنابندون رو نشد 

بپیچیم وخلاص. خودشم نامر دی نکرد وچنان لچی از ما در آورد که خدا می دونه. شیک ومجلسی از همون ظهر آماده  

 شد که کسی بهش نگه کار ی کنه. ما ودوتا از پسر عمو 

 وعمه هاش دیگا رو آماده کردیم، چراغوبز کردیم، ارکسنی آوردیم و..... می اومد وهی یه 

 یز کار کنید، ببینم امشب چر تحویلم مید ید. منم که دامادم  حرض میداد می رفت. _تم 

 وگرنه کمکتون می کردم، با  این ت یپ ن میشه. پسر عموش لجش گرفت و_اشکال نداره تا 

 شب خیلی مونده برو لباسات رو در بیار بیا کمک. ما چه گ فز کر دیم زد تو پرش. سرخ 

 الان میام. کسی صداش نکرد وجنس خراب وسفید شد، بد خورد تو برجکش. _باشه، 

 رفت که بیاد. رضا گفت _این جنس خرابو من میشناسم د یگه نمیبینیم آقا رو در رفت . 

 وحید از اولم  ز یاد  می پیچوند. قراربود خونه اونا شام بخو ریم وبر ای بردن حنا بریم خونه  

 وشامم ما پخش عروس. خونه عروس دور نبود ومنو مج ید مثه جنازه ش دیم ا
ی
 ز خستگ

ن عروسی واسه خو سیر نیست   کردیم کمرمون راست نمیشد. از ق دیم می گن خرو مینی
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ز همون خر بیچاره رفتار کرد. تا آخر مراسم نمودیم وهمون اولاش    واسه بار بری، با ما عی 

ون. فقط یه ق ری دادیم که به چشمش بیاد وسر یع ز دیم بن    ون.  از خونه عروس ز دی م بن 

احت لازم بو د یم تا فرداش رو پا باشیم.    اسنی

  

 پارت سی وچهار م  

 نفهمی د یم گ رسیدیم وخوا بیدیم. 
ی
 ا ز خستگ

 صبح با صد ای مامان بیدار شدم_شاه ین، مادر پاشو داره لنگ ظهر میشه، نمی خو ای از  

؟ _مامان خسته ام یکم دیگه بخوابم، خودم میام پا ین  . _باشه، پس زود جات بلند بسیر

 بلند شدم وخونواده من ومجید دعوت 
ی
 بیا مادر. _چشم. اونروز با هزار زور وخستگ

 بودن. ما چون دوست ای صمیمی اش بودیم از بچه محلا، فقط ما رو دعوت کرد. وقنی 

ز ؟ اونروز که تو پ ایان خدمتت از   رفتم پیش مامان  ا ینا، مامان خندید و_چیه آقا شاهی 

 ه حد له شدنشون کار کسیر دی وم ی خندیدی باید فکر پس دادن کارت هم میش دی.  اونا ب

 شیما وبابا هم خن د یدن بابا گفت _هم یشه شعبون،یه بارم رمضون. _ ای کمرم، رگ به رگ  

 شده، خدا خفه ات کنه وحید چه انتقا می گرفت، کینه ای. بلند بشم به اون مج ید داغوننی 

 بزن 
ی
 م، ببینم زنده است؟! امشب ما ب اید از دم آرا یشگاه با جناب خان از خودم یه زنگ



  ت باران حماق 

 89 
  

 سالار باش یمو وساقدوش ای جناب آقا یم. مادرم می خند ید وشیما وبابا هم هم ین طور.  

 نمی دونستم بزارم تو چشمم ی ا دهنم؟ خوردم بالاخره چند لقمه 
ی
 صبحونه رو از خستگ

ه  ای رو وبعد با مچی د آقا ی له شده ت ون _بله، خواب بودم ها، چه خنی ماس گرفتم وانگار از  زیر شکنجه اومده بود بن 

 کله سح ری؟ _اوه، اوه چته؟ بیا منو بخور، ساعت رو نگاه 

کرد ی؟ یکم صنی کردم تا جواب داد _ای بابا گ ساعت  یازد ه شد؟ جون تو فکر کردم هفت  اینا ست. _منم از تو 

 لند شو، کارات رو بکن ب ریم دوش بدترم، تازه  بیدار شدم. ب

ش کنده  بشه از جمع  یم وبیام دنبالت بچسبیم به کارای  این وحید بیخود. امروز سرر  بگن 

 مجردا، بلکه خانمش آدمش کنه. مج ید خندید وبیچاره اگه بفهمه چقدر به خونش تشنه 

  د ید اشک ایم..... هر دو کت وشلوار ست گرفته بودیم وپوشیدم تو خونه، مادرم وقنی 

 شوق تو چشاش حلقه زد و_ماشالله، چه شازده ای داریم ما، با داما اشتباه نگ یرنت؟ ک ی 

 باشه نوبت تو بشه؟ دورت بگردم وبازاسپند دود کرد شیما گفت_مصرف اسپند دنیا نیمی  

 اش دست مامان. بابا گفت_گ بشه منم عروس دار بشم؟ سرمو  زیر انداختم وفهمیدم 

 چشم انتظار داره  عروس نیومده. تو دلم آرزو لکردم کاش یه دخنی خوب ونجیب  چقدر 

م  بیاد. _من م یرم پ یش، مجید کلی کار داریم _مادر زود نیست؟ الان   وخونواده دار گن 

ه آرایشگاه وخودشم نیم   تازه سر ظهرکه. _نه مامان، زود نیست عروسو ساعت سه ب ا ید بنی

داری و اینا کنارش باشیم. ناهارم با مج ید یه چر   ساعت بعد وقت گرفته ما   با ید تو فیلمنی
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 می خوریم. _باشه، قدر دوستیهاتون رو بدونید. _چشم، ال هی دور سرت بگردم.  

 ها خوشحال بودم، شب عروسی دوست عز یزمه. روز وشب خوبی  
ی
 با همه حرفا وخستگ

 بود وما هم از هیچ کم گ نزاشت در انتظارمو ن بود .یه تالار خوب در حد وسعش گرفته 

 دری    غ کنیم، جوری رسمو نو کشید که  می خواستیمم، نمی تونستیم دری    غ کنیم. وحید  

ز تا   وخانمش، به توافق رسیده بودن مدبی طبقه با لای خونه پدری وحید زندگ ی کیز

 کاروبارشون یکم رو روال بیفته. 

 ه بود تو خمره عسل.  همسرش دخنی خوب وقانعی بود واز ا ین نظر افتاد

  

 پارت سی وپنجم 

 تا وحید بهمون بگه حاصرز شید وب یا ی د منتظرم سر ساعت، ما مون دیم خونه مجید اینا 

، مزه   وناهار مادرش زحمت کشید وب  همون داد. انصافا که هیچ جابی وهیچ دس تپخنی

 کر دیم    دس تپخت مادر  خود آدمو نمیده. خوردیم ویکم نشست یم و غیبت وحید رو 

 وخندی دیم. وح ید زنگ زد وگفت ب یا ید منت ظرم جلو در. _چشم خان سالار. با وحید  

 رفتیم وعروس رو برد آرا یشگاه نزد یک محل وخودشم بر دی م سلموبز محل خودمون که  
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 آشنا هم بود وچه تحویلی گرفتنمون وآرایش مو وصورت ما رو هم حساب کرد ومبارکه، 

 همه کس ابی که تو اونجا بودن. اونروز دوش به دوش وحید وآر ا یشگاه مبارکه از طرف 

. شب قبل، از کار کمردرد گرفنی م وتو عروسی از رقص ،  وتالار وبزن وبرقص وخوسیر

ام که به ما وخونواده ما    زیادوچه شور وغوغ ابی بود ومراسم خوب، ساده، صم یمی واحنی

ینز در حد وسع . شام، م یو ه شن  ز
ز تو گذاشیی ز دور، دور کیز ز ومرتب. پسر ای فامیلشون می خواسیی شون وتر وتمن 

 خیابونا وبزنن وبرقصن ولی دی ر وقت بود فقط تا در خونه  

 عروس وداماد  این کارا رو کردن و یکم تو کوچه. پدر وحید گفت_زشته آخر شب، شاید 

  ببینه وگرنه معلوم  کسی م ر یض داشته باشه یا زبز حامله باشه ازسر وصدا حول کنه. خن  

 نبود چقدر فحش از بقیه می خوردیم.  

ز ومن ومجیدم تا آخر با  ز خونه یعنز از همون تالار برگشیی  مامان  اینا زود تر از ما برگشیی

 وحید بودیم. دوستمونم سر وسامون گرفت. مجیدم داشت کاراشو م یکرد بر ای ازدواج.  

 جواب کنکور. چند وقت گذشت وانتظار به پایان من موندم اندر خم یه کوچه. منتظر بر ای 

، مهموبز نرفتنا، خوندن، تلاشم    رسید وجواب اومد وق بول شدم. جواب تمام شب نخوابی

 همه رو گرفتم. با نمره برتروعالی در رشته مهندسی عمران سازه قبول شدم. باورم نمیشد 

ز بند نبودم. اونم کجا، دانشگاه صنعنی سرر یف. ا  ز همه مهمنی دولنی هم بود ور وی زمی 

 واز بهت رین دانشگا هها ی  ایران بود وبه مرکز (ام، آی ت ی) ایران معروف بود.  
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ا رتبه برتری ها واونهابی که مدال طلای 
 نزدیکم بود به خونمون وخیلی دور نبود. اکنر

ز بر اساس رتبه تو اون دانشگاه ثبت نام م یشدن. خیالم کمی   راحت شد  المپ یاد رو داشیی

 هرچر بود که از دانشگاه آزاد وهزینه هاش کمنی بود. خونه رو بگم که غرق در شادی بود. 

، مادر منم گوسیر تو  ز مامانا که طبق معم ول همیشه تا بچه اشون یه کاری می کنه وجابی م یرسه دن یا رو خنی می کیز

 دستش وتنها کسی رو که خنی نکرد خاجه حافظ ش یرا ز بود. 

ز ومامان قول یه سیر رینز وشام رو به نزدیکا داد.  همه سیر   رینز می خواسیی

  . ز  به مجید ووحیدم جداگانه سیر رینز دادم. اونا همش سربه سرم می زاشیی

  

 پارت سی وشش م 

 _آقا مهندس، واسه ماهم خونه م یسا ز ی؟ مهندس جان عمله، بنا خواسنی ماهستیم ها. 

 در بنده هستید. مجید گفت _می بینز وح ید، چه _خواهش می کنم، شما اسات ید گرانق

ی.   ی وخودتو بگن  نه؟ از حالا تر یپ دکنی مهندس رو نگن  ز  لفظ قلم از حالا داره حرف من 

ز آقا شاه ین رو دوست داریم، خاک ی وباحال.   _ا ین چه حرفیه؟  بی خیال. _ ا یول، ما همی 

 بودم وپشت سر هم، خنی ا ی خوب   خدا رو صدها هزار بار شکر که تو راه درسنی افتاده

 همیشه بر وقف مراد همه باشه. 
ی
 م یشنیدم. کاش، زندگ



  ت باران حماق 

 93 
  

 هیچ وقتم سنگ بی عدالنی وسنگ خار ای جفا کاری به پا ی کسی نخوره. ولی، عزیزم، 

 یه روز غمه ویه 
ی
 یادم میاد ا ین جمله رو کنار همه جمله ها ی پر معناش می گفت _زندگ

ودشو تو شا د یها وتو غمها، یه مدل جنبه وتدبن  عاقلانه داشته باشه برنده است. راست می گفت  روز شادی. اونیکه خ

 اونقدر با زیا داره که عقل 
ی
 ونفسش همیشه حق بود. زندگ

سه.    بسرر از اول تا دم مرگم بهش، نمن 

 محفلی می دیگه مگه میشد بابا رو از ر وی ابر آرزوهاش پیاد ه کرد، با غرور وشاد ی تو هر  

 گفت، پسرم آقا مهندس وم ایه سرافرا زی من. خدا بر ای بچه ه ای همه خ یر بخواد وبر ای  

ز ما هم هم ین طور. دانشجو شده بودم وسرم به درس، گرم بود. هراز گاهی هم   شاهی 

 شاگرد م یگرفتم وب  هم مزه داده بوددستم تو جیب خودم باشه. قدر پولی رو که با زحمت ، 

 م یوردم رو بیشنی می دونستم وبیشنی درک می کردم بابا بر ای قرون به قرون هر  خودم در 

 پولی چقدر زحمت کشیده.  

 جدید رو برام رقم زد. اما ،
ی
، همه وهمه یه زند گ

ی
 درس، دانشگاه، فصل جدی دی از زندگ

 فراز ونشیب ابی رو برام رقم زده.  
ی
 چه نشسته بودم که زندگ

 لت یه نارنجک،  میوفته وسط همه افکار وآرزوهات. نارنجک، بی  همیشه، تو بهنی ین حا

، از سر   عدلی. می ترکه، قصری که ساخته بو د ی واگه شانس بیاری ونبا زی، می توبز
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 ام وآینده 
ی
ز رو.درس می خوندم تا بر ای خودم کسی بشم، تا زندگ ی دوباره همه چن   بگن 

 ون وتو با زی زمونه ای که برام تدارک دیده  ام تام ین بشه. دانشگاه نز دیک بود به خونم

 ام بود. روز اولی که رفتم دانشگاه رو خوب  
ی
شده بود  این بخش درس خوندن بهت ر ین وجذابت رین بخش زندگ

 یادمه، خیلی خوب وسیر رین بود. همه تازه وارد با همه آمال وآرزو 

 ش دیم  ویه هدف  هاشون، دخنی وپسر وکسی، کسی رو ن می شناخت. باهم، هم کلاس

ک ر و   مشنی

 دنبال می کر دیم. چه دخنی ای خوب وبعضا خوشگلی سر کلاسمون بود که اگه خودتم نمی  

 خواسنی برات چشم نوا زی میکردن.   

 ولی یه خط قرمز دور چشم ناپاک ی کش یدم ونباید وجهه خودم رو از اول  زی ر سوال 

دم. در نظرم اومد ج ای خواهری   نگاشون کنم.  م ینی

ی یا کس ی رو به خودم نزد ی ک نکنم که از درس خوندن   ز  با خودم عهد کرده بودم، چن 

 عقب بیفتم.  یا  اینکه درگن  حاشیه بشم. به اون جا یگاه سخت رسیده بودم. با، یگ از 

من میثمم. فعلا که  پسر ای خونگرم وبامرام که اسمش میث م بود دوست شدم. اومد جلو وسر حرف رو باز کرد _سلام،

 با هم سر ی ه کلاسیم وافتخار آشنابی وحرف زدن با چه کسی  

 رو دارم؟ . _سلام، منم شاهینم. _دوست دارم باهم رفاقت کنیم از جاه ای خشک وبی 
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ز طورم _ها، حالا شد داشتم از لفظ قلم   روح بدم میاد. _دمت گرم داداش، منم همی 

ک دا ریم. تکه کلام باحالی داشت، اونم یه  حرف زدن خفه میشدم. پس یه   نقطه مشنی

 چر بگو، بود. همه مرتب سر جامون نشستیم وتو دانشگاه، با مدرسه فرق داره. نه 

 مبصری، نه مامور انتظامات، نه معلمی که هی بگه، حیس، ساکت. ماهم اون بچه ها 

ز جو،   شده بودیم. بر ای همی 
ز تری  ونوجوون ای گذشته نبودیم وبزرگنی  ومتی 

 آرومنی

 داشتیم.  

  

 پارت سی وهفت م 

 فقط بعضز وقتا، بعضز از بچه ها با هم کل کل میکردن. مخصوصا سر کنفرانس دادنا 

ا بودن. که البته تعداد کمی از  ، دخنی ز  ونظر دادنا. اونابی که بیشنی مورد آزار قرار میگرفیی

ارت نکنم ، پسر ای مثلا بامزه باهاشون کل می انداختم. آخ که اگ   ه، قسم نخورده بودم سرر

 یه حالی از آق ایون بامزه می گرفتم که تا دم در خونشون پابرهنه برن. 

ا افتاد که منو مجذوب خودش کرد. من ی که فکر    ا ز همون اوا یل چشمم به یگ از دخنی

 میکردم کسی نمی تونه خونه دلمو باز صاحب بشه تو اون دوران. دخنی جذاب و زیبا 
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ز مخشو بزنن،   ومغروری که همه در انتظار یه نیم نگاه ازش بودن وهرراه ی  رو که م یرفیی

 بن بست میشد. خ یلی حال می کردم، دخنی سفت وسخنی بود که بدست آوردنش آرزوی 

 خیلیا بود. هیچ اه مینی به حرفا ومتلکا نمیداد وهمه روکنف می کرد. اصلا یه سری از  

ط بن دی کرده ب ودن که هر کدوم مخشو زد بقیه بهش یه کاد وی جانانه بدن.چه غوغابی با اومدنش به پا کرد  پسرا سرر

 وخودشم حواسش بر درس بود. هر بار  با یه ت یپ ولباس ای  

 مارک م یومد. بار ی ک وبلند، خوش تراش وخوش هیکل.  

 ب میثم فهمید چشام دو، دو م یزنه وقنی میبینمش ودر گوشم گفت_کسی تا حالا خ 

 نتونسته نز دی ک  ای ن دنیا خانمه بشه. انگار سیم خاردار دورشه. _این که خیلی خوبه ، 

 خیلی از دخنی ای محکم وبا عفت خوشم میاد. _ا ،یه چر بگو؟ پس خوشت م یاد؟ _میثم 

 ری از آب گل آلود، نظرمو گفتم فقط. آبادابز بود وبانمک خالص  ویه 
ی
 جان اس تاد ماه یگ

 مهم 
ی
 ودوست داشتنز که اهالی جنوب دارن خونگرم وبامرام بودنشونه. خیلی و یژگ

 میشه رو رفاقتشون حساب کرد.  

 دیگه سعی کردم جلوی خودمو پیش م یثم خان بگ یرم. دنیا از طبقه ثروتمند بود وراحت 

 می تونست تو خارج از کشور  یا دانشگاه آزاد درس بخونه ولی به خاطر اسابی د مجرب 

 انشگاهی بالا به دانشگاه ما اومده بود. خاطرات بد کمند که پولدار بود واز معرفت  ورتبه د

، زنده شد .یه فوبی ای بدی نسبت به ثروتمندا کمند ب ی مرام انداخت تو  سرم.یه بار   فقن 
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 یه جا پشت یه وانت خوندم (در اوج قدرت، انسان باش) . 

 وقنی بود که به خاطر کار پدرش به تهران میثمم، مثه ما از طبقه متوسط بود وچند 

ز و اینجا نزد یک دانشگاه خونه رهن کامل کرده بودن. دنیا    از خودشون داشیی
ی
اومده بودن ولی تو آبادان خونه زندگ

 اونقدر زبل بود که هر کلاس رو دست می گرفت وتند، تند به  

ا بهش حسادت می کردن.   یه بار همزمان با  سوالات اساتید جواب میداد.خیلی از دخنی

 نغمه مرا دی هم دانشگاه یمون اومدن جواب بدن که استاد به دنیا اجازه داد نغمه 

س ید. دنیا یه   گفت_استاد همیش ه که نمیشه، ایشون جواب بدن وشما از ایشون بنر

 نگاهی بهش کرد و_عزیزم، بفرما ید. نشست خیلی آروم ومنطقی سرجاش. اون خانمم 

 داد. موقعی هم که داشت می نشست به دنیا عزبی جهابز جواب استاد رو 

 گفت_ببخشید،  اینبار رو یگ  دیگه جواب داد. به متلک گفت تا لج دن یا رو در بیاره ولی 

 دنیا با خونسر دی واهمیت ندادنش ب یشنی لج اونو در آورد. مدام از حرص پاهاشو تکون  

، چ یزی بدم. برای هم ین سرم به  میداد. نمی خواستم تو دانش گاه زبونزد بقیه   بشم وگافز

 درس وکتاب بود. سر هر کلاسی خوب دقت میکردم ونکته برداری میکردم. صد وچهل 

 وچهار واحد شوچز نبود وب اید از پسش بر م یومدم.   

ز آینده   ا ز دانشگاه هم وق بی میومد م خونه  لای دفنی وکتابا گم م یشدم. من سرگرم ساخیی

 م نز دی ک شدن به خوشبخت ی ولی، یه خنی بد دلمو، جیگرمو سوزوند. اونم خنی وقدم به قد
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 طلاق مهشید بود. وقنی شنیدم وتو خونه بابا ومامان وحت ی شیما انگار عزادار بودن از 

ناراحنی دلم می خواست ف ریاد بکشم. زن عموم یه روز اومده بود خونمون وباخون گریه کردن خنی پر پرشدن بخت  

شو داده بود. با مادرم سنگ صبور هم بودن واق  بال دخنی

 وجاری نبودن، مثه دوتا خواهر بودن.  

ستان شده بودو درساش سختنی از قبل واونم مدام می خوند. از    شیما هم وارد دبن 

ز مهشید، چه دل ی ل محکمی داشت؟  هیچ جور    مامان بعد چند روز پرسید م _طلاق گرفیی

 رابطه؟ _نه، مادر دخنی صبور ما دم نزده بود وگرنه تو گدازه های  نمیشد درست بشه این 

ون  می ریخت، م ی سوخت .   با اون از خدا ب یخنی بی وجدان بن 
ی
 آتیسیر که از زندگ

ک تو خودش  ریخت وحرص خورد ودم نزد از همه بلاهابی که به سرش،   اونقدر دخنی

 عف اعصاب شدید گرفته وتو  این اومده بود که راهی بیمارستان شده بود. ناراحنی وض

 سن ب اید مشت، مشت قرص بخوره. مامانم انگار دخنی خودش بود وبا چش ای سرخ از  

 گریه تع ریف می کرد. 

  

 پارت سی وهشت م  

 شوهر بی غ یرت ومو زی اش، با یه زن قبل از مهشید رابطه داشته که، خدا می دونه وما 
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ز یگ ش ای د خنی داریم وگنا  هشو نمیشورم.   از همی 

بعد مهشید م مردک بی ریخت با ی گ دیگه سیغه کرده بود. _مهشید از کجا متوجه شد؟ _از کادوه ابی که بر ای اون زن  

 فتنه خر یده بودوتو جیب اون سعید نامرد پیدا کرده بود. 

 شماره تلفن سعید رو ق ایمگ چک می کنه وتعدا با لای زنگ خور یه شماره ناشناس 

 توجه مهشید رو جلب میکنه.  

 بوی عطر تند، رسیدگ یهای  ز یاد سعید به خودش وسر ووضعش. دیر اومدنا و ی ا بعضز  

 وقتا اصلا ن یومدنای سعید عوضز بیشت ر به شکش می ندازه. تا جابی که تعقیبش می 

 کنه ومیبینه وارد یه آپارتمان سیر ک تو بالای شهر میشه.  

 آشغال می رفته تو ش رو می دونسته ونه می تونسته دنبالش نه طبقه  ای رو که اون 

 بره. منتظرش، م یشده وبی نت یجه. تا ا ینکه بالاخره دستش رو میشه ومتوجه م یشه 

 سعید تلفنز داره  می گه، عزیز دلم تا من بیام طبقه دهم وباهم برگر دیم پا ی ن معطل  

 اوم دیا هل وی من. متوجه م یشه خونشون میشیم جیگر، تو ب ی ا پا ین منتظرت م یشم زود 

خونه سرگرم میکنه  وسعید از اتاقش ،یه ن یم نگاهی  ز  طبقه چندمه. خودشو سر یع تو آشنر

 می کنه که ببینه مهشید نگاش، میکنه  یانه؟ خیلی مهشید  بی نوا جل وی خودش ر و  

ه. مادر، الانم که اینارو می گم از سر بغض و پر بودن دلمه   . ببخش ذهنتو در گ یر می گن 
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 کردم. _مادر منم براش ناراحتم، اونم  خیلی حیف شد. _ب یچاره ح دیث وعموت. بچه  

 اشون داره جل وی چشاشون آب میشه.  

ز وحد یث می گفت_مهشید بی نوا، از همون   حد یث وعموت خودشونو شماتت می کیز

 خاطر منو محسن که  اولم از  این پسر خوشش نمیومد وداشت درسش، رو می خوند به 

 ات رو تام ین می کنه، سر تا پاتو طلا می گ یره، کمبود نداری.  
ی
 پسر دست به دهنه وزندگ

ز مهشید  زیبا به اون مردک   درست همه اون چ یزا وسوالابی که تو ذهن م ن بر ای بله گفیی

 بی ریخت می گذشت،درست بود. دخنی بیچاره، چه زجری کشیده بود من یه زنم ومی  

 فهمم چه دردی داره قلبش.   

 _موندم خونواده س عید چطوری حرفشو باور کردن؟! _همون روز که حرف ای سعی د. و 

 میشنوه واز قرارشون باخنی میشه، باز م یره دنبالش و می بینه یه زن جا افتاده که می 

ده چه  کاره است، ز  باشه ولی با قیافه  ای که داد من 
 با هر هر و   خورده از خود سعی د بزرگنی

 کرکر میاد سمت اون احمق وسعیدم تا دم در ماسیر ن باهاش خوش وبش م ی کنه ودر  

ز رو براش باز می کنه واز تمام لحظات فیلم گرفته بود تا به خونواده اون..... رو کنه.    ماشی 

 _مادرم، بیچاره  این دنیا واون دن یا خود اون نامرد که ب اید تاوان پس بده ولیاقتش 

 مهشید فه مید وگرنه هم
ی
 ون آشغاله ای ع ین خودشن.خدارو شکر که باز هم ین او ل زندگ
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 با چندتا بچه که وا ویلا بود.  

 _چه ف ایده مادر، دیگه دخنی سابق نیست ودل مرده، دل مرده است.   

ون نمیاد وبا ک سی رابطه برقرار نمی کنه.    خودشو تو اتاق حبس کرده، از اتاقش  بن 

 رو به کارا ت برس،  اینا جز  اینکه بهمت ب ریزه کار  د یگه  ای از دستت برنمیاد.  _پاشو، ب

 بعد اون سر گذشت ی که شنیدم داغ شدم وبه خودم فحش میدادم. اگه زودتر سر عقل  

 میومد م وحداقل نشونش می کردم که بدونه مال منه برام صنی می کرد و این عاقبتش 

 گاه اصلا دل ودماغ نداشتم وهنوز بغض ناکام ی مهشید نمیشد. روز بعد که رفتم دانش

 گلومو فشار میداد.  

. _میگم   میثم پا بر ام شدو_چته خب؟ لنجت به گل نشسته؟ یه  چر بگو مردم از نگرا بز

 که ول 
ی
 حالا. _نه والله تو مرام ما ن یست رف یقمون تو لب باشه وما  بی خیال شیم تا ن گ

 کلاسا باهم زدیم ب یرون ورفتیم کافز شاپ رفیق میثم. تا ر سیدیم کنت نیستم. آخر  

ی سفارش داد پرسید _چر شده حالا بگو ببینم،  زیر لفطیز می خوا ی؟ _داستانش  ز  وچن 

مفصله واحساس ب دی دارم. _بگو خودت رو خلاص کن. _واو به واو براش تع ریف کردم از همه لحظات واونم 

ها رو صبورانه گوش کرد. _تو نبا  ید خودتو سرزنش کنز وهمه تقصن 

ز وچشمشون جز امکانات پسر چ یز ای   ز بیشت ر تحقیق کیز  بندا زی گردن خودت. می تونسیی



  ت باران حماق 

 102 
  

 مهمنی رو ببینه.   

 تو ق ید ازدواج 
ی
 اگه تو هم نبو دی ممکن بود این اتفاقات بازم بیفته. تازه خودت می گ

. اون قصد ازدوا   ج با تو رو داشته، تو که تعه دی در قبالش و اینا نبو دی وسرر وشور داشنی

  .  نداشنی

، خ یلی آرومم کر دی. ول ی دخنی عموم که هست چر کار کنم براش از  این    _تو واقعا رفیقی

اره.   ز  کاری کنز الان هر کاری کنز رو حساب ترحم من 
 حال دربیاد؟ _تو ن می توبز

ی ن مرحمه._م یثم چقدر مخصوصا که زمابز خاطرتو می خواسته. مرور زمان خودش   بهنی

، من تو کل فام یل از یه ری ش سفید بیشنی حالیمه   خوب شد باهم حرف زدیم. _پس چر

. خنده ام گرفت و_ها، بخند ،  ز  وهمه گره ه ای کور رو بدست با کفا یت من باز میکیز

   امروزمون با ق یافه گرفته تو کوفتمون شد. هی از خودش تع ریف می کرد _به قول خودت

 لاف نیا دیگه. _چ ی؟!  _یه آبادابز هم یشه یادت باشه، لاف نمیاد. خوب بو دکه کسی مثه  

 میثم رفیقم بود.   

  

 پارت سی ونهم  

 سرم به کار خودم بود وکاری به بقیه نداشتم .یعنز نمی خواستم که داشته باشم.  
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ز که حالم از   اتفاقات بد خراب نشه ورو  بیشنی چ یزها رو هم تو خونه به من ن می گفیی

 درسم تاثن  بد بزاره.  

 ا ز مهشیدم هرچر فهمیدم واسه کنجکا وی خودم بود. از ش یما گاه گداری م ی شنیدم که 

ز وهی تکرار تعر یف   عمومحسن وزن عمو ح د یث برای اینک ه اقوام ازشون پرس وجونکیز

کت  اونچه که به سرشون اومده عذابشون نده تو، هیچ مر اسمی  ،  چه شادی وچه غم سرر

 .  نمی کردن. مهشید م یه مرده متحرک شده بود، یه شکست خورده، یه بازنده جووبز

ون بیاد.    فقط آرزو می کردم هر چه زودتر از اون حال واحوال بن 

 بود وچند سال باید بر 
ز  درس ودانشگاه تموم بشه. درسا سن گی 

 دوست داشتم س ریعنی

 هدفم می بودم.  

 دنیا بگم که دبز ای منو  ز یر ورو کرد. مجذوب نگاهش شده بودم، ا ین بار ازته دل ا ز 

 مقاومت می کردم که دلمو نبازم ولی نشد که نشد. 

ابی که ازش دوری می 
ز ، اتفاقات مهم وچن 

. مقاوتت  بیشنی  اونجابی که فکرشم نمی کنز

ه وبا زی زمونه بخسیر اش تو  ، بیشنی سر راهت قرار می گن   اون خلاصه میشه.   کنز

 اون او ا یل فقط در حد دیدن بود جر یانمون وبا هم حرف زدنمونم سر کلاس ومباحث  
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ا بود .  ز  وجزوه و این چن 

 یه بار بی اونکه دنبالش باشم، جابی برام کار پیش اومده بود ومی خواستم بر ای تد ریس 

 و یه خونه  وی لابی اومد خصوض برم وناخواسته دبز ا رو اونجا دیدم، تو اون محل از ت

ز که از   ون. با خودم گفتم، اینجا چر کار داره؟ خونشون  اینجاست؟ بچه ها می گفیی  بن 

 این م ایه دار خفناست که؟ پس تو  این محل وسط شهر چ یکار داره؟ ت یپ وقیافه ای 

م بود ونه خواهر ومادرم که    متفاوت از بقیه روزا داشت. در هر حال نه دوست دخنی

 دنبالش بیفتم ی ا ازش پرس وجوکنم.ی ه علامت سوال بزرگ تو ذهنم نقش، بست. ولی  

 بی خیالش شدم. اون روز گذشت وچند روز بعد کاشف به عمل اومد که خانم توکار  

 مدلینگ. 

، کار یا، دسته گل کسی بود که با دنیا سر لج داشت. قشنگ معلوم بود   این خنی پراکنز

 خفتش کنه. منتظر که یه جا 

 چه سوژه ای هم دستش افتاد ،یه جا از قضا با مادرش بر ای دیدن وخر ید لباس به ش وی  

 لباس م یره وتو مد لهابی که براشون نم ایش لباس میدن، د نیا از همه خوش چهره تر 

 وخوش اندامنی وآر ا یش کرده با لباس مجلسی رو میبینه که داره شو اجرا می کنه. بدون 

 تابلو کنه ازش عکس وفیل م م یگن  ه. زحمت پخششو خودش ویگ از همکار ای  اینکه 
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 فوضولش می کشن.  

 بی اعصاب وکینه  ای بود.  چر از ای ن بهنی بر ای پسر ابی که بهشون  بی محلی 
 خیلی دخنی

 
ی
ز که با لباس ن یمه برهنه واون همه رسیدگ  ابی که چشم دیدنشو نداشیی

 کرده بود ودخنی

 خود ببیننش؟  به 

 سوژه خوبی شد بر ای مخالفانش.  

ز ک یف می کردن اون عکس رو آورد تا به   همون روز یگ از پسرا تو جمع اونابی که داشیی

 من ومیثمم نشون بده. میثم وجدانا پسر چشم پاک ی بود و_خجالت بکش آر یا، مگه  

 آدم بی فکر پخش کرده  خودت خواهر مادر نداری؟ فکر کن ا ین بنده خدا که کارشم  یه 

م بر شما، تکون داد واز کلاس   وربطی به کسی نداره، خواهر خودت .ی ه سری به نشونه سرر

ون ومنم دنبالش وقبل رفتنم گفتم _یکم از شعورتون استفاده  بی اونکه حنی یه ن یم نگاهم به عکس کنه زد بن 

حرص می گفتم وآ ریا اومد روبه روم ا یستاد  کنید وواسه ناموس مردم پاپوش درست نکنید. داغ شده بودم وبا 

 و_چ یه خاطر، خواهش شدی ؟ نکنه  

ه. ما خواست یم نشد، نخواه نم یشه. چشام داشت از کاسه در  یه؟ اون هلو با تو نمینر  خنی

ل کنم ویگ   میومد که اونطوری راجع به من و دنیا حرف زد و دیگه نتونستم خودمو کننی
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 صورتش. دست به  یقه شدیم واز هم جدامون کردن تا به گوش محکم کوبیدم تو 

 حراست دانشگاه نرسه.  

 رو کردم به نغمه و_ این راهش نبود، دلت خنک شد با بی آبرو کردن دخنی مردم؟ متاسفم  

 برات خانم مارپل.  

ز     دم در دیدم دنیا با چشا ی اشک آلود  ا یستاده وداره نگام  می کنه. طرز نگاش  یه خواسیی

 عجینی توش بود. من به خاطر دامن  نزدنشون به شایعات س ری    ع اونجا رو ترک کردم.  

  

 پارت چهلم 

ون. حوصله وتحمل اون حال  کت نکر دیم، من ومیثم ز دیم بن   اونرو ز بقیه کلاسا رو سرر

 وهوا رو نداشتیم.  

 به کسی ربط نامر دی بود کاراشون. هر کس هر کاری می کنه به بقیه ربطی نداره. جابی 

 اشون تاث یر منقز بزاره.  
ی
 پیدا می کنه که تو زندگ

 میثم گفت _بد آمنر چسبون دی ها. راستش منم حالم از  ای ن کارشون بهم خورد. ولش کن 

 اینارو خب دی دی د نیا خانم چه نگاهی می کردت؟ دم در من داشتم میدیدمتون. بله ، 
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 ون یه نگاه دست تو باشه، سفره عقدم می  فکر کنم که جلدت شد. _ول کن میثم از هم

سی ا ز فردا اگه نیوفتاد دنبالت هر چر می خو ای بگو .  . _باشه، ولی به حرفم من   چینز

ز  ، رفیی ز س مامانم  اینا نیسیی  حالاهم ب یا ب ریم خونه ما. تا حالا تا دم در فقط اوم دی ننی

 آبادان عروسی فام یل بود.  

 _باشه، خیلی ام خوب.  

 مرتب وتر وتمی ز ومعمولی 
ی
 رفتیم، بر ای بار اول بود که داخل خونشون می رفتم. یه زندگ

. خیلی مهمون نواز بود جوری گفت خندید وتحویلم گرفت که فکر نمی کردم بار   ز  داشیی

 اولم رفتم اونجا. 

 ه _راحت باش کاکام. برم یه عصرونه میثم پز درست کنم. رفت وبرام م یوه وش ی رینز آورد

 بود و_بزن، مشغول شو تا من ب یام. رفت وبعد یه رب  ع با  یه ظرف سمبوسه محلی  

 برگشت. سمبوسه های تند وخوشمزه که باسس محسرر بود. اونقدر زد به شوخ ی وخنده  

 که اصلا یادمون رفت تو اون ساعات از چر اعصابمون بهم ریخته بود.  

 بدجنس نشو. ما عادت به  ا ین مدل   داشتم آتیش می گرفتم واون می خند ید. _نخند،

 غذاه ای تند ندا ریم. ولی دمت گرم چز لی حال دادی وچس بید _کاکا نوش، جونت. درسا  
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 رو یکم مرور کر دیم تا از مبحث اونروز عقب نیفتیم. همیشه هم اون وهم من عادت 

ی می کر د یم تا تو کلاسا   جلو بیفتیم وکم داشتیم ودرس ای جلوتر روهم می دی د یم وپیگن 

 نیاریم.  

 دیگه داشت تا ری ک میشد ورفتم خونه. از در رفتم تو سلام دادم ومامان گفت  بیا مادر یه 

 عصرونه  ای بخور _نه مامان، س یرم. اگه اجازه ب دید برم تو اتاقم خسته ام. _برو عزیز دلم.  

ز بازار  ؟ _ش یما خرید داشت با، بابا رفیی ز  . _باشه. _واسه شام صدات  _بابا وشیم ا کجا رفیی

چه خاطراتم  احت کردم وباز رفتم سر وقت دفنی  می کنم. من رفتم تو اتاقم ویکم اسنی

ا رو چه تلخ وچه   وچند خنی تلخ وخوش بود که باید می نوشتم. خلاصه وکوتاه خنی

 خوش، می نوشتم.  

 مشکلی که بر ای دخنی ا ز دنیا نمی دونستم چر بنو یسم. بعد کمی فکر نو شتم، به خاطر 

زیبا وخوش، اندام دانشگاه واز همه مهمنی باهوش که همه اون ابی که بهش، حسادت می کردن مشکل ب دی براش  

 درست کردن وحم ا یت من ازش باعث شد، نگام کنه. طرز 

د. بر ای بار اول زل زد تو چشام.   ز ز من داد من 
 نگاهش فرق داشت واز عمق نگاش خواسیی

 خنی ای دیگه نوشتم وبعد نوشتم، من شاهینز که یه روز سرش درد می کرد بر ای  یکم از 

 بقیه، حالا از زجر ک شیدن وبرملا شدن رازها ی بقیه خونم به جوش 
ی
 کنجکا وی تو زندگ

 میاد وب  هم می ریزم. خدایا هر چر خودت برام بن ویسی نخونده امضا می کنم. تو خودت 
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ین چراعیز تو هر تا ریگ  . بهنی

ی توش می نوشتم، خیلی خیالم وافکارم راحت  ز چه رو بستم وهر دفعه که چن 
 دفنی

 میشد. هیچ کسم به غن  از خودم نمی خوندش. وقت شام شده بود وبابا وشیما هم 

ز چر ا خری دیم.  ز بیا پا ین، ما اوم دیم وببی   برگشته بودن از بازار وشیما صدام کرد _شاهی 

 مادر. _چ شم اومدم. غروب تا خر خره سمبوسه م یثم پز   ما مانم گفت_ب یا وقت شام

 خورده بودیم وجا نداشتم ولی ب اید به زورم شده بود می خوردم. سرشام مامان گفت_چرا  

ن رو نخور معلوم نیست با چه   کم می خوری؟ نکنه ساندوی    چ خور دی؟ مادر غذ ای بن 

ی استفاده کنم. خیال ت  روغنز درست میش ه. _نه مامان، چر پ یش، بیاد از غذ   ای حاصرز

 راحت باشه.   

  

 پارت چهل ویک م  

 بهشون نگفتم کجا وبر ای چر رفتم. ح بی نگفتم چه اتفاق ی افتاد تو دانشگاه.  

ز هرروز یه اتفاق تو دانشگاه م ی افته.روز بعدی که    نمی خواستم دل آشوب بشن وفکر کیز

 اومد سمتم و_آقا شاه ین، ببخسیر د یه رفتم دانشگاه وقنی کلاسمون تموم شد، دنیا 

 عرض مختصری داشتم خدمتتون. میثمم، کنارم بود و_خب، کاکا تا شما به عرض 
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 مختصرتون می رس ید من برم با نو ید کار دارم. 

 _بفرما ید. فقط سر یع بگید نمی خوام باز موضوع بحث بچه ها بشید ویه پرونده جدید  

 . ز  براتون باز کیز

 استم از شما بابت حم ایتتون تشکر کنم. تو اون همه حرف وتیکه ومتلک _چشم، می خو 

 که بارم شد، شما ودوستتون مردونه جلوشون در اومدید. ا ین کارتون برام خیل ی ارزش  

 داشت.  

ز آبر وی دخنی مردم شاد بشم. میثمم   _کاری نکردیم، دلم رضا نمیشه با دست انداخیی

 ل از  ا یشونم تشکر می کنم وخواستم تنها با شما حرف مثه منه، طرز فکرش. _به هر حا

 بزنم چون به خاطر من دست به  یقه شدید وممکن بود براتون گرون تموم بشه.  

 _اگه جل وی ناحق و ایستادن، برام گرونم تموم بشه بازم پ یش بیاد از حق دفاع می کنم . 

 نشده. از اونروز به بعد، هر بار سر می حالا هم از هم س ر یع جدا بشیم تا براتون درد سر 

 چرخوندم می  دیدم داره نگام می کنه وتا می  دیدمش سرشو می دز دید.  

 تو دلم گفتم، خد ایا،  خودت شاه دی من دنبال رابطه جدید نیستم و داری مینی بز کیه، که  

 داره  این راه رو باز  می کنه.  
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 ه اگه چشم چروبز تموم شد یه نگاه ی هم به میثم مدام تو نخ ما بود واشاره میداد ک 

 استاد بندازم. بعد سری تکون میداد و می خندید. 

 به هر بهانه  ای دنیا،  کسی که خودش بود وغرورش ،یه مغرور جذاب م یومد سمتمو وبه 

ز نشون میداد.   همون جزوه ابی که تو دانشگاه باعث ازدواج میشه چراغ سنی
ز  بهونه گرفیی

 م از اون جزوها  یا، فراخوان ها ی توپ ازدواج  بود . جزوه ای اون

 دنیا اگه لب تر می کرد و یا اشاره می کرد صدتا پسر با سر براش می دویدن. همه اونابی 

 که تو کف رابطه باهاش بودن دندوناشون به جیگر من کار  می کرد وولشون می کردن 

 پاره وپورم می کردن.  

 یه پسر بهشون چشمگ، لبخندی، اراجیقز که من دوستت  با همه دخنی ای سسنی که تا 

م برات ومال منز واز  ا ین دروغهای آبگ  می بنده واونام س ری ع شل می    دارم ومی من 

 شن ووا میدن فرق داشت.  

ز حرف م یزنم وخواسته بود به   به میثم گفته بود فقط در رابطه با درس که، با آقا شاهی 

 برای من بد نشه. چه علکی، علکی واسه هم تر یپ حم ا یت بقیه هم تفهیم کنه تا 

 برداشتیم. اینم موضوعی بود که تا اومدم به خودم بجنبم افتادم تو دام چشاش. 
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 میثمم بهم گفت_اون،  این حرف رو از قصد به من زد تا ب یشنی خودشو تو دلت جا کنه. 

ز طور  ی که  می گه قصدی ندارم  یا همی 
 پسر، از همه بیشنی قصد دارن . اتفاقا، دخنی

ز ا ساسی نشون میده وهمم نمی خواد غرورش بشکنه که   ز باش داره، چراغ سنی  مطمی 

 داره ..... 

  

 پارت چهل ودو م  

 می خواد بدون  اینکه خودشو خورد کنه تو رو صید کنه کاکام.  

با بود وهر بار که نگام می کرد از ت  چه چشابی داشت مثه آهنز
 و ولو  چشاش، لعننی

 میشدم وبه روم نم یوردم.  

 هر بار می گفتم  دیگه بهش نگاه نمی کنم تا نگام درگ یرش نشه، بیشنی نگاش  می کردم . 

 خن  سرم، سعی کردم مقاومت کنم ولی نشد که نشد. درسم باید تموم م یشد تا به هدفم  

 ودرس خوندنم دید  می رسیدم. هر رابطه یا فکری دورم م ی کرد از هدفم. دنیا با تلاشام 

 وفهمید که هدفم برام چقدر مهمه.  زیاد سمتم نم یومد واز عمق نگاش کلی باهام حرف 

 داشت.  
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ز حق یقی رو از برخورد با کمند   نمی تونستم به راحنی عشق رو باور کنم ودوست داشیی

ز برده بود. از روابط هراسون   بودم. ونارو زدنش وبی ق یدیش از همه و باورمو از بی 

 بعد می گفتم، ش ای د اینم یه علاقه زود گذر واونم به خاطر حما ینی که ازش کردم 

 احساسی شده وفعلا داغ کله اش وم یاد دور وبرم. وگرنه اون کجا ومن کجا؟  

ز   کم مونده بود دانشگاه رو به پ ایان برسونیم ودرسمون تموم بشه. هر چر به گرفیی

 دم تموم وجودم ذوق وخوش حالی میشد. مدرک ومزد زحمتام فکر می کر 

 گذشت وگذشت اون دوره درسی هم گذشت وبا نمرات عا لی واحدهای درسی رو پشت 

 سر گذاشتم.  

وع کردم به    فکر پ ایان نامه ونوشتنش برام یه درد سر جدید بود وکلی وقت می گرفت. سرر

 جلب کنه پید ا کنم . تحقیق وبررسی تا  یه مطلب جالب وفکر شده که توجه اسا تید رو 

 خیلی برام مهم بود. چند وقنی هردو در گن  پ ایان نامه بود یم وسرمون تو لاک خودمون 

 بود ومنو میثمم به هم، کمک می کر د یم. به خودم که نم ی تونستم دروغ بگم ته دلم در  

 دیر.  این گن  مهشید بود. عشق واقعی زمابز به سراغم اومده بود که دیگه د یر بود. د یر، 

 افسوس رو ب اید تا  گ تو ذهنم حمل  می کردم؟ سوال بی جوابی بود.  
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 جابی د ویدم وپرسه زدم که حال وهوا ی مسموم داشت واز هو ای پاک جل وی چشام 

 غافل شدم. اگه زمان به عقب برمی گشت..... اما د یرشدن وفهم ناقصم کار ی کرد که  دیگه  

 رسیم.  این برداشت من بود. از شیما شنیدم که براش چند ین  دو خط موا زی بشیم وب  هم ن

 خواست گار اومده با موقع ی تهای عالی ولی مهشید تن به ازدواج مجدد با هی چ مردی رو 

اره از اون خونه  ز  نمیده وخواسته پ ا ی هیچ خواستگاری به خونه عمو باز نشه وگرنه من 

ه برای همیشه. گفته بود می خواد   درسش رو ادامه بده ودرگ یر کار بشه. همه عفت من 

 وجووبز اش حروم یه آدم کثیف وچند رنگ شد.  

. فقط خودم که   ز  منم که نمی تونستم تا آخر عمر ازدواج نکنم. مادر وپدرم آرزو داشیی

 نبودم.  

  

 پارت چهل وسو م  

 بعد از اون  خدمت و درسم رو بالاخره با خوبی وخوسیر تموم کردم. فقط یکم مونده بود. 

 مطمعن بودم اول و یت اول مامان هانیه، پیدا کردن یه عروس دلخواه و یه همسر مناسب 

 بر ای من بود.  
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 اونم مثه هر مادر د یگه  ای دلش می خواست  زی ر گوش پسرش زم زمه کنه ودعوتش کنه  

ای مردم رو برانداز کنه.      به ازدواج. خودشم  بیفته دوره وبا چشم خریدار دخنی

ا وتحصیل کرده ت ریناشون واز همه مهمنی نجیبت رین وبا خانواده ت ریناشون.     ا ز بهنی ین دخنی

وع شد. با   تما م افکارم درست بود واز اون چه که فکرشو می کردم زودتر زم زمه هاش سرر

 آب وتاب وذوق برام از آرزوه ابی که برام داره تع ر یف م یکرد.  

 الاسرار من داشت دیپلم  می گرفت. خوشحال بودم که خیلی نج یب خواهر مخزن 

 وخانمه.  

دیم وهر  ز  دنیا بعد چند وقت که با ا یما واشاره حرف دلمون رو از طر یق چشامون بهم من 

 کدوم درست حرف دل او نیگ رو می خوند.  

 نامه ونه ابی کردنش که به میثم پیغام داده بود که یه ج ابی همو ببینیم تا راجع به پایان 

 دیگه ارائه بدیم حرف بزنیم. یه جور ای ی ازم درخواست همفکری کرده بود. میث م رو  

 واسطه کرده بود تا کنارمن آفتابی نشه. 

 همچنان،  زیر ذره ب ین بچهای دانشگاه بودیم، البته چند تاشون.  

 ا ز نگاه هامون هم کلی اراجیف پشت سرمون در اومده بود.  
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 ولی ما اهم یت نم یدادیم. قبول کردم ومیثمم پیاممو بهش رسوند. پ ایان نامه اش راجع  

 به بناها ی تا ریچز بودومعماری وساختار محکم اون زمان اونابود.  

 منم درمورد سازه ه ای شهری داشتم تحقیق می کردم وتقریبا تموم شده بود.   

 پاتوقم شده بود کا فز شاپ دوست میثم.  

ز  لحن  د  وحرفای دلگرم کننده ومحبت آمن  ی از قبل داشت. با نگاهش دلمو م ینی  لطیفنی

د! از هر ده کلمه، نه تاش _آقا شاه ین، شما الید وبلید واز هوش وذکاوتم   ز  من 

 ومردونگیموجذبه ام تعر یف م یکرد.  

 میثم جانم یه جا نشسته بود وهی می خورد.   

 دنیا تا بعدا حسابی دستم بندازه.  گاها، نت برداری  میکرد از حرف ای

 _نظر لطفتونه دنیا خانم. _لطف ن یست، عادت ندارم بی جهت واز ر وی خوش رقض از  

 کسی تعر یف کنم.  

 به هر حال ممنون از اینکه باهم، هم نظریم ودر رابطه ب هپایان نامه بامن هم عقیده ا ید.  

ز رو حساب کرد   .  اون جلوتر از ما ب یرون رفت ومن 
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 پارت چهل وچهار م  

و ن وحساب کنیم، دوست میثم گفت _خانم حساب کردن. میثم   وقنی اوم دیم بن 

ز بودیم. _ا، بد نگذره  یه   گفت_چرا گرفت ی؟  ا ین خانم مهمون ما بود. مهمون شاهی 

 وقت؟ _خودتم خب کم نخور دی کاکا. _تو داشنی دولنر م ی خور دی. _یه کافه گلاسه 

 یک ومو هیتو شد دولپ ی؟ نه دیگه( کفتگ یر میاد به بازار ملاقه میشه دل آزار).  وچند تا ک 

، چقدرآبی سیر شدی؟!    بله آقا شاه ین، تا طرف اومد ما شدیم پرخور. _به قول خودت اوفز

وید  شوچز کردم. _نه من که اخلاق ترش کردن ندارم. آی،  آی،  آی فکر کنم دل درد دارم نمی دونم چرا وس ری    ع د 

. من ورف یقش خندیدم واشکان دوست میثم   سمت دستشوبی

 گفت _از بس قابی پابی خورد ب یرون روش گرفته.همیشه،  ا ین پرخوری تو کافز شاپ  

 براش درد سر ساز  میشه.  

ون و_منو بنی تا خونه ب یخودی دلم درد م یکنه. اشکان    آقا دولا، دولا از دستشوبی اومدبن 

 . از اونجا اوم دیم ب یرون وبردمش خونشون. روز بعد که اومد نگاش کرد و_چه پرو 

م .یه خشاب قرص د لدرد ونبات داغ  ی، دلت خوب شد؟ _ها، خیلی بهنی  دانشگاه _بهنی

 خوردم.  

ز هی نشون میده ؟ دیگه خنگ خدا  ز فه میدی طرف داره بهت چراغ سنی ، شاهی   راسنی
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 در میار ی؟ _جان من نفهمی دی چقدر تابلو  چطوری بگه بیا منو بگن  ؟ _ا، میثم چرا حرف 

ز بشه. وقنی من می گم...... بله،   حرف م یزد. یه جور برخورد نکن که به شعورم توهی 

، خیلی  . من علاوه بر ریش سف یدی که از  قبل هم در جر یابز  یعنز بله. قافیه رو باخنی

م، از همه مهمنی سنگ صبورم.   ز  هم باهوش وتن 

ز ن   یست، همه مشهود. _ولی یه قابل یت و یژ ه مهم داری که اون، شکسته  _لازم به گفیی

ز تر وجود نداره. اما امروز یه کشف ج د ید ناخواسته  نفسیته. _خواهش می کنم کاکا، فکر  می کردم تو دنیا از من نکته بی 

 رخ نم ا یان کرد. _واقعا که. کل کل میثم تمومی نداشت  

وع م یشد از پیش کم م  یور دی.  ووقنی سرر

 دوباره یه حس تازه اومد سراغم. یه حسی که فهمید ه بودم وبه رو نمیوردم اما تلنگر 

 میثم از خواب خرگوسیر بیدارم کرد.  

 درستنی به ند ای دلم گوش کردم. خدمتم رو که رفته بودم، بر ای آینده ام که برنامه ای 

ز تو د  انشگاه، با زبون بی زبوبز وهر  نداشتم دنیا هم که خیلیا آرو زی تصاحبش رو داشیی

 ترفندی پا پیش گذاشته بود ومنم بی تقصن  نبودم  ویه سر قضیه چش ای خودم بود. 

  

 پارت چهل وپنج م  
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 وقنی با ناز وکرشمه وکش دار اسممو صدا می کرد، خیلی برام سیر رین بود.  

 دانشگاهم همه دست به دست  جرقه جدیدذهنم با رفتار دنیا ورو به تموم شدن درس و 

 هم دادن که یه بار دیگه شانس واقبالم رو امتحان کنم. و لی مطمعن نبودم ودو به شک 

 بودم که انتخابم درست یا نه؟ همیشه،  اونجابی که فکر  می کنز دیگه عقل کل ش دی  

ی  وهیچ گافز نمی  دی تو انتخابت، اتفاقا بزرگنی ین اشتباه زندگیت اتفاق  میوفته.  ز اد وقنی فکر میکنه د یگه چن  ز آدمن 

 کم نداره وهمه چ یز خوبه واز زمونه وشانسش انتظار یه 

کون رو داره، توقعش م ی رسه به سقف.    بخت توپ وبنی

ی که   من دورنگ بود، دورنگ قابی درهم، س فید وس یاه. یه خاکسنی
ی
 و، انگار رنگ زندگ

ز سیاه وسف ید بود.   مرز بی 

ی   ز ، قد واندام خوش تراش، برخورد با آدما ی دنیا از چن   کم نداشت. ظاهر، تیپ  بی نظن 

 مقابلش. وتنها نقطه زننده اون، کاری بود که دنبال می کرد، کار مدلینگ. اون موقع ازش 

 من نداشت. ولی اگه قرار بود همسر  من بشه وش ریک 
ی
 دفاع کردم چون رب طی به زندگ

، تو مجل   س زنونه هم این اتفاق بیفته.  عمرم، دوست نداشتم حنی

 عروسک جمع ومدل بقیه نمی خواستم. عروسکم ب اید بر ای من می چرخید وچشم نوا زی 

 می کرد. در ثابز خونواده من به اصول واخلاق از همه آبشنای خوب دنیا بیشت ر اهم یت 
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 ه اشون  میدادن. برام مثه روز روشن بود که اگه باد به گوششون م ی رسوند عروس  آیند 

 چه کار میکنه ابدا قبول نمی کردن پا پ یش بزارن. پس با ک لی کلنجار ذهنز با خودم به 

 این نتیجه رسیدم که بر ای به هم رسیدنمون اول خودم باهاش سنگامو وا بکنم واگه منو 

 به جای کارش انتخاب کرد، اونم کاری که خونواده خودشم ازش بیخنی بودن، اونوقت 

 ر ای خونواده ام مطرح کنم .  موضوع رو ب

 با توجه به وضع ما لی عال ی فقط به خاطر علاقه کاذب  این کار رومیکرد.  

ز  ،  اونقدر  زیر پات م ی شییز ، خوش چهره وخوش اندام وخوش ت یپ باسیر  جوون باسیر

ز وهندونه  زیر بغلت م یزارن که تو هم بیشنی مجاب م ی سیر این کارا   وازت تعر یف می کیز

 رو انجام ب دی. 

ز سو استفاده می کردن وخودش نمی دونست تو چه منجلابی داره غرق   ازش داشیی

 میشه. ظاهرش تو مجلس زنونه وتبلی غ مدل بود واز عواقبش بیخنی بود.   

 همه  اون بالابردنا وچشم نوا زی کردنا تو محافل، بعدها..........رد پاهاشو تو زند گیمون  

 ی پ ای فرو رفتش کشید. اما دل لعن بی بود که من رو با خودش  گذاشت. منو بد تو جا

ز مدرک   کشوند. پایان نامه هامون رو دادیم ومورد توجه کل اسابی د قرار گرفت. خنی گرفیی

 عالی دانشگاهی با رتبه بالا، کاری کرد که تو خونمون بمب شادمابز منفجر شد.  



  ت باران حماق 

 121 
  

 همشونو به جشن چهار نفره مهمون کردم.  

ز مقدار   ی پول از حسابام، از درآمد شاگرد ای خصوض کنار گذاشته بودم بر ای همچی 

  .  روزابی

  

 پارت چهل وشش م 

 مادرم به آرزوش ر سید ومن مهندس عمران سازه شدم. با نمرات عالی همه واحدهامو 

 پاس کردم.  

 وان خوبیش  این بود که این رشته مهندس ی بازار کار خوبی داشت. می تونستم به عن 

 مهندس، با لای سر ساختمونها برم، طراچ وساخت سازه ها ی بزرگ رو مد یر یت کنم، تو  

 ساخت جاده، تونل یا بناه ای شهری وبر سازه هاشون فعا لیت کنم. بابا منصورم  زیر 

 پاهاش محکم بود وبه گفته خودش_وقنی بچه هات رو به آرزوهاشون می رسوبز وثمره 

ز  زیر پاهات زندگیت میوه م یده  ، زمی   دسته گ لابی
ز ز همچی 

 وتو افتخار می کنز به داشیی

 سفت میشه.   

ز شما دو تا  م. مادرمم که _نتیجه همه زحمتامو با داشیی  من که با فخر وغرور راه من 

 همه  این سالها رو از تنم در آورد ید. امشب رو ابرام. بزم 
ی
 عزیزت رینام  دیدم. خستگ
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نج ومهربوبز قلب ی ما رو مهمون کرده. _فداتون مهندس شدن شاه ینمه وخ   ودش با دسنی

 بشم من،   

ینز بع دی سیر رینز    منده ام نکنید. شیما یکدفعه اون وسط گفت_داداش، انشالله، شن   سرر

 عروسی ت باشه.  

 _شیما جان الان وقت  این حرف بود؟!مامانم از خدا خواسته که منتظر یه گل بود که  

 ت_راست می گه بچه ام، به اونم م یرسیم. از خدا که پنهون شوت بزنه به هدف گف

ز طور   ماه هم  زیر نظر دارم. همی 
 نیست، ازشما چه پنهون .یه فکر ابی کردم وچند تادخنی

 که نمیشه باید عروسم گ زینش بشه، علکی که نمیشه یه پسر به  این دسته گ لی داماد 

وع شد دیگه،  خونواده اشون بشه. بابا فقط  ز یر  ز یری   می خندید وزد رو شونه ام و_سرر

ز السطنه یه  ز از فردا گ  می خواد هانیه رو جمع کنه؟ شیما هم خندید  و_شاهی   شاهی 

 ج نره مامان اونقدر بالا بردت؟ خودش وبابا هی می خندیدن. مامان 
ی
 وقت سرت گ

 خواست سفارشات  نگاهی بهشون کرد وسری تکون داد. با اومدن کارگر رستوران که می 

ه، صد ای خنده هامون قطع شد. آروم بهشون گفتم هر چر دوست دار ید بخورید    رو بگن 

 حساب همه چر رو کردم. شیما گفت _خب، من دلم  غذ ای دری ابی می خواد. حالا یه بار 

 مهمونمون کرده  دیگه. همون ماهی خوبه. _چشم آبچی گلم تو فقط جون بخواه. بابا  
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 م هرسه کوبیده سفارش دا دیم. چند س یخ جوجه اضافز با تمام مخلفاتش ومامان ومن 

 هم گرفتم. شیما نامر دی نکرد وسرش ر و انداخت پا ین واونقدر خورد که د لدرد گرفت.  

 خندیدم و_چیه خنده داره؟ نمی دونم چرا بیخودی دل درد گرفتم _هیچر یاد میثم 

 م مفصلی که بهشون دادم تشکر کردن و_شما دوستم افتادم کارت شبیه اون بود. بعد شا

 ودعا هاتون من رو به همه چر می رسونه. امیدوارم هم یشه اونقدر داشته باشم که 

متون. اگه اجازه ب دید من با شیما ب یرون کا ری دارم زود برمی گردم. هر  ین جاها بنی
 بهنی

و ن در  دو با تعجب گفت _الان،  اینجا؟! باشه زود بیا ید. _چشم. شیم  ا رو بردم بن 

، چند روز دیگه روز مادر ومن از طرف  ز چر کارم داری؟ _ش یما جانم، آبچی  و_شاهی 

 جفتم ون کادو خ ریدم. _اما من خودم پول جمع کرده بودم. _اونواز طرف من واسه خودت  

  . ی بخر _آخ جون چشم. چه ش بی امشب، چقدر ب ر یز وبپاش می کنز ز  یه چن 

. _تو که تاج سری خواهری.   خدا همیشه بهت ب  رکت بده وتو هم ما رو شاد کنز

م؟  _ یه گردنبند طلا که تو بنداز   _خب، حالا چر خر یدی که منم ضا یع نشم که بیخنی

 گردنش. _طلا، خیلی گرون نبود؟ _به اندازه پولی که داشتم خریدم. کمی مکث کرد 

ی می خری دیم کلی  ز  زحمت مارو کشیده.  و_ایکاش بر ای بابا هم یه چن 
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 پارت چهل وهف ت  

ز که بدونه ما قدردانشیم    _فکر اونجارو هم کردم .یه کاد وی ناقابل بر ای بابا خریدم. همی 

 بسه .یه ساعت خر یدم البته گرون ن یست  زیاد ولی مارک خوبیه.  

 اونشب، کلی خرج کردم وتق ریب ا کفتگ یر م خورد به ته د یگ.  

 هم پیششون وپرسیدن _بچه ها کجا بودید؟ هر دو مامان وبابا رو    برگشتیم با هماهن
ی
 گ

 بوسی دیم وکادوها رو دادیم ش یما کاد وی مامان رو ومن کادوی بابا رو دادم. چشای هر  

 دو پر شد و_چرا مامان زحمت کسیر دید؟ خود شماها بهت ر ین، کادوهاهستید.  

 وقعی ندا ر یم ازتون هم ین که اولاد بابا دستشو رو سرم کشید و_ممنون بچه ها ما ت

 صالحید کافیه.   

 روی پلاک مامان، مادر نوشته شده بود وبابا هم ساعتشو دستش کرد وکلی خوشش 

م براتون.    ا رو می گن  ز  اومد. _به هر حال ببخشید کم بود انشالله برم سر کار بهت ر ین چن 

 گرفتم وبرگشتیم خونه. پدرم    اونشب بعد رستوران رفتیم وبستنز بهشون دادم ودربست

 دراومد وروحیه اش برگشت.  
ی
 تازه بازنشسته شده بود اونشب بعد چند روز از کلافگ

دیم. وقنی رسیدی م باباگفت_ممنونم بابا شب خیلی  ز ز آژانس ما باهم حرف من   تو ماشی 
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 دم بخت  خوبی بود. ماهم هر دو شاد بو دیم از شادی بابا ومامان. اون روزا ش یما دخنی 

 بود وبراش خواستگار میومد. ولی مادرم مخالف بود تا درس ودانشگاه رو تموم نکرده 

 عروسی کنه. بخصوص که از سر قضیه مهشید چشم همه ترسیده بود.  

ا بدش میومد ومی گفت، چرا به   ا ز اولم مامان تو کل فام یل از زود ازدواج کردن دخنی

 حرف به هر ترتینی که شده دخنی باید ازدواج کنه تا   خاطر طرز تفکر قد یمی ودر نیومد ن

ز باهم.    کیز
ی
 حرف وحد یث درست نشه. عشق با ید باشه وتعلق خاطر که بتونن زندگ

 بر ای همی ن شیما آرامش داشت. شیما بزرگنی وعاقلنی شده بود وسنگ صبورورف یق  

 تنها یام، متوجه شده بود می خوام چ ی زی بگم و مرددم.  

د واون اتاقش نز د یک من بود وفهمید نخوابیدم    یه شب  که تو اتاقم بودم وخوابم نم ینی

 اومد پیشم _داداش، میشه بیام تو؟ چرا نخوابید ی؟ _بیا تو خواهری. اومد تو ونشست  

 کنارم _چر شده که داداش من خوابش بهم ریخته؟ اگه دوست داری بهم بگو واگه 

 د بتونم کمکت کنم.  حوصله نداری من برم داداش. ش ای

 دیگه نمی تونستم از شیما ق ایم ش کنم. بهش گفتم _شیما،  اول به تو میگم چون روم  

 نشد به مامان بگم وجالبه، وقنی مج ید ووحید روشون نم یشد به خونواده هاشون حرف 

 دلشون رو بزنن برام جای تعجب داشت که مگه میشه آدم روش نشه بگه حرف دلش 
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 اونم اون دوتا.  چیه؟ 

، اگه رو دارترین آدم عالمم باسیر باز روت ن میشه گردن راست ک بز وجل وی   ز  اونا می گفیی

ز _خب، پس داداش ما حرف دل داره. چه حرفیه   . حالا فهمیدم راست می گفیی
ی
ا ت حرف عشق وعاشقی رو بگ بزرگنی

 قربونت برم؟ کیه که عقل واحساستو درگ یر کرده؟ _راستش،  

ز   عقل ودلم گ یر کردم وبه تو نمی تونم دروغ بگم. او ا یل جووبز دل به عقل حاکمه ما بی 

ز تو هنوز در گن  مهشید  ی وفکر   وبعد ها عقل به دل حکم می کنه. _م ی دونم، شاهی 

؟ _خیلی وقتا نگات وطرز   می کنز مقصری ونباید عاشق بسیر نه؟ _تو از کجا می دو بز

 حرف زدنت دلتو لو میده.  

 ز پرس وجوهات، نگران یات برا ی مهش ید وب  هم ریختنات. وقنی پرسی دی مهسیر د ازدواج  ا 

 از دست دادشو. ولی  
ی
، زندگ ان کنز  نمی کنه دوباره؟ فهمیدم بدت نم یاد ب ری جلو وجنی

 می ترسی از جواب نه وقبول نکردن مامان وبابا چون حالا اون یه زن مطلقه شده.  

 ید ش دی؟! خندید وسرشو  ز یر انداخت. _شیما خدا روشکر من _تو گ اینقدر بزرگ وفهم

 سماجت کردم که خواهر می خوام یا ی ه برادر که تنها نباشم. خدا رو بارها وبارها شکر می 

 کنم که تو خواهرم ی وخدا تو رو بهم داده.  

 من برام
ی
سی وکنار می. از همون لحظه اومدنت به زندگ    هر موقع کم میارم بدادم من 
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 خن  وخوسیر داشت ی ومن به خاطر داشتنت عوض شدم اوا یل نقشه بود ولی واقعا خوب 

 شدم. 

، برادر دوست داشتنز وگرفتار من، چر باعث شده چراغ اتاقت تا د یر وقت   _نگفنی

 روشن باشه ؟ 

 کجا دلت رو باخنی واون دخنی خوش شانس کیه؟ آهی کش یدم و_خدا خ یرت بده که  

 کر دی، چند وقت ی که می خوام باهات در م یون بزارم ولی نتونستم.  کارمو راحت  

  

 پارت چهل وهشت م  

، بزار باهم حلش کنیم. _فدای تو باشه، می گم.   _بگو داداسیر

 بعد از ندونم کاری اون دوره هام، دوره نوجووبز ام که در حد اعلا نادون بودم. مهشید 

 م، با همه خوبیهاش. عقل وشعورم، موقعیت  رو ندیدم. جل وی چشام بود ومن کور بود

 مالی واجتماعی ام در حدی نبود که بتونم عشق خالصشو درک کنم. 

مم میا د برات    معجزه عشق رو ناد یده گرفتم ودنبال کارا ورفتار ای چرت وپرت بودم. سرر

 م اون دوران رو تع ر یف کنم. _منظورت، همون دخنی کمند؟ داشتم از تعجب شاخ در میورد
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 که اسم کمند رو از کجا م یدونه؟! پرسیدم _کمند؟! تو از کجا میدون ی؟  _یه بار که با مامان  

 داشتم م یرفتم ب یرون، کیف پولم رو جا گذاشته بودم. برگشتم تو خونه تا سر یع کیف 

ز تحریم بردارم وبرگردم تا مامان سر کوچه منتظر نمونه. تو س ری    ع بعد    پولمو از روی من 

ز  وع کر دی با تلفن همراهت حرف زدن  رفیی  مارفته بودی تو اتاقت وحواست نبود. سرر

 اونم بلند. ناخواسته چند کلمه از حرفاتو شنیدم.  

. منم نموندم تا گوش وا یستم س ری    ع    مدام  اسمشو مینی دی وکمند، کمند جان می گفنی

ون وفهمیدم، با کسی رابطه دا ری. بعدها هم که   ناراحت وپریشون دیدمت رفتم بن 

 مخصوصا، شنی که بر ای پاگشا مهشید  اینا دعوت بودن، بغضتو فرو می خور دی ومن 

  .  فهمیده بودم چه خنی

 با خجالت نگاش م یکردم واون با مهربو بز گفت_عز یزدلم، داداش گلم، هر چر بوده تو  

 از اون راه برگردی وبه دوره خاض اتفاق افتاده وخدا رو شکر اونقدر عاقل بودی که زود 

 ه ای مزخرف وبی پ ایه واساس دیگه تن ن دی. _ازت ممنونم، هر گ به جای تو 
 دوسنی

نن. ولی تو گلم، تو دلت  ز  ای به سن تو ا ین حرفا رو تو خونه جار من 
 بود ومعمولا دخنی

ی گن  کسی ن یومده وما تا آخر عمر باهم رف ز  یقیم  نگه داشنی _از آبرو بردن تا حالا چن 

 بیشنی تا خواهر و برادر.  
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 .  فقط سر نماز ام برات دعا م یکردم تا گرفتار نسیر

 برات انجام میدم. _منم قول میدم تا لحظه آخر 
ی
 الانم هر چر تو بخوای، هر کاری بگ

 عمرم سنر هر بلابی برات بشم. _ دیگه داره میشه فیلم هن دی. دوتابی خندی د یم. می  

 وهو ای خجالت دربیام.  خواست من از حال 

 نگفنی قضیه چیه؟ جریان دنیا واتفاقات اون چند وقت رو براش تع ریف کردم بدون هیچ 

 پنهون کاری.  

 فقط اونم نگران کار دنیا شد و_سخت شد که، باید اول سر این موضوع باهاش کنار  

 نبا ید میدون بیای. همو دوست دارید، درست ولی خونواده ها هم چز لی مهمن. از اول 

 جنگ راه بندا زید. 

 در تعجبم، چرا دانشج وی نخبه مهندس ی بره سمت  این کار؟! _آره، ولی با اندام وقیافه بی 

، با خوندن  ز یر  ز ابی که من تا حالا د یدم وبراش سر ودست میشکیز
ی که تو دخنی  نظن 

 عه ضعف گوشش که تو خوشگلی وحیقز وخوش اندامی معلومه که خام م یشه ونقط

ز روباید،   خودته ولی همه چن 
ی
 شدیش س ری    ع خام  این حرفا شدنشه. _نمی دونم، زندگ

 بسنچی تا بعدها خودت رو زجر ن دی.   
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 پارت چهل ونهم 

 اونقدر با هم حرف زدیم که نفهمی دیم  گ اذان صبح شد وهر دو نگاهی بهم کر دیم  

 که مامان صدامون کنه. _شاه ی ن بیا باهم وخندی دیم. _شیم ا روی شبو سفید کرد یم. الان  

 نماز بخونیم واز خود خدا بخوا یم بهت رین راه رو جلو پات بزاره. هر چر تقد یر.  

 اونشب قرار گذاشت یم وقنی همه چر ز با دنیا رو روال بود اون با مامان وبابا راجع به  

 قضیه ما صحبت کنه.  

 رف تیم ومی اوم دیم. دنیا رو د یدم و اینبار من بر ای کارای دانشگاه باید چند باری م ی

 باهاش قرارگذاشتم. همون محل سابق. از میثمم خواستم با مانیاد وما تنها بریم. کلی 

 مقدمه چینز کرده بودم تا کلمات وحرفها رو در ست وبجا بگم.  

 خاتمه بدم  سر صحبت رو باز کردم و_ممنون که اومدید. می خواستم امروز رک ورو راست 

 به، به، به من ومن کردم. همیشه تو موقعی تهای خاص، انگار زبون آدم بند م یاد. _آقا 

، حرف مهم یه که نمی تونید راحت بگید؟ اگه سختتونه می خوا ید یه روز دیگه  ز  شاهی 

 همو ببینیم؟ _نه، ببخشید الان می گم.  

دم.  خودمو رو آروم کردم ونفس عم یقی کش یدم وهر چه بادا  ز  باد. نباید بی گدار به آب من 
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 کردن باهاش وسرر یک عمرم 
ی
م نبود، با کس ی بود که رو زندگ  این قرار با دوست دخنی

ز ما شکل گرفته. سرم پا ین   شدنش حساب می کردم. دنیا خانم ،یه حس دو طرفه بی 

 _باید بود .خواهش می کنم تا پ ایان حرفم ب شینید وبعد جوابمو بدید. _گوش می کنم. 

 کتمان نکنیم.. این چند وقت می دونم که شما هم مثه من به ازدواج فکر  می کنید واز  

 هم بدمون ن یومده. آخرش رو اول گفتم تا به حرفام با دقت گوش کنید. اوا یل فقط یه 

 حس زودگذر بود و لی هربار که همو م یدیدیم عمق نگامون بیشنی م یشد. شما دخنی  

ک. _خواهش  می کنم از قابل تحسینز هس ت   مشنی
ی
 ید واز هر لحاظ ایده آل بر ای زندگ

 تعریفه ای شما، نظر لطف شماست. _اجازه بدید یه مسئله مهم رو خدمتتون بگم که  

ز به هم ن یستم. با  شم _بفرما ی د_ببخشید، ولی من آدم آسمون و ریسمو ن بافیی  درگن 

نم.   ز  صراحت حرفمو من 

 مسر  آینده من براشون سوای همه محاسنز که، همسر مورد نظر خونواده بنده، در مورد ه

 من داره کار ورفتار ومنش عروسشون خ یلی، خیلی اولو یت داره.  

 من، جسارتا شما رو مد نظر دارم ونمیدونم با هوش بالا ی شما وحرف چشاتون، شما 

 هم فهمیدید وحسم بهم دروغ نمیگه.  

 مد نظرم، کار شماست. _کارم؟! اولا که من مشکل اصلی برای مطرح کردن گ زینه 
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 وخونواده من، هم باید راغب بودن خودمون رو به طور رس می اعلام کنیم وبعد اگر هم 

متون تش ریف بیا رید ونمیشه، مش کل کار بنده است؟ شما   قرار باشه شما وخونواده محنی

 که از من حم ایت کردید مگه نه ؟  

 پارت پنجاه م  

 حما یت کردم، ولی اون زمان به شما بر ای ازدواج وتصمیم قط عی بر ای   _من، شما رو 

 ام بشید فکر نمی کردم. نمی گم حسی بهتون نداشتم بلکه کم کم  
ی
 اینکه ش ر یک زندگ

 تعلق خاطرم پیدا کرده بودم. اگه قرار بشه که امیدوارم بشه من وشما  ز یر یه سقف 

 کنیم، خونواده، خودم، که 
ی
 وهمنفسم، عروسک  زیب ای  زندگ

ی
 دوست ندارم  زیبای زندگ

ز ید، آقا شاه ین نمی تونم بهتون دروغ بگم که منم بهتون تعلق خاطر   دیگران باشه. _ببی 

، رو زی به ک سی دل میبنده وهر پسری هم   ی، جابی
 نداشتم وندار.......... بالاخره هر دخنی

ز طور. ولی، راجع به کاری که بهش   بشدت علاقه دارم، ودر ثابز شما هم برام........ همی 

 وحرفشو خورد.  

رو بالا وپا ین کنم.   ز  کمی مکث کرد و_اگه اجازه ب دید من چند روز فکر کنم وهمه چن 

ز که بهم فکر م ی کنید ونظرمو نادید ه نمی گن  ید ممنونم. این   _خیلی هم عالی، همی 

 راحت فکر کن ید وببینید دلتون مهمنی و یا   شماره منه وهر وقت، هر چند روز با خیال
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 کارتون ؟ 

 _حتما، سعی می کنم یه جواب قاطع بهتون بدم.  

 یه دلش می گفت کارشو کنار بزاره  ویه دل دیگه اش می گفت نه. 

ا حل   ز  ا ز طرز نگاش وحرفاش ورفتارش مشخص بود. با بهم فرصت دادنمون، خیلی چن 

 میشد.  

 واقعا می خواست به حرف دلش والبته عقلش جواب میداد. از   اگه به قول شیم ا منو 

ی رو بهش تحمی ل کنم وباعث   ز  کارش م ی گذشت. دوست نداشتم بعد ازدواجمون چن 

 بشه. 
ی
 کدورت همیشگ

 اصل مشکل اون، کار بود وگرنه اونقدر بد دل نبودم که با کار کردنش ب یرون از خونه  

 مشکلی داشته باشم.  

 تونست درست وحسابی از مدرگ که براش تلاش کرده بود استفاده کنه.حیف اون می 

 بود اون همه استعداد و زیبابی خرج اون کار بشه.  

 شاید خدا، می خواست و در آینده هم کار م یشدیم. 

 اون رفته بود و من با ذهن خودم هی می بافتم.  



  ت باران حماق 

 134 
  

 بسم الله. توگ ظاهر شدی ؟ کجا به خودم اومدم دیدم، کیک وقهوه ام جلوی میثمه.  _یا 

ز ش د ی؟! مگه نگفنی تش ر یف فرما میسیر خونتون؟ _خب ،یه    بودی اصلا؟ از کجا  یهو سنی

ز بشم؟هر چر منه بچه  خونگرم   ؟ مگه من چنارم که سنی ز ش دی یعنز چر  چر بگو، سنی

 جنوبی کاری می کنم که پشت تو باشم ولحظه  ای حس تنهابی نکنز وغصه نخوری 

سه.  دا  داش نداری، متاسفانه عقل ناقصت نمن 

 خنده اش، گرفته بود وتند، تند می گفت.  

ی ام می خو ای بگو. _ ای بابا اینم که یخ   ز  _خب، حالا داداش ناراحت نشو قهوه بخور. چن 

 کرده. _چشم  اینو خودم می خورم. براش هر چر خواست سفارش دادم. نشست وخورد 

 دیگه ندا ر ید، بفرما ید اینجا  چیکار دارید؟ البته اگه صلاح   وخورد _اگه خورده فرمایسیر 

 می دونید ها. 

 _یه وقت فکر نکنز فوضولم، نه. دلم نیومد تنهات بزارم. اصلا خونه نرفتم کلا  اینجا بودم 

حرفیه؟ت و  چندتا صندلی دورتر. گفتم تو هم اونقدرداعیز که اصلا، متوجه من نمیسیر ونش دی. _ا، ا، ا، ا ین چه 

ز داری کم کم سر عقل    وفوضول ی؟ خدا نکنه. شما کنجکا وی. _ها، ببی 

 می ای. 

 رمان باران حماقت:  
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 پارت پنجاه  وی ک 

 نیا ها. خودم آدم دخالت نیستم. دیدم خلوت دونفره 
ی
 نیومدم باهاتون، نه اینکه تو بگ

 است جلو ن یومدم.   

 مم نمیاری شکر خدا.  _ ای میثم از دست تو، چه ر وبی داری ؟ ک

 هر دو خن دیدیم. مثه سی ریش، پسر خوب چسبیده بو دی بهم. به زور قانع ش د ی نیای.   

 چر شده  یا نه؟ _هیچر بابا، قرار شد فکر کنه جواب بده.  
ی
 _نگرانت بودم بد کردم؟ می گ

، فکرم داره،  می خواد فکر کنه تو  این واوی لای بی شوهری، رفیقم رفته ج
 لو؟! _اوفز

د ب یا منو بگ یر که. _ا، میثم جان، رفیق باحال خودم، اگه قرار  ز  داشت با چشاش داد من 

؟ _ای آسمون، کاکا هنوز    باشه زن داداشت بشه بازم  این طوری راجع بهش حرف م یزبز

بی شدی خب. م یگن زنا مهره مار دارن پس دروغ نمی گن.    نیومده چه غن 

 اید برم باهاش خرید، کتاب م ی خواد._منم برم که می خوام  _پاشو بریم خواهرم منتظر ب 

 برم خونه یگ از دوستام.  

ز چه ریخت وپاش، وقنی برات کردم. _بس یار خرسندم که وقت   تازه از آبادان اومده. ببی 

 گرانبهاتونو در اختیا ر من گذاشتید. جناب، مهندس واز پروژه مهمتون کشیده شدید ومنت 
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 گذاشتید. خندید وزد پشتم و_کاش از حالا به بعد، خانوم مادمازلتون درستتون سر من  

ز .    کیز

 درست حرفز که من به وحید زدم رو گفت. چه چرخه عج ی بی دارن حرفا. هر  چر به هر 

، یه روز اون از یگ، درمورد خودت می شن وی!  
ی
 گ می گ

  یادم رفت به چر فکر می کردم اونقدر حرف م یزد که از وقنی تش ریف فرما شد، اصلا 

 واصلا واسه چر اونجا بودم. 

 بهش گفتم _بیچاره خانم تو چر بکشه از دست تو .یه پشت چشمی نازک کرد و_تو 

ا تا منو   ز آمبولانس پشت سرم جنازه جمع می کنه دخنی م، ماشی   آبادان وقنی من راه من 

ز به حد مرگ عاشقم میشن. با این حرفش ترکید م  از خنده.  می بییز

؟ از هم جدا شد یم واون   خودشم غش غش، می خندید _والله،  میثمتو دست کم گرف بی

 رفت پیش، رفیقش ومن رفتم دنبال ش یما.  

 دوسنی با میثم یه نعمت بزرگ بود برام.  

 با شیما که داشتیم می رفتیم کتاب بخ ریم تو راه پرسی د_تلفنز گفنی با عروسمون تو 

، چر ش  شابر
 د نتیجه؟ اگه دوست داری بگو داداش.  کافز
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 دستمو گذاشتم ر و ی سرم وخنده امم گرفت _چر شد؟ جک گفتم؟ _نه، امروز قبل تو در  

ز الانم مخمو تخلیه کرد.   ز ا رو ازم پرسید. تا همی   خدمت میثم بودم. دقیقا تا رسید همی 

 تو می کنز ازش، معلومه  _داداش، گناه داره تو  این شهر غریبه. بعدم  این تعریفابی که 

 بنده خدا خیلی ام بامزه ودلسوز. _ولش کن، از بحث ش یر ین میثم بیا ب یرون. دنیا قرار 

ز اول کاری گفتم نگران چیم.    فکر کنه. بهش از همی 

 _خوب کر دی داداش، الان بهنی م یتونه هضمش کنه که از  چر بدت میاد، یا میگه آره  ویا  

 نه .  

 ارشو واسه تو بزاره کنار، معلومه که خاطرت براش خیلی ع زیز. من دلم اینطوری اگه ک

ز در رابطه با تصمیم م زنگ   نه م یگه، ببخشید آقا شاهی  ز  روشن، چند روز د یگه زنگ من 

؟!   ز  زدم وشما رو انتخاب کردم. _چه مطمی 

ا رو خوب میشناسم. اگر کسی رو دوست داشته باشن، به خاطرش م ودخنی    _خودمم دخنی

 از همه چر جز اعتقاداتشون می گذرن.   

 ا ز کار، درس، هر چ ی. دعا می کردم همو بز که شیما حدث زده بود بشه. باهم خواهر 

ا هم دادم.   ز  برادری حرف ز دیم وکتاباشو خرید وب  هش، پینی
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 خوبی بود ودوست داشتم ودعا می 
 کلی سعی کردم بهش خوش، بگذره. خیلی دخنی

 شه بیاد خواستگار ی ش.  کردم کسی که  لایق

 خرید کر دیم، گشتیم،  ناهار خوردیم وبرگشتیم خونه ، یادمو ن رفت بگیم د یرتر برمی گردیم  

 خونه ومامان نگران شده بود.  

  

 پارت پنجاه ود و 

 چرا دیر کر دید؟ لاقل خنی 
 مامان تا رسی دیم پرسید _از دست شما، مردم از نگرابز

ون ناهار مهمونم کرد . یادمون رفت بهتون خنی بدیم.  م یدادید. _مامان جان ز بن   ، شاهی 

ز طور  ون.  ای کاش همیشه، همی   _ ای دورتون بگردم که خواهر برادری با هم می ر ید بن 

 روابط خوبی باهم داشته باشید.  

   پرسید م _بابا کو؟ _ ای شاه ین جان، از رو زی که بازنشسته شد روحیه نداره وآدم تو خونه

 موندن نیست. رفته ببینه جابی کار نیمه وقت گن  میاره یا نه .  

 _غصه نخور،شما دعا کن وضع مالی ام خوب بشه یه ماش ین براش می خرم بره واسه  

 سرگرمی اش تو آژانس. 
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، الان یکه وتنهابی انشالله، فردا رو زی که 
 _مادر جون، تو د یگ ه باید به فکر خودت باسیر

، که الهی از حالا دورشون بگردم، خودت غرق  سرگرم زندگیت ب  ، صاحب زن وبچه بسیر  سیر

  .  خرج ومخارج می سیر که خودتم همی ن جور بموبز

 طلا، ماش ین، خونه، خرج عر وسم،  اینا همه مرد میدون می خواد. شیما خند ید و_انشالله، 

ز زود یا  این اتفاقات بیفته. اشاره دادم که مامان باهوش    گاف نده. به همی 

ی نگفتم ورفتم تو اتاقم   ز یه؟!  چن   اونقدر ش یما تابلو با زی در آورد که مامان پرسید_خنی

 وشیما رو هم صدا کردم وبه بهونه درس شیما رفتیم بالا. خودش دستش اومد یه خنی ای 

 نیم بندی داره اتفاق می افته.  

ز فکر کردم.  تو اون چند رو زی که فاصله گذاشتیم برای فکر کردن تا   خنی بده. به همه چن 

ک، کار، آینده، قبول کردن یا نکردن دنیا واز ته قلبم تو دلم واسه مهشید   مشنی
ی
 به زندگ

 آرزوی بهت رینها رو داشتم. 

 دنیا منو دوست داشت از عمق نگاش معلوم بود. خنده ه ای قایمک ی اش کنار دوستش  

 شد. تعر یف کردناش و..... خلاصه باید که تا وقنی منو م ی دید، قند تو دلش آب می

 کرد.  
ی
 زندگ
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 این جمله رو هر روز با خودم تکرار می کردم. بالاخره، رو زی شد که دنیا می خواست خنی  

 بده.  

سه تا  دید دنیاست خواست بره از اتاق   اونرو ز شیما هم کنارم بود واومده بود درس بنر

  . ون. گفتم بمون آبچی  بن 

ام باهام حرف زد. بعد سلام واحوال پرس ی ازش، پرسیدم _دنیا خانم  کلی با ادب   واحنی

 میشه لطفا جوابمو بدید واز بلا تکلیف ی در بیا یم؟ منتظرم خودتون گفتید حداکنر تا یه 

 هفته جواب میدم. می خوام اگه با خودتون کنار اوم دید با خونواده ام مطرح کنم. شیما 

 به خرج بدم وبا صنی ازش سوال کنم ولی من آدم کش دادن هی اشاره میداد یکم نرمی 

 نبودم. برام مهم بود، خیلی مهم که دنیا منو انتخاب میکنه  یا کارشو ؟ 

، من تو این چند روز کلی فکر کردم وهمه جوانب رو سنجیدم. شما می تونید   ز  _آقا شاهی 

 اگه موافق با شید در  همسر  اید ه آلی برام باشید. هم رشته هم که هستیم. می تونیم

 خصوص رشته خودمون بعد ازدواج، هم کار بشیم. من از کارم گذشتم. ولی، از علاقه شما 

 نتونستم بگذرم. تسرر یف بیار ید وشماره خونمون رو پ یامک می کنم وس ر یع خداحافطیز  

 حرف کرد. بیچاره معلوم بود سخت بوده  این حرفا روبزنه. فکر م ی کردم با خجالت داره 

نه.   ز  من 
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 پارت پنجاه وسه 

 روی اسپیکر بود گوسیر وشیمارو هم در جریان حرفامون قرار دادم. _شیما، چرا نیمه کاره 

  .  حرف م یزد وزود قطع کرد؟ _د یدی، دی دی گفتم انتخابش توبی

ز پسر ی به قول میثم بگذره. _ای ن آقا میثم ماشالله تو   _دیگه، مگه میشه از یه همچی 

 همه چر ورود کرده واظهار نظر میکنه. 

ز به مامان. به مامان بسپاریم، قضیه باباهم حله. اصل کا ری   پس بریم تو کار گفیی

 مادرشوهر.  

 _مادرشوهرکه ج ای خود تو هم با دنیا مثه خواهر میسیر ، اصلا به گروه خوبز ات 

 بدجنسی نمیاد. 

د.  من و شیما مامور یت داشتیم که خونواده رو آما  ده کنیم وچند روز، زمان م ینی

 شیما خورد، خورد از ازدواج کردنم ووقت زنشه، بزرگ شده، من زن داداش م ی خوام 

 وداداشم تک....... مامانم که دیده بود، حالا باش یما یه تیم شدن یه لیست بلند وبالا از  

 ابی که  زیر نظر گرفته بود تهیه کرده بود با اسم وآدرس. اگه  
 کاراگاه میشد، هیچ کس  دخنی
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ز بینش در بره.    نمی تونست از  ز یر چشا ی تن 

 شیما مونده بود  چر بگه وبه ذهنش رسیدکه بگه _مامان، اگر کسی مد نظر خود داداش 

 باشه وفقط ازش خوشش اومده باشه وحرف اصلی رو شما بزنید چر ؟ _ا، پس قضیه 

ون وناهار وچراغ اتاق، جلستون روشن موندن، بر ای بررسی کردن  اینه.  این چند روز  زیر  زیری پچ پچ کرد نه ا ی شما وبن 

 اینه ک ه چطوری بیخ گوشم بگید چر شده، مگه نه؟ من 

 شماها رو میشناسم. این خانم، خانما ک یه که می خواد عروسم بشه؟ یعنز از همه 

ز اصلا نمی خواس  ؟ _مامان، شاهی 
 ابی که من بهش نشون دادم بهنی

 ته به شما بی  دخنی

امی کنه ومن در جریان کاراش هستم واصلا خودم خواستم به شما اول بگم وخود   احنی

 شاهینم به اون دخنی گفته که خونواده وتا ید شون برام اول ویت اول. هم دانشگاه ی 

ز وهم رشته. اون جوری که ازش تعریف میکنه دخنی خوب ومتینیه. فقط ازش   هسیی

ز مطمئنه، اجازه بگ یریم وب ریم خواسته اگه اونم   از این قضیه که باهم ازدواج کیز

ام   خواستگاری وصد البته با اجازه وتا ید شما وبابا. مامانا هم که خوراکشو ن احنی

 گذاشتنه، بس شونه تو  این مواقع و این و فهمیده بودم. _ال هی فدای پسر فهم یده ام برم که  

 نم یکنه. آرزوی من خوشبخ بی شماهاست. حالا چه بهنی  ما براش مهمی م وسر خود کاری 

 که با اوبز که دوست دار ید  این اتفاق خوب بیفته.  

ز بگم که شما مهر قبول  این پرونده رو ز دید؟_بله، خانم   _مامان، پس من به شاهی 
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 مشاور. _ آی قربون مامان گلم، اگه خوب نبود وتصمیم گرفتیم بدرد هم نمی خورن می 

 سراغ پرونده ه ای د یگه.   ریم

 _از دست تو بلبل مامان. برو به اون داداش نگرانت بگو منو راضز کردی وبابا هم حله . 

ز که تا کاری می خو ای بکنز از   ز مخقز به بچه ها وصل می کیز  نمی دونم مادرا دوربی 

  . ز  قبل متوجه هسیی

 وبروزش
ی
 ، می دن اکنر اوقات یه ا ز اونجابی که عمر مفید یه حرف که به خانما می گ

دار شد مخصوصا این حرف که باید گفته م یشد.   شبانه روز، خیلی زود هم بابا خنی

 وقنی ش یما گفت _خیال ت تخت، خودتو بر ای مراسم خواستگاری آماده کن ،یه حس 

س بودم که چر میشه؟ اونشبم سر م یز شام یه   وحال تازه داشتم که سر تا پا اسنی

 ید م که تا اونروز نکشیده بودم.   خجالنی می کش

دن. مامان می گفت _قربونت قدو بالات برم که   ز  بابا ومامان بهم نگاه می کردن ولبخند  من 

؟  . بابا منصورم گفت _پسرم، شماره خونه ا ین دخنی خانم رو گرفنی  می خوای داماد بسیر

م.   _نه، باباجون شماره خودم رو دادم که  یه وقت بیخودی شماره دخنی   مردم رو ن گن 

. تا   _کار خوبی کر دی بابا. باهاش هماهنگ کن وشماره خونشون وبه همراه آدرس، بگن 



  ت باران حماق 

 144 
  

هما هنگ کنه ب ریم بر ای خواستگاری.چشم،از جام بلند شدم ومامان خند ید _کجا پسرم؟ _برم  دیگه با دنیا خانم  

فدای مامان خوشگلم بشم، شماره ای که باهاش با شاه ین  صحبت کنم. _تو  که گفنی شماره اونو ندار ی؟! شیما گفت _ 

ز   تماس گرفته ر وی گو سیر شاهی 

 افتاده. همه خند ید یم وبابا گفت_پسر عاشق من اونوقت م یگه، شماره دخنی رو نداره.   

  

 پارت پنجاه وچهار م 

 شیما بعد از  اینکه سری تکون دادوخن دید، نشستم ود یگه جیک نزدم.  

 لند شدم ورفتم تو اتاقم. باز جلوی دهن وامونده رو نتونستم بگ یرم. یکم بعد ب 

 همیشه موقعه ابی که حول میشدم خراب می کردم.  

 آینه اتاقم عادت کرده بود که، هر بار خودم رو توش دعوا م یکردم. 

 شیما رو  دیدم که پشت سرم رفت اتاقش ومی خندیدو_بس دیگه، لازم ن یست  اینهمه 

 ، شاهینم پسر خوبیه، بار اولشه می خواد بره خواستگاری. _شیما  دیدی چه دعواش کنز 

 گندی زدم؟ _عیب نداره، بار اولت نیست. 
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 فردای اونروز، قبل از ظهر با دنیا تماس گرفتم و_سلام دنیا خانم_سلام، آقاشاه ین خوب  

ز تا شما  خونواده خودتون رو در جر یان  بزاری. دیگه هستید؟ _بله.... من با خونواده ام صحبت کردم واونا خواسیی

 نوبت امر خ یر._انشالله که هر چر خن  همون بشه. چشم من با  

 خونواده صحبت م یکنم وخنی میدم.   

 رید غروب باشه  
ی
حمت اگه خواس تید تماس، بگ ز  شماره خونه ومادرش رو داد. _فقط،  بن 

 که پدرم خونه باشه.  

 وز غروب بابامنصور با مهربو بز وخوش حالی شماره _حتما، یادم می مونه. همون ر 

ام با، بابام    خونشون رو گرفت  ویه آق ابی گوسیر رو برداشت. پدرش بود وبا کلی ادب واحنی

ز به خواستگاری شد. آدرس رو هم داده   صحبت کرد وبابا موضوع رو مطرح کرد وقرار رفیی

 وضع مالی خیلی خوبی داشته   بود. وقنی آدرس رو بابا دید گف ت_باباجون، فکر کنم

 باشن. 

؟ مگه    خونشون تو بالات ر ین نقطه شهر. ام یدوارم، سنگ نندازن سر راهتون. _سنگ  چر

 می خوا یم معامله کنیم؟!پدر صبور ودانای من خند ید و_بالاخره، اون کسی که تو اون 

 می کنه ومعلومه چه وضع مالی داره که نمیاد در حد اطراف
ی
ب  ها  منطقه زندگ  یان ما شن 

ه.   ومه ریه وب ریز وبپاچ عروسی در نظر بگن 
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؟ _توکلت به خدا باشه. اول کاری گفتم که    بابا، اگه توقعشون بالا بود چر
ی
 _راست میگ

  . ، چه خونواده  ای می کنز  بدوبز کجا وخواستگاری از دخنی

 ا ز شانس من هر  گ به پستم می خورد پولش، از پارو بالا م یرفت.  

 به جز مهشید که چه جواهر قیمنی بود.  

 مامان دید من وبابا داریم سر  این موضوها صحبت م ی کنیم گفت_ای بابا منصور جان، 

 تو دل بچه ام خال ی شد. نه مادر جان شاید خونواده به راهی باشن وسنگ نندازن. هر 

 که از اعماق   چر خن  همون م یشه ایشالله. یه دوتا فوتم کرد دور سرم وذکر وصلوات

 وجود یه مادر بود.  

 همش می گفت _پسر دا ریم، خوش ت یپ وخوش، قد وبالا، تحصیل کرده، سالم، باهوش 

 وبا خونواده وتربی ت عالی. د یگه چر  می خوان؟ مادر بود وهر چر ازم می دید حسن بود 

 ونه عیب. عز یزمو در جریان گذاشتیم تا جلسه اول باهامون باشه.  

 بزرگنی بود ونفسش حق. از دو روز جلوتر آور دیمش. سنش، بالاتر رفته بود اما، همون 

 طور بشاش ومرتب وبا آرامش بود.  
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 پارت پنجاه وپنج م  

 رو ز خواستگاری با همه دلهره هام رسید.  

منده   لباس، لباسی رو که وقنی صبحش رو تختم دیدم که یه شاخه گلم روش بود، ب از سرر

 هر وقت واسه ی ه اتفاق مهم برامون لباس می  اون همه
ی
 محبت مامان شدم. از بچه  گ

 خرید، یه شاخه گل رز قرمزم روش بود. رفتم ودوش گرفتم با موهام ور می رفتم ودر  

 اتاقم ن یمه باز بود و نفهمیده بودم اون شیمای وزه ک ی اون پشت وا یستاده بود؟! از  

ه ونتونسته بود فهمیدم. _بفرما، بفرما دم صد ای خنده  ای که می   خواست جلوش رو بگن 

 در بد. سرخ شد و_سلام، صبح بخن  الان دیدم ت ببخش، بامزه شده بو دی خندیدم. _ا، 

 از گ تا حالا با رد شدن، آدم نز د یک ده دقیقه می خنده؟ _ببخش، امروز بای د سربه سرت  

م. _باشه،   نوبت شما هم م یشه، آی طلافز کنم،  آی طلافز کنم . بزارم وگرنه آروم ن می گن 

 _باشه بابا الان م یر م. _نه بیا تو، شیما  ا ین لباسارو دی د ی؟  یه نگاهی کرد و_و ا ی چقدر 

، چه رنگای شادی ام داره. گ خری د ی؟ شاخه گل رو نشونش دادم و_ ای   ز  قشنگ واندامی 

 د برای شازده پسرش بود. چقدر سل یقه این جان، پس مامان د یرو ز قایمگ رفت خ ری

ز ای شیک وجذاب م ی خره. واقعا سلیقه مامان حرف نداره.    مامان خوبه، ه میشه چن 

 ای ن بچه هابی که خرید ای عیدشو ن رو می پوشن وپز میدن، پو شیدم وراه 
ز  لباسارو عی 
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 د تو کار مانکن. _ا، شیما  می رفتم واد ای مانکنها رو در م یآورد م. _خوبه، با دنیا بزن ی

 اصلا حرفشم د یگه نزن. تازه به خاطر من از کارش دست کشیده. _شوچز کردم، شاه  

 .  دوماد غ یربی

 بیا بریم مامان وبابامنصورم ببیننت. _نه بزار شب داداش، جذاب وخوش تیپ عروس 

 دنیا اینا کشت، از پله ها قدوم مبارک رو پا ین بزاره. فقط نمی دونم نزد یک خونه 

ز قلبشون وام یسته. _لوس ،یه موقع از   بیمارستان هست؟ _بیمارستان چرا؟! _منو ببییز

 خود راضز بودن خونت کم نشه؟ هردو خندیدیم وچقدر خوش بودیم. بعد صبحونه ، 

 مجید ووحید خان تسرر یف فرما شدن. انگار، موهاشونو آت یش زده بودن_  .یالله، یالله، ما 

 دوماد، چه رو زی بشه امروز ....اومدن تو و_بفرما ید، چقدرم که اصلا راضز  اومدیم شاه 

 به دیدنتون نبودم. _مهم نیست، ما اومدیم انجام وظیفه ک نیم. یه نگاهی به مامان کردم  

 که این دسته گل از ایشون آب می خورد و_پسرم، شماها همه جیک وپوکتون باهمه 

 رات اگه باهم باشید _ممنون، اینا نخوانم خاطره  وگفتم، امروزم خاطره خوبی میشه ب 

ز ب رید تو اتاقت راحت باسیر د. مجیدم    میسازن. مامان لبشو گاز گرفت و_بفرم ا ید، شاهی 

ز سفر. سر قضیه  ز ورفیی  ازدواج کرده بود وچون دستش، خالی بود یه مهموبز ساده گرفیی

 ......  خرید خدمت کلی بدهکار بودن وخرج نامزدی وخ ریدوسا یل. 
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 اش بود.  
ی
 خلاصه خدا رو شکر سر زندگ

 تو اتاق، یکدفعه و حید آهی کشید و_آه، ای بابا ما دا ریم بر ر میشیم وبای د فکر عروسی 

 بچمون باشیم وتازه باید شماها رو نص یحت کنم. گفتم به عنوان یه فرد دانا وپدری خوب 

ی.   و دنیا دیده بیام تا از فرم ایشات ونص ا یحم لذت  بنی

 با تعجب پرسید م_حالا چر شده فاز بزرگا رو برداشت ی؟! اد ای آدم بزرگا رو درمیاری؟  

 باباشد ی؟ مجید گفت_پسر، کجای کار ی؟ داری م عمو میسیر م. _جان من؟ سرکا ری نیست 

،  ایول بابا،   که؟ وحید  این چر می گه؟ _راست م ی گه، پسر، باب ابی تو راهه. _به سلامنی

، چش مابی داداش. کلی سربه سرش گذاشتیم ومچی د گفت_زرنگ   پس واقعا بزرگ مابی

 خان، امروز نوبت شماست. عروس واقعا درست  دیده تورو؟ کاش ما یکم باهاش راجع به  

س ید، یه نمونه از شما تو دانشگاه بود دیده. وحید گفت _دمش   دیم. _ننی ز  تو حرف من 

، خونگرم، گرم کیه  این شاه پسر که مثه م  است؟ دوستم میثم، خیلی بامرامه، جنوبی

  . ز وبر دی باهاش رفیقی  باحال خیلی ام کمک کرد. _چه باحال، جنوبی ها خیلی بامعرفیی

 البته من که دیگه زن وبچه و....... ولی یه وقت بزار بیاد تا ببینیمش. _ول کنز د این حرفا 

 م ایه دارن.  رو خونشون اون بالا مالاهاست وفکر کنم خیلی 

 چو ن تحصیلاتم ازشون بالاتر بود سعی نمی کردم جور  دیگ ه ای حرف بزنم وخودمو 
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م، مثه سابق همون طور خاک ی بو دیم.    بگن 

؟ به قول بابام مهریه وش یر بها وبا ی د ببینم با   بهشون گفتم، اگه باباش سنگ انداخت چر

 ردو _اگه خود دخنی بخوادت همه چر چه خونواده  ای دارم وصلت می کنم. وحید نگام ک

 ردیف. خودش چر پر مدعاست؟ _نه، تا جابی که من شناختمش دخنی خوبیه وازم 

 خوشش، م یاد_نه بابا جلوت غش کرد، فهمید ی؟ م جید ترک ید از خنده وهر و به هر بهونه 

 ای می خندیدن.   

  

 پارت پنجاه وش ش  

 شانسه؟! هر گ به تورش میخوره پولش از پارو  وحید رو کرد به مج یدو _میبینز چه خر 

 بالا م یره، خدا شانس بده.  

 مجید خیلی به بی پ وموهاش می رسی د وما همش اداشو در می آوردیم، اونقدر هر بار  

د که انگار با چسب آهن چسبونده بود. یه نگاهی بهم کردو_پاشو،پاشو تا  ز  ژل وتافت من 

 م. _و ای، مج ید جان نه. نمی خوام، مثه مرغ تو جوب  یه حال اساسی به اون کله ات بد

 آب افتاده کله ام بچسبه به هم. _تقض ر نداری که، بی کلاس تو بالا شهر به قر وفر خیلی 



  ت باران حماق 

 151 
  

 اهم یت م یدن.  

 _دیرو ز آرا یشگاه بودم به نظرم خوبه. _پاشو ببینم، اصلا هم خوب نیست.به زور نشوندم 

 م خوردونه حرفز زد وفقط می خندید. حرصم گرفته بود که  ووحید نامردم از جاش نه ج

 چه گندی می خو است بزنه به سرم، خ یر سرم دوماد بودم. مجید گفت _خوبه، لباسام 

س با اون همه ملابی که تو    پوشیدی وگرنه موهات خراب میشد. وحید با خنده گفت_ننی

، زلزله هم بیاد تکون نمی خوره.  بز ز  من 

 خندید یم. اونقدر وچ د دلقک با زی در آورد که نتونستم مقاومت کنم. هرسه ت ابی 

ز المل لی اینجاست چرا ب دی دست غ ریبه ها؟ حرف   وع کرد و_تا آر ایشگر بی   مجید سرر

 اضافه هم ممنوع.  

 یه چشم و....... چشم آدم ببینه،دلش نخواد.یه سر وکله ا ی برام درست کرد که خودمو تو  

 تم. _مجید خیلی موهام بالا ننی د ی؟ احساس می کنم سرم سنگینه.  آینه نمی شناخ

. ا ین مدل ج دید، اعتماد کن چند تا   _ازبس یه آب شونه خالی کر دی فکر م ی کنز سنگینز

 کشته مرده می دی ب بیننت.  

 وحید رو کرد به مج یدو_آره، اما از وحشت. افتضاح نبود و لی بد بود، خیلی بد. همیشه 



  ت باران حماق 

 152 
  

 ساده رو تر جیح میدادم. خودم قدم بلند بود وگفتم _شدم شبیه نردبوم دزدا .  موه ای

ز قد. الان خیلی بلندتر شدم،   ز طور ساده قبول کرده وبا همی  س ری    ع بلند شدم و_ببخش، استاد ولی دنیا منو همی 

 بشینید سرمو بشورم ب یام. مجید سری تکون داد و_شما از مد 

 ستم ورفتم پیششون، اصلا نفهمیدیم گ ظهر شد. چه می فهمید؟ بالاخره سرمو ش

 وحید گفت _مجید ساعت رو نگاه کن، وقته ناهار بریم. اصرار کردم بمونن ولی هر دو  

 نگران خانوماشون بودن ومن خوشحال بودم که مرد ای متعهدی شدن.   

 رفا بود ا ز مجیدم دلج وبی کردم که ناراحت نشه موهامو شستم واونم با حال تر از  این ح 

سم خیلی کم شد .  ز وخوب بود که کنارم بودن از اسنی  که سر یع بهش بربخوره.اونا رفیی

ز .    ناهار خوردیم وتا غروب عقربه ها ی ساعت رو مخم بود تا برسه لحظه رفیی

ینز  ز سیر رینز فروش محل خودمون شن  . از همی  ز بابا گفت برو گل رو بگن   نزد یک رفیی

ینشو بخر وه یچوقت بر ای هم بخر، بالا شهر  ز جا بهنی . از همی  ز
 دولا پهنا حساب می کیز

 زن وبچه خسیس نباش. _چشم بابا منصور . 

 عزیزم ذکر می گفت ومامان نگاهم م یکرد، یه جنس، نگاه که هیچ کس وهیچ جا نداره 

 وپیدا نمیشه. _برو مامان، د یر نکنز ع زیز مامان. _نه فدات بشم.  

 م، مت ین وموقر باش لحظه اول دیدار آدما تا هم یشه تو ذهنشون عزیز می گفت _پسر 
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 می مونه.  

  

 پارت پنجاه وهف ت 

م که دنیا دوست داشته باشه. اما، گل مورد   _چشم ع زیز، ع زیزم. تو فکر بودم چه گل ی بگن 

ز تصم یم گرفتم گل   علاقه اونو نمی دونستم چیه. خودم عاشق گل م ریم بودم وبر ای همی 

ی بز هم از بهت رین ش یرینز   م. خیلی قشنگ شد وشن   رز سفید لب ماتیک ی ومریم بگن 

 تر ای مغازه قنادی گرفتم. هر گ تو محل میدیدم یه نگاه مبارک طوری می کرد ومن 

 خجالت می کشیدم.  

 به هر حال برگشتم خونه. زودرسیدم منز که همیشه د یر  می کردم ومسولینی نداشتم. تا  

ز رسی ، کجابی که یادت بخ یر، ببی 
 دم عز یز خندید ونگاه ی به مامان هانیه کرد و_جووبز

 چه پسرمون زرنگ شده!  

 گل وش یرینز ها رو دادم به مامان و_برو، س ر یع حاصرز شو، قدت رو قربون. _منصور ، 

 باورت میشه واسه پسر وروجک فام یل داریم می  ریم خواستگاری والبته پسر  جیگر 

 ان؟ اشک شوق تو چشاشون حلقه زد. لباس ای تنم بوی عشق ومهر خونواده رو میداد. مام
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ا روز خواستگاری و مراسماشون دلشون می گ یره ولی من دلم به اندازه تمام   می گن دخنی

 دنیا اونروز گرفته بود. به هر حال حاصرز شدم وپا گذاشتم به یه دوره ج دید وفکر می 

 ام کردم خوشبخنی ومن رفق ا
ی
 ی جون جوبز میشیم. ولی، تازه ماجر ای واقعی زند گ

وع شد وافتادم توش.    سرر

ار بودم. به نظرم عطر تند مثه ریا می   ز  همیشه همون عطر م لایممو م یزدم واز عطر تند بن 

 موند وآدما با همون سادگ ی خوش عطر ترتند تا با  ریا که همون مصداق عطر تند بود 

 م پا ین وع زیز کل ک شید. همه آماده بودن وجلو در، شیما گفت برام. از پله ها رفت

 _داداش دخنی کشم اومد. بیچاره دنیا امروز از دست نره خوبه و خندید _خوبه، امروزم که 

 دوست ای ا ذیت کارم تسرر یف ندارن شما به نمایندگ ی همشون تسرر یف داری. _چه کنیم،  

 م وهر دو خند یدیم. آژانس گرفته بودیم چون درس پس می دیم استاد. یه نگاه بهش کرد

 مس یر خونشون با ما کلی فاصله داشت. خدا رو شکر به پیشنهاد عزیز زودتر راه افتادیم  

 چون گفت_حساب دیر کردن وترافیک تو  این خیابون ای وا ویلا رو هم ب اید بکن یم. اونشب  

 از در خونشون معلوم بود تو چه  از شانس ما تراف ی ک بود. رسیدیم با همه دلهره هام و 

 قصریه. مساحت خونشون اندازه خ یابو ن ما بود. بابا از همون اول معلوم بود دلنگرونه  

 وحس، خوبی به  ا ین ازدواج با اون خونواده وموقع یت رونداره. ولی، به خاطر من کوتاه  
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 میومد.   

ز مادر زن  گ رو بزن. چشم عزیز.  عزیز گفت_همه یه صلوات تو دلتون بفرست ید وشاهی 

 زنگ رو زدم وبه بابا اشاره دادم خودش معرفیمون کنه. خدمتکار در رو باز کرد وبا ادب 

ام جلومون اومدن. پدر ومادر دنیا با ر وی گشاده جلو در حاصرز شدن وخوش آمد    واحنی

 گوبی کردن .یه استخر بزرگ وسط حیاط بودرفتیم داخل ومادرش اونقدر ش یک وبه قول 

 عزیزم چ یتان پیتان بود که آدم فکر می کرد عروس اونه. اونقدر آرا یش کرده وموهاش 

ون ریخته ومش کرده بود که فقط ی ه لباس عروس کم داشت.   بن 

 پدرش اما خیلی از همون لحظه اول به دل هممون نشست .یه مرد جا افتاده، موه ای 

 که احساس می کر دیم سالهاست   جوگندمی، ساده وصمیمی با روی گشاده وخودموبز بود 

 می شناس یمش.  

 قد وقامت ور زید ه ورزشکاری داشت و خیلی ازش، خوشمون اومد.  

د حس، خوبی ندارن.  ز  مادر وعز یز از نگاهشون به مادر دنیا داد من 

ه.   ز یم چطور پیش من  ز ببی 
 بابا فهمید واشاره کرد صبوری کیز

بت رو که آورد، عزیزم برنداشت و_ب ی زحمت نشستیم وخدمتکار اومد پذ یر ابی کرد   وسرر
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بت میاره.    یدش. ما رسممونه بر ای مراسم خواستگاری عروسمون چ ای  یا سرر  بنی

بت عروس بر ای داماد یه طعم موندگار  دیگه داره.   چای وسرر

. سر صحبتا باز شد و  بتا رو بنی  مادرش، لنی و چید وبا فز س وافاده گفت_لطفا سرر

  

 اه وهش ت  پارت پنج

م کلی برامون تع ریف   ز دخنی  اول، پدر دنیا سر صحبت رو باز کرد و_خب، از این آقا شا هی 

 کرده. بابا در جواب_ایشون لطف دارن. امشبم ما به دل ا ی ن دو جوون اینجا خدمت 

 رسیدیم تا ببینیم دست روزگار تقد یرشون رو کنار هم رقم زده  یا نه؟ مادرش وسط حرف 

ش که اونا  ز ز وبا اون دستا وناخنا ی، کاشته شده بلند و تن   پرید و_البته، فرم ایش شما متی 

ه آماده کرده بود بر ای شکار ح یوان درنده، هی دستاش روحرکت میداد وبا افاده  ز  انگار نن 

 هاش داشت کلافمون می کرد وگفت_ب اید ببینیم دنیا جون وشاه ین خان اصلا با هم 

ز ودر  یه نگاه جور در میان   وب  هم  می خورن یانه؟  این دو جوون از لح اظ همو خواسیی

 فراز ونشیب بیشماری داره. چنان کتابی حرف م یزد که  
ی
 عاشق شدن همو د یدن وزندگ

 فکر کردم سر کلاس درس وامتحانم.  
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 پدرش حرفشو قطع کرد و_مرسده جان، عزیزم به اون مباحثم می رسیم. یه پشت 

.  چشمی نازک کر   د و_چشم.. جناب عزبی

وع کرد و_با اجازه، مراسم خواستگاری برای همی ن سنجیدناست وب ای د ببینیم   عزیزم سرر

ز یانه؟ نوه من، تو دانشگاه دخنی شما رو  دیده    ملاکاشون با هم ی گ وهم کفو هم هسیی

ز چند پروژه علمی رو با هم به ثم   ر وهمو پسند کردن وهر دو از نوابغ دانشگاه هسیی

 رسوندن وتا ج ابی هم که، شاهینم از دنیا خانم تعر یف کردن از خوبیه ای ایشون بوده.  

 از ما برتر هس تید. صحیح وشاید از نوه من سطح توقع بالابی 
ی
 شما از نظر سطح زندگ

 هم داشته باشید که در سطح خودتون باشه. ولی ای ن دو جوون همو می خوان وآینده 

 همون ابتد ای امر رک صحبت کردم ولی عادت دارم همه چ یز شفاف  دارن. ببخشید از 

 باشه. آرزوی ما هم مثه شما خوشبخت ی این جووناست. 

 مادر دنیا یه لبخند فاتحانه  ای زدو_ماشالله حاج خانم همه حرفابی رو که از دل ما 

م از همه ز   م یگذشت رو به زبون آوردن. آق ای عزت ی گفت_من برام انتخاب دخنی  چن 

. دنیای من خواستگار با موقعی تها ی عالی کم نداشته ولی تا به حال تا  این حد از   مهمنی

. اما، به قول خانم بزرگ، با ید  کسی اینطور  با جون ودل تع ریف نکرده بود. منو دنیا باهم خیلی رفیقیم تا پدر ودخنی

 نیست وبا 
ی
 همه سنگا واکنده بشه وانشالله که سنگ
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.   شفافیت از  ز ابتدا با هم برخورد ک نیم بهنی ودرستنی  همی 

 پدرش خوب بود، خیلی خوب وفهمیده.  

 اما، مادرش اونقدر اون وسطا تیکه ومتلک انداخت که حرص همه رو در آورد. مادرشو یه  

 سد بزرگ روبه روم میدیدم.  

ز منفجر میشدن از فخرو اداهای مرسده خانم.    مامان وع زیز د یگه داشیی

 پا آزار دهنده   تما 
ی
 وزنندگ

ی
 م اون خونه انگار یه کفش، ش یک وچشم نواز بود که با تنگ

 بود. اون هوا بر ای خونواده من سنگ ی ن بود. خود دنیا، تا جابی که من شناخت داشتم 

 ازش به پدرش رفته بود. عزی ز دیگه طاقت نداشت وپرسید _عروس خانم تش ر یف نمیارن  

ز یم  ؟ مادرش ،گفت _چشم، حاج خانم الان صداش می کنم. دنیا، دنیا روی ماهشونو ببی 

 چ ابی معروف روهم بیا ر. 
ز  مادرجان بیا همه منتظر شماهسیی

 چ ابی تو دستش. خوش تراش، خوش اندام،  زیبا با  
 کمی بعد دنیا وارد شد با یه سینز

 دار س فید وکفش یه شال هفت رنگ که خیلی به چهر ه اش م یومد  ویه کت ودامن برش 

ام خوش آمد گوبی کرد وسلام داد. مامانم، گفت_سلام به رو ی  پاشنه بلند مجلسی. بوی گل میداد با ر وبی گشاده واحنی

 هسنی شما! _لطف 
ی
 ماهت عزیزم. چه خانم قشنگ

 دارید. چ ابی تعارف کرد وع زیز خواست بشینه کنار جمع.  
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 که رس ید یه نگاه دلفر یب وعاشقانه بهم کرد    وقنی داشت چا یا رو تعارف می کرد به من

 وتو دلمو خالی کرد وچ ابی رو برداشتم وهر بار نگاش همون حس اول رو داشت. مامان 

 با رضا یت نگاش  می کرد ومعلوم بود خوشش اومده ازش.  

؟    شیما که کنارم نشسته بود گفت_مثه ا ین که تو رو ب اید بب ر یم بیمارستان غش نکنز

 سلیقه هم تسرر یف داری.  خوش 

  

 پارت پنجاه ونه م 

مم اومد، حالا ب ریم سر اصل    انگار یه تابلوی  زیب ای نقاسیر بود. آق ای عزبی گفت_دخنی

 مطلب. پدرم گفت_ما سر تا پا گوشیم وهر چر شما امر کنید ما گوش میدیم. بالاخره، 

 . ز  ت عن  ن کننده مهریه وشن  بها هسیی
 خانواده دخنی

ز داره وچقدر حساب بانگ داره تو نسل این  البت  ه  این صحب ته ای خونه ودوماد ماشی 

 بودن پسر بود. 
ی
 بچه ها  ز یاد شده. تو نسل ما که ملاک سالم بودن ومرد  زندگ

 اونقدر ازدواجا آسون بود که کسی از ازدواج فراری نبود.  

 تون یم بی گدار به آب بز نیم وچون مادر دنیا گفت_فرم ایشات شما منی ن و لی ما هم نمی 
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 این دو جوون همو می خوان مثه فامیلمون سنگ ین نمیگ ی ریم وتوقع خونه و و یلای  

خواهرم خواستگار اومد وبه تعداد سال تولدش مهر    لاکچری ندا ریم. ا ی ن اواخر بر ای دخنی

ز لاک چری داشت وتمام جهاز رو خواهرم خو   دش خر ید ست  کرد. داماد هم خونه وماشی 

از ما ک ای خارچی وشیک. عز یزم لنی و چید  ویه آهی کسیر د از حرص وروبه مادر دنیا کردو _عز یزم، این جور مراسمات  

 بر ای آشن ابی با خلقیات دو طرفه وشما نظر وخواستتونو می 

 گید واگر ما تونست یم قبول می کنیم وگرنه هر چر خواست خود خدا باشه. مادرش 

 که عز یز حرصش گرفته از اون همه فخر فروسیر و_منظور بنده هم  این نبود که    فهمید 

 بخوا یم سنگ بندا زیم. یه خونه که حداقل ب اید داشته باشن حالا هرجا. یه اتومنی ل 

ام رو کرد به مادرش  ز ونه ا یت ادب واحنی  و....... وهی می گفت و ن یا با اجازه گرفیی

 نیست عروس تو جمع بزرگان صحبت کنه وچ یز ی بگه. اگر و_ببخشید، می دونم مرسوم 

م. خجالت   ی بهش، کرد و_بگو دخنی ز  اجازه ب دید عرضز داشتم. ع زیز یه نگاه محبت آمن 

 شماست وحالا حرف نزنید ونظرتونو نگید، گ بگید؟ _ممنون، خانم بزرگ  
ی
 چرا زندگ

ز آنچنابز نیست  هرچر مورد علاقه وباجنم باشه ولشه بر بر ای من اصلا ملاک مه ریه وخونه وما شی 
ی
. طرف مقابل زندگ

 ای یه عمر بهش تکیه کرد به نظر من انگار همه زندگیه. 

 رو عشق وعلاقه نمی چرخه وتو تو 
ی
 مادرش چپ چپ نگاش کرد و_دنیا مادر، زندگ

 . ز پشیمون م یسیر  ما وبا معیارها ی ما بزرگ شدی چند صباح دیگه از ساده گرفیی
ی
 زندگ
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؟  یا از بی پ ومد روزت ت  ساده وخونه معمولی اجاره  ای سر کنز
ی
 و م یتوبز با یه زندگ

 ای بی ن راهی هر جا بر ی؟ اشاره کرد که دنیا حرف نزنه  
ز  با ماشی 

 دست بکش ی؟ م ی توبز

 دیگه.  

 دو زاریمون افتاد که مادرش تو خونشون رو همه سلطه داره. 

 گفت_ما وشما ب اید بیشنی فکر کنیم تا یه عمر به قول پدرم که اوضاع رو درست نم یدید  

 مرسده خانم پشیموبز به بار نیاد. 

 پسر ما نه خونه داره ونه اتومب یل وتحصیلاتش رو تازه تموم کرده وآینده مال این 

 جووناست اگه بهشون بها داده بشه. فرم ایش شما هم کاملا درست. ش اید یعنز حتما در  

 درخو 
ی
تون درست می کنه ودر حال حاصرز ما ظاهر وباطن  آینده زندگ  ری بر ای دخنی

 همینیم.  

 اگر راض ی به ا ین وصلت ش دید ما در خدمتیم.  

  

 پارت شص ت  

 دنیا از چشاش معلوم بود که دلشوره  ا ی عجیب داره که  ای ن وصلت بهم نخوره.  
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 رد به ا ین که این ما که بلند ش دیم مادرش داشت تو دلش شادی م یکرد وفکر م یک

 وصلت بهم خورده وما می ریم که می ریم.  

 با خوشحالی که از صداش مشخص بود رو کرد به ما و_نشسته بو دید، چه زود بلند 

 شدید؟ عز یزم نگا هی پر مغز بهش کرد و_چرخ گردون اگر قرعه رو بنام هر دلدا ری بزنه ،

 نمی تونه چرخ رو منحرف کنه.  
ی
 هیچ سنگ بزرگ

 انگار یه سیلی محکم خورد مادرش وپشت چشمی نازک کرد وروش رو برگردوند.  

ز ب اید کفش وکلاه   ما تو راه برگشت به خونه ونگاه دنیا همراهم بود. ع زیز گفت_شاهی 

تو  زیاد.    آهنز به پا کنز وصنی

رسه. ولی پدر دخنی واقعا انسان باا ین مادری که ما  دیدیم، فکر نم یکنم بزاره ا ین وصلت به راحت ی به سرانجام ب

ز تا آسمون رفتار وکردارش با مادرش فرق   یت داشت وز می 

 داشت. مامان که اصلا اهل غیبت نبود گفت_به منم خیلی تو  این چند ساعت کاراش 

 فشار آورد وچنان با ما برخورد کرد که انگار نوکر زر خریدش بودیم.  

 ه حما یتم کرد وپشتم در اومد وهم ناراحت به  هم خوشحال بودم که دنیا راجع به مه ری

 خاطر حس تلچز که بر ای خونواده ام اتفاق افتاد. انگار سرم به یه د یوار بتنز بزرگ 

 خورده بود وسردرد عجینی داشتم.  
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 وقنی رسیدیم به مامان گفتم_قرص دا ریم سرم درد میکنه ؟_آره قربونت برم الان بهت 

 قرص میدم. یه قرص ویه لی 
ی
 وان آب بهم داد. _حالا کج ا ی کاری عاشق دل خسته؟ زندگ

ی شهر با زی وهمه چر خوش وخرم؟ نه   اونقدر بالا وپا ین داره که نگو فکر کر د ی من 

 وبالا وپا ین ای روزگار برسی. 
ی
 عزیز دلم حالا مونده که به درک  واقعی از زندگ

احت کن وفکرتو در گن  نکن.   _چر بگم، خدا کمکم کنه. عزیز گفت_برو شاه ین جان  اسنی

ی که من دیدم تا چند صباح دیگه عروس  این خونه است. با دلگر می عزیز، یه    اون دخنی

 روح تازه پیدا کردم وته دلم قرص شد.  

 چقدر خوبه همیش ه س ایه یه بزرگنی دبز ا دیده بالای سر آدم باشه. عزیز، خیلی باکمالات 

احت کنم وگفتم شامم بود وکتاب  زیاد می  خوند همیشه جو ری حرف م یزد که انگار چند ین ل یسان س داره. رفتم اسنی

 نمی خوام. فقط، می خواستم تنها باشم. اونشب و با هر 

 جون کندبز بود صبح کردم وصبح با دل ضعفه شدید بیدار شدم ورفتم پا ی ن کنار بقیه. 

 سلام به ر وی ماهت عزیزم. دیشبم شام نخور دی، بیا  سلام دادم وبابا گفت_به، آقا دوماد 

 که حلیم تازه ونون تازه خیلی م یچسب ه. یه پیاله پرحلیم ونون تازه تند، تند خوردم وبابا  

، فک ری واسه کار کر د ی؟ ما د یشب رفتیم خواستگاری، اما خب بالاخره اگر   پرسید _راسنی

 ری ب ریم وبگن دوماد چه کاره است چر  چه اینجا وچه هر جای  دیگه واسه خواستگا

کت ها سرزدم وقرار جواب بدن. باهام مصاحبه کردن وسوابق   بگیم؟ _بابا، چند جا سرر
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. _چقدرم عالی. کاش زودتر جواب بدن. عز یزم نگام کرد و_پسر  با  این   ز  تحصیلیم رو گرفیی

 همه هوش واستعداد با مدرک عالی تحصیلی که بیکار نمیمونه. 

ون زدم ا ز خونه. تو راه میثم بهم زنگ زد  صبحون   ه رو خوردم ورفتم دوباره دنبال کار وبن 

ی شده؟_ یه   ز  و_کج ای ی؟ _ب یرونم دنبال کار _اگه میشه بیا خونه ما _خونه شما؟! چرا چن 

 مسئله  ای که ب اید بهت بگم. _چیه؟ _حالا تو ب یا پشت گو سیر نمیشه بگم. _باشه، اومدم. 

 گرفتم ور فتم سمت خونشون.   دربسنی  

  

 پارت شصت و ی ک 

 با ر وی خوش راهنم ابی ام کرد داخل ویه 
ی
 وقنی رسیدم با همون مرام ومعرفت ه میشگ

؟  دیشب چر شد؟ _میثم نگو منو کشوندی اینجا تا  ز چه خنی  چابی برام آورد و_شاهی 

 میشنوم._ روتو برم هی. آمار بگ یری. _نه جان تو یه چر می گ یا، بگو اگه دوست دا ری 

 براش خلاصه وار تعر یف کردم و_می دونم _چر می دوبز ؟ از کجا؟ دنیا خانم باهام 

سی نداشت ازمن   تماس گرفت وشمارمو اونروز تو کافز شاپ ازم گرفت تا اگه به تو دسنی

ه. بهم گفت تو  دیشب کلی از رفتار ای مادرش جلو خونواده خودت خجالت    سراغتو بگن 

ه. به من پیغام داد تا بهت بگم، خواسته  کش  یدی وروش نشد که با خودت تماس، بگن 
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 ها ی مادرش ومع یاراش بر ای ازدواج اصلا بر ای دنیا مهم نیست وبراش جنم وپشتکاری 

، خیلی می خواد  ز . شاهی  ز
 که از تو دیده اول و یت داره. با پدرش دارن مادرشو نرم می کیز

ز رو گفت. هیچ رقمه حاصرز ن یست از دستت تورو. اونقدر که به من   پیغام داد وهمه چن 

 بده. _آخيش، از د یشب اعتماد به نفسم رو از دست داده بودم وحس، حقارت داشتم  

 جلوی مادرش. اونقدر با روح وروان ما با زی کرد که نگو. عروس، که بله، پدرشم بله، موند 

. _هستم، تازه خوش،  ی مونده _ا یول پسر چر ؟ _ها، حال  مادرش. خوش، خنی باسیر  خنی

 بری نن  و  
کت مهندسی وساختموبز کتشون که یه سرر  کردی. تازه پدرش خواسته بر ای سرر

می خواد. _ اینم دنیا گفت؟ _نه مریضم، خواستم سربه سرت بزارم تو این حال. _دنیا خانم، نگران کارتونم هست ازم 

کت پدرشو داد تابدم، ب کت خواست، تا آدرس سرر  ری سرر

 پیششون.  

س خودت وخودش    و ننر
ی چ یزی کن از دخنی  _امروز برم؟ _نه حالا تو هم، قبلش یه دلنی

 بهت میگه.  _یعنز چه کاری برام در نظر گرفته؟ _اگه دامادش بسیر  ز یر دست خودسیر 

 دیگه وهمه چر از  زیر دست تو می گذره.  

.    خب، خواهری چر زی نداره من بگ یرمش؟ خوبه که هم  کار میدن هم دخنی

ارم وتو فکر کار واسه توهم هستم. _دم  ز  _ ای رفیق باحال من. من که تو رو تنها نمن 
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 شمام گرم کاکا. حالا کار تو راه بیفته من واجب نیستم.  

 ناهار رو باهم بودی م وبرگشتم خونه. ازم پرسیدن کجا بودم وچر کردم؟ _بابا، پ یش میثم 

ز یه وقت بودم وجر یا ن رو گفت  بمونه. _بابا، شاهی 
ی ازش مخقز ز  م ودوست نداشتم چن 

 مراقب باش از تماس دنیا با میثم پیش، مادرش حرفز نزبز بد میشه واسش. مادرش 

 رو که شناخنی د یگ ه حساسه.  

  

 پارت شصت ود و 

کت آماده باشم.   ز به سرر  وقنی فردای اون روز با دنیا تماس گرفتم تا ب بینم گ بر ای رفیی

، امروز بی اید، بابا منتظرتونه  ویه  
ز د و_همی  ز  تماس گرفتم خوشحالی از تو صداش موج من 

 سری حرفها هست که می خواد حضو ری باهاتون در م یو ن بزاره. _باشه، دنیا خانم ولی 

کت پدرتون کار کنم چه عکس العملی    مادرتون چ ی؟ اگر متوجه بشه می خوام تو سرر

کت هیچ نظر ی نمیده. بعد پدرم از خداشه یه   نشون میده؟ _مادرم  تو کار ای مرتبط به سرر

کتش اضافه بشه .یه آقا مهندس خوش    نن  وی تحض ل کرده وباهوش به کارمند ای سرر

ی بود که با زبونش مار رو از تو لونه   تیپ وتحصیل کرده. سرخ شدم از تع ریفش باز، دخنی

ون می کشید وخوب می دونست چطور بقی  ه رو مجذوب خودش کنه. آدرس رو از دنیا  بن 
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 گرفتم وخدا حافظ ی کر دیم.  

س دارم، بر ای بار اولم که هم با آق ای عزبی تنها   با میثم تماس گرفتم و_میثم، خیلی اسنی

م.     ورودر رو برخورد م ی کنم وهم بر ای کار  من 

س نگن  
س چ ی؟ طرف خودشم صدر صد اونجاست تا آقاشون اسنی  ه. _ا ی کاش _اسنی

 باشه، حداقل دلم اونطوری قرصنی .یه دست لباس رسمی که بدرد اداره جات بخوره 

پوشیدم و دسنی به سر وروم کشیدم. به مامان هانیه گفتم _مامان برام دعا کن هر وقت تو برام دعا می کنز گره از کارم باز  

 میشه. _با خیال راحت برو وتو دلت صلوات بفرست تا  

 شته باش ی دست خدا به همراهت.  آرامش دا 

، رفتم تو اتاقم وحرفمو با خودم مرور کردم.   ز  تا قبل از رفیی

 نمی خواستم لحن وبرخورد اولم بد باشه. از صبح تا غروب برام خیلی کند گذشت وبا  

 دعای خ یر پدر ومادرم راهی شدم.   

کت خصوض مهند سی بود که اونم تو همون با لای کتشون، یه سرر  شهر بود.   سرر

کت با یه ساختمون ش یک وچشم نواز وچند همکاری که با پدرش همکا ری   یه سرر

 میکردن. رسیدم وبه منسیر خودم رو معرفز کردم وخواستم آقای عزبی رو در ج ریان بزاره 

ام وصل شد به اتاق آق ای عزبی واونم س ری    ع گفت منو    که رسیدم. منسیر سر یع وبا احنی
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 بفرسته داخل.  

 نیاهم تو اتاق پدرش بود وبا همون نگاه ه ای دلفری ب نگام می کرد وبرق شادی تو د

 چشاش بیداد م یکرد.  

  

 پارت شصت وس ه  

ز   پدرش با ر وبی گشاده باهام دست داد و_سلام آق ای عزبی _سلام پسرم، بفرما شاهی 

  آینده اش انتخاب
ی
 کرده رو   جان. خوش اومدی،  خواستم کسی رو که دنیا بر ای زندگ

 وقرار یک ی از اعضا ی خونواده ما بشه رو دعوت به همکاری کنم. _منم خوشحال میشم  

 ر واز لفظ خدمت کنم استفاده  
ی
 بهتون خدمت کنم. _هیچ وقت خودت رو د ست کم نگ

، پس  ز  نکن ،یه فرد تحص یل کرده  ویه عالمه پروژه وکارگر که در رکاب تو می خوان کار کیز

.  این درس اول به آقا شاه ین ماوهرچر تو خودت سرور   وآق ای خودت ول یاقتت هسنی

ین به دلم نشست   . حرفاش، شن  فت می کنز  عزت نفس، داشته باسیر بیشنی پیسرر

کت خبطی کرد که از   و_چشم. _چشمت بی بلا پسرم. شاه ین جان، مهندس ناظر قبلی سرر

 وی ه ساختمون با مواد درجه سه    خط قرمزه ای اخلا فی من رد شد واون رشوه گرفته بود 

افتش رو به پول   وغن  اصولی ساخته بودن ومن تا فهمیدم دستور تخریب دادم. سرر
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 فروخته بود. گناه بزرگیه ومثه یه کرم م یمونه تو سیب سرخ. _با شما کاملا موافقم، منم  

 تو خونواده جوری بزرگ شدم که ذر های پول حروم قاطی زندگیمون نشده.  

افتت برام گفته.  _خی ت وسرر  الم کاملا از تو راحت، دنیا از غن 

 من و دنیا با تو، تو یه تیمیم بر ای ازدواجتون. با لبخند ادامه داد، پسرم با دنیا برید 

کت وپروژها رو بب ین. اگر رضا یت کامل داش بی بیا پای قرار داد.    وهمه ج ای سرر

ز زو دی فکر ن می کردم _چه سر یع، راستش نمی دونم از خوشحالی چر   بگم. به همی 

م ا یمان دارم وخودمم هر کسی رو که می  ز پسنی بهم ب دید. _من به حرف دخنی  چنی 

ن م وتو سربلند بودی. در ثابز هیچ مننی روی سرت   ز کت بشه رو محک من   خواد وارد سرر

ا یط ت کت شده، اگر تو فراخوان ما تو رو با سرر  حصیلی نیست که دنیا باعث ورودت به سرر

 و نمرات عالی دانشگاه یت م یدیم حتما گزینه در اولو یت ما بودی. ب رید بچه ها منم یکم  

ی رو در   ده بود بر ای  اینکه وقت بیشنی  خورده کاری دارم که باید انجامش بدم. به دنیا سنر

کت رو نشونم بده.     کنار هم باشیم پروژه ه ای سرر

کت رو م یشد نهایتا تو ده دق   یقه میشد بررسی وبازدید کرد. به هر حال ما دوش اون سرر

کت گشت ز دیم وچند اتاق مجزا که یگ ب  ای کارا   به دوش هم با یه عالم رو یا تو سرر

 وقردادا  ویگ برا ی نقشه کسیر واون ی گ اتاق کار پدرش واتافی که قرار بود بر ای من 
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ز ع الی وحساب شده وش یک  ز دنیا باشه واتاق دنیا. همه چن  ز بود. ما سوار ماشی   وتر وتمن 

 شدیم وچه ماشینز هم بود کل زندگیمونو می فروخنی م ن می تونستیم بخر یمش. اصلا 

 ندید پدید با زی در نیوردم. نب اید فکر  می کرد ن دیده ام. تو راه منتظر بودم اون اول حرفز  

ی بگم.   ز ی نگفت. شاید اونم منتظر بود من چن  ز  بزنه وچن 

وع کردم و_وقنی م یثم خنی داد باهاش تماس گرفتید خیل ی _آخ دست آ   خرم من سرر

 ببخشید، شاید ناراحت شدید با دوستتون در م یون گذاشتم؟_اصلا،من آدم بد دلی 

 نیستم واتفاقا خوشم اومد که همه جوانب رو سنچی دید که پیش پدر ومادرم بعد اونشب 

 شما به من طوری هست که غرورتونو براش خرج تماس نگرفتید بعد فهمیدم که علاقه 

 کردید. وعلاقه من به شما بیشنی شد. عرق می کردم وقنی به این کلمه می رس یدم. نمی  

 دونم چرا در مقابل دنیا هر بار ا ین طور بودم. ازبس که جذاب بود. 

  

 پارت شصت وچها ر  

 فت_من، در ج ریان ید که؟ به فقط گوش م یداد با رضا یت قلنی کامل. بعد که کمی گذشت گ

 آقا میثم هم گفتم برام ملاک پول وثروت نیست. جنم وغ یرت آدما برام مهمنی وشما تنها 

 پسری بو دید که ه یچ حرف وحدینر تو دانشگاه پشت سرتون نبود. اون رو زی که پشتم 
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 ......... از میون اونهمه خواستگار ا یستا دید وازم دفاع کر دید در مورد اون فیلم لعننی ازتون

 رنگ و  وارنگ انتخابم شما ید. دلم آشوب بود، شب خواستگاری ونمی خواستم بهم 

  . ز  بخوره همه چن 

. وبعد ابراز عشق به هم رسیدیم سر ساختمونا واول سر برج تجاری رفتیم  ز  _منم همچنی 

 ح اولیش ازمنه. با اومدن شما و دنیا گفت_ما این برج رو تازه احداث کر دیم وسازه وط ر 

م میش ه.    کاملنی وب  هنی

 در کنار هم انشالله بتونیم از پس ا ین کارای بزرگ برب یا یم. _امیدوارم با اتکا به خدا . 

دار شد وبا وجود اینکه می دونست    _پدرم تازه، از  ایراد کار اون مهندس بی وجدان خنی

ر متحمل م یشه ولی جون مردم براش ا  رجعیت دا شت وخرابش کرد. کلی صرز

ت.   س ری    ع عذر اون از خدا بیخنی و خواست. شکای ت نکرد وگفت میبخشم ت به مادر پن 

 با یه مهندس د یگه مشورت کرد ودستور تخریب داد وکارگران تا شهرداری متوجه نشه 

 خرابش کردن.   

 رمون بود _پدرتون خیلی بزرگمنشه. بعد دیدن پروژه هاشون رفتیم  پیش پدرش منتظ

؟ _باباجان، ماهمه جا رو با هم دی دیم وبه آقاشاه ین همه پروژه   _خب، بچه ها چه خنی

 ها رو نشون دادم.   
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کت    _چه خوب، ب اید با همه مح یط کاری آشنا بشه. همون در جا واز قبل با وکیل سرر

ام بده، من رسما شدم مهندس ناظر اون هماهنگ کرده بود وایشون اومد وباهام قرارداد بست.تا وک یلشون کارا رو انج 

کت. خوشحال وسرمست از این عنوان بودم، روی ابرا   سرر

 سن  میکردم وزندگ ی داشت با ر وی خوشش بهم چشمک م یزد.  

 پدرش بعد عقد قرارداد باهام روبوسی کرد و_مبارک ع زیزم از حالا به بعد اگه قسمت 

کتمون. سرمو انداختم پا ین که فکر نکنه چه مقدر کنه هم داماد می وهم مهندس   سرر

 پسر بی ادب وجاه طلنی ام.  

 بود وحسابی تب ر یک گفت و پدرش برامون ش یرینز سفارش داد 
 دنیا ازمنم خوشحا لنی

 وپخش کردیم وخوردیم. خدا حافطیز کردم واومدم برگردم خونه دنیاگفت_من دارم م یر م  

 م تا یه مس یری می رسونم.   خونه اگه ما یل باش ید شما رو ه

م. باباش رو کرد بهم   _ممنونم، دنیا خانم مس یرخونه ما با شما کلی توفیق داره ،خودم من 

ز    و_پسرم تعارف نکن برید به سلامت. اول، رابطه هاخانما برای آقا یون همه کا ری می کیز

ا نیست.     ولی بعد از ا ین خنی

 ز  می ریزن. خنده امون گرفت و دنیا یه نگاه به اون وقت که مردا  می مونن وخانما نا

 باباش کردو_باباجون...  
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 همش  ز یر چشم ی به دنیا نگاه میکردم.  

 تو راه برگشت کلی باهم تو مسن  حرف زدیم اون آدرس ما رو گرفت وبا اصرار منو رسوند 

 ابی بهش گفتم _هم من وهم شما ب اید با خونواده هامون جوری صحبت کنیم تا خد

 ناکرده اول کاری مشکلی پیش نیاد.  

 _آره خودمم به  این فکر کردم بای د از خان اصلی که مادرمه با رعا یت همه نکات رد بشیم.  

 کردن دنیا متوجه شدم که اونم مثه  
ی
 دوست نداشتیم اون راه تموم بشه. از آروم رانندگ

 من دوست نداره اون مسی ر تموم بشه . 

 ورفتارش وبا حرفاش جوری تو دلم جا شد که فکر میکردم از اون بهنی تو کره  با نگاش 

 خاک ی وجود نداره.  

ز مدل    یه خیابون مونده بود برسیم، خواستم  پیاده بشم تا با اون دک وپزش واون ماشی 

 بالا تا چ یزی قطعی نشده کسی مارو تو محل نبینه.  

 ندارم تا چ یزی قطعی نشده اسی ر حرف مردم بشیم.  _ببخش،  اینجا پیاده میشم، دوست 

سی باهم تو محل رفت وآمد م یکنیم.    انشالله تا چند وقت دیگه بدون هیچ اسنی
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 پارت شصت وپنجم  

 یه جا زد بغل وپیاد ه شدم وبا نگاهش ازم دل نمی کند. از همون نگاه احساس کردم دنیا 

 روم باز .یه زن خوب وهمه چر تموم  بنامم شده با دنیا ودر خوشبخنی چهار طاق 

 پربرکت با آینده ای روشن.   
ی
 وعاشق گ یرم اومده. یه زندگ

 با همه فراز ونشیباش برام 
ی
 ام واصلی ت رین بخش زندگ

ی
 تازه فصل جدی دی از زندگ

ز فکر    داشت رخ نم ایان  میکرد. ما آدما هم یشه با دیدن یه رو ی خوش ویه در باغ سنی

  حله ولی، تا با شکست وناکامی مواجه نشیم از خواب غفلت بیدار  می کنیم همه چر 

سه.    نمیشیم. به قول ع زیزم، فولاد آبدیده ا ز چندین مرحله می گذره تا به اون درجه من 

ی که با نگاش عشق رو    من، فکر می کردم نه شکسنی نه غمی با دنیا در انتظارمه. دخنی

 با اون رخنه کنه؟ با  از تو چشاش ف ریاد م یزد چطور 
ی
 ممکن بود ذره ای غم تو زندگ

ینز تر خر یدم. نون    شادی وشور از همون قنا دی نز د یک محل زندگیمون یه جعبه شن 

  
ی
ینز توام کار وزندگ  خامه  ای تازه از فر در اومده که مامان هانیه عاشقش بود. شن 

 نوپام.  

 
ی
  که هر بار حس می کردم به فتح رفتم خونه واز شا دی دستم رو طبق عادت همیشگ

 وفتوحات تازه  ای رسیدم دستم رو ر و ی زنگ گذاشتم وهی زنگ زدم.  
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؟  بز ز  بابا منصور خونه بود ودر و باز کرد _سلام_سلام بابا عروس آور دی  اینجوری زنگ من 

، دوباره چر شده؟! پر یدم بغلش  ز  خندیدم و_اگه خدا بخواد اونم چشم. _ای شاهی 

 چ آبدارش کردم. وچند ما 

 
ی
کت خوب ومعتنی رو بستم. _راست می گ  بابا، کارم جور شد وقرار داد استخدام تو یه سرر

کت پدر دنیا. _اوه، چه خوب پس ش دی آقا    بابا؟ _آره فدات شم ،یه کار خوب تو سرر

کتشون. _من هرچر ام بشم خاک پ ای شمام. _تو ط لابی نه خاک عزیز دلم .   مهندس سرر

 نماز  می خوند با صد ای شادی ما اومد تو جمعمون.   مامان داشت

ز باز زنگو سوزوند ی؟ باباگفت_ اینبار واقعا به فتح وفتوحات به قول   _چه خنی شاهی 

کت پدر   خودش رس یده. _ا، چه جالب شد چه کردی حالا آقا پسری مامان؟ _مهندس سرر

 ؟ 
ی
. _چر می گ ز ، آقا دنیا شدم وقرار دادم باهام بسیی  واقعا؟ بابا رو کرد بهش _پس چر

. _خدا یا شکرت دعاهام مستجاب شد. هی ذکر  می گفت   مهندس ما رو دست کم نگن 

 ودور سرم فوت م یکرد.   

  

 پارت شصت وشش م 
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ون رس ید واونم در جر یان گذاشتیم    س ری    ع رفت ودست به اسپند شد. شیما خانمم از بن 

 ر داما دی ومهندسی باهم دیگه؟ همه خندی د یم وشیما و_به به، چه شانس ی! خدارو شک

 حالا دست نندا زه  گ بندازه _بابا، جان اذ یتش، نکن بد مگه؟ از داداشت بهنی گ می 

ز جنمی  دیده که با    تونه براشون باشه؟ در ضمن پدر دنیا، خیلی فهمیده وعاقل تو شاهی 

ده بهش.  کت رو سنر  اصلا بهش، نمی خوره اون همه  اون همه دب دبه وکپ کپه اون سرر

 ثروتمند باشه و چز لی خاک ی وخودمون ی.  

 ا ز همه مهمنی معلومه حلال وحروم براش، خیلی مهمه.  

کتش استخدام شدم .   _بله، از اون نظرا خ یلی باخداست وخدا رو شکر می کنم که تو سرر

 رو هم ب یاری؟ اول ین  شیما گفت _فکر نک بز با یه قوطی سیر ر ینز می توبز سروته قضیه 

 حقوقت رو که گرف بی یه شام درست درمون به ما وع زیز جون می دی. _چشم، رو چشام  

 خواهری. بزار وضعم خوب بشه همه  چر بپات م یر یزم _علکی؟ _بدجنس، نشو شیما.  

وع شد؟ مادر تو عاقبت بخن  بسیر بر ای ما از هر    مامان گفت _باز کل کل شما دوتا سرر

ینز  . _قربونت مامان جان .یه نگاه با بدجنسی کامل به شیما کردم واونم سری  شن   بهنی

 تکون داد و_بله دیگه لوس مامان که  می گن همینه. ذوقم داره؟ بالافاصله میثم خان 

تماس گرفت و_ش ی ری یا روب اه؟  دیر زنگ زدم تا ببینم چه کر دی. چر شد؟ باباباش حرف زد ی؟ _آره، با چه 

 ل واصرار از اونا ومنم فکرام رو کردم ببینم افتخار همکا ری  استقبا
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ید. _ا،   بهشون میدم یا نه؟ اگه اون دفنی ودستک رو می دی برق سه فاز از چشات م ینر

. _رو که   اون وقت تو فکراتو کر دی ببینز جواب به همکا ریشون ب دی یا نه؟ _پس چر

 رفته لاف میاد تو که ر وی ما رو سفید  نیست سنگ پاست. اسم آبادابز جماعت بد در 

 کردی. حالا یه چر بگو چه کاره ش د ی؟ _با اجازه ات شدم مهندس ناظر پروژه هاشون. 

 _اگه جناب مهندس عمله بنا خواسنی ما هستیم ها. _حالا فکرامو کنم ببینم چ ی میشه.  

 باخفتت ملاقات  شوچز کردم _نه بابا، اگه جدی بود که الان اونجا بودم و دستم داشت

وع کنم دعوت به همکاری می کنیم تا از نظرات   می کرد و..... _به محض  اینکه کارمو سرر

. باز به مهار تها ی من 
ی
 بی نظن  جنابعالی  بی بهره نباشیم. _حالا بگو، هر چر می  گ

. ک منده ام می کنز  لی  احت یاج شد. باشه رفیقمی د یگه یه کار ی برات می کنم. _ممنون، سرر

 باهام کل کل کردیم وشیما کنارم بود و می خندید. با اون که حرفم تموم شد مامان چ ابی  

 آورد با نون خامه  ا ی. با چه عشقی برام خونواده ام ذوق می کردن.  

 واقعا، خوش تر از روزگاری که در کنار پدر مادری نیست.  

 همون خوش یه ای کوچ یک به دنیا می ارزه. 

 با دنیا س یر میکردم وفکر می کردم یه دخنی با همه خوبیه ا تو حال 
ی
 وهو ای زند گ

 وامکانات قرار عروس خونمون بشه. 
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 ا ز اون روز به بعد مدام ساعت د یواری تو خونمون رو نگاه میکردم که زمان بگذره و دنیا  

 ا ه ای امرو زی  خنی موافقت خان بزرگ، مرسده خانم رو بده. البته بماند که از ای ن ادا مد

 بوده واسمش قبلا سمیه بوده وواسه کلاسش اسمشو به مرسده تغ ین  داده.   

 تو اون فامیلی که همش ازشون دم م یزد نبا ید عقب می موند. 

 گاها دنیا رو که م ی دیم خنی نر منی شدن مادرش رو میداد.  

 شد ووقت خواستگاری  تا  اینکه خنی قطعی رضا یت مادرش رو داد. هفته سراسرصنی تموم

 یا در اصل نشون بردن شد.   

  

 پارت شصت وهفت م 

 چو ن حرف ای اولیه زده شده بود ودر حد آشنابی واینکه چم وخم هم دیگه دستمون ب یاد 

 انجام شده بود  اینسری، برامون کمی آشنابی از هم بیشنی بود.  

 خونواده ام.   امیدوار بودم باز سنگ ر وی  یخ نشم جلوی 

 بعد خنی پذیرش مجدد از آزمون سخت وطاقت فرس ای سم یه خانم سابق، ما راهی خونه  

 دنیا شدیم. 
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ز    قرار بود روز پنج شنبه، بریم خونشون وکارا رو یکسره کنیم. قبلش، مامان وع زیز بهم گفیی

یم واسه عروس. ماهم امیدوا ریم که همه چ یز به  نشون بنی
 خوبی  می خوا یم انگشنی

 وم یمنت بگذره وشال سفید وانگشنی رو دست عروسمون ک نیم.  

 گفتم_چشم، ع زیز جون فقط من بلد نیستم انگشنی وشال ی که مورد پسند عروس باشه رو 

 بخرم، اگه میشه باهم بریم. یکدفعه، مثه یه بمب صد ای خنده ه ای مامان وع زیز وشیما 

 م ی خندید گفت_بچه جان، گ گفت تو خودت بری خونه رو ترکوند وع ز یز همون طور که 

 خرید؟ گفتیم، بهت بگیم در جریان رسم ورسومات باسیر وشیما گفت _نمی دونم گ به  

 این شازده مدرک مهندسی داده با  این  آی کیوش؟! ع زیز رو کرد به مامان و _ها نیه جان  

ز بساط وباز  ه همی  ا رو  یاد بگن  ز  خندیدن.   تا  این پسر بیاد ای ن چن 

 به همراه مامان و شیما رفتیم ویه شال خیلی قشنگ با گ لای شاد ویه انگشنی تق ریبا  

...... تو دلم غوغا بود وپرس یدم _حالا   ز نشون خری دیم. بماند باز دسته گل وسیر رینز  سنگی 

 باید مو به مو ا ین مراسم انجام بشه؟ _آره مادر رسمه. منم داشتم قاطی مرغا  میشدم 

وسروسامون می گرفتم .یه رو ز قبل از خواستگاری مجدد  یا همون بله برون، رفتم پیش رفق ای بامرامم وخواستم برام 

ز ووحید گفت_با اون تعریف ابی که از اون مادر فولاد   دعا کیز

، اسمشون چر بود؟ _مرسده _اوه، اوه دلمون برات کباب  کارتون بیخ   زره دیو می کنز

 پیدانکنه خوبه.  
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 مجید نگاهی بهش، کرد و_چه نامر دی هسنی تو وحید؟ ا ین خودش زرد کرده، اینم خن  

 سرت دلداری دادنته؟ بالاخره، مادر فولاد زره هم مادر دیگه، مگه نه؟ چشمگ بهم زدن 

ز تو  ا ین   وهر دو  اینبار خن دیدن و_چه آدما ی مزخرفز هستید شما؟ دست انداخیی

وع کرد. دوست ای خوب وتو   موقع یت؟ مجید رو کرد بهم  و_باز جناب بی جنبه الدوله سرر

ز برام در نیومد. برگشتم خونه وهی می   ی ازشون اونروز جز دست انداخیی ز  مچز من چن 

ز رسید و  ز رو گندشون ماله بکشن اما نشد که نشد. به هر ترتینی که بود روز رفیی
 خواسیی

ینز وگل از محل وچه می   دونم کادو کردن شال وانگشنی که نمی  همون بند وبساط وشن 

 دونستم میشه دستش کنم یانه؟ رو کادو کردیم ودوباره آژانس ورسیدن به قول بچه ها  

د   ز  خدمت مادر فولاد زره دیو. طبق شناخت قبل از مادر دنیا عزیز تو راه به هممون گوسرر

ی شنیدیم یه گوش در ویه گ ز  وش در و یه کرد صنی پیشه کنیم واگر تیکه میکه  ای چن 

 گوش دروازه باشه.  

ز خوبیهای د نیا ومهربون بودن پدرش دلمون رو قرص کرد.    با گفیی

 همه گفتیم چشم. رسیدیم وباز در باز شد وجل وی در مادر دنیا با یه آرا یش  ویه لباس

 شیک وگرون قیم ت جدید جلومون آماده پز دادن بود وپدرش باز جذاب ومهربون وبی 

 کنارش. دنیا هم اخلاق ت یپ زدن مدامش مثه مادرش بود وهر بار آراسته و شیکنی از ریا  
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 دفعه قبل. ع زیزم ی ه جمله بهم گفت که اگه اون روز درست م یشنیدم......  

  

 پارت شصت وهشتم 

ز جان، الان ،   اون جمله تذکر آگاهانه واز زبون یه آدم دنیا دیده بود که  می گفت _شاهی 

 ت هر بار دوست داره عشقش رو جذا بنی از قبل ببینه واون دخنی تو ناز  چشم عاشق 

 ونعمت وبا اون فرهنگ بار اومده با اون آدم ای هزار رنگ و زیر دست همون مادر. چشم 

 وگوشت رو باز کن وسر سری نگ یر.  اینا رو بهت گفتم تا اگه رو زی، جابی خد ابی نکرده کم 

   آور دی بدوبز انتخاب خودته. 

 فکر کردم اما، کور کورانه وبی منطق درست وهمون جذابی ت اون لحظه وجوون ی وامرو زی  

 بودنش و زیبابی بی حدش نزاشت درست فکر کنم.  

 اما بر خلاف تصور دفعه قبل ما، مادرش اینبار نر منی شده بود ودیگه رگباری تیکه نمی 

 نداخت بهمون.  

 ز باز دوباره از من وخواست قلنی ما حرف زد واز  دنیا حسابی میخش و کوبونده بود. ع زی

 حل مشکل کار من وتشکر از آق ای عزت ی به خاطر حم ا یت واعتمادش به من گفت. در 
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ز وبا تلاش ومحبت یه    رابطه با خونه هم گفت_  یه جا اگه شما اجازه بدید اجاره  می کیز

نج خودشون می خرن که قدرشو البته بهنی م ید  ونن. خونه با دسنی

 از بچه ها وعروس گلم گفتم و ری ش وقیچر 
ی
 من مادر جان، گفت بز ها رو به نمایند گ

 دیگه دست شما رو می بوسه. مادرش آهی کشید و_والله، مادر جان من چر بگم ظاهرا 

 خودشونه وما گفتنز ها رو می  
ی
. زندگ ز  همه چر ب ریده و دوخته شده است وب اید تن کیز

 مون نشن. باز نتونست جلوی زبون ن یش دارشو بگ یره ون یششو زد. گیم وامیدوارم پش ی

ی نگفتیم.   ز  اما به خاطر قولی که به عزیز داده بودی م چن 

 پدرش بنده خدا باز سرخ شد وبا دستمال کاغ ذی عرقشو خشک می کرد وبه خاطر عوض 

 چر داشتیم ؟ و 
ی
 با تلاش به شدن جو و دلج وی ی ازمون گفت_مگه ما خودمون اول زند گ

 اینجارسی دیم.  

 هندوانه در بسته است تا قاچش نکنز نمی تون ی ببینز سرخ وش یر ن یا... 
ی
 زندگ

 منو نگاه کرد وبا همون چش ای مهربون وآرامسیر که بهم م یداد ادامه داد_من که تو رو 

 پسرم خیلی دوست دارم وپسر نداشتم واگه انشالله به خوسیر  ای ن وصلت سر بگ یره 

، نه دامادم. صدا کرد _دنیا بابا کجای ی؟ یه نگاه هم به خانمش کرد و_ دنیا چابی   میسیر

 اساسی بیار تا قرار مدارا رو بزا ریم کلی کار داریم. دنیا ترچی ح داد تا جو به آرامش مطلق 
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نگ دستش بود.    برسه بیاد پیش بق یه. اومد وسلام داد ویه سینز چ ای خوسرر

 ا یا ع زیز دستشو گرفت و_بیا کنار خودم دخنی قشنگم وقرار مدارا گذاشته بعد تعارف چ

 شد وبحث رسید به مه ریه وبابا منصور گفت _مه ریه حق شماست وتعینش با شماست. 

 مادرش  اینبار حرفز نزد ولباش تموم شد از بس از حرص خوردشون. گاها یه لبخند 

 ون م یداد.  مصنوعی هم که از  تا فحش بدتر بود تحویلم

ز اجازه از جمع گفت_هزار   ز کنه. دنیا با گرفیی  پدر دنیا خواست مهریه رو خود دنیا ت عیی 

 شاخه گل رز وشاخه نبات وقرآن. مادرش چپ چپ نگاش  می کرد وواقعا، خسته نباسیر 

 مادر. خیلی سنگینه این مه ریه هزار تا شاخه گل؟ وپوز خند بدی زد. دنیا با بغض فرو 

 گاهی به مادرش، انداخت که بس کنه.  خورده ن

ز همدیگست. اگه همو دوست داشته باشن هر شاخه    عزیزم گفت _مه ریه، مهر دو نفر بی 

 گل، هزار کرور طلا وجواهر می ارزه.   

ز   جواب مودبانه و دندون شکنز داد به مادر دنیا. قرار عقد وعروسی رو یکجا گذاشیی

 از دوستانش سالهاست قول داده وقنی عرو سی وپدرش اصرار کرد که تالار رو یگ 

ین  ش بشه تو تالار ی که متعلق به خود دوستشه به عنوان کادوی عروسی با بهنی  دخنی

 امکانات اون دوره بندازه وپدرشم پ ذیرفته. بابا گفت _عرو سی وخرجش بر عهده خونواده  
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ان داماد وپدر دنیا در جواب _منصور خان، ما وشما نداریم ومن که   پسر ندارم برام جنی

ز وبر ای همه رفقا از همه چر تو عروسی بچه هاشون سنگ تموم گذاشتم، اگه اجازه    کیز

. _چشم، ولی  ای ن رو بگم که ما شاید توان ابی تالار مجلل ودرجه 
ز ان کیز  بدید اونام جنی

ز رو نداش تیم ولی می تونست یم عروسی  این بچه ها رو به نحو ش ایسته    ای  یک گرفیی

 برگزار کنیم. بیشنی به خاطر حرفای بعد، مادر دنیا گفت. پدرش دقیقا فهمید و_ این چه  

ز شما ش گ نیست واگر قبول کنید منو مورد لطف خودتون    حرفز در سنگ تموم گذاشیی

ز باشه؟! پدرش، از    قرار دا دید.  اونهمه تواضع وخوبی مگه  میشد تو وجود یه انسان نازنی 

 هامون که استفاده می کرد هر بار دلم می خواست دستاشو ببوسم.   کلمه جگر گوشه

  

 پارت شصت ونهم  

 مادر ش که در حال انفجار بود گفت_خب، آقا آماد خوش شانس  اینم از تالار ببینیم ماه  

بز وکدوم کشور خارچی دنیای منو مینی ی؟ مادرم حرص می  ز  عسل چه گلی بر سرمون من 

د واون اونجوری بود ذاتش ونمیشد درستش کرد.  خورد که از هر دری یه  ز به من   صرز

 انگار رفته بودیم م یدون جنگ تن به تن نه بله برون. پدرش هر چر متواضع وفروتن 

 بود مادرش نقطه مقابلش بود. 
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ون یه عرض مختصری دارم.   پدرش به پدرم گفت_اگه، میشه آقامنصور بریم با هم بن 

 مجلس اونم یکدفعه؟!    همه در تعجب که چه کاری وسط

ز تو  حیا ط وپدرش بابت رفتار ای زننده خانمش باز بنده خدا عذر خوا هی کرد.    اونا رفیی

ز دیگه   وپدرم گفت_می دونم برادر من، شما چه کار کنز بعضز از آدما  این طوری هسیی

منده که توانابی مالی ما فعلا تو اون حد نیست که برن بر ای ماه عسل یه  
 کشور ومن سرر

. _آقامنصور اشکالی نداره و اینو من وشما درک می ک نیم وشما جل وی همسرم   خارچی

 تا ید کنید واونم حلش می کنیم. فقط دل ا ین دوتا جوون امشب نشکنه وانگشنی نشون  

 رو دستشون کنیم بعدش خدا بزرگه.  

ز خیلی  باهم حرف زدن وی ه سری از مسائل رو خودشون ب ین خودشون حل کردن وبرگ  شیی

 عادی داخل وجور ی جلوه دادن که حرف خاض نبوده. مرسده خانم یا همون هند جگر  

 خوار باز کنجکا وی ش یابهنی بگم..... گل کرد و_خب، جناب عزبی ما نامحرم بودی م که رفتید 

 داخل ح یاط؟ _ع زیزم  این چه حرفیه ی ه عرض خصوض با منصور خان داشتم که انجام 

 البته با اجازه شما.  شد 

 تیکه جانانه  ای انداخت به همسرش. عزیزم دید داره اوضاع بی ریخت میشه گفت_اگر 
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 با مدد خدای 
ی
 موافق باشید انگشنی نشون عروس گلمون رو دستش کنیم وحواسیر زندگ

 بالای سر حل شدنیه.  

 دلم ای خدا جون، دنیا داشت مال خودم م یشد، عروس خونم هر دو خوشحال وتو 

 عروسی بر پا شد از همون جمله عزیزم.  

 با خودم می گفتم ا ین عروس ارزش جنگیدن رو داره.  

 اونشب انگشنی نشون، دست دنیای عز یزم خودنمابی می کرد. چه با زیه ابی در انتظارم  

 این سرنوشت لاکردار گذاشته بود ومنه  گیج وبی حواس به ناز وکرشمه  یار دل باختم  

 شدم.  وکور وکر 

نگ ولعابی رو که براش، خریده   ز انگشنی نشون دبز ا نامزدم شد. شال خوسرر  با انداخیی

م دنیا جان ام یدوارم سپید بخت   بودیم رو مامان ها نیه انداخت روسرش و_عروسم، دخنی

 کن ید. شیما ومامان وع زیز  یگ، 
ی
 بشید وتا آخر عمر صادقانه با عشق واقعی با هم زندگ

 بوسیدن ومرسده خانم که انگار پتک خورده بود تو سرش،  بی حال بلند شد  یگ دنیا رو 

 ویه بوس مصنوعی به صورت دنیا زد و_امیدوارم، خوشبخت بشید.  

 عزیز کفری شد و_انشالله، در پناه خدا.   
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امی    تو خونواده ما وقت ی عزیز که بزرگنی جمع بود حضور داشت کسی به کسی بی احنی

 بحث ی پیش، میومد ولی با درا یت ومهربوبز عزیز جون همه چر حل نمیکرد. ش اید 

 وفصل میشد.   

 اما بر ای مادر دنیا ا ینجور نبود وهمه رو چون ثروت داشت از بالا میدی د وبه تمسخر می 

 گرفت.  

م   م بگن 
ل ما باشه، می خوام یه جشن باشکوه بر ای دخنی ز  آخر سر گفت_مراسم عقد در منز

 ل رو دعوت کنم. شیما در گوشم زم زمه کرد _کفش، آهنز بپوش چون از فردا  وتمام فام ی

. وادامه داد در    باید به خاطر خورده فرمایشات خانم ی ه کفش فروسیر کفش، پاره کنز

. بابا گفت_مرسده خانم، هر طور مایلید واز حالا به   اصل مراسم عقد بر ای خونواده دخنی

ز منم جزو خونواده شما  ست وهر گلی زدی د به سر بچه هاتون زدید.   بعد شاهی 

 _ممنون، شما لطف دارید وبه هر حال عرض کردم که در جر یان باشید. 

  

 پارت هفتاد 

ز نشسته بودن ولحظه شماری م ی کردن که    تو خونه اونا انگار خونواده من ر وی سوزن تن 
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 برگردیم خونه. این رو  از نگاهشون می خوندم.  

 ه وقتابی آدم یه کاری  می کنه که تا آخر عمر یه غلط کردم عمی ق تو به قول میثم ی 

 چشاش خونه می کنه .. 

 یه ن وازش تو اون همه فحسیر که به خودت  می دی 
ی
 غلط کردم تن دادم به این زندگ

 محسوب میشه.   

 اما اونروزا نفس راحنی از رسیدن به دنیا کشیدم.  

، رو گذاشتیم.محصرز  نزد یک خونه دنیا  اینا بود از آشناه ای پدرش  همون شب قرار محصرز

 بود محصرز دار. قرار آزمایشات و.... اونشب من خیلی خوشحال بودم وتو  آیند ه رو یابی  

 بودم.  

 نگرابز عم یقی تو چشای خونواده ام حس، میکردم.  

 عزیز راست می گفت (آنچه پن  تو خشت خام میبینه، جوون تو خشت پخته نمیبینه). 

 ش زودتر معنز اون حرفشو که فهمیدم وخودم رو زدم به نفهمی، می فهمیدم.   کا

ز تا بیان ومسو لیت خطن    دار شدن از نامزد ی ما تماس، گرفیی  وحید خان ومجید خان خنی

ن از اون طرفم، میثم خونگرم خواست ب یاد پیشم. برا ی   دست انداختنم رو بر عهده بگن 
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. وا وی لا به من که سه تاشون با هم  بار اول اون سه تا اعجوبه با  ز  هم، کنار هم قرار گرفیی

 افتادن.   

، باهم بریم تو اتاقم تا راحت   ز ز خواسیی  اولش که رسید ن چند دقیقه که سربه سرم گذاشیی

 باشیم.  

 تا رسی دیم تو اتاق پریدن رو سر وکله ام وماچ ای آبدار وتنی یک ومیثم آهنگ بندری خوند 

وع به   رقص کردن. انگار نه انگار بار اولشون بود همو می دیدن. کلی زدن اونام سرر

 ورقصیدن وگفتم _بسه، قرکمراتون رو بزارید واسه عروسی. میثم واونا با هم روبوسی 

  . ز  کردن واز آشنابی هم خوشحالن گفیی

 _خدا رو شکر که بار اولتون بود وموذب بودید. مجید گفت _بیا، دست از  این کار جدید  

 حسادت بردار _واقعا که، گ من حسودی کردم؟! _الان ودوباره صد ای شل ی ک خنده  که 

 هاشون. مجید یه چشمک به وحید زد واز تو ساک دسنی کنار دستش عطر مورد علاقه  

 ام رو داد بهم که روش یه گل رز بود. قبل از دادن عطر زانو زد وادای اینابی رو که 

ز رو در آورد و  . _کادو خر یدنتونم درد سر خواستگاری می کیز ز  باز مسخره ها دستم انداخیی

 داره. 
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 میثم گفت _کاکا، بد کاری کردن یاد آو ری کردن با بو گند عرق نری پیش دنیا خانمت؟ 

ز تع ر یف می کرد باحالنی ی بزن    که شاهی 
 حالا یه چر بگو. مجید گفت_خیلی از اوبز

 ه بازار...... مثه این که من اول باهاتون قدش ومجیدم هم ین طور _به به، نو که اومد ب 

بت آورد.   رفیق بودم ها. کلی خندیدیم. مامان با شوق تو چشاش یه ظرف سیر رینز وسرر

ز گلوشون خشک شده. مامان لبشو گاز    _دستت درد نکنه مامان، از بس اراچی ف بافیی

 گرفت و_زشته.  

ن   ومن نمی تونم دعوتشون یکم نشستیم وگفتم قرار یه عقد تو خونه خودشون بگن 

 کنم. میثم گفت _ب ی خیال، کاکا ما هر سه خوشتیپ وخوش برو رو یم می مون یم واسه  

ز   عروسی م یآ یم اون وسط می درخشیم. اون دوتا هم بادی به قب قبشون انداخیی

 و_ا یول پسر ز دی تو خال.. 

 باشه؟ بعد نگاهی به میثم  مجید گفت _ولی، چر بپوشیم که در شان خاندان بان وی قصر 

 از همه جا ب یخنی کرد و_داداش، باهات کلی، حال کردم وآر ا یش، موهات بامن. _ا، مگه  

 آرایشگر ی؟ من وو حید حالا نخند گ ب خند. گفتم _اوف، روز عروسی بیا تا یه برجم تو  

 سرتو بکاره.  

 اشت کم کم به پدر مجید چنر نگامون کرد وبا خنده ما اونم خودش خندید. وحید د
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 شدنش نزد یک میشد. مجیدم که در خدمت عیا ل بود.  

ه پیدا نکردم.   ا ز میثم راجع به ازدواج کردنش پرسیدن و_هنوز کسی که دلمو بنی

 مادرم هر گ رو که م یپسنده من نمی پسندم. مادرم حرفش، فقط  اینه که _دخنی ب اید 

 . من خودم ترجیحم زن باسواد. تو ا ین دوره ما خونه داری بلد باشه. درس اول و یت دومه

 سواد خیلی مهمه.  

 وحید گفت _ر دیف، خودم یگ خوبشو برات جور می کنم.  

ز هم بودن.    خیلی خوب بودن، خدا رو شکر هر سه تاشون عی 

ز اونا همون آش  س ی داشتم.. ولی بعد رفیی  با اونا، چند ساعت خوش وبی هیچ اسنی

 وبه رو شدن با خونواده فیسان میسا ن مادر دنیا رعشه م ی انداخت وهمون کاسه بود. ر 

 به تنم.  

  

 پارت هفتادو ی ک 

 بعد اون ج ریانا ت ی ه شب تو اتاقم باز چهره مهشید اومد تو ذهنم. 
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 مهشید رو چجوری دعوت م یکردم وهم یشه گوشه دل وذهنم جا داشت. نمی دونم شای د 

 کار نمی کرد وبا جواب ر دی که باور داشتم از مهسیر د شاید موقع اون روزا عقل ودلم خوب  

 درخواست ازدواج باهاش م یشنیدم دل کندم از خواستنش. خیلی وقتا ندونسته وهر 

 راهی رو امتحان نکرده به خودمون می قبولونیم که آخر راه بن بست. مرد بودن وموندن 

 .
ی
 مهمه، تو اوج سخ تیهای زندگ

 _همه مهمونا م یان مطمعنم ولی مهشید وعمو  اینا مطمعنم با اون روحیه  به مامان گفتم

، چرا اینقدر ا ین موضوع ذهنت رو درگن  کرده؟ وظیفه ما اینه  ز  خرابشون نم یان _شاهی 

ایطشون رو درک    که دعوت کنیم اگر اومدن قدمشون سر چشم ما ولی نشد که بیان سرر

 زجر آورش، می کنیم وگله  ای ن یست. در ضمن بعد 
ی
 اون همه مصیبت که از اون زندگ

 کشید خودشو پیدا کرد وداره ادامه تحصیل میده. مادرا هر چقدرم که نگاتو بدزدی 

 وپنهون کاری کنز باز راز دلتو می فهمن. اما از ته دلم دوست نداشتم تو مراسم عقد 

 وا ذیت نمیشه.   وازدواجم باشه وهمه پرسشام بر ای راحنی خیالم بود که بدونم نمیاد 

ز وادامه تحصیلش تو دانشگاه خوشحال شدم.   خیلی از خنی رفیی

ینها رو کردم.    تو دلم براش آرز وی بهنی

. ک لی   قبل از عقد من و دنیا رفتیم خ رید، آزم ا یش دادیم وجوابشو دادیم به محصرز
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 مقدار  مادرش خورده فرما یش فرمودن. تو خونه ما جشن وسرور وشادی بود. پدرم یه

 پس انداز داشت که بر ای  این روزای من وشیما کنار گذاشته بود .یه روز صدام کرد همون 

ز در توانم بود   روز خرید _پسرم ا ین سهم تو از پس اندازم. کم نزار بر ای عروست. همی 

 وببخش بابا. _ این چه حرفیه؟ چشای هردومون پر شد ودستشو بوسیدم و_فدای ا ین  

هر ی ه ریالی  این پول به اندازه یه تیکه جواهر می ارزه. _خدا رو شکر اگر ثروت ندارم ولی سرم به  دستا بشم که

 خاطر دل پاک وسربه راهی شما دوتا بچه بالاست. ممنونم  

 پسرم که سرافکنده  نیستم. بوسیدمش وسفت بغلش کردم. _برو بابا نزار جل وی مادر 

 سر کوفت بزنه.   خانمت سر افکنده بسیر وتا قیام ت بهت

 من و دنیا باهم رف تیم مرکز خ رید به پ یشنهاد دنیا. قبلش، که رفتم دنبالش پدرشم خونه  

 بود ومادرش گفت_بچه ها، نز د یک  این مرکز خ رید یه جواهر فروسیر نشون کردم . 

 _هموبز که اونروز بهم حلقه نشون دا دی؟ _آره خودشه. اگر دوست داشنی همون رو 

 یلی قشنگه ونگیناش از برل یان.   بردار.خ

 ا ز انگشنی مهیا دخنی خاله ات هم سنگ یننی وهم قشنگنی .  

 دنیا یه نگاه تلخ به مادرش کرد وباباش سری تکون داد وبه مرسده خانم نگاه ی کرد که  

ز دوتا دل، عشق ونگیناش محبت   بس کنه وبه من نگاه کرد و_پسرم، باباجان حلقه بی 
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 ن محبت شما کجا؟ مادرش لنی  و این حلقه خ 
ی
 ریدنا  یه جور رسمه و این  تیکه فلز کجا ونگ

ز بودیم واون داشت می گف ت _عزبی    ورچید و_ب رید د یگه دیرتون نشه. وما درحال رفیی

. ما   ز ز محبت انداخیی ز رو در قالب شعر میبینز وتو آدما که نمی تونیم بگیم نگی   همه چن 

 بودم ومی ترسیدم با اون پولی که بابا داد وپس انداز خودم رفتیم ومن قالب تهی کرده  

سی وعادی وبا ملاحظه انتخاب م ی کرد که انگار  همون حلقه رو هم نخرم. دنیا جوری راه می رفت محکم وبی هیچ اسنی

 نه انگار مانکن لباس بوده وب  هت رین مارکا رو م یشناسه 

 اد .  ومی تونه دست بزاره رو هر کدوم که دلش، می خو 

 خیلی ملاحظه منو کرد واز همه چر خیلی معمولی تر از فرمایشات مادرش برداشتیم.  

ز معمو لی روش. منم ساده برداشتم .    یه حلقه ساده برداشت ب ایه نگی 

س حرفا ومتلکای مادرش پرسیدم _دنیا مادرت چ ی؟؟ _مهم نیست. ما اگه معدن   ا ز اسنی

ی می   ز  گه. مهم خودم وخودت ی نشنیدی بابام چر گفت؟  الماسم خرید کنیم باز یه چن 

  . ز  _چرا کاش همه دبز ا منطق پدرت رو داشیی

  

 پارت هفتادود و  

 . ز ز بد، مردم دارن  میبییز  بلند گفتم_خد ایا شکرت که تو دنیا، دنیا رو بهم دادی. _شا هی 
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 فر یاد زده بشه. آینه وشمعدون، لباس 
ی
ز با یدم  این دلدادگ  نامزدی،  حلقه، _خب ببییز

 کیف وکفش، اونم بر ای من کت وشلوار داما دی که خودم با قیمت مناسب والبته شیک  

وری نبود رو    ابی که صرز
ز  برداشتم خ رید. ساعت وجعبه ل وازم آر ا یسیر هم خری دیم وچن 

 برداشتیم.  

 و زمونه اون، زمان مادر ای ما بود که تا شوهر ن میکردن سرخاب، سف یداب نمی مالیدن. ت

ا خودشون یه مغازه لوازم آرایش، سیار تو کیفشون دارن.   ما اکنر دخنی

 ناهارم ب یرون خور د یم وکلی بهمون ک ی ف داد. ازش پرسیدم کجا ب ریم ؟ گفت هرجا که تو 

 _خب، پس ب ر یم دیزی بخو ریم اونقدر حوس، کردم که حد نداره. از  این رستوران  
ی
 بگ

 ه شدم یه کف دست غذا می ندازن وسط بشقاب ودورشو با تیکه  سوسول، موسو لیا خست

ز وبه قیمت د یه یه آدم زنده باهات حساب   ز یجات می چییز  ای که انگار از پارک کندن سنی

. از تو چه پنهون من که بار رفت یم این جور جاها گرسنه موندم ویه س ری به شونه  ز  می کیز

 ه دیز ی مشنی ورنگ ولعاب داری با پیا زی که تخم مرغ یخچا ل زدم. رفتیم  دیزی سرا وچ

 کنارش بود وترسیر ودوغ وماست زدی م بر بدن. به دنیا گفتم _به ا ین غذاها  می گن غذا.  

_اختیار داری تازه   می خندید و_شاه ین خیلی بانمک راجع به غذاها اظهار نظر می کنز

 یم که اون روز بهت ر ین روز دو  مونده کوه نمکتو بشناسی. هردو اونقدر شاد وسر ک یف بو د
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 رو که همه انگشت به  
ی
ی ن زندگ  نفره عمرمون شد. تو راه برگشت بهش قول دادم بهنی

ز رفتم تو فکر که ا ین دخنی تازه  ز رو بسازم. بعد تو ماشی 
ت بهمون نگاه کیز  دهن وبا حن 

 کرده وهمه وارد به خونواده ما الان پیش خودش، فکر میکنه چه بزرگوا ری در حق من  

چر رو ارزون برداشته. البته تو اون خونواده کزت وار اونروز منو همراهی کرد. تو اون مرکز خرید ارزونت رین برندا  وکارا 

 اندازه شیکنی ین فروشگاه وپاساژ نزد یک خونه ما قیمت 

 داشت. _چرا شاه ین تو فکر ی؟! _ه ی چر عزیزم. چر می گفتم بهش ؟ 

 ش گرفت و_تو به چر فکر کر دی که  می خندی؟ _هیچر به قیافه گر، بعد یکدفعه خنده ا

 گرفته مامان که الان منتظر انگشنی جواهر نشان بود ولوازم لاکچری به قول خودش. _ا، 

. نبینم پشت سر مادر زن ع زیز من حرف   زشته دخنی جان شما دیگه داری عروس میسیر

ز جو   _ا،  اینجوری  د یگه؟ _دقیق ا همی 
ز به بزبز  ریه وهر دو بلند بلند خندیدیم. قبل رفیی

ز خوردن آبمیوه   ز رو پارک کردم ودر حی   خونه یه جا ز دیم بغل وآبمیوه خ ریدم وماشی 

نه؟! _هیچر  ز  پرسید م _دنیا، مگه دخنی خاله ات چر داره که مادرت مدام اونو مثال من 

 سازه حنی یه خواستگارم افاده، تا چند وقت پیش که نکوبیده بود قیافه اشو واز نو  ب

 نداشت، ولی بعد عمل خواستگار بود که زنگ درشونو م یزد. وگرنه تحصیلات عا لیه اش، 

 هم تو اومدن خواستگار براش تاث یری نداشت. دماغ عمل کرد، لباش رو چه میدونم 

 .  برجسته کرد، دندون ای یگ در می و نشو درست کرد وبوتاکس و.... _به قول م یثم اوفز
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 پس یه پروژ ه بوده خودش؟ _آره اما بعد عمل چنان خودش وخاله ام بهش، می نازن که 

 هر کسی ندونه فکر می کنه  زیب ای خفته بوده از همون اول. داماد خاله ام اصلا قشنگ 

ار گذاشتیم نیست وبه خاطر پولدار بودن وخونه وباغ و ویلاشه که باهاش ازدواج کرده. _ ای بابا، دیگ غیبت رو حسابی ب

 ها در مورد اون بنده خدا. لعنت به شیطو ن. آبمیوه 

سی که باز خفتم کرد راهی ش دیم. خریدا رو که    ها رو خور دیم وبه سمت خونشون با اسنی

 نشون م یدادیم سر هر کدومشون باباش مبارک باشه وچقدر قشنگه و.... ول ی مادرش  زیر  

د ولب ورمی چید به حلقه که  ز  رسید، آتیش گرفت و_چرا نچرخیدی د مادر؟! لب غر من 

 شاید ناز کنی وحلب ی ترم بود؟ من که خ یلی بهم برخورد وابروهامو تو هم کش ید م ورفتم  

ز رفت تو اتاقش.    تو خودم ومادرش با قن 

 اون که رفت باباش گفت _بهنی بزارید بره خیلی ام قشنگه من که کیف کردم حلقه ساده، 

. پدرش رو   خدا خن  بده جوری از دلمون در آورد که  می گفتیم ومی خند یدیم شیکنی

ون و_ببخشید سرم درد    ومادرش یه رب  ع بعد دید که فقط خودشو خراب کرده اومد  بن 

 می کرد رفتم تو اتاق. پدرش یه نگ اهی به ما کرد چشمگ زد و_اشکال نداره، امون از سر  

 ه ها ی پر از خواهش وبخشش جویانه دردای بی وقت. گفتم وخندیدم به حرمت نگا

 پدرش که ما ناراحت نباشیم وگرنه یه لحظه هم کار ای اون زن مغرور واز دماغ فیل 

 افتاده رو تحمل ن می کردم. 
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 پارت هفتاد وسه  

ینز وتمام هر چه که نیاز،  ز گفتم _مرسده خانم پدرم اصرار دارن که میوه وشن   موقع رفیی

 ن تهیه کنیم. چون تالاروهم که دوست پدر جون تقبل کردن  بر ای جشن رو ما خودمو 

. گل از گل مادرش شکفت و_خوبه که   ز  وخونواده دوست دارن بر ای عروسشون کاری کیز

 کردنش 
ی
 به این موضوع فکر کردن. اصلا انگار تیکه نمی ا نداخت مشکلی بر ای زندگ

 ثروت ما دی ندا ریم ولی  یه پیش میومد. _بله، حرف شما کاملا ص حیح. درسته ما 

 خونواده ثروتمند از نظر انسانیت وشعور دارم. پدرش از جواب من خیلی خوشش اومد 

، هم نیست دوستم تقبل کرده وکاد وی شما ست.    و_پسرم ما هم که کاری نکر دیم ومننی

. بنابر این کشش نداد. فقط ز    مادرش دید نه هم یشه نمیشه تیکه بندازه وهمه سکوت کیز

ز جان، حالا که دارید خ ری د می کنید    موقعی که داشتم خداحافطیز می کردم گفت _شاهی 

ینز چند مدل تربگ یر وب یارید اینجا    بر ای باشکوهی جشن وحفظ آبرو چند رقم آبمیوه، شن 

ز   خدمتکاران ترتیب چیدمان ومرتب کردنشون رو می دن. _چشم خودمونم همچی 

 منون که یاد آوری کردید. بابا منصور ومامان هانیه قصدی رو داشتیم به هر حال م

ز بهت رینشو بر ای جشن تهیه کنیم. نگاه پدردن یا وخودش ببخشید    سفارش کردن از هر چن 
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 رو ف ریاد م یزد وبا لبخند ومهربوبز ازشون خداحافطیز کردم. ما قرار  بود چند رقم آبمیوه  

ز خورده فرم ا یشات  مادرش در حد تالار عروس ی که ما تو محل  وسیر رینز بدیم ولی با گفیی

می رفتیم خرج تراشید. می دونستم دیگه، از  این آبم یو ه هابی که اسم ای خارچی دارن منظورش بود. از خ ریدا همون 

 جا عکس انداختم وبردم که نشون مامان اینا بدم. سر راه 

 ا اومد جل وی در و_به ،بستنز سننی خر یدم وبردم. همه منتظر دیدن خ ریدا بودن. شیم

وع کر دی؟ مامان اومد   آقا داماد خ ریدا کو؟! _سلام منم خوبم، خسته نباشم. _باز سرر

ا؟ _هیچر بریم بشینیم بگم. مامان وبابا    جلوی در و_سلام مامان _سلام پسری. چه خنی

 هم از خر یدا پرسیدن و_اول رفتیم خونه دنیا اینا و س ایل موند خونشون فقط عکس،  

 گرفتم بهتون نشون بدم و راستش یکم از دست مرسده خانم اعصابمون بهم ر یخت وزد  

 تو برجکمون وگرنه قرار بود با دنیا بیا یم اینجا وباهم وسا یل رو ببینیم. مامان فهمید باز 

 چزوندمون وخدا یشش نگفتم چر شده ولی، مجبور بودم بگم چرا وسیله ها رو باهم 

دیم.مامان گفت  _اشکالی نداره بهنی موند اونجا، روز عقد بالاخره دنیا لوازمشو احت یاج  ننی

دی م اونجا وبابا هم پشت حرف مامان گفت _کار   داره  ویکیمون ب اید اونا رو باز م ینی

. بیار ببینیم  چر خری دید؟    خوبی کر دی عکس گرفنی

ز کاش کت وشلوار تو می آور دی. تو از    اینجا ب اید حاصرز بسیر   شیما گفت _ فقط، شاهی 

 بری _ ای بابا، حالا  گ حال داره بره اونا رو بیاره. مامان گفت _می گیم پ یک  بیاره. بیا ید  
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 خوشحالی کنیم می خوا یم خ رید ای دامادی دسته گلمو بنی نیم. عکسا رو که دیدن، اونام  

دامادی گل پسر مو دیدم شکرت. مامان بنده خدا  مثه باب ای دنیا کلی ذوق کردن ومامان کل کشید و_خدا یا نمردم و 

. نمی دونستم    _خوب کردی از هر چر گرونشو برداشنی

 بخندم یا.... _کاش مادر دنیا هم همی ن طور فکر م یکرد. مامان جان من، اونج ابی که ما  

 مادر؟ از هر کدو 
ی
 م رفتیم خرید...  اینا ارزونت رین ومعمول یت ر ین جنساشون بود. _چر میگ

. شیما خندیدو_داداش  ز  از این ا ما تو فامیل بخریم می گن چه سنگ تمومی گذاشیی

 بیچاره من، کارت در اومده نصف در آمدت رو ب اید برا ی سر ووضعتون خرج کن ی تا از  

 خاندان عظیم المرسده کم نیا رید. 

 بستنیا رو ب ریزی م   مامان گفت _بسه، از حالا خواهر شوهر با زی درنیار خانم جان. بیا ب ریم

 تو ظرف تا بخوریم.   

 خورد ن بستنز خودش شا دی آور. در حال بستنز خوردن جر یان خورده فرم ایشات خانم  

 بزرگ رو گفتم وبابا گفت _باباجان، اشکال نداره هر چر رو که می دوبز تو سل یقشون رو  

 یو ههای درجه  یک مثه بخر. مامان گفت  میسپار م آقا حیدر م یوه فروش محلمون از م

 انگور مجلسی، موز، سیب درجه  یک بیاره وش یرینز هم دانمارگ ونون خامه ا ی ورولت  

بتا که مد نظر اوناست ومن سر در نمیارم    از هر کدوم چند کیلو می گ ی ریم واز ا ی ن سرر

 لاسه.  دست تو وش یما خانم رومیبوسه. شیما گفت _موهیتو وپرتقال وبلوبری... اینا باک 
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 _باشه بابا، هر چر می خوان بخر. 

ز قورت دادنش سخته ماهم کمکت    شیما گفت _آره داداش لقمه بزرگنی از دهن برداشیی

مت هر چر خواسنی   می کنیم. تازه خرید لباس خواهر دامادم مونده. _چشم، فردا مینی

 بخر. 

کت وپدر دنیا بی اونکه دنیا متوجه بشه ،ی ه چک بهم  داد و_ ا ین پاداش  فرداش رفتم سرر

 کارت بر ای پروژه برج ایده، عالی داش بی واون تص ویب شد. _حالا خیلی زود بر ای  

 دستمزد وپاداش من فقط طرحم رو با همکارا در م یون گذاشتم.  

 _ا ین پول مال خودته، بالاخره که ب اید  میدادم بهت چه بهنی الان که دستت تو خرج بدم  

 همیشه مورد دلگر می من هستید. اومد نزد یک وبغلم کرد و_ببخش،  بهت. _ممنون شما 

 باباجان به من ببخش زبون تند مرسده رو. امیدوارم دنیا هم بتونه تو رو خوشبخت کنه 

 به لیاقت وآق ابی تو شک ندا رم. 

 چقدر به موقع بود دوست نداشتم بابا بره  ز یر بار قرض. همون روز چک رونقد کردم وکم  

 ه بود به جشن وتو راه برگشت به خونه کلی خوشحال بودم که یه با ر موند
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 پارت هفتاد وچها ر  

 بزرگ رو از ر وی دوش خونواده ام بر  میدارم. دلم نمی خواست بر ای عروسی من به پس 

 انداز پدرومادرم  ز یا د دست بخوره وشیما، خواهرم دم بخت بود وهزینه تهیه جهاز سر به 

 د تازه خرید داماد  آینده ام که روش.  فلک می کشی

 مبلغ اون چک به مقدار چن دین ماه حقوق بابا بود.رسیدم خونه وبا خوشحال ی سلام دادم 

 وبجز شیما همه بو دیم. شیما خونه دوستش بود ومامان پرسید _الهی پیش، مرگت بشم  

؟!_خنی خوش،  ز اول ین مادر که امروز  اینقد ر خوشحالی چه خنی به سلامنی  خنی گرفیی

 دستمزدم که با در ا یت وشعور با لای پدر دنیا که گفت،  این روزا دستت تو خرج وزودتر داد  

 بهم چک به قول خودش پاداشم روحقوقم هم محفوظه.   

 بابا گفت _اگر خدا بخواد وبا دنیا  ز یر ی ه سقف ب رید، اگر اخلاق ومنش عروسم به پدرش  

 
ی
 کر دی.    رفته باشه برد، بزر گ

ی
 تو زندگ

د کنم بهت باز  ز  _بابا جان، قدر پدر زنت رو بدون و این نکته رو اگر بارها وبارهاهم گوسرر

 کمه. _بابا، چشم. اگه اجازه ب دید به پس اندا زی که دا ری د وبرای من وشیماست و خرج 

 ن به  می کنید، به سهم من دست نزنید که  می خوام کاد وی جهاز خریدن باشه از طرف م

ا وشیما خانم  ز  ین چن 
 شیما وبا  این چک می تونیم تمام مخارج عقد رو ب دیم اونم از بهنی
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مش بازار وبخریم.   ز و می خوام بنی
 سفارش لباس خواهر شوهر داشیی

بز برات طلا بشه وهیچ   ز  مامان چشاش پر از اشک شد و_شاهینم، دست به خاک  من 

 در نموبز وتو اوج سخ تیه
ی
 ای زندگیت دع ای ما کمکت کنه.   وقت تو زندگ

مش بازار وخ رید می کنیم. بابامم گفت_از   شیما شوچز کردداداشش، خودم می خوام بنی

اشتم دست   ز منده نکنم. اگه به خدا حرف کادو دادنت به خواهرت نبود نمن   این بیشنی سرر

 پول کم تو جیب خودت کن ی وچون چند وقته اصرار داری وتو فک ری وناراحت که از اون 

 نشه واز رفتارت فه میدم، قبول  کردم بمونه واسه خواهرت.  _بابا ،یعنز من نم ی تونم  

 واسه خواهرم یه دست لباس که ازم خواسته بخرم قربون مهربون یت؟ _از دست زبون تو  

 بچه. 

 شیما خانمم تش ر یف آورد وبعد سلام واحوال پرسی بهش، گفتم _بدو، بدو حاصرز شو می 

ز خواهر گلم در رکاب  ا ین برادر.  خوا ی ؟ _خنی قدم گذاشیی  م ب ریم بازار. _ای جان، چه خنی

 _آخ، چه برادر گلی بزن بریم. _باباجون، مامان جون چ یزی نمی خوا ید شما؟ _نه پسرم.  

ز سفارش رو کرد.     مراقب باشید مادر. بابا هم همی 

، به خدا من شیما با شادی س ر یع حاصرز شد وراهی بازار شدیم تو  ز  راه گفت _شاهی 

 شوچز کردم گفتم لباس بخر. تو خودت الان گرفتاری دیش ب اونقدر خودمو شماتت کردم 
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به خاطر حرفم که نگو _ع زیز، جگر گوشه تو هم نمی گفنی من خودم برات در نظر داشتم خرید کنم. هم ین که درک می 

 فکر کنز کافز ه وبرام خیلی ار زش داره. باز رفت تو 

 و_شاهینم، داداسیر _جان دلم، بگو. م ی گم_میشه اگه شد من یه پ یرهن ارزوننی بردارم تا 

 بر ای مامانم یه چ ی زی بخریم؟  این رو که گفت بغضم گرفت و_شیما خیلی خان می 

 وامیدوارم کسی در خونمونو بزنه که واقعا لیاقتت رو داشته باشه. 

ون    که مامان وبابا متوجه نشن داریم براشون خ رید می تو رو  فقط با خودم آوردم بن 

 کنیم. _خدا رو شکر، می دوبز نمی خوام جل وی خونواده همسرت مامان  یا بابا احساس  

. _منم آبچی جون.   ز  کیز
ی
مندگ  سرر

اه نه ای مجل سی زنونه  ی ن ورو مدت رین پن 
 رفتیم داخل بازار وبه یه پاساژ بزرگ با بهنی

 از هر کدوم که دوست داره بر ای خودش ومامان انتخاب کنه .  رسیدیم وفقط گفتم

ت   ، بریم از ی ه مغازه  دیگه با نرخ ای پا ی ننی خ رید کن یم _شیما رو حرف بزرگنی ز  _شاهی 

ه ن خیلی شیک نشونش دادم و_راستش خودمم    حرف نزن، خواهش، می کنم  ویه پن 

ی  ز  نگفتم. _خب ای ن مال تو مبارک بردارش همینو چشمم گرفت ولی چون گرون بود چن 

 وتن بزن تو اتاق پرو ومنم برای مامان یگ بردارم سایزش چند بود؟ س ایزشو گفتم 

 وبراش پ یرهنز در شان همه خانمی اش خ ریدم. برق شادی تو چش ای شیم ا خیلی 
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عر یف می کرد و_با اون کفش، قیمنی بود ومن خوشحال بودم که تونستم خوشحالش کنم. همش از ذوقش از لباسش ت

 پاشنه دارم می پوشمش، چقدر رنگش بهم اومد، چقدر

 شیک، ممنون داداش. _مبارکت باشه عزیز دلم. بری م واسه بابا هم یه دست کت وشلوار 

 بردا ریم _و ای شاه ین چقدر تو دست ودل با زی وخوب. یه کت وشلوار ش یک وبا کلاسم 

 خوسیر خواهر برادری تا شب ب یرون بو دیم. برگشتیم با کلی واسه بابا برداشتم وباز با 

 خرید خونه ودم در شیما باز تشکر کرد  و 

  

 پارت هفتاد وپنج م 

س  ز کل ی خرج کر دی، کم نیاری واسه مراسم؟ _فد ای اون دل نگرونت، ننی  اما، شاهی 

  کردم. مامان دم  اونقدری پول بود که با دل قرص خر ید کنم. نداشتم، که اینقدر خرید نمی

، داداش منه دیگه.    در بعد سلام گفت _چه خنی بچه ها؟ بازار رو جارو کرد ید؟! _پس چر

 بابا رو کاناپه نشسته بود واومد پیش ما واونم مثه مامان همون حرف رو زد. _لطفا ،

 جان نگفتم لطفا  این کادوها رو ازمن وخواهر گلم قبول کنید زانو زدم و سرورم لطفا. _بابا 

 خرید رو خودم می کنم؟ درسته دستم تنگه، ولی از پس خ ریدتون که برم یومد م _زبونم 

 لال بشه اگه این حرفا روش چرخیده باشه که، شما دستت تنگه وخودم خ ریدکردم. 
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ر ما با کل ی ذوق دوست داشتیم بر ا ی بابا ومامانمون خ ر ید کنیم، اشکالی داره؟ شیما گفت _ این حرفا رو بزارید کنا

 خرید کر دیم تو رو خدا شاد یمونو نو خراب نکنید. خر یدا رو باز

 کردن ومامان گفت _چقدر اینا قشنگن، چه جنسابی دارن، چه کت وشلواری، منصور با 

هن ت رو بپوش ببینم م ی شه از   داماد اشتباه نگ یرنت؟ همه خندی دیم وشما پاشو پن 

 گاهی به شیما کردم وخند ی دیم.  عروس تشخیصت دادیانه؟ یه ن

 گفتم _میشه کنار هم لباساتونو بپوشید ببینم که چه خونواده خوش، تینر دارم؟  والله  

 که، مگه مامان از مرسده خانم چر کم داره؟ مامان همی ن طور که کنار بابا  ایستاده بود  

 م یاد ق
ی
 یمه سوخت. بدو  وخوش وخرم بودیم، یکدفعه بلند گفت _ ای وای، بو ی سوختگ

خونه. بابا با لبخند گفت _چه حرض داره می خوره الان.... رفتم پیش   ز  بدو رفت تو آشنر

 مامان و دید م قابلمه رو گذاشته تو ظرفشوبی وآب گرفته روش و_دی دی، فقط برنج 

 مونده؟ حواسم پرت شد. بوسیدمش و_غصه چر رو میخوری مامان جانم؟ تا شما سفره  

 د منم، می پرم وکباب می خرم واصلا امشب قسمت نشد قیمه بخوریم.  رو می اندا زی

، تا ته اون چک رو در نیاری خیالت راحت نمیشه؟ _مامان هست وبه همه چر  ز  _شاهی 

سه. س ر یع رفتم وکباب ودوغ ومخلفاتشو درست ودرمون خ ریدم. شیما خندید و_تا    من 

 بزرگ میشید شماها؟ اونشب گذشت، به خوسیر باشه از ا ین غذا سوختنا. بابا گفت_گ 
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هم گذشت. شب ای آخری که ا ز مجردی ام مونده بود وبا خودم می گفتم ،یعنز میشه منم یه خونواده مثه خونواده  

 خودمون گرم ومهربون با درک بالااز هم داشته باشم؟ رفتم تو 

ز و م ی پرسیدن، ی   اتاقم ومجید ووچ د ومیثم هر کدوم تماس می گرفیی ز  کاری بار ی چن 

 بودن ومیثم موند، که  
ی
 دارم بیان کمک یا نه؟ مجید  اینا که هر کدوم در گ یر زن وزندگ

 اونم فقط یه خودش بود وکارش. بر ای هم ین ازش خواستم چون اصرار داشت با اون 

 برم خ رید ودوستش، کافز شاپ  داشت پس از اون بر ای آبمیو ه ها پرسی دیم. دوستشم  

ا رو خر یدیم وتحو یل مادر  از ب ز  ین منوی آبم یوه ها بهمون نشون داد. با میثم همه چن 
 هنی

 دنیا دادیم ووقنی وس ایل رو دید رضا یت رو تو چشاش،  بر ای بار اول دیدم.  

 اون چند روز پر از بدو، بدو ودلهره هم تموم شد وروز عقد با بابا رفنی م آرا یشگاه وعمه ها  

 ومامان بزرگم و ع زیزم رو  مدام با اسپند دست می د یدم. عز یزم ونفس حق وگ یراش وخاله 

 و سلام وصلو اتاش که می فرسته. عمه ها وخاله هم همی ن طور بوسیدنم وهمه برام 

  ، ز  کردن ا ز ته دل. زن دابی مهیار وخاله  ز یبا که مدرک آرایشگری داشیی
 آرزوی خوشبخنی

ز چقدر زحمت کشیدن. بچه هاشونو هم نیاورده آرایش خانم ای فام یل   رو بر عهده گرفیی

. اونروز ،  ز  بودن چون خونه اونا بود وموذب بودی م وهیچ برخور دی با فامیلشون نداشیی

ز رو گل بزنیم زنگ رو که زده بود شیما در وباز کرد وبر ای بار اول همو دیدن.  میثم اومد سری بهم بزنه وبا هم بریم ماشی 

 اون چند باری که اومده بود خونمون، ش یما  یا نبود تو 
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 یا درس می خوند وندیدش.  

 پرسید م _شیما گ بود؟ _آقا میثم دوستته _باشه آبچی تو برو پیش، مامان اینا. شیما 

ز طور که داشت می رفت میثم چشمش بهش، گره خورده بود .یه سلفحه ریزی   همی 

ز طور که گ یج ومات کردم و_سلام آقا میثم. _سلام شاه   ین جان، د یر که نکردم؟ بعد همی 

، ایشون که بزرگ بود   شیما بود پرسید _ ا ین خانم خواهرت ه؟! _آره، چطور مگه؟ _هیچر

م، ای ن جور واون جور _خب، خواهر   وخانم ماشالله.... تو همش می گفنی خواهر کوچکنی

م د یگه. _من فکر می کردم چز لی کوچکنی باشه  . بله، آقا تو همون بر خورد اول  کوچکنی

ز ومودب   دلش گره خورد. منم به روم نیاوردم واونقدر اون میثم، شوخ وبی پروا، متی 

 خودشو نشون داد ومارمولک با زی در آورد که همه ازش تع ریف می کردن وبابا گفت _به 

 به،آدم جوون ابی به  این ادب ووقار، میبینه کیف می کنه.  

بت آورد ودر اتاقم چقدر خودشو ج  ل و ی همه عسل کرد. از اون طرف ش یما خانم س ری    ع سرر

بت آورد نمی  بت خنک آوردم. میثم وقنی فهم ید شیما سرر  رو زد داداش، براتون سرر

بت رو خوردیم وباهم راه افتادیم   بت رو تو چشاش بریزه یا تو دهنش. سرر  دونست سرر

می رفتم دوش می گرفتم وحاصرز میشدم. چقدر از میثم به خاطر زحمنی که   سراغ ماش ین وگل کاریاش. بعد گل کا ری باید 

ز   کسیر د تشکر کردن و_خواهش می کنم منم مثه شاهی 

و ن وب  هش گفتم _چقدر امروز آقا    نداره. رفتیم بن 
 بدونید خونواده شما با خودم فرفی
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ز طور هستم کاکا. _عجب، باشه ت ز من همیش ه همی   و که  شدی یهوی ی؟!! _ا، شاهی 

  .
ی
 راست می گ

  

 پارت هفتادوش ش 

ز رو با هم رف تیم وگل زده برگردوندیم. شیما ومامان اومدن جل وی در و_وای،    ماشی 

ز چقدر قشنگه، چه سلیقه  ای با ر یکلا. _چشات قشنگ می بینه. برگشتم  دیدم   شاهی 

ز طور محو نگاه شیماست وزدم به پهلوش و_خب، اینم از ماسیر ن  چقدر   میثم همی 

ی می کنه؟ مامان   ز دلنی ی  می کنه _ماشی  ز نگاه کنه نه شیما. _ها، کاکا خیلی دلنی قشنگ شده نه؟ که بفهمه به ماشی 

 گوشه چادرش رو کشید دور دهنش واز اون  ز یر می  

 خندید و_شیما بری م داخل. _میثم جان بفرما. منتظر بودم  دیگه بره واونم منتظر یه بفرما 

 مامانم که از تو راهرو صدا زد _شاه ین جان، مادر آقا میثم ر و نگه داری بر ای  نیم بند بود. 

 ناهار .یه نگاه به م یثم کردم واونم نیشش تا بنا گوش بازبودو گفت_زشته، وق بی مادر  

مت دعوت م ی کنه نمونم بد _آهان، بفرما.    محنی

 سی. میثم اومد داخل مامان یه ناهار مفصل درست کرده بود. زرشک پلو با مرغ مجل

. ما نشستیم   ز ز شا هی  ؟ تو هم عی   و_ببخشید مزاحم شدم. باباگفت_پسرم چه مزاحمنی
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 تو پذ یر ابی ومیثم پرحرف، جیک نم یزد وفقط موقع چیدن سفره نگاش به شیما بود وزدم  

 به پهلوش چون چز لی تابلو بود نگاه ک ردنش.  

ز شیما هم بدش نیومده بود ومدام وس ایل سرس   فره رو تند تند میورد. فاصله س بز  داشیی

 اما اونقدرغن  قابل گذشت نبود.   

 من دیدم که خواهر کوچیکه دل در گرو میثم شوخ وپر حرف گذاشته. میثمم، آقا ومت ین  

 شده بود وداشت جاده صاف م یکرد که تو دل همه جا خوش کنه.  

 ممکن بود براش مدام خواستگار بیاد  من منطقی برخورد کردم وش یما هم تو سنز بود که 

بی بشم که چرا رفیقم   وجنگ که نبود وجوون بودن وهمو  دیدن واگه م ی خواستم غن 

 نون ونمک خورد وچشم به خواهرم داشت بی منطقی کامل بود. اگر اون جو ری بود 

 کسی نباید خواهر کسی رو می گرفت.  میثم مراقبم بود چ ی زی نگه رفاقتمون به هم 

 ر کرد.  
ی
 بخوره. ناهار رو کم خورد وهم خجالت می کشید وهم دلش، گن  کرد، بدم گ

 می دونست مراسم خونه دنیا ایناست وخدا حافطیز سخت ی بعد ناهارکرد و_ممنون که 

ز جان با این خونواده خوبش. آره جان  ارم بر ای شاهی  ز منو دعوت کر دید وانشالله برای عروسی خودم سنگ تموم  من 

 دش خونواده  یا خواهر خوبم؟ اون رفت ونگا هی پرمغز  خو 

 به شیما کردم که گ خواهر کوچیکه اونقدر خانم شد که چشم خریدار دنبالش باشه؟!  
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خونه داشت نگاش م ی کرد ومیثمم همی ن طور  زی ر   ز ز میثم، شیما از گوشه آشنر
 موقع رفیی

 کردم وهمه با هل هله چشمی حواسش بهش بود. میثم رفت ومن رخت داما دی تن  

 وکل کشیدن خوشحالی خودشونو نشون میدادن.  

 دنیا هم با مادرش رفته بود آر ایشگاه وارکسنی دعوت کرده بودن  ویه جشن درحد عروسی 

 بود. ولی مشکلات ا ز همون روز اول روبه روبی خونواده ها با هم سر باز کرد.کاش اون 

 ا ین درد سرا روهم داره.  روزا می فهم یدم که فاصله طبقابی ونو 
ی
 ع زندگ

  

 پارت هفتاد وهف ت 

 اونا از طبقه سطح بالا وما از طبقه سطح متوسط. اونا از بالا به آدما نگاه میکردن وما 

 هم راه وبا عشق با مردم برخورد می کردیم ومنی ومق یاسمون ثروت آدما نبود واونا  

 ک با حفظ آبرو ولی اونا یه جشن با برعکس. مهمون ای من همه با لباس پوشیده وش ی

م کارای اونا رو پیشوبز من نشست. من رفته بودم دنبال زن رو ی ا یم که چه   بی بند وباری ترت یب داده بودن که عرق سرر

 نقشه ها بر ای خوشبخنی داشتم وبماند.. رفتم آرایشگا ه با  

ام آوردمش وخونواده وفام یل هم به آدرس خونشون رفت  ه بودن تا زودتر از  عزت واحنی

 عروس وداماد اونجا حاصرز باشن. من ودنیای نازم که یه ت یکه ماه شده بود ووقنی 
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 دیدم ش گفتم_با ید بهت روبند بزنم ندزدنت. بس که تو ماهی شب به جای تو از بعد  

د کانال  ز  یگ  این حرفا رو من 
 دیدنت ماه رو نگاه می کنم. م یبینز همیشه تو فیلما وق بی

 و عوض می کردم ومی گفتم، چه لوس با زی  هابی ولی حالا خودم لوس عالمم.  ر 

 با خریدن ناز واداش بردمش به جشنمون. ولی از همون اول مادرش شنلش رو برداشت  

 وشانس که لباسش  زیاد لخنی نبود ونخواستم کدوربی پ یش بیاد وحرص م ی خوردم 

ی نگفتم.   ز  وچن 

 ای کاملا باز وآرا یش کرده همون جور قابی با مرداشون ، یه مجلس درهم واونا، با لباس

تشو ن جلوی من می رق صیدن. البته تو قاموس اونا رعا یت محرم ونامحرم    مرد ای بی غن 

 یه بی کلاسی مطلق بود. سرم رو  زیر انداخته بودم وخونواده خودم اصلا جلو نیومدن  

 ن چه وضعشه وبا لبخند که تو فیلم  ومادرم فقط اومد وبوسیدمون ودر گوشم گفت _ا ی

بعدا مدرک جرم نشه که مادرشوهر با چهره عصنی داره از همون اول دردسر م ی تراشه. ما واونا انگار دو جبهه مقابل  

 هم بودی م وخونواده من اصلا قابی اونا نشدن. جالب اونا  

ز وپ    چ پچ هاشون    همش فخر می فروخیی

 ان من . یادمه خاله دنیا داشت به مادر دنیا می گفت _ا ین مدام آزار روچ بود بر ای ع زیز 

 عتیقه ه ای در پیت رو از کجا گن  آور د ی؟ می گفنی رو بندم بزنن یه وقت گناه نشه؟ 
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 سرش، رو که بالا آورد دید دارم با چهره برافروخته نگاش  می کنم وخجالت ک شید ورفت 

ش، نشست.   ز  سر من 

ست  جواب مادر دنیا بیشنی جیگ   رمو آت یش زد که _نمی دونم خواهر، انتخاب خود دخنی

 دیگه وگرنه ما کجا واونا کجا اگه پسر آینده دار نبود اصلا به این خونواده دخنی نمیدادم.  

 اونقدر از همون اول زهر مارم شد که مثه عروسک کوگ م ی چرخیدم.  

ابی که رو    دنیا فهمیدو دستام که تو دستش بود دستمو محکم گرفت وآروم
ز  گفت _ چن 

 که توشنیدی منم شنیدم. به من ببخششون وبیا امشبو خراب نکن به خاطر اراجیف خاله 

 از خود راضیم. با حرفاش آت یش دلم خنک شد.   

 عروس  زیبای من با تاج روی سرش از همه  زیباتر ومی درخشید تو اون همه ق یافه ه ابی  

ز هم کنر کرده بودن از بس عمل  زیبابی کرده بودن. ا ز شانس خوبم فقط عمو و که انگار شابلون زده بودن وهمه رو ا

 زنمو حد یث اومدن ومهشید نیومده بود. اون جمع اومدنم  

 نداشت. بعد قر وق میش اقوام دنیا، عاقد اومد وسکوت حاکم شد واونا اصلا ع ین 

ز رو سرشون وفامیل ما چادر    یا مانتو تن کردن جلو  خیالشون نبود  ویه شال شل انداخیی

ز جا داره.   حاج آقا وما اونقدرام بد دل نبو دیم  و لی هر چن 

  . ز  مراسم ما همیشه جداست تا همه راحت باشن ولی اونا اگه جدا باشن ناراحیی
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 ا ز همه بدتر  اینکه نوشیدبز می چرخوندن تو جمع وخیلی راحت کنار آبم یو هه ا می  

 گرفته بود ومدام استغفرلله می گفت.  گردوندن وع زیز م سر درد  

 قرار بود عقد تو محصرز انجام بشه ولی مرسده خانم تصمیمشون عوض شد وتو همون 

 خونشون یه اتاق عقد درست کرد.  

ون در و ایستادن تا چشمشون به بدن زنای فام یل و نوشید بز   پدرم ومرد ای ما بن 

 خوردنشون نیفته.   

  

 پارت هفتاد وهش ت 

 چاره، بابام از شدت خجالت همچر ن مجلسی مدام عذر خواهی می کرد. از نظر مرد ای بی

لت با لابی داشت وچ یز ای حروم رو تو خونه   ز  فام یل ما وخود بابا خونه وخونواده شان ومنز

ز   نمیوردن وعفت وحجاب  براشون مهم بود. خودم از خجالت دلم می خواست زمی 

 انه خونواده دنیا بجز پدرش مدرن بودن رو با بی بند دهن باز کنه وبرم توش. متاسف

 وباری اشتباه گرفته بودن.   

 بالاخره جناب عاقد اومد وچند تا از بزرگنی ای اونا وما ودو دخنی جوون اومدن تو اتاق تا 
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 بالای سرمون قند بسابن.  

 ستا ن.  پدرم ود ابی ام اگه مجلس کس د یگه  ای بود محال بود ی ه دقیقه هم ب ای

وع کرد وما هم قرآن به دست داشنی م از خود قرآن می خواستیم تا   عاقد با بسم الله سرر

 ابد به پای هم پن  بشیم وعشق اب دی هم بشیم.  

 شیما ودخنی خاله دنیا با لای سرمون قند می سابیدن، دخنی خاله کوچیکش که هنوز مجرد 

ه خ ز وع به خوندن خطبه کرد و_دوشن   انم، خانم دنیا عزبی جهابز آیا به بود. عاقد، سرر

 بنده وکالت م یدهید شما را به مه ریه معلوم و یک جلد کلام الله مجید  و یک شاخه نبات  

 به عقد ونکاح دائ می آقا داماد، ماه داماددر بیاورم؟ بنده و کیلم؟ عمه م ریم گفت _عروس  

بار دوم خوند وعمه مژده گفت _عروس رفته گلاب  بیاره.  رفته گل ب یاره. عاقد گفت _به چز ر وخوسیر انشالله برا ی 

 خاله دنیا تو حرفش پ رید و_نه ع ز یزم، عروس  زیر لف طیز می 

 خواد. عز یزم انگار  می دونست ا ین حرف زده میشه ودمش گرم یه انگشنی از تو کیفش  

 روسمون. بله  در آورد ودست دبز ا کرد وپیشوبز ش رو بوسید و_اینم خاله اش  ز یر لفطیز ع

 اش گل.  

 هی مدام بالا سرمون خاله ودخنی خاله اش، پچ پچ می کردن که _از همه چر کوتاه  

 اومدن واین چه وضعشه با ا ین خونواده املش و..... مخم داشت مثه دیگ زود پز سوت  
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 می کشید. چشام سرخ شده بود وبه روم نیوردم. بار سوم دنیا بله روگفت و_با اجازه 

 مجلس وپدر ومادرم بله.   بزرگان

 همه دست زدن وکل کشیدن. خاله اش گفت _وا، هنوز  ای ن رسما و این صدا در آوردن ها  

 هست؟ پوز خند بدی زد وعمه م ریم حرصش گرفت و_شا دی از نظر شما رسم می خواد 

 عزیزم؟ دلم خنک شد خوبش، شد.چقدر دیگه مسخره کردن ودم نزدن ما؟ یه  ا یسیر کرد 

 ودیگه ساکت شد وچپ، افتاد با عمه وچپ چپ نگاش  می کرد وعمه هم م ی گفت ومی 

 خندید اصلا براش مهم نبود. 

  

 پارت هفتاد ون ه 

 دخنی خاله اش که به قول دبز ا کوبیده بود وساخته بود مدام طلاهاشو با فز س وافاده به  

 یسش رو انگولک می کرد رخ دنیا می کشید به قول خودش سر و یس برل یانشو. هی سر و 

 که ما ببینیم. یه جورابی بکنه تو چشم ما. مامان هانیه بی اونکه من بدونم یه سرو یس 

ز طلا و_خب اگه اجازه ب دید منم هدیه    طلا بر ای دنیا خرید ه بود .یه سر ویس سنگی 

 بزرگ  خودم رو بندازم تو دست وگردن عروس قشنگم. در جعبه رو که باز کرد انگار، یه مهر 

 کوبیده شد به دهن دخنی خاله دنیا. چشاش از حسو دی چهار تا شد وبا حرص نگاه می 
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 کرد کلا مثه لاسنی گ که پنچر میشه باد خودش ومامانش خالی شد. مادرم دستبند 

 وگردنبند وانگشنی وگوشواره رو دست وگردن عروسش کرد وبوسیدمون. عمه هام وزن 

 کرده بودن  و یگ یه النگو خر یده بودن. اونقدر خوشحال شده دابی ام با هم هماهنگ  

 بودم که دهن یاوه گوه ای فام یل اونا بسته شد که نگو.زن عمو حدیثمم یه انگشنی دست  

 دنیا کرد ویه طور خاض نگام کرد. تنی یک گفت وماهم تشکر کردیم.   

ز ما با هم برقص یم اون  وع شد. خواسیی  م جل وی اون خونواده. تا  بعد عقد تازه مصیبت سرر

 ما رفتیم وسط همه با همون لباسای مفتضح اومدن دورمون ومی رقصیدن وشاباش 

 میدادن.  

. منم سرم به   ز  اعصابم خورد بود واز ما کسی بلند نشد وفقط سر یع شاباش دادن ونشسیی

 می کردم. آروم 
ی
هنم رو باز کردم چون، احساس خفگ  به  زیر بود وگرمم بود و دکمه پن 

ارم وس ری    ع رقص  ز  دنیا گفتم _عزیزم،  میشه بشینیم دیگه بسه. اون فهمید از اون وضع بن 

 رو تموم کر دیم ونشستیم.  

 همش تو فکر طلاهابی که مامان خ ریده بود اونم با اون وضع مالی خراب ما لی بودم که  

 طلاه ابی رو که داشته  چطوری پولشو جور کرده بود. بعدا ازط ر یق شیما فهمید م خورده 

 فروخته تا منو جل وی خونواده عروسش اونم اون خونواده سربلند کنه.   
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د  ز  بر ای خودشم، دورش بگردم که اونقدر خانم بود یه سرو یس بدل که با طلا مو نمن 

 خریده بود تا جل وی اونا کم نیاره.   

 جواهر ت رین مادر دنیا، تصمیم گرفتم اول ی ن پول درست وحسا بی که دستم اومد بر ای 

 طلابخرم.   

 من ودنیا اون روز رسما زن وشوهر ش دیم.  

 ا ز لباس دنیا مادرش خوشش نم یومد چون  زیاد باز نبود.  

 هر لحظه دعا می کردم اون مجلس تموم بشه تا بیشنی خونواده ام عذاب نکشن . 

 خوشحالی ما رو اون اوضاع زهر مار کرد.   

 مجلس تموم شد. پدرش اصرار کرد برای شام ما ومهمونا بمونیم ولی، اونقدر  بالاخره اون 

ز به خونه وتموم شدن اون مجلس با اون و ضع بودن که حد نداشت.    همه منتظر برگشیی

 
ی
ز شد ومن به دبز ا گفتم _عزیزم، برات یه زندگ  البته مادرش اصرا ری نداشت. وقت رفیی

ز درست می کنم   پر از حس دوست داشیی
ی
 وقول میدم صادقانه کنارت بمونم وی ه زندگ

 خوب ودر خور برات درست کنم.   

 روی ابی درست می کنیم. دستشو محکم گرفتم 
ی
ز مطمعنم باهم یه زندگ  اونم _شاهی 
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 وهمو بوسیدی م بر ای بار اول. _دنیا دوست ندارم یه لحظه هم ازت دور باشم ولی باید 

 برم.  

 مون اومده نباشم زشته. _باشه عشقم، فردا میبینم ت. به خاطر من از راه دور مه

 اون جشن در اصل مال اونا بود جز حرص خوردن بر ای خونواده من چ یزی نداشت.  ای  

 دل غافل که تازه اولش بود وکجای کار بودم؟ هیچ کدوم دوست نداشتیم عرو سی هم به 

ز جان  ز شاهی 
ز منوال باشه وتو راه حرفش بود. همه گفیی ز همی   اگر عروسی هم همی 

منده ما که نم یا یم. مطمعن بودم که بقیه هم نمیان. پدرم گفت_امروز ما   طوری باشه سرر

ون در و ایستادیم وکوتاه اومدیم تا جشن عقد تو وعروسمون خراب نشه    به خاطر تو بن 

 ولی  دیگه واسه عروسی کوتاه نمیام.  

ز وما اون جوری   می کیز
ی
 نمی تونیم ونیستیم. اونا با اون روش زندگ

 باید با اونا صحبت کنیم تا عروسی زنونه ومردونه جدا باشه و نوشیدبز  تو کار نباشه. 

 نما ز می خونیم ما..  

 مشکل جدید، روح یه خرابم، چشم گفتنام و.... فکر کردم با خود دنیا مطرح کنم واون با  

 که بی هیچ دعوا یا دلخوری مجلس درهم نب
ز  اشه.  باباش کاری کیز
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 اون شب اصلا حوصله نداشتم ووقنی رسیدیم رفتم، تو اتاقم تا لباسام رو عوض کنم  

 ودنیا تماس گرفت _سلام، رسی دید؟ _سلام، آره الان رسید یم اومدم تو اتاقم لباس عوض  

ز ی هست _چر بگو  چر شده؟   کنم. _چته، صدات گرفته؟! _چ یزی نیست، یعنز چرا چن 

ز و نوشیدبی _امروز نمی دونم متوج  ه شدی یا نه؟ خونواده من از اون وضع گشیی

. _می دونم، متوجه  ز ز ی نگفیی  خوردن خونواده شما ناراضز بودن وبه خاطر من وتو چن 

 شدم به خاطر همینم تماس گرفتم تا عذر خواهی کنم. _تو چرا؟ _پدرم خواست، پدر  

 یا قنی هم میاد سر به خودمم هیچ وقت تو مجلسای خونواده مادریم ی ا حاصرز ن میشه 

 زیر یه گوشه میشینه.   

 _آره متوجه شدم بابام می گفت، همش پیش اونا دم در بوده.  

  

 پارت هشتا د  

ز شهرشون    مهمون ای، ما از اصفهان هم اومده بودند وخاله ود ابی مهیار باید برمی گشیی

 وبخور ید ومی دونم  وهمه رو مامان نگه داشت وگفت یه غذای س ر یع درست  میکنم 

ز  ، شاهی  ز و ونمی مونه بر ای صبح راه ب یفته. بر ای هم ین به من گفت _شاهی   مهیار شنی
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 مادر بیا کارت دارم _چشم مامان جان  دارم م یام. با دنیا خداحا حافطیز کردم ورفتم پیش  

ی درست کنم تا دا   یت  مامان و_جانم مادر _جانت بی بلا مادر، می خوام یه غذ ای حاصرز

ز _آره مادر از اون کتلت ای خوشمزه ات درست کن _خودمم تو    اینا بخورن بعد راه بیفیی

ی  ز  همون فکر بودم، تو هم برو ونون تازه بخر سنگک دورو خاشخاسیر خوبه با سنی

م.    خوردن تازه _عالیه، اگه بری که... _چشم الان من 

 ب ی
ی
، رفتم تا اوامر مامان رولباس داما دی رو در آورده بودم وبا لباس همیشگ ز  رون رفیی

ی که از بار درگ ی ری ذهنز   ز  اطا عت کنم. زدم ب یرون وفکرم وذهنم بهم ریخته بود. تنها  چن 

ز دلگرمم می کرد.    ام کم می کرد،  این بود که خود دنیا با رفتار ای مادرش فرق داره. همی 

ی خ ریدم وحواسم نبود و زیاد خ ریدم ونون هم  زیاد  ز  خ ریدم. برگشتم خونه وتا عز یز سنی

. همه با خنده ع زیز وخ رید ای من   نونا رو  دید وسب زیا رو زد  ز یر خنده و_بسوزه پدر عاشقی

حسابی خندیدن. خودم تازه فهمیدم به اندازه  یک هیات خرید کردم. مامان ها نیه گفت _مادر پنج کیلو سب زی 

 تا سنگک رو گ  می خواد خوردن یه ه یات رو جواب م یده. س ی 

 بخوره ما همه نها یت پونزده نفریم. _ببخشید حواسم نبود. عزیز گفت _اشکا لی نداره 

، هرچر موند من تیکه، تیکه    مادر جون، من پام درد داره ونمی تونم مدام برم نونو ابی

ارم تو فریزر وچند روز استفاده می کنم.  ز  می کنم ومن 
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ی یه راه حل داری. _قربونت عز یز که بر ای  ز  هر چن 

ز برن با یگ   وساده خوردیم وآخر شب اون ابی که می خواسیی
ی
 اونشب یه غذ ای خونوادگ

ی بدرقه شد.  ز  یه، مشمبا نون وپنن  سنی

. تموم اون شب لحظه نزد یک شدنم به دنیا رو مجسم  می کردم .  ز  عمه ها وع زیزمم رفیی

 نفسم م ی خورد ونگاه کردن وغرق نگاش  لحظه رقص وتو آغوش گرفتنش، نفساش، که به 

 شدن.  

 ا ز نصف شب با هم آنلاین چت کر دیم. 

، سیر رینز نگات از    بهش تو چت گفتم، موقعی که عسل رو با انگشتت تو دهنم گذاشنی

 عسل تودهنم ش یریننی بود. است یکر خنده توام با اشک فرستاد. همش واسه هم 

 می کر دی م وغرق عشق با 
ی
 زی بودیم. کارابی که قبلا به هرگ که نامزد می کرد با شاعرانگ

نید واولشه. ولی خودم  ز  متلک می گفتم، نامزد با زی می کنز وا ز این حرف ای آبگ  من 

ز   با عشق مطلق، عی 
ی
 اونشب با تمامه وجودم اون حرفا رو م یزدم ولمس رو ی ای زندگ

 من بدوم که به اون ابی که نامزد  خود لمس عشق بود. تازه داشتم می فهمیدم با حرفام

 بودن اراجیف می گفتم. 
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 آخر سر بهش فرست ادم، من با تو حسم، حس یه سلطان شهری پر از آرامشه.   

 اونم گفت _سلطانم، سعی می کنم ملکه آرامش شهر قلبت بشم.  

 رمان باران حماقت:  

 پارت هشتاد  و ی ک  

 برامون. بعد قطع تماس، تو رو یاهام سی ر میکردم.  اونشب، یه شب فراموش نشدبز بود 

 اونشب ازش باز خواهش کردم تالارقسمت زنونه ومردونه جدا باشه وبا پدرش در این 

 رابطه صحبت کنه. نمی خواستم اول کا ری کدوربی پیش ب یاد که نشه جمعش کرد.  

کت   ببینیم. با ید، پروژه اونم با من موافق بود. قرار شد فرد ای اونشب همو صبح تو سرر

 نیمه کاره رو تموم  می کر دیم وتح ویل  می دادیم وزود انجامش میدادیم تا، با پدرش 

 راجع به همه مسائل صحبت کنیم. از کار ای مادرش سرر فوران می کرد ومنتظر  یه جرقه  

 ل وی  بود تا همه کاسه کوزه ها رو بهم بر یزه. به دنیا گفتم با پدرجون صحبت کنیم تا ج 

 حرف وحدیث ای مادر جون گرفته بشه و_چه پدر جون، مادر جوبز می کنز داما د تازه؟!  

کت وبا همه روزا فرق    خندید ومنم خنده ام گرفت. اونروز طبق برنامه  ریزی رفتم سرر

 داشت. از اون روز به بعد دنیا همسرم بود وباهم دست دادیم ومنتظر یه جاو گوشه 
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 ببوسمش ووقنی رفتم تو اتاقم اونم، با من اومد ومن پشت سرش آروم  کناری بودم تا 

 در و بستم وک یف رو دوسیر ام رو انداختم روی صندلی وصورتش، رو تو دستام گرفتم 

وزل زدم تو چشاش واون مات ومبهوت مونده بود ومن محکم بوسیدم. اونروز انگار خجالت از من گر یزون بود وبا پر  

 مالک یت م استفاده کردم. دنیا خشکش روبی تمام از حس 

 زده بود  

. اون یه گوشه نشست   ینز  بعد دستامو از دور صورتش برداشتم و_آخیش، چه بوسه شن 

 و_چته، امروز شاه ین؟ _اتفاقا امروز تنها رو زیه که سالم ورو به راهم. الانم با  ا ین بمب 

 تگ انجام بدم _ا، چه خوب  انرژی که منو ترکوند، می تونم تمامه پرونده هامونو 

 ونامر دی نکرد وهر چر پرونده نصفه نیمه بود آورد ریخت سر من و_بمب انر ژی از من،  

 کار از شما. _باشه، شما هر روز بمب باش ومن برات تا آخر عمر منفجر میشم. 

 _ ای جنس جلب. _ما اینیم د یگه. 

ون. بعد  یک ساعت کارام   من کارا رو انجام دادم ودنیا خانم فرصت طلب تش ریف  برد بن 

 تموم شد وصداش کردم واونم با پدرش اومد و_سلام، آقا جون_سلام پسرم _آقا جون  

 کارای عقب افتاده رو انجام دادم وتح و یل شما. یه نگاهی کرد ولبخن دی با رضا یت زد 

 و_احسنت چه خوب ودقیق رو بنا کار کردی _درس پس میدم.  
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 راجع به عروسی وچَطور برگزار کردنش با من حرف داری؟ _بله، اما جسارت _دنیا گفت، 

امی بشه ولی خانواده من از اون وضع که متوجه شدم که شما   نشه ونمی خوام ب ی احنی

ز د. ما نماز می خوبز م مثه خود شخص شما که با پدرم برام  خودتونم م یل ورغب بی به اون بساط نداشتید، راضز نیسیی

 خوردن وبد حجابی رو  فرفی 
 ندا ر ید و نمی تونیم نو شیدبز

 تحمل کنیم واقوام وخود پدرم درخواست جدا بودن قسمت زنونه ومردونه رو دارن وگرنه 

 با عرض پوزش به عروسی ما نمیان.  

  

 پارت هشتادود و  

 کنیم وفامیل هم باشیم. منم خود
ی
 م _ا ین که نمیشه، ما قرار یه عمر در کنار هم زندگ

ل ما رو ترک نکرد وبه والله، خودمم  ز  اون روز متوجه شدم که کسی از اقوام شما راضز منز

 وعروس ی ای فامیلی مرسده 
ی
مسار شدم. خود منم سالهاست تو محفلهای خونوادگ  سرر

کت می کنم، ول ی یا دم در خودمو سرگرم می کنم  ویا تو دلم ذکر می گم تا اون   سرر

 هنم کز ابی خلاص بشم. خودم این مسئله رو حل  می کنم  مجلس تموم بشه واز اون ج

 وجنگ اول به از صلح آخر. پدر ومادر تو پسرم آرزو دارن ومگه تک پسرشون  و یا تک  

ز که با جدال باشه ؟   دخنی من چند بار عروسی می کیز
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د  ز  جوری تالار رو ترت یب اثر م یدم که از زبون صاحب تالار بشنون که اماکن بهشون گوسرر

 کرده که  مراسمه ای تالار مختلط نباشه.  

تون بده وشما هم مثه ع زیزم مشکل گشا ید. _ ا ین چه حرفیه؟ بابا جان، تو با   _خدا خن 

 دنیا برام فرفی ندا ری وبه خدا از ته قلبم می گم. دلم نمی خواد دیگه به ا ین محملات 

 ف میثم یادم م یومد که_   یه چر بگو  فکر کنید وبر ید از  ا ین روزاتون لذت بنی ید. همش حر 

 درست بشه. انگار واقعا یه چر گفتم درست شد.  

ی  ایجاد نشد وبا در ا یت ومنطق    کارا رو انجام دادم وحرفا مونم زدیم وخدا رو شکر در گن 

ا یط درست شد که کدوربی تا آخر عمر زندگیمو ن پیش نیاد.    پدر دنیا سرر

ون کار دارم  ا ز خدا، می خواستم در   خلوت خداحاف طیز کنم که پدرش گفت_بچه ها من بن 

 وهمی ن جا اگه ن دیدمت خداحافظ. _خداحافظ آقا جون، فردا می بینیم همو. اون از اتاق  

ون رفت ومنم م یز رو مرتب کردم واز جام بلند شدم ورفتم سمت صندلی که دنیا روش    بن 

ینز نشسته بود واونم بلند شد وباها ش دست داد  م وروبوسی کردم و خداحافطیز  شن 

 می خو ابی برسونمت؟ _نه، خان می. امروز می خوام  یه سر به  
ز ، شاهی   کردیم. _راسنی

 میثم بزنم. کارش دارم. _باشه. _قربونت، عزیز جونم. با هم خداحافطیز کردی م واون رفت 

 هاگ  یر وواگ  یر   سمت خونشون ومنم رفتم سمت میثم. کار ای میثم خانم ذهنم رو تو اون
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 بهم زده بود.  

  

 پارت هشتادوس ه

 سرمو انداخته بودم پا ین وبه رفتار ای  میثم وشیما فکر میکردم. به اون چشم ی که در گن   

 خواهرم شده بود، به اختلاف سنز بینشون، به خوبیه ای میثم وپاک ی اش،........ تا رسیدم  

 ه از زبون خودش بشنوم چر تو سرشه؟ اما دم در خونشون. دلم می خواست مرد ومرد ن

 زشت بود. چر می گفتم؟به خواهرم علاقه داری؟ دوستش داری؟ از گ می خوا یش؟  

 کدوم، برادر از پس ری که فکر می کنه دل بسته خواهرشه، البته در حد فهمید ن نصفه نیمه 

سه از آبچی من خوشت م یاد؟ اگه فقط من  اینجور حس    کرده بودم که  خودش، مینر

 خیلی ضا یع میشد. گر چه نود در صد مطمعن بودم گلوش گن  کرده پیش شیم ا. هرچند 

 رفیقم بود ولی  این حرفا رفیق وعیز ر رف یق نمی شناسه.  

ینز   ا ز ته دلم دوست داشتم حدسم درست باشه. زنگ وکه زدم مادرش با همون  شن 

 مبارک باشه عقدتون_ممنون، انشالله ومهربون با همون لهجه قشنگش _سلام، مادر، 

 عروسی میثم جان. ببخشید مزاحم شدم، میثم رو صدا م ی کنید . _ها، مادر حمومه، بیا  

 داخل راستش خودمم باهات کار دارم تا نیومده بیا حرفامو بزنم. _در خدمتم. تعارف کرد 
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ز ی بگه رفتیم داخل ووقنی نشستیم، دیدم بنده خدا داره سعی می کنه تا بهم   یه چن 

وع کرد واز   و_مادر جان، منم ع ین میثم راحت باش ید باهام. _ ای، شن  مادرت حلالت. سرر

 خوبیها ونجابت و ا ین که با کسی پسرش رابطه نداشته تعر یف کردن.  

 نمک 
ی
؟ _می ترسه ب گ ی بهت بگه اما.... _اما چر ز  بعد گفت _رف یقت، می خواد یه چن 

 شکسته. از همه بدتر فکر کنز به خواهرت نظر داشته. نظر بد. خورد ونمکدون  

 خواهرت 
ی
 به خدا پسرم خواهرت رو یه بار بیشنی ندیده واونقدر از شماها ووقار وقشنگ

 بهم گفت که ندید، منم شیفته شیم ا جان شدم.   

 سری تکون دادم ولبخند زدم و_حرف خنده داری زدم؟ ها؟ _جسارت نشه، ولی خودمم  

 بوهابی برده بودم همون روز.  یه

 به خودم می گفتم شاید من تصورم ا ین بوده.  

ز فکری نکردم وآدم درست وباخدا ه یچ وقت   من از ته دلم میثم رو دوست دارم وچ نی 

 به دخنی مردم بد نگاه نمی کنه.  

ع که نکرده، خواستش رو گفته. همون قدر که مرام ومعرفت    قربونتون برم، کار خلاف سرر

   .  داره واول با مادرش مطرح کرده یعنز نظرش خن 
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 خندیدم وبه مادرش گفتم _شما نگران نباش ولی تصمیم گ یرنده نه ابی   پدرومادرم  

 واصل کاری خود ش یماست.  

 اگه اجازه بدید برم پیشش  ویه حال اساسی ازش بگ یرم وسر به سرش بزارم تا بفهمه چه 

. مادرشم خندی د و_برو،   ... خدا همیشه دلتون رو شاد کنه.  خنی  ای جووبز

 رفتم دم در حموم ومیثم گفت _مامان، حوله رو می دی؟ حوله رو طناب تو حیا ط بود 

ز  ده بود. حوله رو گرفتم دستم وتا در وباز کرد با حوله خن   وتنبل خان با خودش ننی

 پته افتاده بود برداشتم روش وباهم رفتیم داخل حموم و_به به میثم خان. به ته ته 

 و_س، س، سلام اینجا چیکار می کنز _ا، اینجا چیکار می کنم؟ با اون حرکنی که تو 

 اونروز کرد ی؟رنگ به رخسارش نموند ومنم آزار داشتم وهم ین که با  این حال د یدمش 

 ان زدم  زی ر خنده و_زهر مار، آدم، آزاری. قلبم اومد تو دهنم _چرا، مگه کاری کر د ی؟ _نه، ج

  .
ی
 ها من  ویه کار ی؟ پسر به ا ین شازدگ

ی
 تو یه چر می گ

  

 پارت هشتاد وچهار  

 ا ز حموم با صد ای مادرش اومدیم ب یرون و_چتونه بچه ها؟ صداتون تا هفت محل 
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 اونورتر رفت _چ یز ی نیست، رفاقت ما از این مدلا  ز یاد داره. ازمون پذ یر ابی کرد وهمش  

 زی نگه که خرابکاری کنه. اون روز خوش گذشت کنار میثم ومادرش نگران بود میثم چر 

 ورفتنز دم در مادرش آروم گفت _شماره مادرتو می دی بهم یا خونتونو؟ _چشم. میثم 

نن شما   ز  دارن حرف من 
، پسر جان وقنی دوتا بزرگنی  د بهم؟؟_هیچر

ی
 پرسید _چر می  گ

. _عجب آدمه...... خداحافطیز کردم وبا اش  اره به مادرش فهموندم که منم با وسط ننر

 خونواده ام حرف م یزنم.  

 تو را برگشت خونه به فاصله سنز شیما وداماد بعد از  این، فکر می کردم. احتمال داشت  

ز کردن آدما با مال  . ولی ما اهل سبک، سنگی   بابا رض ایت نده به خاطر سرر ایط سنز

 ه ای داشت وارد م یشد. سرنوشت شیما واموالشون نبو دیم. برخلاف من، تو خوب خونواد 

 برام خیلی اهم یت داشت. فاصله سنز اشون ده ، یازده سال بود وبا خودم منط فی که فکر  

. از طرفز اونقدر  ز ز که با فاصله سنز خوشبخیی  کردم به ای ن نتیجه رسیدم که، خیلیا هسیی

 اینا نظر من بود. رفتم   فاصله  ز یاد ودور از همی نبود که نشه گذشت کرد. به هر حال

 خونه وتع ریف کردم واسه مامان هانیه که چه بهم گذشته وا ز بابای دنیا ومهربو نیاش، که 

گفتم، مامان چشاش پر از اشک شد و_خدا خ یرش بده که این قائله رو ختم کرد وگرنه چه بل بش وبی راه  می افتاد اول  

 تر وت وی  کاری. از میثم بگو، می دونم که می خواسنی 

 فکری که در موردش، به جونت افتاده رو در بیاری _واقعا، کارگاه هانیه برازنده مادر نکته  
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 بینمه. _مادر، شماها هر چر بزرگنی می شید نگران یها وفکر  آ ینده اتون بیشنی م یشه. منم  

 تمام وکمال براش تعریف کردم که چر شنیدم وچر گفتم. _خدا روشکر که بچه هام 

ی می کنه. اون  قدر عاقل وبالغ شدن که خ ریدار براشون دلنی

ه؟ _فکر کنم    _حالا اون ش یم ای وزه می دونه که من فکر می کنم بدش  نیومده، چه خنی

 شیما هم بدش نیومده. والله مادر یک ی دو باری دیدم که  میثم زل زده به شیم ا واونم 

 خشکش زده.  

 ید می کنم به قول بابا تو  این دوره زمونه اگه پسر یا   _مامان، من از هر لحاظ میثم رو تا 

ی ساده وپاک باشن حکم ک یمیا رو دارن. _واقعا همی ن طور _مادر میثم شماره   دخنی

ه وشماره خود شما رو هم دادم. _خوب کردی مادر   خونه رو گرفت تا با شما تماس بگن 

 خراب بشه. بنده خدا گناه که  حنی اگه  این وصلت سر هم نگرفت نزارید رابطه شما  

 نکرده، می خواسته حرف دلشو بزنه. ا ی داد از زمونه که ما داریم پن  میشیم وصاحب 

 داماد وعروس. ولی کاش بابات با سنش مخالفت نکنه. _مثه اینکه شما هم بدت نمیاد 

 میثم داماد تون بشه؟ _از خدا که پنهون نیست از تو چه پنهون، خیلی از وقاروبا  

 شخصینی وکاری بودن میثم خوشم اومد وخودموبز بودنش. _ ای، میثم چه کارش رو 

نه همیش ه می خوره. مامان خندیدید و_از دست شماها.  ز  بلد مخ منو از بس حرف من 
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 باهم هماهنگ کر د یم که چطور موضوع رو به بابا بگیم ومامان گفت _تو کار یت نباشه 

نم.  ز  خودم با پدرت حرف من 

وع کرد از ازدواج وخواستگاری دخنی فلان شب   ز شام بو دیم ومامان سرر  شد وهمه سر من 

 همسایه وداماد فلان کسک حرف زدن وشیما هم مشتاقانه گوش میداد.  

دن. داشت با با رو آماده م یکرد.   ز  بعد شامم یه گوشه با بابا نشسته بودن وآروم حرف من 

  

 پارت هشتادوپنج م 

 همه جر یان میث م رو به بابام منصور گفت وازش خواست تا خوب اون شب مامان هانیه 

 درباره ازدواجشون فکر کنه ومیثم رو با همه محاسنش بسنجه. بابام خودش از میثم 

د بر ای تفاوت سنز اشون.   ز  بدش نمیومد ولی دلش شور من 

 ود به هر ترتیب بابا رو مجاب کرد که خوب فکر کنه. شیما خانمم یه بوهابی برده ب

 ومعلوم بود دل تو دلش نیست که بابا موافقت کنه تا به  میثم برسه.  

 یعنز خواهر کوچکنی من عاشق شد؟ داره م یره خونه بخت؟ واقعا عاقلانه تصم یم به  

 ازدواج گرفته؟..... هزار تا سوال از ذهنم گذشت.  
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ک ناز ودوست داشتنز وهمراه   بود. خلاصه تو  همیشه تو تصورم هنوز شیما همون دخنی

ز فکرا بودم که صد ای زنگ تلفن افکارم رو در هم ریخت. باصد ای چاق سلامنی   همی 

 وتعارف ت یکه پاره کردنا ی مامان فهمید م که مادر میثم داره راجع به خواستگاری صحبت  

خونه، از  این تر یپ  ز  می کنه. بابا هم آروم نشسته بود  وگوش م یداد. شیما رفت تو آشنر

ا، اولش برم ی دارن. خج  التا برداشته بود که همه دخنی

ز ومادرم   ز کیز  صحب ته ای اولیه زده شد وقرار شد خونواده ما چند وقنی سبک، سنگی 

 خواست که وقت بدن تا ش یما وبابا رض ایت بدن بیان بر ای مراسم خواستگاری. 

 به دیده قبول کرد.  
ی
 مادر میثمم با مهربوبز وادب همیشگ

 خن   رفتم تو 
خونه و_ ای بگردم خواهر خجالتیمو، یگ تو ، یگ اون که می دو بز ز  آشنر

 سرش، خیلی خجال تیه کبابم کردید از بس مظلومید. هی چر نمی گفت ومنم نامرد، نامرد 

 داشتم ا ذیتش می کردم  یا به قول خود بی نمکم، نمک می ریختم. 

؟ داماد کیه؟ نمی فهمم . تو فکر نرو آقا دامادم یه دل نه صد دل..... _دا
ی
 داش، چر  می گ

 _ ای جان، نمی فه می؟ باشه منم که از پشت کوه اومدم واون روز ندیدم قفل ی زده بو دید 

 با نگاه بهم. سرش رو انداخت پا ین ودلم سوخت. خیلی نامردی بود اگه باز ادامه 

 ن، تازه مسخرمم نمی  میدادم، اونم واسه شیما که هم یشه پا یه وامیددهنده بود واسه م
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 یکم تو وجودم داشتم .بهش گفتم_آ، قربونت بره داداش 
ی
 کرد. هنوز از تخسی بچه گ

 خودم کاری می کنم که زودتر بادا، بادا مبارک بادا بشه. خن  سرم اومدم بهنی کنم که بدتر  

 خجالت کشید ورفت تو اتاقش. با خودم گفتم گندت بزنه پسر یه کار رو درست نمی 

 توبز انجام ب دی.  

  

 پارت هشتاد وش ش 

د وبه قول مجید، تو دوران نامز دی که خواب   شب وقنی تو اتاقم بودم خوابم نم ینی

 وخوراک نمی مونه واسه آدم. زنگ زدم به دنیا وباهم حرف زدیم وپرسیدم _پدرت امروز 

کت زدم ب ز من که چ یزی نگفت؟ _نه، د یدی که منم با تو از سرر  یرون. _منظورم تو  بعد رفیی

 خونه بود _بابا، عادت نداره هرچ یزی رو پیش مامان بگه. مخصوصا  این حرفا وماجر ای  

ه با هم دست به یگ کر دیم که جنگ جهابز راه م یندازه. دنیا برام تع ریف کرد که باباش خیلی   تالار که، اگه مامان بوبی بنی

 عقاید  خوشحاله که من تو ت یمشم وخدا یه داماد با 

 نزد یک به خودش نصیبش کرده.  

ز همه اخلاقیات منو داره ولی ازمن ،  دنیا گفت، باباش باهاش درد دل کرده وگفته شاهی 

 از لحاظ عاطقز وعقلابز جلوتر ودوست داشته  این حرفا به گوش منم برسه ودنیا و یا  
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 خواسته صحبته ای باباش رو  اصولا زنا خوراکشون اینه که حرفا رو به کسی بزنن. از خدا 

م ونجیبم   ، خونواده محنی  منتقل کرد. باباش گفته بود _من تو اوج نادوبز وجووبز وقنی

 با ازدواجمون موافقت نکردن بهشون پشت کردم ومادر تو انتخاب کردم. دل پدر ومادرم 

 رو شکستم. عشق چشامو کور کرده بود. تا  این سنم پشیمونم. هرگز لب به اون  

 آشغالهای ی که تو مجلساشون می چرخونن ومی گن به سلامنی نزدم. مثه اونا هم برخورد 

ز کار درسنی کرد که بیشنی برام ارزش پیدا کرد واون خوب کاری کرد و    نکردم. شاهی 

 نفروختنه دین ش به دنیاش بود.  

ز ورنجوندن دل پدر ومادر رو نداره.     هیچ کس وهیچ چ یز ارزش شکسیی

ی که در شان وموقع یت ما بود ازدواج می کردم این همه اگه منم    کوتاه میومدم وبا دخنی

 سال مثه غلام زر خ رید باهام برخورد ن می کردن. خوبه هر کس با هم کفو خودش ازدواج 

 کنه ومن د یر فهمیدم. از دنیا خواسته بود خودش رو با خونواده ما وقف بده. بعدها 

 با ط بودم فهمیدم، آق ای عزبی  ز یاد با خونواده مرس ده خانم وقنی باهاشون بیشنی در ارت

کت می کنه وهم یشه در حال پ یچشش اقوام   مراوده نداره فقط تو مراسمه ای مهم سرر

 وحضور پیدا نمی کنه تو محافلشون.  

 دلم به خاطر وجود پدرش تو اون خونواده قرص شد. ساعت از دستمون در رفته بود 
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وع کر دیم به نامزد با زی وگفتم _خانم خوشگله، میشه هم یشه نگات وبعد ا ین درد   دلا، سرر

 کنم تا هیچ وقت چشم ودلم گرسنه نشه وبه کسی د یگه طمع نکنه؟ _ا، اگه ی ه روز نگات  

 کلافشون می کنه وم یرن تو کار طمع به خانمای.....؟؟؟ _استغفرالله، می  
ی
 نکنم آقا گرسنگ

 یاد وقنی اسم کس دیگه  ای در میون باشه  یا نه؟ که دیدم بله   خواستم ببینم حرصت در م

 تا مرز جنون میشه روت حساب کرد. _دوباره، اذ یتات گل کرد؟ _نه بابا آزار چیه ؟ تو فقط 

 جون بخواه گل. _ ا ی، زبون باز _اگه  این اسمش زبون با زیه دوست دارم بر اچ دیشو 

م. عشقم، نفس جیگرتو _خب   مثه  اینکه از وقت خوابت گذشته وکار داره به جاه ای  بگن 

 منم بی جنبه، می بوسمت همی ن فعلا غنیمت تا 
ی
 بار یک می کشه. _باشه، راست می گ

 بعد.... _برو، خداحافظ وهر دو خندی دی م. 

  

 پارت هشتاد وهف ت  

 د یک باز  چشام بعد خداحافطیز دنیا به ساعت رو د یوار خشک شد ومنتظر بودم که از نز 

ز   ببینمش معتاد نگاهش شده بودم. نفهمیدم گ، خوابم برد ودیرم شده بود واسه رفیی

کت که با صد ای شیم ا بیدار شدم _پاشو، پاشو شبا کمنی چاخان کن ودلب ری واسه   به سرر

تازه وارد تا زودتر بخ وابی و دیرت نشه. بالشو پرت کردم سمتش وانشالله، وقنی  
 اون دخنی
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خاطر مخ زنیای میثم خان چشات پف کرد وخواب موندی از خجالتت در م یام _ا، داد اش _وای خدا،  صبحا به

 چقدرم که بدت اومد .یه لبخند ریزی زد و_پاشو وگرنه مامان م یاد 

 ها. بلند شدم وسر یع آبی به سر وصورتم زدم وموهامو آب شونه کردم. رفتم صبحونه  

کت   بخورم وامان از خند ههای  ز یر   ز یری بقی ه. صبحونه رو خوردم وراه افتادم سمت سرر

 ودنیا تماس گرفت که چرا  دیر کردم ن گران شده بودوگفتم، عزیزم خواب موندم  دیشب با 

دم خواب از سرم پرید حالا هم خود اون خانمه   ز  یه خانمی، تا نصفه شب داشتم حرف  من 

 نگران شده؟ خن دید وخدا حافطیز کرد. 

کت. تا رفتم منسیر گفت _جناب مهندس، باهاتون کار دارن ومنتظرتون منم رسی   دم سرر

ز به محض رسیدنتون پیغامشونو  ز دنیا خانمم اونجا تش ریف دارن خواسیی  هسیی

 بدم._ممنون خانم  نیا زی، لطف کر دید. _خواهش می کنم جناب مهندس. سر یع رفتم دفنی  

و_بیا تو پسرم _سلام، صبحتون  بخن  آقاجون_سلام بابا جان صبح توهم  آقای عزبی ونمی دونستم چیکار دارن. در زدم 

 بچز ر. یه نگاهی به دنیا کردم وجوری که باباش نفهمه  

 یه چشمگ بهش زدم وسلام دادم. _سلام، د یر کردی نگران شدم. _ع زیزم، دلیلشو که  

 پ رو بکش م.  گفتم اگه، لازمه باز بگم؟ با چشاش که گردشون  کرد اشاره داد که  زی

وبز بری د و این دوران   باباش گفت _امروز کار  زیا دی ندارم وشماها مثلا نامز دید وباهم بن 

 تکرار نشدنیه. منم از خدا خواسته وحول گفتم _چشم... دنیا لبشو گاز گرفت وباز فهمیدم 
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 م خوش دسته گل امروزمم آب دادم. باباش یه نگاهی کرد بهمون و_برید، بچه ها امیدوار 

ز کارتونه. _می دونم، این   بگذره. _آقا جون کار ای امروزم انجام م یدم حتما وفردا ر وی  من 

منده می  بز وتعهد کاری داری _شما هم یشه منو سرر ز  خصلتتو دوست دارم که از کار نمن 

ون. از در    کنید با محبتتون. اون از ما خواست بر یم وما هم راه افتاد یم که بزنیم بن 

وع  ز شدیم دور وبرو نگاه کردم  ویه ماچ آبدار بر ای سرر کت که زدیم ب یرون وسوار ماشی   سرر

 کار و... بعد دستاشو محکم گرفتم و_مردم، دیشب ازبس بالشو به ج ای تو بوس یدم. بلند  

 زد  زیر خنده و_خدا به دادم برسه.  

ز هر وقت با همیم تو پشت  ز رو داد من برونم و_شاهی   فرمون بش ین. _چشم ماشی 

 بانو. بزن ب ریم، کجا بریم اول؟ _همون کافز شاپ دوست آقا میثم. من اونجا حس 

 خوبی دارم _باشه چقدرم خوب. اما اولش یکم تو شهر بچرخیم ودر خدمتت باشم 

 خانمی. دیگه خیابون اون اطراف نبود که ما بچرخیم.  

  

 پارت هشتاد وهش ت 

ز . تو راه بهش گفتم _برات دبز    ابی میساز م که تمامه فک وفام یلای مادر یت حن  ت کیز
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ز جان تو پسر با جنم ی هسنی وتو رو به عشقمون قسم از مادرم دلخور   _میدونم، شاهی 

 نشو. اونم تو اون محیط وسرر ایط بزرگ شده. _منم دوست دارم باهاش رابطه صمیمی 

 و در حدی نم یدونه که وخودموبز داشته باشم ولی ایشون اصلا من وخونواده من

 باهامون صمیمی بشه وببخش این و م یگم همش در حال فخر فروسیر به ماست. _نمی  

 دونم چر بگم اما، امیدوارم اونقدر تو دلش جا کنز وشناخت پیدا کنه روتون که کلی 

ه. کمی بعد از  این حرفا سکوت کر دیم واون گفت،    باهاتون جور بشه وبر به اشتباهش بنی

ز تا قبل از تو هیچ کس نتونسته بود تو دلم  اینجو ری جا باز کنه. از همون روز اول  شاه  ی 

اف می کنم دلم لر زی د و لی من ومغرور بودنم زبون زد دانشگاه بود. اینا رو    که دیدمت اعنی

 که می گم بل نگ یر ی ا _نه، بابا یه پسر جذاب، خوش تیپ، خوش اندام ودخنی کش اونقدر  

ز الان تعر یف کرد ی فقط نوشابه،   متواضع هست که سو استفاده نکنه. _آهان، معلوم شد قد یه قطار از خودت همی 

 به قول بچه ها واسه خودت باز نکر دی. دسنی کش یدم تو 

 موهام وق یافه گرفتم و زیر چشمی می د یدم که دنیا داره حرصش در میاد وبلند خندیدم  

ز جان. بعد و_آخ، جان تو هم از اون   آدمابی که س ر یع م یری سر کار. _کور خوندی شاهی 

 دستمو بردم  ز یر چونش وپس ا ین چر بود که میلر زید از حرص؟ خندی دیم واونم خنده 

 اش گرفت.  

 ا ز شوچز گذشته _دنیا منم نمی گم تو  یه نگاه عاشق شدم، صادقانه بگم، ولی ازت 
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 ام چند بار 
ی
ا برقرار کنم ولی  خوشم اومد ومن تو زندگ  سعی کردم رابطه عاطقز با دخنی

 همیشه سنگ بر در بسته کوبیدم.  

 _ ای بدجنس، پس  بیکار نبو دی _دنیا، به خدا قسم هیچ وقت حنی انگشتمم به خطا  

 واسه دخنی مردم نرفت .یه جور کل کل با رفقا ی ا نمی دونم یه حس جدید وجووبز که  

 ونم به حر حال الان خوشحالم که تو کنارمی وبا اونا فرق  دوست داشتم تجربه کنم، نمید

ه بشه وهمیشه یه   داری. رو کردم بهش و_دوستت دارم دن یا، کاری نکن که دنیام تن 

 عشق ویه زن پاک باش وهم ین طوری مهربون بمون.ای ن حرفارو، فکر کنم بر ای بار دوم  

 
ی
 داشت وسیر ر ین بود . بود بینمون رد وبدل میشد ولی هر بار تازگ

 بودم خودم خنی نداشتم. _واقعا بی جنبه ای. 
 _چشم، مرد جذابم. خندیدم و_چه لعب بی

نن ومهربو بز که   ز  تو مس یر کلی حرف ا ی شاعرانه وعاشقانه که اولش همه واسه هم من 

 مثه هندونه دربسته است وتا  
ی
ز وبه قول بابام زندگ  واسه هم ریخت وپاش می کیز

 نز نمی دوبز قرمز وآبدار وش ی رینه یا سفید وبیمزه وخشک. رسیدیم به کافه بازش نک

 دوست میثم که داشت میشد پاتوق من و دنیا.  

 وبی سلام علی ک کرد وتنی یک گفت وکارگرش منو رو 
 وقنی رسیدیم دوست میثم با خوسرر

ز  این ا  ز طرف آورد وسفارش دا دی م وکنارسفارشمون دو برش کیک م آوردن که گفیی
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 خودشونه وکلی تشکر کردم.  

ز طور که داش تیم قهوه امون رو  می خوردیم ومن داشتم به همراه قهوه با نگاه دنیا   همی 

 رو هم می خوردم صحبتم کر دیم از  آینده، کجا خونه بخر یم، وس ا یل وجهاز رو چطوری 

 اجاره اش از عهده من   بردا ریم و_دنیا، محل شما ه زینه ه ای بالابی داره ورهن خونه یا 

 صادقانه خارج. 

  

 پارت هشتادون ه 

 ر یم. به هر 
ی
م وما به مادرت قول دادیم نز دیک شما خونه بگ  گفتم، من ب اید کلی وام بگن 

 حال من وخونواده ام داریم تمام تلاشمون رو میکنیم. _به خدا اگه با خودم بود اصلا 

اشتم وبه همون محل  ز وط سنگ ین نمن   شما هم قانع بودم تا یکم کارو بارمون رونق  سرر

ه.     بگن 

وع میشه.    ولی اگه حرفز بزنم با اخلافی که از مادرم سراغ دارم شماتت کرد ناش سرر

 _ یه خنی خوش واونم اینه که، بابا قول داده از هر لحاظ کمکمون کنه. ولی من نگران 

یه؟ _نه، فعلا اما  جهاز شیما هستم _جهاز؟ چر شده که ذهنت رو درگن  ش یم  ا کرده، خنی
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 خواستگار داره ودخنی دم بخت وب اید به فکر جهازش باشیم.  

، کیه حالا این شازده دوماد؟ _می شناسیش، م یثم _میثم؟! خواهرت رو گ   _به سلامنی

 دیده؟ _روز قبل از عقد برای کمک اومده بودخونمون وبچه بامرامیه وشیما خانمم درو 

 باز کردن همانا وگلو گ یر کردنه آقا همانا. _ا ی جان، شیما هم ازش باز می کنه ودر 

 خوشش م یاد؟ _ ای ن جور که بوش م یاد بله. ولی خودت که در جریابز ده، یازد ه سال با  

. _فعلا  ز  احتمال داره بابا، با  این قضیه مخالفت کیز
ی
 هم فاصله سنز دارن. _راست می گ

 کش می کنه قضیه رو هضم کنه. _دنیا به هم میان که مامان در حال پخت وپزش وکم

، در ثابز تو  این دوره زمونه پسرابی مثه میثم کم   به نظرت؟ _اولا، ممنون که باهام مطرح کر دی ومن رو محرم دونسنی

 پیدا  میشه وهم ین که دزدگ دل شیمارو ندز دیده  

 ون ونمک رو میدونه.  ومخشو نزده تا سو استفاده کنه، یعنز خیلی مرد وحق رفاقت ون

 ومرامشه که پایه ازدواجشونم ولی باز تحقیق  می کنم 
ی
 _منم به خاطر هم ین مردونگ

 حساب یه عمر  زند گیه. بعد به پدرت ومادرت فشار نیار سر مراسم وقضیه خودمون وخدا  

 بزرگه تا عروسی کل ی مونده.  

 منم برداری وتا اون موقع مطمعنم منم به وام ازدواجم احت یاچی ندارم وتو می توبز وام 

ی از پروژه ها چون، کارت خیلی عالی ودقیق. بابام  می گفت،   پور سانت خوبی  می گن 

  . ز  خیلی ازت راضی 
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 در ضمن واسه وسا یل خونه مادرم گفت که بهتون خنی بدم اگه اجازه ب دید مادرم تمامه 

ش خودش از هر چر وسا یل رو می خواد ست برداره ودوست داره برا ی تک   دخنی

ینشونو بخره.     بهنی

 _ا ین طوری که زشت میشه وحرف فا میلتون چ ی؟ بعد، د یگه اونقدر وضعمون بد نیست  

 که نتونیم چهار تیک ه وسیله بخریم _ ای ن چه حرفیه؟ اگه پولدارت رین کسم م یوم د  

 ف تصور ما توا ین خواستگاریم باز مامان خودش خ رید جهاز رو برعهده می گرفت وبرخلا

 یه مورد خودش داشت به ما تاک ید  می کرد به کسی تو فامیل توضیح ن دید  گ چر 

ی نخرن. _ا،   ز  نزدن که چن 
 خریده یا نه، چون خودم می خوام واون بندگان خدا حر فز

 باریکلا مادر زن جان چه چشمه  ای رو کرد!_پس قبو ل؟ _باشه، گر چه فکر میکنم اینجوری 

 خوسیر نداره ولی با خونواده ام در میون م یزارم.  صورت

 اما تو ذهن خودم دو دو تا چهارتا کردم که این جوری از یه بابت خوب شد  ای ن فشار از  

 رو دوش خونواده من برداشته میشه اونم تو اون سرر ا یط. 

 وشوهرشم  یکم نشستیم و دبز ا گفت _امروز قرار ب ریم خونه خالم  اینا ودخنی خالمو 

ز می خوان دیگ غیبت مراسممونو بار بزارن.     اونجان. خدا بخ یر کنه یقی 
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 _عینی نداره، به قول خودت، خودمون مهمیم وبه قول بچه ها خودتو عشق است.  

 دنیا خانمم ،یه عمر می خوا یم باهاشون چشم تو چشم بشیم وخواسته مادرمه که  

ط زندگیه.  ی ن سرر ام مهمنی  احنی

  

 د  پارت نو 

ز تو  چیکاره ا ی؟ کجا من  ی، خونه؟ _والله، دلم می خواد مدام برم ومیثمو    _خب، شاهی 

اذ یت کنم ولی چون پای خواهرم درمیون ض ایعست. شانس آورد، نمی دوبز این ومجید ووحید چر به سرم آوردن. کلی 

 ، ز  نقشه ه ای باحال، حال گ یر ی تو سرم بود. _ای شاهی 

 و اون الان خو دش داره از نگرابز جواب شما دوراز جونش، پس ولش کن بنده خدا ر 

 میوفته گناه داره آزارش نده. پاشو، آقامون ب ریم شیطونو لعنت کن. وقنی میگفت آقامون 

 قند تو دلم آب میشد. _چشم خانم خوشگلم. دنیا منو تا خونمون رسوند ودوست 

 غمم می گرفت. خیلی  زود که  نداشتم ازش جدا بشم وهر بار موقع خداحافطیز از هم 

 حنی تو تصورمم ن می گنجید بهش وابسته شدم.  

 دم در که رسیدم گوسیر موب ایلم زنگ خورد ومیثم حلال زاده بود. _به، میثم خان پسر تو 

 چقدر حلال زاده  ا ی؟ امروز تو فکرت بودم وکلی با دنیا راجع بهت حرف زدیم. _راست  
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 کاکا؟ چر  می گفتید؟  
ی
سی دوتا نامزد چر  می گ  _پسر تو گ می خوای بفه می که ننر

د ید. _آره، اما  ز  بهم می گن؟ _حالت خوبه؟! خودت گفنی با نامزدت راجع به من حرف من 

 .  جنبه نداری بشنوی پرو میسیر

سه وروش نمیشد وهی حرف تو حرف میاورد وچند بار گفت    می خواست از نظر شیما بنر

ا؟ دلم برات تنگ شده بود  می خواستم بیام خونتون _همه خوبن   انشالله؟ چه خنی

سیدخوبن، شیماست وچه    ولی..... منم می فه میدم که منظورش از خونواده که هی مینر

دم به اون راه وا ین ور پشت گوسیر از خنده داشتم   ز ا؟ می خواست آمار بدم گ چه نظ ری داره. ولی هی خودم رو من  خنی

 وجلوی خودمو هی نگه م یداشتم. دید نه می ترک یدم 

ز کاکا اگه خواسنی ووقت داشنی یه سر بی ا ببینمت. دلم   آبی ازم گرم نمیشه و_شاهی 

ش به سنگ خورد. نتونست منو تخلیه اطلاعات کنه. _باشه، تو ا ین ماه که   سوخت که تن 

 چه خنی 
ی
ز شما گرفتارم اگه شد ماه بعد. _باشه ،خواستم اگه دوست داش بی بگ  ا شد بی 

 وخونواده دنیا خانم.  

ی بگم همون دم در به  ز  _باشه خداحافظ.  می دونستم خونه است وبی اونکه بهش چن 

 مامان گفتم _مامان من یه سر م یرم خونه میثم اینا وناهار همون جا می خو ر یم. سر راه 

ز ای قا ا قارچ وگوشت خ ریدم وم ی دونستم میثم عاشق پینی ز  رچ وگوشته. اما به  چهار تا پینی

 خاطر اینکه مادرش  زیاد با فست فود مخالف بود کمنی می خرید.   
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 پارت نود  و ی ک  

 رفتم ودم درشون رسیدم ودر زدم خودش در وباز کرد واز تعجب داشت شاخ در میورد. 

 _سلام _سلام شاه ین پس تو که گفنی این ماه نم یای و گرفتاری _حالا دلم خواست 

ز _چرا دم در  د. مادرش، بلند گفت کیه  میثم جان؟ _مامان شاهی  ز اومدم _خوش اوم دی وچشاش از خو سیر برق من 

، تعارف نمی کنز بیاد تو؟ _الان مامان جان،   نگهش داش بی

 چشم. 

ز همیشه. _پسرم،  ز عی 
 باهم رفتیم داخل ومادر وپدرش چه عزت وتحویلی به راه انداخیی

 یه لقمه نون ما رو قابل ندونست ی باهم بخو ریم؟ ا ین چه حرفا  چرا زحمت کسیر دی. یعنز 

 چیه، نخواستم تو زحمت بیفتید وروم نشد بی مقدمه خودمو دعوت کنم _خنی نداری، 

ز شدها رو اصلا    امروز یه قلیه ماهی درست کردم که انگشتاتونم بخور ید وا ین خمن  تزئی 

. _ای جا ن، مطمعنم دست پخت شما  وبز  نگاه نکنز  قابل مق ا یسه با هیچ غذ ای بن 

 نیست. _در ضمن پسر منم نون ونمک شما رو خورده وتو با پسرم یگ هست ی هر وقت 

. _چشمتون بی بلا. _برید دستاتونو بشور ید الان غذا رو 
 اومد ی قدم سر چشم ما گذاشنی

ز جا می خور ید یا بیارم تو اتاقت راحت باشید _اگ  ه زحمت می کشم. _میثم، همی 
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ا   ز  نیست شما غذا رو بکش م یریم تو اتاق من. _باشه مامان. ما رفتیم تو اتاق ودوتا پینی

 رو دادم به اونا ودوتا هم بردم اتاق میثم. رفت وغذا رو آورد وواقعا عطر وب وی غذای 

اها و_راست می گن آدم قدر  ز ز برداشت به پینی  مادرش آدمو مس ت می کرد ومیثم خن 

 ابی که 
ز ا خورد؟ _باشه کاکا، من چن  ز  داره رو نمی دونه. مگه میشه این غذارو ول کرد وپینی

نن رو می کشم وتو هم غذا روبخور . انصافا سنگ تموم  ز  ابی که بهم چشمک من 
ز گذشت می کنم وجور این دوتا پ ینی

ز وغذا وبا کلی مخلفات آوردن ومن تا تونستم خوردم.    گذاشیی

 وبا اینکه دس تپخت مامانم زبون زد بود ولی غذ ای جنوبی انگار از قحطی در اومده بودم 

 هم، مخصوصا من که بار اولم بود قلیه ماهی می خوردم  بی نظن  بود. سر غذا اون 

ه کلی  . بعد غذا مادرش اومد ظرفا رو بنی اها ومن سرگرم اون غذای  بی نظن  ز  سرگرم پ ینی

بت داد میثم آورد  ازش تشکر کردم و_نوش جونت عز یزم. بعد غذا بنده    خدا،  میوه وسرر

ز   منده اشون شدم. شکممون که سن  شد تازه یادم افتاد واسش تع ری ف کنم بی   وکلی سرر

، خیلی ب ا ید تلاش   ز  منو دنیا چه خنی شده. از س یر تا پیا ز رو براش تع ریف کردم و_شاهی 

. اون روز که خونواده شما رو د ی ف  کنز تا تو دل مادر زنت جا با ز کنز  یدم که چقدر سرر

دار شد    ومقید بودن وتع ریف ابی که از اقوام خانمت ومادرزنت برام کرده بو دی شصتم خنی

 مختلف به مشکل برمی خورید. حو است جمع باشه از  
ی
 که باهم با اون دو سبک، زندگ

 از  اول کاری نکنز که اعتقادات خونواده ات  زیر سوال بره. _پدر دنیا وخودش اصلا، انگار 
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ن. پدرشم که مثه خودمونه. _ا ین که خیلی    اون خونواده ن یست ن وخیلی بامرام ومنطقنی

 عالیه. _ولی  ایکاش مادرش دیگه ت یکه بارونمون نکنه، واقعا داره مغزم می پکه. 

 _هنوز خونواده تو تند وآتیسیر برخورد نکردن، تو اون مراسمی که تع ریف کر د ی اگه، باب ای  

ز به عنوان رفیقی که ع ین کاکامی من بود    خوردن کنار نم یاد. شاهی 
ز د اصلا با نوشیدبز ز رو بهم من  که در جا همه چن 

 بهت می گم، هیچ وقت واسه دلخوسیر وش یریننی شدنت 

 پیش خانمت از اعتقاداتت کوتاه نیا. مادرم می گه، شیطان تو وجود آدمای پاک می 

 خواد از هر راهی رخنه کنه . 

 لحن حرف زدنش اون وسط ومن، من کردناش متوجه شدم داره منفجر م یشه ا ز 

 ق_منتظر چ ی؟ _همون سوا لابی که می خو ای  
 وحرفشو قورت مید ه. _منتظرم بگو رفز

. _چ ی بگم روم نمیشه، تا حالا تو   راجع به شیم ا بنر سی ودمت گرم که ملاحظه م ی کنز

م م یشیم. سرشو  ز یر   رفقیقم بو دی ومن..... _الانم رفیقیم  واگه وصلنی سر بگ یره نزدیکنی

 انداخته بود وتا اونروز اون همه خجالت رو ازش وقنی تنها بودیم ندیده بودم. _می 

ز کلمه از هم خوشتون میاد، سرخ شد وک لی کیف کرد    دونم، از هم خوشتون م یاد وبا گفیی

 نده بابا تا با فاصله س بز شما که فهموندم خواهرمنم ازش بدش نیومده. ولی، هنوز مو 

 کنار بیاد. _انشالله که همه چر درست بشه.  
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 پارت نود ود و  

 میثم، مادرم معتقد که به سن وسال ن یست و فاصطه سن ی شما جوری ن یست که خیلی  

 لطمه بخوره به رابطتون.  

 ز هر لحاظ،  شیماهم عاقل وخودش برای  آیند ه خودش تصمیم می گ یر ه. از نظر منم تو ا

 البته پرو نشیا برا ی شیما مناسنی ومن خودم موافق ازدواجتونم. سر یع بلند شد وبوسیدم 

 و_خدا یش خیلی مر دی ونوکرتم.  

 _در حال حاصرز ش یما چند تا خواستگار دیگه ام داره که من ازشون خوشم نمیاد وب  هت  

 روزگارت در  میارم اگه از گل ناز کنی به کمک می کنم به خواستت برسی. ولی، دمار از 

  .  وبا صدای حنی یکم بلند باهاش حرف بزبز
ی
 خواهرم بگ

ز ندارم. رو چشام جا    _چشم، من از اون اخلاقابی که به چشم یه برده به زن نگاه می کیز

ز طور   داره...... وبا خجالت می گفت. _من دیگه باید برم تو هم پسر خوبی باش وه می 

 قا مثه این چند روزت باش تا ببینیم خدا چر می خواد. اگه، همه چ ی تو خونه  مودب وآ

 ؟  ایول کاکا دمت گرم _خوبه،  ز یاد ذوق 
ی
 ما اوگ بود یه ندا بهت میدم. _راست می گ
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 زده نشو جلو ی برادر خانمت تا ببینم  چر میشه. منم برم ب بینم چطوری با  این اجاره 

 ر آورد._خدا بزرگه رفیق، منم یکم پس انداز دارم  ها ی بالا تو منطقه اون
ی
 ا میشه خونه گ

،  ما با هم رفیقیم اگه لازم شد بگو تق د یمت کنم.    ونه واسه خود ش یر ینز سو ای همه چر

 زدم رو شونش و_شما ثابت شده ای ر فیق. 

ز اونجا رو خونه خودم بدونم و   هر وقت ا ز مادر وپدرشم کلی تشکر کردم واونا هم خواسیی

 خواستم برم. برگشتم سمت خونه وبابا هم خونه بود. اون روز غروب یکم حال ندار بود 

 ونرفته بود پارک سر خیابو ن پیش رفقاش. سلام دادم ورفتم تو اتاقم تا لباس عوض کنم 

 شیما اون چند وقت  زیاد تو جمع ما نم یومد مخصوصا پیش من خجالت م ی کشید. 

 منم بود دیگه بدتر خجالت می کشید. تو اتاقش بود ومن لباس  چون، میثم رفقیق 

ز جان، خونه    راحنی پوشیدم ورفتم کنار مامان وبابا.مامان پرسید _امروز چر شد شاهی 

 میثم خوش گذشت؟ منظورش چر بهش گفتم بود _مامان جان، بهتون که گفتم نظر بابا  

 چند سالی رو تفاوت دارن. بابا   براشون خیلی مهمه بر ای سن وسال  می ترسن که با هم

 گفت_دارم با خودم کنارمیام وهمه خوبیابی که از میثم شن یدم و دیدم رو با سنش سبک  

ز می کنم. پسر خوبیه وسر سفره پدر ومادر بزرگ شده وخیلی هم با معرفته انشالله   سنگی 

 هر چر قسمت همون بشه.   
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 ه  ایم وماجرای خرید جهاز رو گفتم مامان خودت چر کار کر د ی با دنیا؟ هیچر تو فکر خون 

ز رو گفتم و دنیا گفت اگه   گفت_ این طوری که بد میشه _دورت بگردم، منم همی 

 ثروتمندتر ین پسر دنیا هم ج ای تو بود، باز مامان مرسده خودش جهاز رو می خرید 

، تاک ید داشت فلان وسا یل با فلان مارک ب باباگفت _از کار ای  ا ین خانم نمیشه سر در آورد نه به روز خواستگاری که

 اید تهیه کن یم نه به الانش. _ چر بگم بابا جان؟ بهشون بگم  

 قبول دارید وبراشون توضیح دادم که مادرش به دنیا وپدرش تاک  ید داشته پ یش کسی  

م    توضیح ندید گ  چر خریده واسه جهاز وخودش تازه، از دنیا خواسته از شما اجازه بگن 

 تا خ رید کنه. مامان رو کرد بهم و_چر بگم مادرجون، خدا کنه بعدا م ایه سرکوفتت نشه . 

ز ومن دلم می خواد  ز خ رید کیز  _نه، اتفاقا مادرش گفته اون بندگان خدا می خواسیی

م هرچر خواست بخرم، من که بچه د یگه  ای ندارم. _هر طور که    خودم برای تک دخنی

 حقم داشت ومادر بود ودلش شورمو م یزد.    فکر می کنز درست عمل کن. 

ز شما   _بابا از بابت تالارم خیالتون راحت آق ا ی عزبی گفت، درستش می کنم ومنم  عی 

ش بده، چقدر این مرد آقاست.    دوست دارم زنونه ومردونه جدا باشه _خدا خن 

  

 پارت نودوس ه 
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 روابط دو خونواده لطمه بخوره.  این خدا رو شکر قضیه تالار حل شد، بی اونکه بخواد به 

 واقعی رو در حق بچه هاشون بجا بیارن د یگه اونهمه کدورت  
ی
ا اگر بزرگ  جور مواقع بزرگنی

، بچه هاشونو عذاب نمیده. اینا حرف ای عزیز م بود که وقنی شنید قضیه با 
ی
 تا آخر زندگ

 د.  درایت آق ای عزبی رفع ورجوع شده.بیچاره، همش دلنگرون ما بو 

د م که، کفش آهنز پاره کردن  وع شده بود وتازه داشتم به این بر م ینی
 سرر
ی
 حالا زندگ

ز دلخواه رسیدن یعنز چر ؟ ماجر ای خونه شد برام فکری   ؟د ویدن تا به هر چن   یعنز چر

دیم. یه وقت ابی میومد باهام   ز  که درگن  کننده بود. با دنیا مفصل راجع بهش حرف من 

 وند ومنتظر پاگشا کردن ما بودن.امان از اون روزا که مثه یه شکارچر خونمون اما نمی م

 منتظر بودم تا خانم آهو رو..... ولی طعمه زود فرار می کرد وشکارچر سرش ب ی کلاه می 

ز .   موند. مادرش بهش گفته بود، اگر برای عروسشون ارزش قائل باشن دعوتش  می کیز

 مادرش بود د یگه و....   

 دوران من مرتب به دیدنشو ن می رفتم. اون روزا چه حالی داشت ما تو اتاق تو همون 

 تنها و...... حالا شکار نکن، گ شکار کن. ومامان داشت تدارک م یدید تا یه هد یه درخور ، 

 هم بر ای عروسش بار اولی که پا خونمون م یزاره به طور رسمی البته، به قول خودشون  

 بخره.  
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ه راجع به   پدرش، بهم پیغام  داد که یک روز منو دنیا و اون بی اونکه مادرش ب وبی بنی

 چر صحبت کردیم  تو دفنی کارش تنهاباشیم. مطمعن بودم بد من ودنیا رو نم ی خواد 

 وباز می خواد کمک کنه. هر روز بیشنی شیفته اش میشدم ودوسش داشتم.اون روز دنیا 

جع به چر می خواد با ما صحبت کنه که مادر متوجه نشه؟_منم، نمیدونم.  رو کشید م کناری و_دنیا، به نظرت بابا را

 امابر ای دامادی که خیلی براش عزیز اندازه پسر نداشته اش 

 دلشوره داره که بهش فشار نیاد. _خدا حفظش کنه برامون. من که مثه بابا منصور  

ز پ ش و_دنیا باباجان، شاهی 
 سرم امروز خواستم  دوستش دارم. بالاخره، رفتیم داخل دفنی

 بیا ید اینجا تا در مورد قضیه خونه بر ای اول زندگیتون باهم همفکری کنیم ومنم بر ای 

 شما یه پیشنهاد عا لی دارم . 

 ولی، تا قطعی نشدن ج ریان دلم نمی خواد مرسده باخنی بشه .  

 ی بگه که  اخلاقش رو که می دونید، می ترسم با اون لحن تند وزننده اش کاری کنه وچر ز 

 خوسیر ا ین پیشنهاد رو براتون زهر کنه .  

 هر دو تو ای ن فکر بودیم وکنجکاو که بفهمیم چر می خواد بگه یا به قول خودمون، از  

 فوضولی داشتیم  می مردیم.باباش فه مید وداشت  زیر  زیر ی می خندید.  
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 پارت نود وچها ر  

ز ورو کرد به جفتمون که  وع کرد به گفیی  هردو، ر وی صند لی ها ی روبه روش نشسته  سرر

 بودیم وبا سکوت منتظر شنیدن حرفش.  

ید. اونم با اون فرم ایشات مرسده خانم   _عز یز ای من، می دونم واسه اجاره خونه درگن 

سم   ی نگفتم که ناراحتم. فقط، از اسنی ز  وبالا، بالا پ ریدناش. _پدر جان، به خدا من چن 

ی به من نگفته ولی، من از  بر ای گن  آوردن خونه ز  به دنیا گفتم. _نه، پسرم دنیا چن 

 نگاهتون وپ    چ پچ هاتون و زودتر رفتناتون وفرداش نگرابز دوباره شما رو می فهمم. هر 

 پدری نگرابز بچه هاشو حس می کنه. خودم متوجه هستم تو  این وا نفس ای  قیمتا که 

 یشیم ع ین من می گفت تا گرو بز بهم مثه اصحاب کهف  می مونیم وهرروز که بیدار م

 فشار م یآورد. با  دیدن قیم تها ی سر سام آور انگار تازه از غار در اومدیم وچند ین ساله 

 
ی
یم. واسه جوونا نباید سخت گرفت مگه خودمون از اول زندگ  که از همه چر بیخنی

 اد اول کاری پادشاهی می کر دیم؟ متاسفانه مرسده گذشته رو فراموش ک رده ومی خو 

 بشه هلو، بنر تو گلو.  
ی
 زندگ

 یه فکر بکر  این چند روز براتون به ذهنم خطور کردواون،  ای ن بود که کاری کنیم تا هم  

 کنید. دنیا 
ی
 دهن وچشم فام ی لای پر مدع ای ما رو بگن  ه وهم شما تا آخر عمر راحت زند گ
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 ساختمون پنجاه واح دی رو یادته؟ _بله،  با خوشحالی تموم پرسید _بابا چه فک ری؟ _اون 

 بابا. کلی هم ش یک وامرو زی ساخته شده_ .یک ی از واحدها رو خودم برداشتم برای شما 

وپولشو تمام وکمال پرداخت کردم. با تعجنی که چشام چهار تا شده بود پرسیدم_چر م یشنوم؟ چطوری بر ای ما؟  

 !_ ای پسر اونوقت ما خودمون هزینه ای پرداخت نکنیم؟

ز جوری بدمش بهتون؟ بزا رید حرفم تموم   عجول من. من، گ گفتم قرار ه می 
 ودخنی

ز بچه ه ای از دعوای معلم   یم. یه نگاه به دنیا کردم وهر دو  عی   بشه وبعد تصمیم  می گن 

 ترسیده باز سکوت کر دیم. 

 انه ب اید تو یه شماره شما دوتا خیلی خوش به حالتون نشه وبراتون برنامه ها دارم. ماهی

 حسابی که بهتون م یدم برام قسطی از کارکردنتون پرداخت کنید. هم پس انداز  میشه 

ید. تازه صاحب خونه هم میسیر د وجلوی   وهم هر سال از  ای ن خونه به اون خونه نمن 

 حرفای بی منطق آدم ای حراف رو می گ یرید.  

 ام سر خورد گفتم _بازم بزرگواری شما ومن نمی  با اشک ابی که از سر ذوق از ر وی گونه 

ان مهر ومحبت ای بی دری    غ شما باشه؟   دونم چطور ب اید ل یاقتم رو نشونتون بدم که جنی

 خندید و_هیچر باباجان، اقساطتون رو به موقع پرداخت  می کنید وگرنه با مامور م یام  

 کسم نه آقا جون بر ای کسی جلوی درتون وهر سه حالا نخند وگ بخند وگفتم _هیچ  

ه با  این قلب مهربونش. بلند شدیم وبغلش، کر د یم وروشو بوسیدیم.    مامور بنی
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 آقا جون، بزرگت رین مشکلمون حل شد، خدا شما رو برامون نگه داره. _خدا شما رو هم در  

 کنار هم با خوسیر 

 بی که تو اجاره خونهبر ای من نگه داره. ولی، به مادر جون بگیم چر شد یکدفعه م ا 

کت که    مونده بو دیم چطو ری خونه خری دیم؟ _فکر اونم کردم. میگ یم به غن  از حقوق سرر

م، ولی   دروغم نیست ومی خواستم توی یه، فرصت  دیگه بهت بگم وسیر رینیشوازت ب گن 

 اونا حالا می گم. به مرسده می گیم تو به عنوان مشاور پروژ هه ای چند نفر از دوستانم که 

 رو تا حالا ن دی دی و لی اونا کارتو دیدن واز ایده های جذابت خوششون اومده واز من 

  .  خواهش کردن تو پروژه هاشون کمکشون کنز

، پشتکار وصداقت واز همه   ، دان ابی ، ش یر ش دیم. _پس چر  _وای خدا چه رو ز ی امروز شن 

 ه. به مرسده می گیم از  یک  مهمنی حلال وحروم فهمیدن وعمل بهش همیشه مشنی ی دار 

 جا ،یک آشنا یه وام برداشتیم وهر ماه قسط می دیم. بر ای اول کارم پول وام  ی گ از شما  

 رو بر یزی د به حساب. حساب، حسابه کاکا برادر.  

 مرسده عاشق اون پنجاه واح دی. همش می گفت، چه جای لوکس وباکلاسی ه. 
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 پارت نود وپن ج 

ز ای دیگه ز یا د فکر نمی اون عاشق پز  ز جل وی فامیله وبه چن 
 دادن وباد به قب قب انداخیی

ز که بگه دامادم خونه خ ریده اول کاری بسه براش.    کنه. همی 

 یه نفس راحت از عمق وجودم کشیدم. نمی دونستم، یعنز باورم نمیشد که ب یدارم. تا  

 روز قبلش نمی تونستم حنی خونه رهن کنم.  

 ونه  ای رو که قرار بود با دنیا، زبز که قرار بود به پاش پن  شم رو نشونمون  ما رو برد وخ

 داد. البته، دنیا قبل از من، از همون روز ای اول ساخت اونجا رو دیده بود. چشمم که به 

 ساختمون افتاد به دنیا گفتم _اینجا عا لیه. گوشه، گوشه اونجا رو نشونم دادن. سه اتاق  

 زرگ، پارکینگ، کف پارکت، گرم ای ش از کف، استخر، سونا،.... کابینته ای خوابه، پذیرابی ب

م هوا وجیغ بزنم از خو سیر ولی،   درجه یک. هر چر بگم باز کم گفتم.دوست داشتم بنر

 زشت بود جلو اونا.  

، البته واسه ما که دست    یه برنامه ر یزی حساب شده می خواست تا ا ین خنی باور نکردبز

ز شبیه خواب بود رو می خواست.  وبالمون  ز   چ یز ابی رو داشیی
ز  یاد باز نبود ویه همچی 

کت   کت. تا اون پاشو از سرر  باباش ما رو تنها گذاشت وبنده خدا خودش تنها برگشت سرر

ل  ، خودتو کننی ز وع کردم به ف ریاد زدن. _شاهی  ون گذاشت، پ ریدم  بالا واز خوسیر سرر  بن 
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؟ _دنیا نمی دوبز چقدر خوشحالم وفکر نک بز ندید، کن، عشقم چرا که نه، مگه تو چر   ات از اون آدمای پر مدعا کمنی

 پدید با زی در میارم واز این بچه پا ینام که تازه به دوران 

 می تون یم بی دغدغه جا ومکان وگ  
ی
 دارم می رسم. خوشحالم، چون با هم از اول زندگ

 بود هربار اساس کش ی رو بپ یچونم سر موعد اجاره ب ای د بلند شیم؟ ورو راست سخت 

م   خونه خاله محنی
ی
 وخیلی تو ا ین جور کارا آدم اهل پیچ سیر ام. _آق ای پیچشش، زندگ

 نیست وخونه خودمون، خونه مادر پدرامونم نیست که مثه مجر دی بپیچونیم._بله،همون  

 آش کشک خاله است که بخوری پات، نخوری پات. 

 خالی برا ی بار اول تو خونه خودمون که هنوز خال ی بود همون جا تو همون آپارتمان 

 بغلش کردم وگونه اش رو بوسیدم.  

ز هر بار که منو بغل می کنز حس، می کنم حرارت بدنم چندین    اونم منو بوسید وشاهی 

 برابر میشه. _چه کنم دیگه اونقدر، عاشق پسندم وجذاب که می دونم لحظه شماری می  

 بغلت کنم _ا، لوس  بی جنبه اصلا نمی شه دو کلوم حرف احساسی کنز ومنتظر که گ 

 بهش زد. _قهر نکن بیا تو بغل  این پس ر لوس تا دوباره آت یسیر ات کنه. _نه اون من 

 نیستم که تب داره، توبی ب یا ب ریم. _باشه بابا خانم، خانما ترش نکن. عروس خانم مادر 

 دعوت کنه واسه پاگشا، مامان خیلی هم از بابت د یر شوهر گرامی، می خواد عروسش رو 
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دعوت کردنت ناراحته. _ای جان، عزیزم چرا خودشونو به زحمت می ندازن. منم جزب  از خونواده شما شدم به خدا رو 

 حساب درد دل گفتم، مامان مرس ده توقع داره. _از حالا در 

سم از ورود مادرت به محلمون  ، وضع زندگ یمون وسخنان در حال تدارکه ومن همه اسنی

 ومحلمون که کسی ندونه فکر می 
ی
ز می گ ی خونه زندگ ، همچی  ز  وگوهر بارشه. _شا هی 

. خیلی ام شما اتفاقا از ما سر ترید واز  بز ز  کنه از داست ان بینوا یان خدابی نکرده حرف من 

 ساده وآبرومندانه به صدتا باغ وو یلا سرر 
ی
 ف داره. نظر من صمیم یت شما وهمون زندگ

 کلی کیف کردم به خاطر اون حرفاش.  

  

 پارت نود وش ش 

وع کر دی. _پس  ز باز سرر ا ری حاچی ات تب دارت نکنه. _اوف، شاهی  ز ، خودت نمن  ز  _ببی 

 چر جیگر جان. پاشنه دنیای ما داشت مدام روز ای اول رو، خوسیر می چرخید. تو راه 

،  بیا تو یه برنامه مفصل  ز  پدر و مادر رو سورپرا یز کنیم وقضیه خونه رو دنیا گفت_شاهی 

ز فکر می کردم که چطوری  ، خودمم داشتم به ه می  ی هسنی  بگیم. _دخنی تو چه محسرر

ک    مشنی
ی
 خانومم، خانومم زند گ

ی
؟ تک ی؟  اینجوری هی می گ

ی
 بگم بهشون _چطو ری بگ

م، نوکرم،  هر چر شما بگید.   و..... مگه ما با هم صاحب اون خونه نشدیم؟ _تسلیم، ا سن 
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 خندید و_آ، باریک لا پسر _حالا رئیس چه کنیم؟ دستور چیه؟ _می گم، یه شام مفصل  

 خونواده منو وخونواده خودت رو تو یه رستوران عالی دعوت کنیم وهزینه اشم با 

 جفتمون. _نه دیگه،  من مرد خونه ام وخرجش با خودم. ک لی ذوق کرد از شنیدن من مرد  

 ان خودم چه حرفز زدم. _ می دونم، مرد من. حالا تا بریم خونه وتوش جاگ  یر خونه ام. ج

 بشیم باهم همه  چر رو حسا ب می کن یم. _باشه، ای ن افتخار رو بهت  میدم _ ا ی روت رو  

 برم هی. _دنیا، از شوچز گذشته اونقدر می خوامت که دوست ندارم حنی ذره  ای از  

 خودته رو خرج کنز ودلم می خواد با در آمدت هر کاری پولی رو که در میا ری ومال 

کمون هر چر که دارم وسط باشه ومن   مشنی
ی
. _دوست دارم تو زندگ  دوست داری بکنز

 و آیند ه خرج کنیم. _دمت گرم، الکی  
ی
 وتو نداشته باشیم وهر چر دا ریم باهم بر ای زندگ

ز راس بی یادمون نره ع ، دنیای من. شاهی  یم. _چشم، بیخود   که دنیا نیسنی  زیز جونم بنی

 نیست عزیزم ورد زبونش توبی ومی گه مهر  این دخنی خیل ی به دلم نشسته. _عزیز، لطف  

 داره از همون بار اول خیلی مهر ش به دلم نشست _اینه که می گن (دل به دل راه  

 داره).  

 کردن با من._آخ،دنیا هماهنگ کردیم چه کنیم وج ای رستوران وتدارکش با دبز ا ودعوت  

 چه حالی داره وقت ی بگیم خونه دار شد یم وسند رو، رو کنیم. _آره، بابا تا اون موقع کار ای 
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ی رو انجام  میده وسند دستمون می رسه. _خودت رو آماده کن احتمالا فردا  یا پس فردا شب مامان دعوت تون   محصرز

 من. کنه _خیلی خوشحالم شاه ین. _خوشحالیم داره کنار 

؟ خندیدم و_هیچوقت.   بز وگ شوچز ز  _ ای بابا، نمی شه فهمید گ جدی حرف من 

 خودشم خنده اش گرفت. _دنیا، دعا م ی کنم همه زوج ای جوون بی هیچ گرفتا ری برن  

 سر خونه زندگیاشو ن. _منم، امیدوارم اونم تو  این وضع زمونه.  

  

 پارت نود وهف ت 

کت وتو  ون ازسرر  خیابونا دست به دست هم راه افتا دیم وتا نزد یک خونه  باهم رفتیم بن 

 باهم حرف ز دیم. خودش رسوندم دنیا همیشه  یا تا دم در میومد وبعد می رفت  یا تو 

 همون جل وی خونه سلام واحوال پرسی می کرد.  اینبار مامانم دعوتش کرد به اصرار  زیاد  

 تو خونه.  

؟ می د  ونم کوتاهی از ما بوده وب اید برای بار اول رسما _مادر جان چرا غری بی می کنز

ز بهت خنی داد یا نه می خوام رسما بر ای    دعوتتون می کر دیم ولی امروز نمی دونم شاهی 

اری خونه خودت که تو  ز  پاگشا دعوتتون کنم. می خوام وقنی قدمت رو برا ی بار اول من 

، برات همه کاری کنم وقدمت رو   چشام بزاری گلم. _ای ن چه حرفیه  جزب  از ما هسنی
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مادر جون؟ شما وجودتون برام کل ی ارزش داره _قربون عروس گلم. من بدبختم که اون وسط انگار چوب لباسی  

 بودم وشاهد دل وقلوه دادن عروس مادرشوهر بودم. پس چر  

ن؟  !  اینا که می گن وشنیده بودم که وای، و ای عروس ومادرشوهر ال وبل وباهم کارد وپنن 

ز وسر من اختلاف که ندارن، احساس می کردم دنیا ج ای منو براشون   اصلا منم نمی بییز

ون تش ر یف آورد .  ز بودن و ای داد شیما هم از بن 
 گرفته. اونا مشغوله قربون صدقه رفیی

م    گفتم _تا شماها  ا ین دل وقلوها رو بر ای هم پخش می ک نید من پام رگ به رگ شد من 

 م. مامان خن د ید و_ای پسر حسود من. با شیما هم ک لی خوش وبش کردن ونمی بشین

 دونم ای ن خانما از کجا  این همه حرف در میارن؟ تازه خوب بود با دنیا تازه رابطه پیدا  

 کرده بودن. یک زن داداش، زن داداش ی می کرد واسه دنیا که دلم خواست کاش من زن 

 داداشش بودم.  

 وشیما هم اومدن تو پذ یر ابی کنار من ومامان اسپند دود کرد، هر چر تو  بالاخره دنیا 

ب تهای مخصوصش آورد وچه محبنی  ریخت وپاش کرد. آروم   یخچال داشتیم آورد، از سرر

. _نه خیال ت راحت  
ی
 در گوش دنیا گفتم از اخباری که راجع به میثم بهت دادم چ یزی نگ

 ه گفت باز ، یاد ا ین حرف بابا منصور افتادم که هر باشه. من دهنم قرص ومحکمه. اینو ک

 وقت خانمی که پیشش حرف ز دی وگفت دهنم قرص. محکم چهار ستون بدنت بلرزه  

 چون مطمعن باش حتما م ی گه.  
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 سر صحبتاشون باز شد و این می گفت _شیما جان، اون  می گفت دنیا ع زیزم وتو دلم 

ز جور باشید ومنو کچل نکنید از غیبت هم و این  گفتم خدا از دهنتون بشنوه تا   آخر ه می 

 بگه زنت رو نگاه  چر گفت، چه تیکه  ای انداخت واون بگه اینجور شد واون جور شد. 

  

 پارت نودو هش ت 

ز یه کار درست تو زندگ یت کرده باسیر اونم انتخاب دنیاست _می دونم، داری   اگه، شاهی 

، خودتو عسل می ک بز واسه عروس خ  وچند بار  دیگه هم گفنی
ی
 انم ولی اینو راست  می گ

 ام بود .یه نگاهی ب هدنیا کردم وب  هش چشمک زدم وتاشیما 
ی
 آره  این درستت رین کار زندگ

 روش رو اونور کرد انگشتم ر و بردم جل وی لبم  ویه بوس براش پرت کردم ومامان از پشت 

 میدونم که دید  یا نه. دیگه، مگه یه سر داشت میومد وس ری    ع دست مو جم وجور کردم. ن 

 خواهر شوهر مادرشوهر چر می خوان ا زیه عروس وقنی باب میلشو ن باشه ومدام 

 قربونتون برم وفداتون بشم ولطف داریدو.......از این شکر ر یخت وپاش کردنا. دنیا یه، یه  

 نم مامانم عکسمو  ساعنی موند و_د یر م شده، اگه اجازه ب د ید من رفع زحمت کنم. دیر ک

 میده روزنامه خن دی د.ماهم خنده امون گرفت وهمون موقع مادرش پیام داد رو گوسیر 
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دم مزون لباس. شیما معلوم بود می خواد کم نیاره   اش و_مادر جون، مامان مرسده بود وپیام داده گ برمی گردم می خواد بنی

 رو کرد به دنیا و_دنیا جون، اتفاقا من ومامانمم 

 م تدارک م یبینیم واسه تالار _دستتون درد نکنه عز یزم. یه حس خوبی بود ونفهمیدم داری

  
ی
 گ اون یه ساعت گذشت وحس غرور می کردم همسرم کنارم بود واحساس بزرگ

 داشتم. دم رفتنش مامان هانیه گفت _مادر، به مرسده خانمم تلفنز خنی  مید م عزیزم 

 وخود شما هستیم با روچ ه ای که از مادرت سراغ دارم،  فردا منتظرتونیم بر ای شام. ما 

 گفتم هر چر خلوت تر باشه بهنی تا ا یشونم موذب نشه. مامان رو داشت م یبوسید 

 گفت_فقط، خودتون رو به زحمت نندا ز ید. _زحمت چیه؟ تو هر وقت پاتو  اینج ا بزاری 

. دنیا رو تا دم در همراهی کردم وگوسیر تلفنش زنگ  خورد وخیلی سرد  وی    خ  ویه   رحمنی

. _چر شده؟! چرا بهم   نمه عصنی گفت _لطفا، دیگه راجع به  این قضیه با من تماس نگن 

 ریخنی _چ یزی نیست، دوستم کاری ازم خواسته بود ومن نشد انجامش بدم واون اصرار 

 ا ری که با داره. دیدم، میلش  نیست قضیه رو باز کنه برام، منم با  اینک ه مثه اون دوسه ب

 این حالت پیچش  دیدمش سعی کردم خودمو بی خ یال نشون بدم.  

  

 پارت نود ون ه 

 اون رفت ومنم یه خنده زوری کردم که فکر نکنه از  این گ یر سه پیچام وتو کاراش دخالت 
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. برگشتم تو   ز ای ی ساده گذشیی ز  می کنم. ولی بعضز وقتا بزرگت رین اشتباه  اینه، از یه چن 

ز دنیا از ادب و اینکه سیر رین به دلش نشسته حرف م یزد. وماما  ن تا دوساعت بعد رفیی

ی بهش کلید کرده  ز  اما من ذهنم داشت روحمو می خورد که اون گ بود. سر چه چن 

 وقفلی زده تا براش اون کاری رو که می خواد انجام بده. من بد دل نبودم ولی، از مکالمه 

 صحبت می کنه وسر یع قطع کرد تا مثلا من نفهمم پسر  یا  اشون فهمید م داره با یه آقا 

ن م ها.   ز دم، واسه تو دارم حرف من  ز  مرد اون ور خط. _ا، مادر واسه دیوار که حرف نمن 

 شیما پشت بند حرف مامان گفت _آقا ،یارش رفته داره غصه می خوره. یه حبه قند از تو 

 برات، نیشک ر خانم. نوبت ماهم میشه. قندون برداشتم واندا ختم سمت ش یما و_دارم 

خونه، خونه داریت و تکم یل کن. _ا،  ز  _بسه، بسه شیما خانم بلندشو تش ریف  بیار تو آشنر

 مامان.... _چیه، خورد تو پرت؟ برو چلو وخورشت  یاد بگن  که مادر شوهرت عج یب  

ز  ه خونه مادرش. _ببی  ی میث م مدام من    مامان  دس تپخت خوبی داره ، یاد نگن 

م نزار. _باشه، مامان جان من رفتم تو اتاقم. _باشه برو   ، سربه سر دخنی ز ز و_شاهی   شاهی 

 مادر خسته  ای. 

 بابا که اومد، مامانم با خونه دنیا  اینا تماس گرفت ومرسده خانم جواب داد _سلام، هانیه 

 چه حرفیه  خانم و_سلام ع زیزم،  خوبی شما؟ _ممنون. ببخشید مزاحمتون شدم _ا ین 
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 عزیزم؟ می خواستم بر ای فردا شب شما رو واسه شام دعوت کنم وعروس گلم رو که از 

 دیر دعوت کردنش، بر ای پاگشا ازتون عذر خواهی می کنم برای پاگشا دعوت کنم . 

 خوشحال میشیم تسرر یف بیا رید. _باعث زحمته براتون_ما دیگه یه خانوا ده شدیم  

 زم تشکر از شما. _خواهش  می کنم، پس منتظر یم. _چشم ، وزحمنی نیست رحمتید. _با 

 ریم وخ یلی  
ی
 خونه هم خوبه ول ی ما تو فام یل  این جور مراسما رو تو رستوران می گ

 لاکچری تر. دیدم مامان از حرص سرخ شد ویه اوفز کرد ونفس عمیقی کشید و_پاگشا  

ز طور خونه عروس ومن مع  تقدم هر رسمی خوبه طبق تو خونه داماد انجام میشه وهمی 

 همیشه انجام بشه. _خداحافظتون. _خداحافظ. بد خورد تو برجک مرسده خانم. قده  

وند. مام ان تا قطع کرد _اوف، انگار ما را یتاش یم وغلام   میشد تو گلوش اگه متلک نمینر

 حلقه به گوشش که هی می گه ما ا ین رسم واون رسم رو داریم. خب، خانم جان ماهم 

 م ای خودمون رو داریم مگه هی می گیم ما چه می کنز م وچه نمی کنیم؟ بابا زد با  رس

ز جان، جنگ جهابز در حال شکل گرفتنه.  ز و_دل، ای دل  ای شاهی  ب آهنگ رو من   صرز

ز من برات ی ه لیوان   _محسن، الان چه وقت شوخیه؟؟ _باشه خانم جان، شما بیا بشی 

ساش  آب بیارم. _حالا فردا یه م یزی  . بعد دوباره اسنی ز براشون بچینم با سل یقه خودم نه صاحب رستوران، که کیف کیز

وع شد و_چقدر کار دارم، بای د بیدار باشم تا از کارام عقب    سرر

ز طور می خندید.   ینها باشه. بابا هم همی 
ی کم نباشه واز بهنی ز  نیفتم، منصور جان چن 
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 ه شاه ین....   دستشو گذاشته بود جلو دهنش وشیم ا گفت _بیچار 

ز از این غذا خارچی مارجیا چر   ا ز شیما خواست که _شیما، مامان تو گوسیر ات بگرد ببی 

ز خوبه.   . واسه کلاس گذاشیی  پیدا می کنز

 یه سالاد سب زیجات ازاین مدلا که بالزام یک وچه می دونم روغن  زیتون واینا داره درست  

، از ا ین  ز  به بعد با ا ین خانم فیس، فیسی خدا بدادت  می کنم م یزار م اون وسط. شاهی 

 برسه مادر.  

ام بلدی _ اینا رو از حد یث یاد گرفتم. چربی اش ، ز  _به به، رو نکرده بو دی خانم از این چن 

 بالا بود ورفته بود دکنی براش ر ژیم غذ ابی داده بود و این سالاد و توش د یدم وتو فیلمام 

شون همیشه هست. با ز  ز اسم زن عمو وعمو  اینا اومد و_راسنی  خیلی وقته باکلاسا رومن 

م از بس، سرم شلوغه، چه خنی ازشون؟ _اتفاقا، حد یث می گفت عموت    من ازشون ب یخنی

سید. _حتما تو  این هفته یه سر بهشون م یزنم. _آره مادر هر بار که نباید    از تو ازش م ینر

، خیلی دوستت داره. مهشی  دم، درگن  کار وتحص یل بودوداشت تخصص می گرفت. حرف  از دیدن عموت غافل بسیر

 واز  این در واون در ولی حواسم بیشنی درگ یر
ی
 زدیم خونواد گ

 اون غ ریبه ناآشنا بود که با دنیا حرف زد.  
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 پارت ص د 

ز دنیا در تدارک    این افکار همش تو ذهنم رژه می رفت. مامان وش یما از همون بعد رفیی

 بودن.  

ینا رو رقم زدن برای، یه شب پر خاطره. روز بعد، بعد اون ا ز هی ز وب  هنی ی کم نزاشیی ز  چ چن 

 همه تکاپو وبدو بدو وبشور وبساب مامان گفت _ای کاش خونواده دنیا هم مثه ما بودن 

. ولی به خاطر تو همه چر رو نوش می ک نیم عزیز مامان. ما رو هم به   خاک ی وخودموبز

 رو ما درست کر دیم ومیوه ها رو من وشیما شستیم.ش یما گفت_  کار کشید مامان وسالادا

 تو مهمو بز همه تو چرتیم. _اشکالی نداره دخنی جان، بار  
ی
 مامان  اینجوری که از خستگ

 اول هر جوری ببیننمون تا آخر همون تو ذهنشونه. کاش همه چر به خن  وخوسیر تموم 

 بشه .  

 ناخنک بزنیم ومامان با کفتگن  بالا ی سر غذاها راهبوی غذا دلمون رو قلقلک میداد که 

 م یرفت ونگهبابز  میداد. از ناخنک متنفر بود وچه ملاقا تهابی که دست ما با کفتگن  

 نداشت.  

 داشت که دل هر رهگذر  
ی
ز دسته گل، غذاها عالی وبو برن گ ز مرتب، خونه عی   همه چن 

 وآب می انداخت.  
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 کرد که زمان زودتر بگذره. همه شیک ومرتب به خط   عقربه ها ی ساعت چرخید وحکم

 شدیم وبا صدا ی بانگ اذان اونا هم ر سیدن. همون طور مرتب وبا ر وی گشاده رفتیم 

ده بود به شیما به محض ورود    استقبالشون. مامان وبابا از ما جلوتر  ا یستادن ومامان سنر

 رو انجام داد. مادرش طبق   عروسش اسپند دود کنه وشیما هم با جون ودل ا ین کار 

 معمول با همون دک وپز وکفش ای پاشنه بلندش که انگار رو چار پ ایه و ایستاد ه بود ونمی 

دن تا سر  ز  دونم اون بسرر زمی ن نمی خورد؟ از اون بالا نمی افتاد؟! اگه منو کتکمم من 

 ه رقص نور  کوچه اون کفشا رو نمی پوشیدم. مانتو مجلسی سنگ دو زی شده اش به انداز 

 وخودموبز  
ی
ز وآراسته با همون متانت همیشگ  ت من 

 یه عروسی جلوه داشت وآق ای عزبی

ی می کرد. از انگشنی ودستبند چش در بیارش دیگه نگم. شیم ا هم مثه   دلنی
 بیشنی

 همیشه خوش، بی پ وجذاب وصد البته هر بار  زیباتر از قبل به نظرم میومد. رس یدن  

 رتب می گفت _خوش، اومد ید منور کر دید مادر دنیا یه حرکنی زدواومدن داخل پدرم م

ام یاش یه طرف اون کارش یه طرف  دیگه وبا نوک انگشتاش ، یه دست    که تمام بی احنی

ابت م ی دونست دیگه... ع زیزم، بابا از   ز  سرد دادوف یسی اومد که نگو. خودشو لابد ملکه الن 

 با چشم وابرو ا یما واشاره اونا رو آروم می کرد . قبل رفته بود وآورده بودش وع زیز 

ز طور. _دلم تنگ شده    خود دنیا مامان وع زیزوش یما رو محکم بغل کرد وبابا روهم، همی 
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 بود آقا جون براتون. _منم دخنی قشنگم خوش اوم دی ع زیز م. انگار دنیا از یه دنیای  دیگه 

 وشش اومده بود ومادرش _هلاک بود. پدرش از محله وصفاش تع ریف کرد وکلی خ

 شدیم، اونقدر بد مسن  بود. محله ها ی پا ین شهر خیلی شلوغه واعصاب خورد کن. چه 

 می کنید؟ دنیای ب یچاره از خجالت حرف ای مادرش رنگ 
ی
 طوری با ای ن همه از دحام زندگ

 میداد، رنگ می گرفت.  

  

 پارت صدویک م 

ینز ترو تازه ومخصوص  اونا یه دسته گل تز ئینز گرون قیمت  آورده بودن ویه جعبه شن 

ز ید، قدم سر چشم ما گذاشتید، چرا اینقدر زحمت    عالی. مادرم کلی تشکر کردو_لطفا بشی 

ینز   کشیدید ع زیزمم ساکت ومهربون یه گوشه نشسته بود ومرسده خانم گفت _خواهش می کنم قابل دار ن یست. شن 

 مولا سمت ما همیشه ها رو از محل خودمون خ رید یم ومع

ین یهای، عالی داره. شیما  زیر لب از حرص گفت_عقده  ای، انگار از دماغ ف یل تسرر یف   شن 

ز ی نشنون. از حولم  هی تعارف    آورده پا ین. مامان لنی ور چ ید وشیما ساکت شد که چن 

 میوه   می کردم وبلند شدم از رو ی می ز ظرفای پذیر ابی رو چیدم جلوشون واومدم که

، شاه ین جان، مادر  ز خونه و_شاهی  ینز تعارف کنم، مامان بلند شد رفت داخل آشنر  شن 
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 بی زحمت پسرم ی ه لحظه بیا کارت دارم _چشم مامان جان اومدم. رفتم پ یش مامان 

 و_از دست تو واون شیما امشب فکر کنم لبام باز کبود بشه از بس گازشون بگ یرم. پسر 

بتارو مگه هفت ماهه دن ی ز بعد دولا راست شو. اول بیا ا ین سرر  ا اوم د ی؟ یه بزار ب شییز

بتا   وکم کم پذیرابی کنیم. _چشم _آف ری ن داماد حرف گوش کن. سرر
ز یم گلوبی تازه کیز  بنی

ینز جات هرزگا هی می   بت و شن   رو ریخت وبر دیم ومادر دنیا برنداشت و_رژیمم وسرر

 خانم عز یز، ح الا این دفعه رو هم جزو اون خورم مامان پشت بند حرفش گفت_مرسده 

 هرزگاهی حساب کن. انگار داشت واسه خوردنم به ما منت م یزاشت! تو دلم همش بشور 

ه.   وبساب بود از دلشوره که تن  ای اسلحه ها ی جواب حرف ای بقیه، به پر من ب یچاره نگن 

دم تازه اگه آخ که تو ا ین جور مواقع اگه لب د ریا هم می رفتم ب اید   یه آفتابه آب م ینی

 اونم تهش سوراخ نبود. مرسده السطنه، معلوم بود  ز یر چش می به سلیقه وخونه برق 

 افتاده مامان حسادت می کنه. کاری که خدمه بر ای اون تو خونه می کردن. راستش، 

، نز دیک بود وبرام  در   بعضز وقتا به حرف عزیزم فکر می کردم که موقع ازدواجم وقنی

 تدارک مراسم خواستگاری بودن می گفت _(مادر رو بب ین، دخنی وبگ یر) می افتادم. وا ویلا

 اگه دنیا جا پ ای مادرش م یزاشت چر  میشد؟؟ اونا خونه ما بودن انگار ما رو سوزن 

ز وما ک یف می   بودیم. از هر چر که تعارف کردیم دن یا وپدرش با میل واشت یاق برداشیی
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فت واز  کردیم   ومادرش همون طور تو فیس م یس بود. همه چر داشت خوب پیش  من 

د ن ولی، مادرم ومادر دنیا همچنان  هیچ وجه  ز  این ور واون ور باباهامون حرف من 

ه بود. تا اینکه باز همون تماس   تشابهی با هم پید ا نکردن. مدام چشام به دنیا خن 

، که دنیا ازم قایم می کرد و_ببحش  ید، چند لحظه م یرم داخل راهروتا به تماسم  پنهوبز

 جواب بدم _برو عر وسم، برو بابا جان. اون گ بود، اون غ ریبه مزاحم افکارم؟ سوال بی 

 جواب بد در دیه.  

  

 پارت صدود و 

 اون همه خوسیر وشوری که بر ای اومدن  یار داشتم با یه تلنگر به فنا رفت. تو جمع بودم  

 سوال که پسر چقدر دست وپاچلفنی هسنی که نمی دوبز ا ین مر دیکه کیه ونبودم. این  

نه واون می پیچوندت؟کلافه بودم واز در ود یوار عذاب بود که با ا ین سوال مجهول روی س   ز که به نامزدت هی زنگ من 

 رم می ریخت. دنیا متوجه دمق بودنم شد وقنی تماسش 

  رد میکردم.  اینقد ر بدم م یومد از خنده ه ای تموم شد واومد تو. جلوی بقیه  زیر سیب لی

 الکی که خدا می دونه . 

 مامان وش یما به صورت وحشتناک ی از خوراک  یهای خوشمزه وباتو چشم کردن دست 
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 وپنجه مامان ا زشون پذیر ابی می کردن. جان خودم، مادر دنیا داشت از حسادت می 

د.  ز  عز یزمم مدام از عروسش که مادر من  پوکید ولی خودش رو به کوچه علی چپ من 

 باشه واز دست وپنجه اش تع ریف می کردواونم بیشنی آت یش به حسادتش کشیده میشد.  

دن  ز  حرف من 
 اما بابا هامون اصلا تو  این خطها نبودن وبا هم مثه دو رف یق جون جوبز

 رسید _شاه دوماد وبابا کماکان، تو نخ من بود وفهمید از  یه جابی به بعد رفتم تو لک وپ

 شبابی مردا پاشون رو زم ین بند نیست وباب ای د نیا هم  
ز ؟ باباجان همچی   چرا ساکنی

 خندید و_منصور جان، از ذوقش که فقط  یار رو نگاه می کنه. همه خندیدن از حرف 

 باباش ومادر دنیا فقط با پوز خند بقیه رو همراهی کرد. شیطونه می گفت بهش بگم_به  

ت جای ای ز وقت بزاره ،یکم وقت بزار بنی ن دخنی  نکه  این همه واسه خشکه کلاس گذاشیی

نه؟ بعد شیطون رو لعنت کردم وداشتم برنامه می  چیدم که   ز  با گ داره مرموز حرف من 

م؟ بماند که حفظ ظاهر کردم ودعا می کردم زودتر برن. چون، اعصابم کلا بهم ریخته بود  چه گلی برسر مبارکم بگن 

 سیدم رو بی ادبی ام بزارن دمقی ام رو. دنیا اومد کنارم وتر 

؟ صد وهشتاد درجه  ز  وآروم وبا لبخند رو لب که کسی شک نکنه پرسید _چت ش د شاهی 

 از موقع اومدنمون تغین  کر دی؟ _من چم شده  یا تو؟ _بخند، الکی بخند روبه روی 

. من رفتم تو اتاقم مامانمی بعدا داستان م یشه. برو تو اتاقت منم میام که ش ز  ک نکیز

 وچند دقیقه بعد که خیلی ام غیبتمون تو جمع طولابز نشه دنیا اومد تو اتاقم و درو  
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 بست و_چته شاه ین خان؟ فکر کر دی نفهمیدم واسه اون تماسا ی کوفتیه که به هم 

 .  م یریزی؟ _آره، واسه همون تماس ای اون مر دیکه است که ازم پنهونشون می ک بز

 رین، دمت گرم شوهر شکاک عز یزم. _آره، فکر کن شکاکم وتو هم ج ای من بودی  _آف

ز  ز فکر ای مزاحم رو می کر دی ولی دنیا خانم چند بار د یدم وصنی کردم که همچی   همی 

 فکری نکنز ولی... 

  

 پارت صدوس ه 

ز مخقز کردم که افکارت بهم ن ریزه  ز الانم ا ین حرف رو ز دی. _شاهی   اما بهت ولی، همی 

 میگم. اون مر دیکه، به قول خودت برادر دوستمه وچون با دوستم کات کردم، برادرشو 

وسیله کرده که باز برم وشو لباس اجرا کنم ومن هربار بهش جواب منقز دادم. قول دادم دیگه مگه نه؟ کلی خجالت  

 کشیدم واسه قضاوت بی موردم وحنی یه لحظه فکرم که به  

 ش، دنیا همش از روی دوست داشتنته ودوست ندارم ح بی واسه انحراف کشیدش _ببخ

ز طور. دوستت دارم، بخسیر دی عشقم؟ _دیوونه، اگه افکارتون مثه   یه نگاه به کسی ازت دلگ یر بشم وتو هم همی 

ز   دق یقه اول ورودمون شد تش ریف بیار بریم الانه که فکر کیز

، تنهابی وخلوت و..... _آخ، اگه میشد  
 چر م یشد. تو نمی دوبز از هر وسط مهموبز
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 خوراک ی خوشمزه  ا ی  خوشمزه تر ی _نه داری تب می کنز پاشو ب ریم. _دبز ا_بله. _کاش  

 میشد  این حس بینمون هیچ وقت ت غین  نکنه. رفتیم پا ین وشیما گفت _داداش، مامان  

، بالا ب ؟ کم کم دا ریم شام میا ریم. _هی چر آبچی ز  ودیم _ ای جانم،  می گه بچه ها کجارفیی

 باشه بیا کمک کن. به هر حال با حرف ا ی دنیا خیالم راحت شد ودوباره جمع رو گذاشتم  

ی نیست  ز رو سرم. ع زیزم م ی خندیدو_بچه جان چرا مثه ابر بهاری  یکدم م یباری ویکدم آروم ی؟ _چن 

 عزیزجونم_ ای قربون تو پسر. م یز شامو چ ی دیم وبا دیدن م یز پدر دنیا 

منده کر دید _ا ین چه حرفیه؟ شما رحمتید    گفت_هانیه خانم، کلی به زحمت افتاد ید سرر

 وقدم به چشم ما گذاشتید. مادر دنیا که هیچ وقت جواب رو بلد نبود قورت بده وفکر  

 می کرد عقب میفت ه رو کرد به مامانمو _هانیه جان دستت درد نکنه، زحمت کش یدی ولی،  

م. از رستوران غذا من که اصلا وقت  خونه هدر نمیدم وب وی پ یا ز داغ بگن  ز  خودمو تو آشنر

. عز یزم خنده ری زی زدو _البته که غذ ای حاصرز وآماده خوبه ول ی توش  م همیشه، هم باکلاسه وهم راحتنی می گن 

 عشق کدبان وی خونه نیست. د یگه بر ای مدت کوتاهی  یه چسب  

 لبش. شامم از حسو دیش کم خورد ولجش گرفت که شوهرش از ای ن چسب پهنا خورد به 

 همش تعر یف می کنه. بعد شام کنار، دنیا مادرش گفت ومنم شنیدم که _کارت در اومده 

 باید بیشنی عمرت رو صرف سرو یس دادن به قوم شوهر باسیر تا عشق قابی غذات باشه. 

 ست واگه بتونم مثه مسخره است اونم تو قرن ما. دنیا گفت_مادرمن اینجا جاش نی
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 هانیه جون باسلیق ه باشم خیلی ام خوبه _باشه، حالا کله ات داغه نمی فهمی. رومو کردم 

ی ام به خونواده ام نگفتم نمی خواستم باز کدوربی  ز  اونور که مثلا هیچ ی نشنیدم. چن 

  پیش بیاد. شام  خورده شد بعدش چ ای ونسکافه آور دیم تا به پر قب ای مادر زن جان

برنخوره. مامان بعد ش گفت_می خوام با اجازه کاد وی پاگشای عروسمو بدم دنیا گفت _مادر جون ا ین همه زحمت  

 کش یدید کافیه _نه عز یزم،  این رسمه. رفت تو اتاقش  ویه 

 جعبه تزئینز آوردکه توش یه بلوز مجل سی گرون ق یمت وباب م یل جوون ای امرو زی بود 

ز بود.  ویه جعبه طلا که وق  نی دنیا بازش کرد ک لی ذوق کرد.  توش  یه گوشواره طلا ی سنگی 

 _وای، مادر جون خ یلی قشنگن، خیلی زحمت کسیر دید وبلند شدو مامان رو بوسید. همه  

 دست زدن وع زیزم گفت _مبارکت باشه گلم. مامان گفت _ا میدوار بودم خوشت بیاد نمی  

 رش جلوتر گفت _دخنی من اصلا رو س لیقه کار دونستم سلیقه ات تو چه چ یزا یه؟ ماد

 نمی کنه مخصوصا  این چند وقت تو انتخاباش ودل رو زده به دریا. ا ین اظهار نظرش  یا 

 بهنی بگم متلک باروناش دل همه رو م یسوزوند.  

 چشام به خاطر ذوق وسنگ تمومه مادرم وقدر نشناسی مادر دنیا پر شد ومرد بودم 

 تو تنش موند.  ونبا ید اشک 
ی
 چشام رسوام می کرد. مادرم بیچاره خستگ
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 پارت صدوچها ر 

 دنیا بود واسه انتخاب من. دم باباش گرم که زد 
ی
 منظورش دق یقا، انتخاب وکج سلیقه  گ

. _البته که دنیا نیا ز نداشت بر ای انتخاب این اواخر یعنز   تو برجکش، خیلی آروم ومنطقی

ز جان از س  لیقه اش استفاده کنه ،یه همچ ین دامادی احتیاج به فکر انتخاب شاهی 

. عزیزم، خیلی خوشحال شد از فهم وجواب  ز  وسل یقه نداره چون همه تا یدش می کیز

 کوبنده پدرش به مادرش. مرسده بانو عصنی بود و_اگر الفاظ در وگوهر بارتون تموم شد 

 ری کر دید. مادرم گفت _خواهش بریم د یر وقته. از شما هم ممنون که ا ین همه کدبانوگ 

 می کنم، تازه سر شب نشستید حالا در خدمتتون باشیم. _ممنون، هانیه جون بریم بهنی 

 سرم درد می کنه. پدرش، خندید و_خانم درست می گن بر یم بهنی از اون سردرداست . 

ری می کرد که دل همه رو  همه خنده ر یز وپنهوبز زدن ولی هیچ کدوم راضز به خرد شدن کسی نبودیم. خودش کا

ان می کرد. _خب دیگه منصور خان،   میسوزوندوپدرش جنی

 بانو امشب سنگ تموم گذاشت ید ومحفل فوق العاده گرم وصمیمی بود. مادرش جلوتر  

منده، باز با حرفاش رنجوندتون وخودم   رفت کفشاشو بپوشه وپدرش رو کرد به ما و_سرر

 ببخشیدش.  داشتم از خجالت آب میشدم به من 

ز  دیدار انشالله که جمع خوبی  میشیم.    بابا گفت _ این چه حرفیه، پیش میاد تازه اولی 

 مادرش صدا زد و_دنیا مادر تش ریف نم یارید؟ فردا هم روز خداست.  
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 چشم منو ودل من گره خورده بود به عشقم ومدام وآرزو ی هر شب وروزم موندنش کنارم 

 س، ا ین روزا وشب ای انتظار گ تموم میشه ؟ بود. دوباره آروم گفتم _نف 

 بالاخره مهموبز پاگشامونم تموم شد وبا همه رومچز بودنای مادرش، گذشت.   

ز روس ری رو ازسرش، باز کرد و_اوف، چقدر گر مم شد وخسته شدم از    مامان تا رفیی

س منز که، ه یچ وقت  این همه خسته نمیشم!عز یز مامانو بغل کرد و_به خ  اطر  اسنی

 جواب ندادن وخان می ات که همش ر یخنی تو خودت وبعد بوسیدش و_بر ای همینه که  

ی که عمرتو وقف بچه  ز طور صبور باش. اجرتو از خدا  می گن  . همی   عروس نمونه منز

 هات کر دی گل من. بعد چند روز از پاگشا با شیما صحبت کردم ودر ج ریان رستوران 

کنه تا همه رو آماده کنیم بر ای سورپرایز به قول امرو زیا.  با دنیا همون شب تماس، قرارش دادم خواستم بهم کمک  

 گرفتم وگفتم با کمک شیما ا ین ور حله واز صداش، حالم 

کت نمیوم د ومدام از باباش   گرفته شد، سرما ی بدی خورده بود وچند روز بود که سرر

ز   اشت وقنی دبز ا  یا هر جوی ای حالش، بودم. مادرش یه جور وسواس داشت ونمن 

 کدومشون مر یض  میشه کسی دم پرشون بره. نمی دون ست م تا  این حد حالش بد شده.  

 نگران بودم و_دنیا حالم بد گرفته شد هر جوری شده میا م عیادتت. _آخ گفت ی از بس ، 

  . ز  مواد ضد عفوبز زده تو خونه تنگ ی نفس گرفتیم دلم برات خیلی تنگ شده شاهی 
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 پارت صدوپن ج 

، ماهم داریم از اون همه مواد  ، خونه رو کرده منطقه نظامی.  ویروس که هیچر ز  شاهی 

ز م یریم. _پس واجب شد زورو سوار براسب بیاد ونجاتت بده _دیوونه _اگه واسه تو  دیوونه باشم    از بی 
ضدعفوبز

 ام. به هر ترتینی بود مادرشو راضز 
 خیالی نیست وراضز

 دتش وبا پدرش رفتم خونشون وسر راه کمپوت آناناس وکلی آب میوه کردم برم ع یا

ی   ز  خریدم وراه افتادیم هرچر پدرش گفت نمی خواد من گوشم بدهکار نبود واسش چن 

م. تا رسی دیم و یه پذیر ابی مختصر شدیم گفتم _مادر جون، دنیا نیست؟ چرا بر ش   بگن 

ه. الانه که بیدار بشه. _اجازه هست من برم تو اتاقش؟ _برو مادر، ما نم یاد؟ _شاه ین جان قرص خورده بود خوابید 

ز _چشم.   شو بعد دورتر ازشم بشی 
 فقط اول خوب ضد عفوبز

 پدر دنیا  زیر لب م ی خندید وآروم بهم گفت _باباجان تحمل کن. رفتم تو اتاق دنیا 

 دیگه اسبم خسته   وخواب بود. با لای سرش آروم گفتم _دنیا، دنیا پاشو زورو اومده. پاشو 

 شده. آروم چشاشو با ز کرد واز ترس مادرش نتونستم بغلش کنم و_اوم دی شاه ین؟ _نه 

 رفتم، اومدم دیگه _بی نمک _می دونم. و ای دنیا چقدر س خته با  این تش ریفات مادرت 

 کردن. من ج ای شما بودم وقنی م ریض میشدم خودمو یه جا تبعید می کردم به 
ی
 زندگ

. گ م یای سرکار؟ یعنز ک ی بهنی میش ی؟ _وق بی طبیب زبر دسنی مثه شما   خدا راح تنی
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 ویزت کنه، چرا خوب نشم؟ _کم کم داره ازهوشت که داری به کار میندا زی خوشم میاد.  

، توان اییه ای  اینجانب هوش سرشاری می خواد. زد  زیر خنده و_نه بابا، چقدر  ز  شناخیی

 برات. اونقدر سربه سرش گذاشتم وگفتیم وخندی دیم که کلی حالش فرق  افتاده  ای بم یرم 

 کرد. رنگش پ ریده بود وبلند شد دسنی به سر وصورتش کش ید ودوباره کنارم نشست _تو  

ی م وچه کنیم وچه نکنیم    برام. از برنامه رستوران وچند مدل غذا بگن 
ی
 همه جوره قشنگ

 حرف زدیم.   

 بهم داد که برم وببینم وسفارش بدم. اونروز با کلی ذوق که   اون آدرس ،یه رستوران رو 

کت برم.     دنیا کرد ازش، جدا شدم وقرار شد چون حالش خوب نبود من تگ بعد سرر

 امان از فرد ای اونروز که من رفتم رستوران. چه رستورابز ووارد که شدم هوش از سرم 

 قلمبه  ای ب اید خرج میشد ولی خودم پرید از اون بدتر وق بی منو رو دادن دستم، چه پول 

 رو دلداری دادم که به خنی خوسیر که  می خوا یم بدیم م ی ارزه. 

 بعضز غذاها نمی دونم، از فضا گرفته شده بود که ق یم ته ای نجومی داشت؟! خوندن 

 اسمشون که قرو قا بی بود فقط یه رب  ع طول می کشید.  

 ه مزاجمون سازگارتر بود. چر بود اون غذاها خوب بود که حداقل جوجه وکباب داشت وب

 چه می دونم سس آلفردو وپاستا وپستو و..... 
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 یه می ز بزرگ رزرو کردم بر ای چند شب بعد که حال دنیا هم یکم بهنی بشه.  

 باهاش تماس، گرفتم و_دنیا سفارش دادم همه چر ز رو البته جوجه وکباب. اون غذاه ای 

 دونستم اصلا چر هست بعضیاشونو. د نیا خندید و_از دست تو، باشه  اجق وجق رو نمی 

 ممنون خوبه فقط کاش یه ظرف سالاد سب زیجا ت واسه مامان من سفارش میدادی. _آخ، 

ز الان زنگ م یزنم وسفارش میدم. چه کنم   ی کنم ا زش. همی  ز چه دلنی  آخ یادم نبود ببی 

 گوش زد کردم ها.     واسه مادر زن جان _خوبه، خوبه که خودم بهت

  

 پارت صدوش ش  

 عادت شده بود صداش ،دیدنش، بودنش وخواستنش. اون روز تو نبودش، حالم خوب  

کت رنگ وروح نداشت. وقنی به پدرش گفتم _ دارم م یرم یه رستوران   نبود وانگار سرر

 شیک رزرو کنم وخنی خوش خونه دار شدنمونو ب دیم گفت_من که مشکلی ندارم، مرسده 

 وراکش ا ین اداهاست. گل از گلش م یشکفه وقنی اسم ی ه رستوران باکلاس ب یاد. چه  خ

 دلی داشت پدرش، یه دل پردرداز لحنش مدام اینو م یفهمیدم.  

 مطمعن بودم همه وجودش، یه ف ریاد بلند از دست زبون همسرشه.  

ابی که م یبینیم 
ز  اعتنا نمی کنیم ودرس چرا، ما آدما تا چر زی سر خودمون ن یاد به چن 
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یم؟! کاش، جواب ا ین چرا رو قبل از رد شدن از هر چه که دیدیم پیدا  می کر دیم.    نمی گن 

 بر ای من حداقل این طور بودمن ی که ادعا می کردم باهوشم ولی از همه زودتر با 
ی
 زندگ

 سر می خوردم زم ی ن.این جمله بارها وبارها تو روزگارم برام تکرار شد.   

 سانسورخوشبخنی من، منو خیلی بالا برد وفکر میکردم همون بالاها خونه می کنم ومی آ

 مونم ولی.....  

 ا ز اون شب بگم که برگشتم خونه وموقع خوردن شام، ج ریان، از زبون من براشون بازگو 

 شد قبلش شیما توضیح داده بود. مامان گفت _مادر جان ول خرچی نکنید، یه مهموبز 

 تو خونه هم میشه برگزار کرد. با شیما خواستیم که اون روز بهشون یکباره بگیم  رو  که 

ز براشون گفت یم. مامان گفت_حالا واجب   موضوع سورپر ایز  چیه. فقط ا ز مهموبز گرفیی

 بود باهم دعوتمون کنید؟ تازه جمال ب ی مثال مادر خانمت رو  زیارت کرده بودی م. 

ز شما ومرسده جون، عاشق همید ونمی توبز شیما خندید و_چون  اینا می   دونسیی

 مامان جان دو ریش و تحمل کنز باز با هم یه جا جمعتون کردن. تازه دنیا تاک ید کرده ع زیز  

ز یه مهموبز  یم. باز بابا ناچی من شد و_خانم جان،  این بچه ها ذوق داشیی  جونم بنی

 نصور جان منم دنیا رو دوست  بدن. تازه، حساب دخنی گلم دنیا ج داست. مامان گفت_م

 دارم وج دی نمی گم این حرفا رو. شاه ین سر ساعت ما به مهموبز شما دوتا جگر گوشه  
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 باز با خوبی وخوسیر کنار هم بودیم ویه لحظه رفتم تو فکر میثم و_از  
ی
 میا یم. همگ

 وکمر از عشق  میثم چند رو زیه خنی ندارم وبای د برم یه سر بهش بزنم فکر کنم زده به کوه 

ین. شیما یه نگاه بهم کرد که ببندم دهنمو.    شن 

 حلال زاده همون موقع زنگ زد ومامان خندید و_بفرما چه دلی به هم راه داد ید. 

سم چه خنی که آروم شدی    میثم با حال واحوال پرسی و کم حرف زدن منو وادار کرد بنر

ن ی؟! _هیچر کاکا، مادرم اینجاست وبا  ز  مادرت کار داره. _آهان پس اول یا   وکم حرف من 

، گوسیر رو بده  ؟ _گوسیر ، کارت گن 
بز ز م کنارتون تش ریف دارن که لفظ قلم حرف من   محنی

د ن وتو شناسنامه حو ریه بود وماهم مثه   ز  هانیه خانم. تو خونه مادر میثمو حور ی صدا من 

وع به صحبت کرد باها   ش خودشون حوری خانم صداش، م یز دیم ومادرم سرر

  

 پارت صدوهف ت 

 اونرو ز دیگه طاقت رفیق ما طاق شده بود ومعلوم بود مثه مته رو مخ حوری خانم بنده 

دن وما سر  ز ز وقت خواستگاری. مادرم ومادر میثم باهم حرف من   خدا بوده بر ای گرفیی

ز مامان رو م یدیدیم. مادر میثم گفته بود،  این پسر با   تکون دادن واوهوم، بله گفیی
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ز شیما جون شیطنت وعجول    حجب  وح یای من اصلا صبور ن یست و لی به خاطر خواسیی

ش ته ک شیده وحالا ما یه وقت می   بودنشو تو  این مورد کنار گذاشته ود یگه امروز صنی

 خوا یم برای ش یری بز خوردن  این دوتا جوون. البته، به اجازه شما؟ وقت تعن  ن می کنید ؟ 

سه وبابا بالاخره  مادرمم دستشو گرفت   جل وی دهنز گوسیر که از بابا وقت قطعی رو بنر

قبول کرد که کبوتر بوم عاشقی رو بوم چه دخنی وچه پسرش نشسته وبای د کوتاه بیاد وبا اشاره به پنج انگشتش به  

 مامان فهموند که پنج شنبه شب بیان. حوریه خانم کلی 

 سب شیما خانم تسرر یف بیارن خواهرم خوشحال شد واون چند روز تا شاهزاده سوار با ا

اشتم که انگار، نه انگار همه جا پایه  ز ز بیچاره رو سرکار من   تو آسمونا س یر می کرد. همچی 

ز  زیاد سربه سرش م یزاشتم. کارای خدا   بود باهام. دوستش داشتم واز رو دوست داشیی

 عد تماس میثم هیچ کدوم بی حکمت و درا یت نیست. داشتم شاخ در م یآوردم وقنی ب

کت دوستش رو بر ای میثم    ومادرش بالافاصله پدر دنیا زنگ زد وخنی یه کار خوب تو سرر

 داد. من قبلا نگران کار میثم بودم که تو اون بازار کار، کار کم گن  م یومد. آدرس وساعت  

 قرار میثم رو بهم گفت ومنم باز مثه ه میشه قدر دان خوبیهاش شدم وبا تمامه وجود 

 ش تشکر کردم. بعد، رو کردم به مامان اینا و_مثه  اینکه پا قدم خ واهر من از اول بر ای  از 

.خنی  جر یان پیدا کردن کار درست درمونشو دادم. قبلا جسته گریخته   داماد خ یر،خیلی خن 

فت. به هر حال   کار می کرد و این اواخر شل کن سفت کن واسش در میاوردن هر جا من 
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 دادم ومادرش دوباره به من زنگ زدو _مادر پن  بسیر وبا عزت واسه نه خنی خوشو بهش 

، که دلشادمون کر دی.     نه وآقات. دل شاد بسیر

نگ ونگار داشت ودعا می کردم هیچ وقت، هیچ   ما یه نقش خوسرر
ی
 اون روزا پازل زندگ

 قطعه ای از اون پازل گم نشه . 

، روزابی پر از حس ای ناب وا می چه  چه روزابی  دوارکننده. اونشب، باز رفتم سراغ دفنی

ا رو نوشتم با حس خوب. تا اینکه اون تماسا ی مشکوک  ز  خاطراتم وموبه مو باز همه چن 

مو ورق زدم وبه اون   وب  هم ریختنم وبعد مجاب شدنم از سمت دنیا از ذهنم گذشت. دفنی

 ودم من به دوتا خطی که چند وقت قبل راجع به مهشید نوشتم رسیدم که، نوشته ب

 خواب رفته بودم وندیدمت، وقنی از خواب بلند شدم که  دیر بود، خیلی خیلی دیر. اونارو 

 زمان نامز دی مهشید با اون از خدا ب یخنی نوشته بودم وبی اختیار چشام خیس شد . 

 و آینده وعشق روبه روم 
ی
 سعی کردم به آینده فکر کنم وباز تو یه ورق دیگه نوشتم، زندگ

 سلام وهمیشه با ا مید جلو م یرم.  

  

 پارت صدوهش ت  
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چه امو بستم وگذاشتم تو کش وی م یز تحر یرم. خواب از چشام گر یزون   دیر وقت بود ودفنی

 بود با اونکه خیلی دلم می خواست بخوابم. به خاطر  اینکه ذهنم باز افکار دره می رو  

وع به خون   دن کردم وچند صفحه که خوندم، مهمون خودش نکنه یه کتاب برداشتم وسرر

ز شد وکتاب ر وی سینه ام وخوابم برد. د یگه دنیا سر پا شده بود وقرار بود   پلکام سنگی 

 بیاد سرکار. بیچاره دنیا وپدرش تو اون سالها مثه جزام یا باهاشون برخورد می کرده  

 ن یه مورد دست مرسده خانم. اما، وسواس بد کوفتیه وعذاب آور وبنده خدا مادرش تو  ای

 خودش نبود. بیدار شدن وطبق معمول کنار خونواده گرم وصمیمی صبحونه خوردن وبا  

. سر راه یه شاخه گل رز سرخ خریدم تا بدم بهش وکمی  ز ون رفیی  دعای خ یر مادر بن 

 روحیه اش بهنی بشه. تا رسید م ماشینشو همزمان با رس یدنم پارک کرد _سلام، بانو 

؟ بهنی شد ی م. بعد خنده ریزی کرد و_با بودن تو همیشه حالم خوبی  ؟ _بله، آقامون بهنی

، گ می خواست اونجور وقتا یه آدم بی جنبه به تمام معنز رو جمع   خوبه. دیگه هیچر

 کنه؟ . گل رو بهش دادم و_چه رمانت ی ک به قول بچه ها. دستشو گرفتم وباهم سوار 

م آسانسور شدیم ورف تیم اتاق پدرش. تو آسا  نسور زل زدم بهش ودلم می خواست بنر

 وحالا بغلش نکن  گ.... واز شانس آسانسور که تا آسمون بالا نم یرفت وقت کنم بر ای 

ز د یگه  ای به غن  از   دلی از عزا در آوردن اون چند روز. دنیا اما تمومه مدت داشت به چن 
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، قیافه ام شیطنته ابی که من می کردم تو ذهنم فکر می کرد.دم دفنی پرس ز  ید _شاهی 

 تغین  کرده؟ _ببینم، اوف خیلی.  ز یر چشات گود افتاده لاغر و زرد رنگ شدی وزشت . 

 _راست می گ ی؟ رفت تو خودش. آزار داشتم واون باز گولمو خورد_ خانم خوشگله، نرو تو 

. با گل زد رو  شون  بر ای من تو هر حا لی که باسیر
ی
 ه خودت، شوچز کردم تو همیشه قشنگ

 ام و_کاش ،یه درمون واسه ا ین آ زارات باشه. پدرش، چند دقیقه  ای بود که که واسه  

 سرزدن به کاری رفته بود ومنسیر گفت، زود برمی گرده. ما هم از فرصت استفاده کر دیم  

 وغافلگن  ی حرف ز دیم.  
 واز برنامه ها ی رستوران ومهموبز

 چر تو اون چند روز گذشت رو چک نخورده   بعدش، چنان تخلی ه اطلاعابی ام کرد که هر 

اف کردم و _ نه، خوشم اومد دست کمی از بقیه خانما نداری وقشنگ حواست به    اعنی

 همه جا هست. _بدجنس، خیلی ام آق ا یون از خداشون باشه خانما از رو نگرابز ازشون  

 خاص فراگن  دیگه 
ی
ا بوده. _ببخشید،  اینم  یه ویژگ سن چه خنی  خانما که  هیچ مردی بنر

 ح ریف زبونشون نم یشه.  

 انصافا واسه شیما کلی خوشحال شد و_ای جانم پس داره قضیه جدی میشه وباید در 

 تدارک یه عروسی باشیم. یه بادی به قب قب مبارک انداخت و_پا قدم عروس دسته گل 

 امش از دیگه. _پس چ ی؟ انتخاب منز دیگه. همون موقع پدرش رسید وهر دو به احنی 



  ت باران حماق 

 288 
  

 جا بلند شدیم.  

م تو ا ین چند روز نتونستم حسابی از  
 پدرش دست داد و دنیا رو بغل کرد و_آخیش، دخنی

ز حواست به   نزد یک بو بکشمت. دلم خیلی واسشون سوخت. رو کرد به منو _شاهی 

ز    دخنی ناز نا زی من خیلی باشه باورت نمیشه هنوز تو  این سن وقنی از سرکار میام عی 

 از تنم در میاد _خدابرای هم دخنی 
ی
ه بغلم وتمومه خستگ   بچه ه ای کم سن م ینر

 لوسیه _عینی نداره اگه آغوش  
 حفظتون کنه. دنیا گفت بابا _الان شاه ین می گه چه دخنی

 یه دخنی ومهربون یش به باباش لوس بودنه، من افتخار  می کنم که یه دخنی لوس 

 هنگ کرد ورفتیم ورسما خونه رو تح ویل گرفتیم وما دارم.پدرش کار ای سند خونه رو هما

 هم صاحبخونه شد یم. خونه ای که تو فکرم بهشت بود کناردنیا.   

 هر چر اصرار کردم سند به نام دنیا بخوره قبول نکرد. _تو مرد خونمی ومن وتو نداره 

 پشت سر وبدون، هیچ سند ی برام باارزشنی از سند قلبت که خورده به نامم نیست. ما 

 پدرش بودیم و این شکرا رو ریخت وپاش، میکر دیم واسه هم. قدمامو محکمنی  

 ام از قبل خیلی محکمنی شده.   
ی
 برم یداشتم حس  میکردم  زی ر پا ی زند گ
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 پارت صدونه  

ین وخواستنز بود برام. کار ای سند که تموم شد، اونا یه جشن سه  ،  شن   رو یابی
ز  همه چن 

 داده بودن وپدرش ازم خواست که خوشحالی اون روز رو ه یچوقت، حنی اگه نفره ترتیب 

 پ یش اومد، فراموش نکنم. 
ی
 خدابی نکرده بدت ر ین حالت ممکن برامون تو زندگ

 رفتیم دربند وکباب ودوغ و ریحون ونون تازه وآب وهو ای محسرر جشنمون رو کامل کرد.  

 ر نه انگار تازه بهم رسیده بو دیم.  کنار دنیا وباباش حالم خیلی خوب بود وانگا

 همون جا از ما خواست اقساط خونه رو همون طور که با هم توافق کرده بود یم مرتب 

م اگه آدم هدف داشته باشه بیشنی تلاش م یکنه   وسر وقت ب دیم و می گفت _پسرم، دخنی

نج خودتون تهیه   م یشه وگرنه  ومن می خوام  این خونه رو بیشنی باور کنید چون با دسنی

 خوسیر 
ی
م تو ا ین زندگ ز  صدتا از  این خونه هارو فد ای قدم ای جفتتون می کنم وهمه چن 

 شماست.  

). من   _چشم، آقا جون. پدرم همیشه می گه (محبت بکاری، محبت وفاداری درو م ی کنز

سمون هستم   وبا تا آخر عمر مد یون مهربوبز ودستگ یری شما تو  این روزای پر از اسنی

ارم پشیمون بشید از معرفنی که به خرج دادید.   ز کت کار می کنم ونمن   جون ودل تو سرر

. ناهار  خور دیم و دیگه اون روز کارو بیخیال شدی م ویه حال   _پن  بسیر با سلامت وخوسیر
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 خوسیر که تا آخر عمر  یاد آور یه روز به  یاد موندبز بود .یه سری از کارا رو که  میشد تو  

ینز  خونه ان   جام بدیم رو بردی م خونه هامون تا انجام ب دیم. برگشتم خونه ونم یشد شن 

فت.  داشتم خفه میشدم،  خنی به  بخرم وبگم واسه چ یه، چون جر یان رستوران وموضوع واقعی دور همی امون لو من 

 اون مهمی رو تا فرداش نگه دارم اونم من، منز که به قول 

 خورد . با ر وی خوش وشنگول برگشتم خونه واز دم در ، عزیز نخود تو دهنم خیس نمی 

خونه رو گذاشتم ر وی سر مبارکم. _سلام بر هانیه خانم، چراغ خونه، مادر خوب خودم _سلام به ر وی ماهت مادر 

 باز چه خنی شده؟ صدای مبارکت تا هفت محل اونورتر و پر  

 اره چرا کبکش، خروس کردو کبکت خروس می خونه؟! _وقنی آدم یه مادر مثه شما د

 نخونه؟ _برو، بچه من تورو بزرگت کردم جان مامان چر شده  این همه شارژ ی؟بابا 

، چ یزی پیدا   منصور داشت ما رو نگاه می کرد ومی خندید و_مامان راست می گه گنچی

، چون فردا روز خوبیه. _وا، من که سردر نمیارم از کارات ولی می دونم   کرد ی بابا؟؟ هیچر

شو دوستت دارم مادر.بابا نگاهی به مامان ک ز قدر که تو دوستم داری بیشنی  ه منم همی 

 کردو _ما هم که ا ی ن وسط پدر خونده  ا یم دیگه _ای ن چه حرفیه منصور جان؟ شما 

ی ن وبا عشق ترین آدم تو  این خونه ای.    مهمنی

  

 پارت صدود ه 
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 دادم. س ری    ع رفتم تو اتاقم وگرنه بندوآب می

 شیما تو اتاقش بود داشت اتاقشو مرتب می کرد. وقنی د ید من اومدم خونه وتو اتاقمم، 

ز    وتمامه تلاشتومی کنز همه چن 
ی می دوبز ز  اومد پیشم و_سلام، چته بسرر باز تو یه چن 

؟ صد ای بلندت میومد. _به، سلام از ماست آبچی خانم، دور شما هم می   رو خراب کنز

 معروفم _بله، همه می دونن اما  این  گردم. شیما خودت
ی
 که من به بی جنبگ

 می دوبز

ی نداره ها.   ک  زیا د مشنی  مشنی
ی
 حالتتو ت غین  بده، تو زندگ

ز جان، داداشم هنوز خنی قطعی ن یست   ؟ _شاهی   _حالا بگو ببینم از آقاتون چه خنی

 خجالت م یکشم.  
ی
 وجل وی مام ان وبابا  این طور می گ

. _قربان  _ببخش، می دو   نم من شورشو درم یارم ولی به خدا می خوام از خجالت دربیابی

ز طور که کار می    لطف بی حساب وکتاب داداش گلم. اون رفت تو اتاقشو وداشت ه می 

 کرد می گفت _مامان راست می گه معلوم ن یست چشه ؟  

 که  یه چماغ آخ اونروز رو منتظر بودم تموم بشه وهمه مدت به مادر د نیا فکر می کردم  

 آماده کرده بود تا اجاره نشینز رو تا وق بی خونه نخری دیم بکوبونه تو سرم. وقت ی اون  

 لحظه  ای رو که می فهمید یه آپارتمان شیک وباکلاس خ ر یدیم با همه امکانات قیافه 

 اش  دیدن داشت.  
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 دیدن حال خالصانه پدرشو پدر مادر منم با ذوق دیدن داشت.  

 اونشب رو با فکر ا ی جور وا جور گذروندم عادتم بود واسه هر اتفافی کلی فکر می کردم 

س داشتنم همیشه عذابم میداد.    واسنی

 فردا، یعنز روز موعود بعد از طلوع آفتاب وبعد خوندن نماز ودو رکعت نماز شکر لحظه 

ون وصب   حونه نون تازه شماری می کردم تا وقت دادن خنی خوش برسه. زدم از خونه بن 

خونه دیدم مامان تو پذ یر ابی سر سجاده 
ز  وحلیم داغ بوقلمون خریدم وآوردم بزارم تو آشنر

 اش نشسته وداره تسبیح تو دست ذکر می گه. رفتم وگوشه چادرشو گرفتم وبوکردم 

 وسرمو رو پاهاش گذاشتم واونم موهامو نوازش می کرد و_انشالله، هیچ وقت تو چاه 

. بلند شدم  بدبیاری نی  فنی وخدا همیشه نزاره به خواب غفلت بری وخوشبخت بسیر

 ومامان صبحونه خ ریدم به بابا بگو نره نونو ابی بزار بخوابن. منم م یرم خونه ع ز یز 

 وصبحونه رو باهاش می خورم _مادر بر ای ع زیزم یکم خری د کن _چشم _پادرد داره براش  

اره تو ف ریزر. _  ز  بخر من 
 کاش دنیا هم مثه شما تا آخر دلسوز باشه. _حتما  نون بیشنی

 هست، دخنی خوبیه. برومادر ع زیز، زود  بیدارمیشه وصبحونه می خوره. رفتم سمت خونه 

ز دربست  ی که فکر کردم بدردش می خوره خ ر ید کردم  ویه ماشی  ز  عزیز وسرراه از هر  چن 

 شدو منم وسایلو بردم گرفتم ورفتم خونش. زنگ وکه زدم ودی د منم کلی خوشحال 
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 وحلیم ونون تازه هم بر ای ع زیزو خودمم خریدم. _سلام، قربون بهنی ین ع زیز هسنی 

 _سلام مادر جونم، خوش، اومد ی چرا  اینهمه خرید کرد ی؟ مگه تلو یز یو ن اعلام کرد قرار 

 ال نداره  قحطی بیاد؟ بعد، خندید وبه اندازه کا فز وسا یل واسه  ای ن ماه داشتم. _اشک

 دیگه تا ماه بعد با  این پادردت نرو خر ید. دستشو آورد دور سرم وبوسیدم. کمکش کردم 

 وسا یل رو جابه جا کر دیم وتنها بود عمه بزرگم رفته بود خونه او نیگ عمه ام. اکنر اوقات  

 پیشش بودن. خلاصه کلی مادربزرگ ونوه اونروز بهمون خوش گذشت. بعدش خواستم  

ز خونه باهم یه چرچز تو بازار بزنیم، بازار نزد یک خونش. _باشه، مادر ولی قبل   رفیی

 پاهام درد م یکنه نمی تونم  زیاد راه ب یا م. _چشم. بر دمشو همون او لای بازار براش یه  

 چادر و روسری خوب خریدم. قبول ن می کرد ودارم ع زیزم، امروز کلی خرج کر دی _فد ای یه 

ان کنیم؟ تو خونش  تار م وی خوشگ  لت. کجا، تا ما بتونیم خوبی ای ع زیز جونم رو جنی

 حاصرز شده بود تا دوباره به کسی زحمت آوردن لباساشو نده. همیشه منطق ی ودقیق 

 عمل می کرد واز اون پن  زن ابی بود که بوی گل میداد.  

 ت وبعد سلام  زود رفتیم خونه ومامان هر وقت عز یز  میومد یه سوپم کنار غذا می پخ

 حسابی ک یف کردید مادر بزرگ ونوه؟عز یز  
ز  واحوال پرسی مامان گفت _د یر کر دید، شاهی 

 گفت _خدا بهت ببخشدش وخدا هر چر می خواد بهش بده، امروز بچه ام کلی خرید  
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ای گ انجام بده؟ کرد وزحمتمو کشید. _ع زیز جون وظیفه اش بوده. آدم بر ای عزیزت رین کس وکاراش کار انجام نده بر 

 س ر یع چادر روسری رو که براش خ ریده بودمو نشون  

ز عزیز مه. _چقدر قشنگه بریم تو اتاق من براتون   مامان وبابا داد و_ا ینم زحمت شاهی 

 اندازه کنم وبدوزمش پارچه چاد ریتون و امشب سرتون کنز د. _چر بگم؟خن دید م و_بله رو 

 داده که نمی دونه تا چه حد خوشبخت که پسر همه بدید حله _برو بچه بله رو کسی 

 چر تمومه ما شوهرش شده.  

 رمان باران حماقت:  

 پارت صدو یازد ه  

ی بقیه، باهم زمان رو با خوبی وشادی   ز به رستوران وغافلگن 
 اون روز تا زمان رفیی

 وفت یم _سلام، گذروندیم ووقت قرار شد وزنگ زدم به دنیا و_سلام، خانم ی ما دا ریم راه می

 ا خدا امروزم بخن  کنه _امیدوارم. قطع کردم و تق  
آقای زرنگ ما تو را هیم. _باشه، ماهم الان راه م یوفتیم. دبز

 حاصرز بودیم وآژانس گرفتم وراه افتادیم سمت  
ی
 ریب ا همگ

 رستوران اونقدر به خودم باز ادکلن زدم که بوش ماشینو کامل برداشته بود. شیما یه نگاه 

؟ هم یشه دوش می   چندش باری بهم کرد وآروم گفت _طناب مفته چرا خودکسیر می کنز

ی با ادکلن زدنت.    گن 
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؟ _ایشه. ع زیز یه نگاهی بهمون کرد واشاره داد   _بد مگه پیش داداش خوشبوت نشس بی

 که راننده داره نگاه می کنه . 

 یک وسلام واحوال پرسی  ماهم رسی دیم وخونواده دنیا اونجا بودن و دبز ا اومد نز د 

 وروبوسی کردن.  

ام ما و ایستاده بودن ومادرش تو    رفتیم سر م یزی که رزرو شده بود پدر ومادرش به احنی

  
ی
 اون فضا اخلاقش ک لی فرق داشت و ای ن روی اونو دی دیم بالاخره. دنیا گفت _از همگ

 خوا یم یه خنی غافلگ یر  ممنوم که امشب با شادی ما سرر یک ش دید در اصل ما امشب می

 کننده وشا دی رو به شما بدیم ومی دونم که هردو خونواده خوشحال میشید. مادرش 

 ومادرم وع زیز به هم نگاه می کردن وعز یز دستشو رو به آسمون بلند کرد و_الهی شکر که  

 خنی خوش از طرف شما می شنویم. من ادامه دادم_ تا غذا رو سفارش ب دیم وبرامون  

 بیارن، موضوع رو مطرح کنیم. بابا گفت _شاهی ن جان ما همه منتظ ریم، بگو پسرم .یه  

 بچه ه ابی که کارنامه قبولی می خوان نشون بدن وشادن  
ز  نگاه به دنیا کردم وهردو عی 

. مادرم  ز  گفتیم _ما خونه خ ریدیم. همه با تعجب نگامون می کردن وتب ری ک می گفیی

 کجاپولشو جور کرد ید؟ خونه خ ریدن خیلی سخته تو  این دوره و زمونه. پرسید _بچه ها از  

ز جان وپشتکارش سرم   گفت _هانیه خانم بزگوار، با هوش واستعداد شاهی 
ی
پدر دنیا با همون متانت وادب همیش گ

 ایه اولیه رو بنده با اجازه شما در وجودش  دیدم وخودمم  
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م وازم  نگران آینده  این جوونا بودم ولی فشار   نمیوردم تا  اینکه یه روز داماد گلم اومد دفنی

 خواست اگه میشه  یگ از واحده ای ب ر ج پنجاه واحدی رو بخره. با کمک یگ از آشنایان 

 بنده یه وام گرفت وپیش پرداخت دادوما بقی رو از حقوق ومز ایاش کم می کنم. اونقدر 

کت تو چند  عملکرد  این پسر وطرحاش مورد پسند دوستانم قر  ز کار ای سرر  ار گرفته که مابی 

ه. مادرم از خوشحالی اشک تو   پروژه دسنی داره واز اونجا هم پورسانت خوبی می گن 

ی رو در حق بچه ها تموم کردید. _بزرگوار واقعی آقا    چشاش جمع شد و_ممنون بزرگنی

 بزرگت ر ین ثروت  منصور ع زیز که با نون حلال ومعرفت  ا ین شاه پسر رو به ثمر رسونده و 

دامادم حلال وحروم شناختنشه. از مادر دنیا بگم که چه با دی کرد وخوش حال شدو _خیلی خوب شد، اصلا تو 

 شان  اینا مستاجری نبود. رو شناخنی که بهش داش تیم این 

 حرفاش جز بهت رین حرف زدنش بود. ادامه داد_پسرم، شاه ین جان کار خوبی کردی وداره  

 بهم ثابت   جنمت 

ز بد .   میشه. شیما روبه روم بود واشاره داد بهم که پدرش، خندید. آروم اشاره دادم م یبییز

 مادرش همش از لاکچری ولوکس بودن اون ساختمون وامکانات رفاه یش حرف م یزد 

 ونگو می خواست به اونجا برسه که _اون ساختمون لوکس وسا یل لوکسم می خواد . 

 وس ا یل مونده وبا اجازه می خوام سند رو نشونتون بدم. سند رو که  گفتم _حالا تا چیدن



  ت باران حماق 

 297 
  

 دیدن خوشحالی رو از چش ای تک به تکشون می خوندم.  

  

 پارت صدودوازده م 

ز که اگه کمک ای آق ای عزت ی نبود ما حالا حالاها صاحب خونه نمیشدیم   همه دونسیی

 ومدام ازش تشکر وقدردابز می کردن.  

 شام رو بیارن. بابام گفت_آره، پسرم امشب ای ن غذا با ای ن خنی خوش   گفتم _برم بگم

 خیلی می چسبه. اونرو زی که رفتم بر ا ی مادر دنیا غذا سفارش بدم که یه ظرف سب زیجات 

 بود، صاحب رستوران وقنی فهمید بر ا ی مادر خانمم دارم سفارش میدم، پیشنهاد غذای 

 اد. خرچنگ پیشنهاد داد وگفت معمولا کس ابی که اینجا دریابی در کنار ظرف سب زیجات د

 میان وسب زیجات دوست دارن، علاقه  ز یادی هم به خوردن خرچنگ ومیگو وماهی دارن . 

. منم قبول کردم در حا لی که به   شم خوراک چرچنگ ماست که ب ینظن   از همه با کلاسنی

 م مهم پاچه خواری بر ای اندازه سه پرس غذا، همون یه پرس ق یمتش بود ولی، برا

 مرسده خانم بود تا یه نیم نگاه خواست بز به من بکنه. 

 بگذریم، غذاها رو آوردن ورسید به غذ ا ی مرسده خانم که همه با تعجب ونگاه چندش 
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 آوری غذا رو همرا هی می کردن. منظورم از همه، خونواده خودم بود که از ا ی ن مدل 

 غذاها نم یپسندید ن.  

 ومامان نگا هه ای  زیر،  زیری بهم  می کردن وش یما س ری برام تکون داد وبر ای پدر دنیا   عزیز 

ی نگه به  ز س که کسی چن   وخودش عا دی بود. سرر سرر داشتم عرق می ریخت م ا ز اسنی

 تن  یژ قبای مادر خانم گرامی بربخوره که خدا رو شکر فهمیده عمل کردن وهر کس سرش 

 . فقط بديش اونجا بود که اون بالذت می خورد وعز ی ز قا یمگ به غذای خودش گرم شد 

 داشت نگاهش می کرد وصورتش رو جم می کرد و زیر لب می گفت ا ین جانورو  چجوری 

 با اون دست وپاهاش می خوره هانیه؟! یه لقمه غذا خوردم  ویه لقمه حرص. اصلا هیچ  

 ع سازگار نبود. تقصن  خودم بود تا هلو رقمه خونواده هامون با هم کردارشون تو  این مواق 

 وسخ بی اش که تا اون بالا مالاها برم برا ی کن دش فکر  
ی
 دیدم به بلند ی درخت وخستگ

 نکردم،  فقط به پریدن تو گلو فکر کردم. عاشقی بود، عاشق ی ام تب ولرز خودشو داره به  

 قول مجید.   

، مخصوصا مرسده   خانم که براش ارزش قائل شدم وبرای بار  شام خورده شد وهمه راضز

 اول با رض ا یت ازم تشکر کرد و_نوش جان مادر جان. شیما آروم تا سرمو آوردم بالا 

 وباحرکت دستش گفت _ای زن ذل یل. سری تکون داد وخند ید ومنم با انگشت اشاره که 
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 زدم. د یگه   به سمتش تکون دادم، بهش فهموندم دارم برات خواهری ولبخند فاتحانه ای

 با دنیا. 
ی
 باید کم کم رستوران رو ترک می کردی م ومن از قبل حساب کرده بودم البته دونگ

 بعد رستوران دبز ا ی ه شکرمختصری  ریخت وپاش کرد و_ اگه همه موافقید ب ر یم فالوده 

. همه هم از خدا خواسته وقبول کردن. تو دلم   ز  گفتم، بستنز بخو ریم مهمون من وشاهی 

 دخنی بیکاری مگه؟ تموم شدم از بس عرق  ریختم وتو بیخ یال لذتتو بردی. منم بر ای  

 اینکه ض ا یع نشم، همرنگ جماعت شدم و_بله، دنیا راست  می گه خیلی ام خوشحال  

 میشیم.  

  

 پارت صدوس یزد ه 

 م شیما که فهمید من چقدر مشتاقم خند ید ویه نگاه حرص در آری بهم کرد و_چقدر 

 خوب، عروس داماد به این دست ودلبا زی باشن چرا قبول نکنیم؟ دنیا درجواب شیما 

 امون چند برابر  
ی
 گفت _هر قدرم که بر ای خونواده هامون خرج کنیم باز کمه وبرکت زندگ

 میشه به قول بابا. چند منی اونورتر، یه مغازه بزرگ بستنز  وآبمیوه فروسیر عا لی بود 

اونجا. عز یز تو راه گفت _مادر الان معده هامون ترش می کنه، تا بی خ گلو غذا خوردیم. گفتم _آ، قربون معده عز  ورفتیم 

 یزم بشم بر ای شما یه آبم یوه می خ ریم که سب کنی باشه  
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 براتون هضمش. همه فالوده ش یرا زی سفارش دادیم ومرسده  خانم معجون مخصوص 

 یه طرف واون یه طرف. خودش به تنهابی به اندازه کل  وپر مغز سفارش داد. باز همه

، همه کار ای ک سی رو تا ید   جمع خرج تراشید وامان از وقنی که ب ا ید به خاطر خودش یر ینز

  .  کنز

 اونشب، مرسده خانم راضز بود از همه چر وبعداز شنیدن خرید خونه من، براش 

ز جان شدم. اما خوشحالی از ته دلی از  ای  ن بابت حس نکردم چون،با خودم فکر  شاهی 

 می کردم یعنز از پول ومال دنیا ارزش خودم کمنی بود؟ در هر حال بعضیا  اینه طرز  

 فکرشونه.  

ز چاپ اسکناس بودم از دید مادرش ش یرینت ر بودم. دلم گرفت وهمه   اگه من ماشی 

ز واقع ی خودم بدر کردم وکمی دلم آ  روم گرفت.   کاراشو با مهربوبز دنیا وخواسیی

 همون جا مادر دنیا گفت _هانیه جان، آقامنصور وعز یز خانم حالا که تکلیف خونه بچه ها  

 معلوم شد اگه، موافقید کم کم جهاز رو سفارش بدیم وتکم یل بشه بچینیم؟ چون، تالار 

 که آماده است وداماد عزیزم جنمشو نشون داد واول کاری صاحبخونه شدن و می مونه 

 آرایشگاه و... پدرم گفت _مرسده خانم، حرف شما کاملا مت ین ول مقدمات ع
ی
روسی مثه، دعوت مه مونا وهماهنگ

 ی اگه اجازه ب دید شاه ین هم به تعهداتش عمل کنه وچند تیکه 
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 وسایلی رو که قرار بخره رو تهیه کنه.مادرزن گرامی در جواب بابا _آقا منصور، به بنده حق 

 رم ودوست دارم وداشتم براش بهت رینها رقم بخوره واوا یل چون بدید یه دخنی بیشت ر ندا

ز جان سفت وسخت گرفتم ومی خواستم از اول حساب کار    شناخنی نداشتم از شاهی 

 بیاد دستش وکفش وکلاه آهنز بپوشه. امشب منم برا ی شما یه سوپر ایز دارم والبته اگه  

م از بهت رین مارکهای بازار  شما اجازه بدید آرزوم بود خودم با دست ای   خودم بر ای تک دخنی

ها رو بخرم وحالا که ل یاقت وپشتکار ،  ز ی ن چن 
 وبرندهای معتنی از کوچکنی ین وبزرگنی

ز جان بهم ثابت شد اون چند تیکه وسایلم هدیه من به داماد ودخنی گلم.همه   شاهی 

  خ ریم وظیفه  خوشحال شدن وتعارف تیکه پاره می کردن، وشما چرا؟ ماخودمون می

ز زحمت  میشه واز اون، ا ین چه حرفیه؟.... از این ور بوم   پسرمونه واز خونواده ما گفیی

.ولی، نزاشت لبخند رو لبمون خشک بشه وسر یع زد کانال   افتاده بود اونم شاد وراضز

 خودش و_اما، از سرو یس ط لای دنیا که گفتم کوتاه نمیام وبا لبخند می گفت ،ی ه  

ز ول ی برل یان باشه. بابا  سرو یس  برلیان که منم دامادم رو درک  می کنم. حالا، نه سن گی 

 نگام کرد که خونسرد باشم وگرچه بر ای خرید عقد یه سر و یس معمولی خریده بودیم ولی  

 مادرش قبولش نداشت وباید طبق سل یقه اون برل یان می خری دیم.خلاصه راسته که از  

ز (لطف شم  ا م ایه درد سر ماست) واقعا درسته واسه  این جور آدماست. قدیم می گفیی
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 پارت صدوچهارد ه 

 باباگف ت_چشم حتما. ماخودمونم در فکرش بودیم تا یه طلای درست وحسا بی به 

 عروسمون ب دیم که در شان ش ما باشه. 

 از تو حالا هم که شما زحمت وسا یل بچه ها رو تقبل کر دید. پدر دنیا با دستمالی که 

 جیب کتش درآورد عرقشو هی پاک م ی کرد واصلا خوشش نیومد از کار ای خانمش. تو  

 دلم گفتم، اگه وسا یل رو می خ ری دیم هم منتش سرمون نبود وهم اینطور تو حول و  

ز    ولای خرید نم ی افتادیم. اونم خ رید برل یان. کارم در اومد وب اید از فرداش دنبال گشیی

 ان اونم، با جیب خالی من می افتادیم در قبال خورده فرم ایشا ت مادرزن  سرو یس برلی

 جان. اگه، به بانکم وصل بودم باز جیب م خالی بود. همه  چر بهم ریخت ومن موندم  

ز سراغ کارت عروسی مرسده پسند، خرید سرو یس طلا ودعوت مهمونا و...... قیمتا   ورفیی

 ال تسرر یف فرما شدن به پا ین رو نداشت.  هم که روز به روز روبه بالا بود وخی

 اونشب باحال، با ضد حال آخرش تموم شد ومن پنچر، پنچر برگشتم خونه. اونقدر سرم 

ز وتو سکوت  ی نگفیی ز د بد، که بق یه لام تا کام تو راه چن  ز  درد گرفته بود وحالم داد من 
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نفهمیدم گ خوابیدم.  رو ز بعد مامان صدام کرد رفتیم خونه. همون طور با همون لباسا افتادم روتختم واز سردرد 

کت د یر م یشه ومن نشنیدم  ز پاشو مادر سرر ، شاهی  ز  _شاهی 

 چشمو که باز کردم  دیدم اومده با لای سرم وداره دست می کشه به موهام _پاشو، شن   

ز بخور   مادر جا نزن خدا بزرگه. برو یه آبی به دست وروت بزن وصبحونه ات آماده رو من 

کت  ب ز ای آزار دهنده هم فکر نکن. با هر بدبخنی که بود رفتم سرر  رو دنبال کارات به چن 

 دمق، دمق بودم. هر چر پول داشتم واسه پیش پرداخت خونه دادم وخورده کاریا.  

کت دن یا اومد تو اتاقم و_سلام ،شاه ین جان چرا دمق ی؟ می دونم خرید    تا رسیدم سرر

 ولی من یه فکر بکر کردم وبابا هم با من هم عقیده بود_چه سرو یس ذهنتو بهم ریخته  

ز بخرم برای تو،   ینا رو از هر چن 
 فکری؟ فکر نکنز دوست ندارم چ یز ای گرون قیمت وب  هنی

 به خدا دستم تنگه وناراحت نسیر عز یزم مادرت اصلا سرر ا یط رو درک نمی کنه در قبال هر  

 نم، دیشب بابا اومدتو اتاقم  ویه چک نوشت کاری توقعش چند ین برابر میشه. _م ی دو 

 وداد بهم وازش، که پرسید م واسه چیه گفت _این کاد وی تولدته پیشاپیش واگه من 

 جای تو بودم  اینو به شوهرم قرض میدادم تا واسه خ رید سر ویس اذ یت نشه. اون پسر 

ز که جرو بنده خدا که نب اید تاوان بلند پروا ز یای مادرت رو بده. خونواد  ه خوبی هسیی

افز  . مادرت تا اومد یه خودی نشون بده ومهربون کنه س ر یع رگ اسرر ز  بحث نمی کیز

 گریش ورم کرد. _ اینطوری که نمیشه. بابا منصور گفت از پو لی که بر ای خ رید وسا یل 
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 مامان که البته  زیاد نیست ولی با جون دل گفت مید ه به من  
ی
 گذاشته کنار ووام  خونگ

 یه کا ریش می کنم_ .یعنز من  اینقدر غ ریبه ام؟ عروسی ش یمادر پیش وما با ید کنار هم 

 باشیم بعدشم بابا از قصد،این پول رو داد هر بار که لنگ م ی مونم به عنوان کاد وی تولد 

منده می کنه. _پس تو یه  برگه بهت رس ید مید م واین پولو پس میدم.   این طوری منو سرر

 چگ که آق ای عزبی داده بود به اندازه خرید یه سر ویس برلیان بود. خیلی کمک درست، 

 کودکان بی 
 می کرد وفهمیده بودم هر ماه بخسیر از حقوقش رو به مراکز سرپرسنی

 سرپرست واریز می کنه وچندی ن خونواده رو تحت پوشش داره. اونم اتفافی از یگ از  

کت فهمیدم. خیلی مرد ب  ود خیلی.  کارمند ای سرر

 اونرو ز دنیا کلی بهم روحیه میداد ومنم غرورم نشکست چون به عنوان قرض گرفتم. بعد  

کت رفتیم وچرخ یدیم تا یه سرو یس خوب ومناسب پیدا کر دیم. پدرش وخونواده من    سرر

ز کدوربی  ایجاد بشه که نشه جمعش کرد. برگشتیم خونه هامون   اصلا نمی خواسیی

 س گرفتیم تا به خونواده هامون نشون ب دیم. وقنی رفتم خونه  وقبلش، از سر ویس عک 

 حالم با صبح فرق داشت ودوباره از سر وصدابی که کردم متوجه شدن دوباره ی ه اتفاق 

 تازه افتاده.  

 ا ز همون روز به فکر سخت کار کردن بودم تا  ز یر دینشو ن نباشم. نمی خواستم غرور
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ی  خونواده ام جل وی کسی بشکنه. ا ز  ینبارم،  از اینکه پولو چطور تهیه کر دیم به مادر دنیا چن 

 قرار شد نگیم. وقنی تو خونه گفتم پول سرو یس جور شد همه پشت سر هم پرسیدن  

 چطوری؟! منم توص یح دادم وبابا گفت _کاش دست وبالم باز بود تا تو  این همه  زیر  

. _قربونت برم بابا چه فشا ری؟ دارم کا  ر می کنم وقرضه پس میدم. به قول فشار نباسیر

 دنیا دیگه ب اید فکر شیما باشیم که کلی کار داریم. مادرم با گوشه روسری اش آروم 

 اشکاشو پاک می کرد وخدا چه عروس فهمیده  ای نصیبمو ن کرده.  

  

 پارت صدوپانزد ه 

 دخنی   عکس سر و یسار و نشونشون دادم وک لی خوششون اومد. مامان گفت _واسه  این

ز ی ومهم شیما حسود نبودنش    دوست داشیی
ی
 همه چر تموم هر کاری کنز کمه .یه و یژگ

 بود وهمیشه از خوسیر بقیه خوشحال بودواز وقنی نامزد کردم بیشنی فهمیدم چه دل 

 داره که حسادت توش جابی نداره. ا ز اون خواهر شوهر خوبا بود که آدم 
ی
 پاک وبزرگ

 شوهرش باشه. دلم می خواست، اونقدری دست وبالم  دلش م ی خواست کاش خواهر 

ان طلاهابی که سر عقد فروخت وخودش بدل انداخت تا من غرورم جریحه دار نشه جلوی  باز بود که بر ای مامانم به جنی

 خونواده دنیابخرم. هیچوقت، هیچ بچه  ای ن می تونه 
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ان ثانیه  ای از محبت مادر وبکنه.     جنی

 ریم. بیشنی همون روز نخری دیم تا بر ای فرداش 
ی
 قرار بود بریم وسر ویسو با دنیا تحو یل ب گ

ه به مادرش نشون بده تا بعد، دوباره حرف وح د یث ج دیدی در نیاد. خدا رو شکر دنیا    بنی

 پیام داد مادرش موافقت فرمودند وگف تن _از  این پسر داره روزبه روز بی شنی خوشم م یاد 

ش م یومد؟ یه غلام حلقه وبه دلم م ی ش  ینه. راست می گفت، از من با گذشت تر کجا گن 

 به گوش که هر جا بار فرم ایشاتش رو دستور بده زم ین بزارم. فقط تحمل کاراش دلیلی 

 جز عشق به دنیا نداشت. ما سر ویس رو با قیمت با لابی خ ریدیم وباز بدهکاری رو  

 به خونه 
ی
ز لاکچری به قول مادرش بدهکاری. خوب بود اول زندگ  وجواهر وهر چن 

 رسیدن ولی بای د یکمم به فکر ما می بود وسخت نمی گرفت وقرار نیست همه آدما 

ز واز بخت بد تو دوره و زمونه امرو زی آدما عقلشون به چشمشونه. از   کیز
ی
افز زندگ  اسرر

کت مستقیم رفت یم خونه ما وبا ذوق سرو یس رو از نز د یک نشون   مامانم اینا دادیم.  سرر

 واقعا از ته دل خوشحال شدن وبابا گفت _عروس جانم، بهنی ین وقیمنی ت رین جواهرات  

ز طور عاشقانه    همی 
ی
 وقنی ارزش پید ا  می کنه که با هم تا آخر زندگ

ی
 ومال واموال زندگ

 کنید.  
ی
ز طور خوشحال باشید وزندگ  کنید. انشالله همی 

ی
 وهمدل زندگ

 و بسته بودم وهمه چ یز ع ین یه خواب ش یرین تند وتند وخوش ایند داشت انگار پلکام ر 
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ه. کم کم رفتیم سر وقت   اتفاق می افتاد.  ایکاش هیچکس از ه یچ خواب ش یرینز ننر

 خرید کارت عروسی ودعوت از مهمونا که هر کدوم باید از  زی ر نظر مرسده خانم  می  

ز چار   ستون بدنمون م ی لر زی د که یه سنگ حل نده گذشت. واسه خ رید وانتخاب هر چن 

 زیر پامون. انتخاب لباس عروس که با هزار بدبخنی افتا دیم دنبالش وبالاخره گ یرش  

ک ته ای معتنی معرفز می کرد وسعی می   آوردیم..... پدرش تو اون چند مدت منو به سرر

 بدم. چون سبقه کاری خوبی  کرد برام کار ابی بگ یره که شبا تو خونه روشون کار کنم وایده

 برام با همت ودرست کار کردنم رقم  می خورد خیلی زود سر زبونا افتادم وپول خوبی گ یرم 

، محبتش بی منت و بی حد بود واونقدر مهربوبز می کرد که من به   میومد. آق ای عزبی

ان.    گردپاشم نمی رسیدم بر ای جنی

  

 پارت صدو شانزده م 

ز یست  استادمون حرف  د که من تو اون زمان بهش رس یدم (انسان، همان چن  ز  جالنی من 

 که خود باور دارد).   

به   واقعا با اون همه جنگولک با زی  های ی که من داشتم وبه یکباره بعد اون همه صرز

 ام 
ی
فت کنم واولو یتها ی زندگ  خوردن از نادوبز ام عوض شدم وخودمو باور کردم تا پیسرر
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 رو بهنی کردم.   

 دنیا شور وشوق  ز یادی داشت ومدام باهام تماس می گرفت وکارا وچک می کر دیم و می  

کمون نز دیک م یشیم بی تاب ترم تا   مشنی
ی
وع زندگ ز انگار هر چر به سرر  گفت _شاهی 

 در کنارت باشم ومنم در جوابش گفتم _خب، تو  این واویلا وقحطی شوهر طنی عی که  

ا دو دسنی به شوهرشون بچس  ز تا از دستشون در نیاد. حالا کار تو سخ تنی هم دخنی  یی

 هست، باید مراقب من باسیر که چند سرو گردن از بقیه بالاترم.  

 چنان حرصش گرفت و_نه بابا،  این شما پسرا ید که ه ی می رید ومی آ ید تا ما بله رو  

 ، بگیم بهتون، تو خدا رو شکر کن که من رو داری. حال می کردم حرصش در میومد 

؟ اصلا خوشم نیومد ها یه شوچز بود    خندیدم اونم بلند و_عشقم، چرا عصبا بز میسیر

 دیگه. ولی انگار ه میشه ام نمیشه نمک ب ریزی وجوابتو ندن، چنان زد تو پرم که...... 

 امی و..... اونقدر 
ی
 _باشه تسلیم، شما سرتری، خانمی، عشقمی، بزرگنی ین شانس زندگ

ط م یل فرمودم که بالاخره خن دید و_سر  این موضوع اونم تو  این روزا که من حساسم سربه سرم پاچه خواری کردم وغل

 نزار _چشم .یه چشم گفتم همراه با صدتا غلط کردم 

 درونم.  

 
ی
؟! اصلا نمیشه فهمید گ وکجا باید چر بگ ز  واقعا زنا چه موجودات پیچیده ای هسیی
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 میشد شهر دست کیه.  تا بهشون بر نخوره. کم کم داشت حال یم 

  . ز باسیر در برابر خشم خانما فنچم  نیسنی  من که اسمم شاه ین بود، اگه واقعا شاهی 

، شوچز داشت جدی میشد تا اول کاری بزنیم    به هر ترفن دی بود به خن  گذشت. شو چز

 به تیپ وتاپ هم.  

 عرض غلط کردم  چشمم کور و دندمم نرم تو اول ین فرصت که دیدمش، یه دسته گل برای 

 حضوری بردم یه موقعیت خلوت بر ای چند تا بوس که محکم کاری بشه. 

 مامان راست می گفت که، با ید حواسم از حالا به بعد خیل ی در مورد حرف زدن وکردارم با 

 دنیاجمع باشه. درست بعد عقد ا ین حرفو زد. جنس خودشو می شناخت.  

 ا بود یم بماند، اونروزا در گ ی ر دعوت مهمون

 وکس ابی رو که درجه یک بودن ودعوت کر دیم واز همس ایه ها، دوستام اون هم خدمنی 

 ام که خیلی برام دلگرمی بود تو خدمت رو دعوت کردم وم جید ووحید که مهمت رین رفقام 

 بودن رو دعوت کردم.  

ین اقوام م یش ز جزو درجه یکنی ز نداشت، داشیی  دن.  میثم وخونواده اش که دیگه گفیی

 بر ای خر ید کارت خود دنیا خیلی وسواس به خرج داد ودنبال یه کارت خاص بود. خیلی 
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 چرخیدیم واسه کارت هیچ کاربی توجهشو جلب نمی کرد.  

  

 پارت صدوهفده م 

، د یدیم پسر صاحب مغازه   چرخیدیم وچرخید یم تا  اینکه تو یه مغازه کارت فروسیر

 مشغول خطاطی با قلم و دوات ور 
ی
 وی اون برگه با خط چز لی خوش نوشته بود (زندگ

ی نیست) .   یک بوم نقاسیر است ک هدر آن از پاک کن خنی

، خودشه، خود، خود جمله ای که دنبالشم. فقط   ز  دنیا یکدفعه با خوشحالی گفت _ شاهی 

ی بهش اضافه  ز  باید بر ای رسوندن مفهوم عشقمون وتا آخر پای هم موندنمون یه چن 

 کنیم.  

ز  ک ز وشعر خیلی علاقه داشت واستعداد خوبی داشت تو گفیی  می فکر کرد وبه میی

 مت نه ای پر مغز. گفت_پید ا کردم در ادامه اون جمله می ن ویسیم (عاشقانه ما همیشه 

 جاودان است وهرگز پاک نمی شود.) 

ت زده مونده بودم. خیلی جمله توپ وخاض شد .یه نگاه به مرد خطاط کر دیم ودنی  ا  حن 

 گفت _ببخشید آقا، اصلا نمی دونیم شما اجازه می دید از جمله شما استفاده کنیم یا  
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 نه؟ که ما واسه خودمون جمله ام اضافه کر دیم. اون آقا خن دید و _چه اشکالی داره 

 خواهرم، چر از ا ی ن بهنی که  این جمله روی کارت یه عروس ی بره. ما تشکر کر دی م و_خدا 

 پاهام ورم کرد  این دو سه روز از بس دنبال جمله کارت گشتیم.  رو شکر کف 

 عکس دوتا گل رز رو هم انتخاب کر دیم تا ر وی کارت بزنن.  

 نشوبز واسم تالارم که روی همه کارتا هست. بیانه دا دیم وخیالمون از  این بابت راحت  

 شد. 

 کردم اونام جور شد.  موند وقت آتلیه ووقت آر ایشگاه که با پولی که شبا کار می  

 دیگه اونا تخصص مادر دنیا بود وحوصله نداشتم بگه، چرا این آتلیه وچرا فلان آرایشگا ه  

دم به دنیا که با مادرش  این کارا رو انجام بدن تازه مادرش از خداشم بود ومامان وشیما هم راضز بودن واصلا  و....... سنر

 سده دخالت نکردن. چون، اونا هم طبق اخلاق مر 

. کار ما برعکس بود همه جا می گن مادرشوهر  ز  خانم دیگه طاقت حرف شنیدن نداشیی

 خواهر شوهر اوف، اوف تو همه چر کاردارن..... ولی در مورد ما بر عکس بود. بر ای پرو 

 لباس عروس، مادر دنیا با مادرم هماهنگ کرد تا مادرمم عروسشو تو لباس عروس اول 

 بود ولی از مامانم عذر خواهی کر د که خودشون آتلیه ولباس رو  همه ببینه. از بعیدیات

ا برای  ز  انتخاب کردن. مامان در جواب گفته بود _ا ین چه حرفیه؟  هدف ما بهت رین  چن 
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 این بچه هاست حالا ما وشما نداره جفتشون بچه هامونن.   

 تصوراتم همه تو خونه ج دید وکنار دیگه کم کم ب اید جهاز رو تو خونه جدی د می چر دیم. 

 دنیا خلاصه م یشد.  اینکه از در تو ب یام ودنیا با لباس ش یک وآرا یش کرده ومرتب با ب وی  

بت خنک بده    عطر بیاد ودست بده وبغلم کنه بگه، خسته نباسیر عشقم بعد یه ل یوان سرر

 دستم وکنارم بشینه وشبا سرمو ر وی یه بالش باهاش بزارم..  

  

 پارت صدو هجده م  

 فکر بچه دار شدنمون واز خدا می خواستم همه تصوراتم به واقع یت تب دیل بشه. ما  

 کارامون رو انجام  میدادیم وهر روز به امید  دیدار هم وبرنامه ریزی واسه  آیند ه ای که 

 من روشن می دیدمش می گذشت. راسته می گن (جهان هر کس به اندازه عقل اوست) . 

 نم اونروزا به اندازه عقلم بود. عقلی که روز به روز به خاطر اینکه فکر می کردم جهان م

 کاملنی شده واونقدر پخته شده که مثه قبل، رو دست نمی خوره وج ای درسنی هدا یتم  

 کرده.کارتامون آماده شد با اون جمله  ای که مطمعن بودم کف همه فام یلای پر فیس  

 اش می بره.  
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 بهبوهه کارا، میثم وخونواده اش خواستم تا قبل از عروسی خواستگا ری انجام تو همون 

 بشه رسما وبیشنی هدفشون نشون کردن عروسشون بود.  

 خدایا، چقدر همه  چر در هم پیچیده؟  این جمله از تمومه وجودم بود. همه پخش کارتا 

م. بر ا ی  بقیه رو بابا برده بود وچندتا  یه طرف ومادرم خواست کارت عموم  این ا رو خودم بنی

 مونده بود که مامان خواست من انجامش بدم واز جمله اونا کارت مهشید  اینا بود .یه  

 روز سر کار نرفتم وخودمم دلم بر ای عموم تنگ شده بود. ن می دونستم، مهشید اون روز  

ش کنم. تو  خونه است  یانه؟ و لی رفتم واز قبل تماس نگرفتم، چون  می خواستم غافل   گن 

 بچه گیامم همیشه یه گوشه قایم میشدم  ویکدفعه می پریدم بغلش. وقنی رس یدم، باورم  

 نمیشد اون چهره زن عمو حد یث بود که اون قدر شکسته شده بود؟! اون چند سال در 

ی ای مهشید کمرشو تا کرده بود .    گن 

 کرده بودم بهش ولی چشام پر شد چند وقت بود درست حسابی ندید ه بودمش ودقت ن 

 وقنی بهش 
ی
 دلم خون شد. خیلی دوستش داشتم واونم با همون مهربو بز همیشگ

 سلام دادم ومنو دی د _سلام، پسرم شاه ین جانم، چند وقته ندیدمت کلی آقا وبا  

 شخصیت تر ش دی از قبل. دلم برات تنگ شده بود وعموتم همش، سراغتو  می گرفت.  

 منده گرفتار بودم . _فقط، می تونم بگم سرر 
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 _اشکالی نداره، پسرم. زندگیه دیگه هزار بالا وپا ین داره. به سلامنی تو هم که داری سر 

 وسامون می گ یری. خیلی برات خوشحالم. ولی، اشک تو چشاش حلقه زد وبه بهونه  

 چابی آوردن اتاق رو ترک کرد. عمو خونه نبود با مهشید رفته بود خرید. ایکا ش تا من 

 اونجا بودم برنگردن، ایکاش با مهسیر د باز رو در رو نشم و... اینا از ذهنم می گذشت . 

 زن عمو که چابی آورد گفت _امروز حال ندار بودم مهشید موندکمک حالم باشه. بچه ام، 

 بعد اون ازدواج لعن بی خیلی داغون شد وبه روش نمیاره. ن می دونم چرا هر بار من 

 تموم اتفافابی که براش رقم خورده بود می دونستم؟هر بارم عذابم میداد  خودمو مقصر 

 به فنا رفته 
ی
 این افکار. با بغض حرف م یزد واز حال خودشو غصه ه ای ی که واسه زندگ

شون می خوردن می گفت و_ا ی بابا، ببخش نمی دونم چرا تا دیدمت سر درد دلم باز شد وناراحتت کردم؟ _نه زن  دخنی

ز که منو محرم  می دونید ودرد دل  می کنید عمو، ه  می 

 برام با ارزشه. _آره به خدا از همون اولم مثه پسر بودی برام . 

 دستمو گرفت ومی خوام یه نصیحت مادرانه بهت بکنم وا میدوارم رو حساب  د یگه  ای  

 خوردیم  نزاری. تو زندگ یت با چشم باز قدم بردار وگول ظاهر آدما رو نخور وما چون گول 

به خور دیم. _چشم، اما زن عمو همه که مثه هم نم یشن. _واسه احتیا ط بهت   بد صرز

ینز و میوه رو م یز بود وتند تند برام م یوه پوست می   گفتم. _ممنون که دلسوزم ید. شن 

؟ _راستش، خیلی  ز بر ای ناهار که پیش ما می موبز ینز تعارف می کرد. _شاهی   کند وشن 
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  سر فرصت با دنیا خدمت می رسیم. یه آه کشید و_انشالله، خوشبخت  گرفتارم انشالله

 باشید. تو همون ح ین عمو ومهشیدم رسیدن. عمو تا منو دید _حد یث، درست دارم  

ز اومده؟ ا ین پسر ما فراموشکار شده وچطور یاد عموش افتاده؟ مهشید،   میبینم؟ شاهی 

 عمو. دنیا جان خوبه؟ _ممنون، دخنی عمو سر به  ز یر یه سلام داد وخوش، اومدی پسر 

 سلام داره خدمتت. _ببخشید تا شما ک می صحبت کنید منم برم اتاقم لباس عوض کنم 

 میام. خیلی رسمی باهام برخورد کرد ونگامم نمی کرد. مهش یدی که همش تو د ید من 

د ا ین کارو می کرد. تا نشستیم کارت عروسی خودشو می انداخت. چه می دونم ش ای د به خاطر دنیاکه حالا دیگه، زنم بو 

 رو دادم دست عمو و_بابا خواست خودم براتون بیارم 

 چون شما مهمونا ی و یژه اید ومن خیل ی دوستتون دارم.   

 به خدا ا ین چند وقت همه کارا در هم گره خورده بود وگرنه تند تند بر ای دستبوسی شما 

 ی ما بزارید. _چشم عمو جان، عروسی تو نیا یم،  می اومدم. قدمتون رو ر وی تخم چشا 

 عروسی گ ب ریم ؟ 

، مبارکتون 
ی
ز قشنگ مهشید لباس عوض کرد واومد یه گوشه نشست وعمو کارت رو نشونش داد واونم گفت _چه میی

 کنید. _ممنون 
ی
 باشه وهم یشه کنار هم خوشبخت زندگ

 ر کار 
ی
؟ _هیچر در گ  عمو شما چه خنی

 و درسم. خیلی ام خوبه که  مهشید جان. دخنی

 دیگه ب اید خودتو  
ی
فت کن ی. _ممنون پسر عمو. زندگ  مشغولی. انشالله همیشه پیسرر
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. _وقنی جر یان شما رو شنیدم خیلی ناراحت شدم.   باهاش در گن  کنز تا نبا زی وجا نزبز

 می حیف دخنی عم وی گل من بود که اگه باهاش می موند. لیاقت تو بیشنی از اونه. عمو 

ز م بحث رو  ش، دلشو خون  می کنه وبر ای همی 
 تلخ دخنی

ی
 دونست هر بار  یاد آوری زندگ

 عوض کرد ومنم دوزاریم افتاد و دیگه ادامه ندادم.  

  

 پارت صدو نوزده م 

 کارت رو دادم واصرار کردم که حتما تو عروسی باشن. گرچه، دلم نمی خواست با دیدن 

 ای ناراحت بشه.    من کنار دنیا، مهش ید ذره

 موقع خداحافطیز زن عمو پیشونیمو بوسیدو _پسرم، خوشبخت بسیر وباز چشاش پرشد.  

 باهاشون خداحاف طیز کردم وحال ب دی داشتم ،یه بغض فرو خورده.  

ی داری بگو ها_ .ا،   ز  تو راه برگشت میث م تماس گرفت و_سلام، کاکا اگه کاری کمگ، چن 

 مثالت. پس چر که کمک  می خوام اونم تو ای ن بل بشو  چه عجب، سلام به روی ماه بی 

 پس کار ندارم؟ شما مگه داماد ا ین خونواده نیست ی؟ پس چرا پیدات نیست. پاشو بیا یه  

 آدرس بهت میدم نزد یک خونه  عموم  ایناست. کار که ندار ی ؟ _هر کاری ام که داشته باشم  
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ارم کنار. _دمت گرم، منتظرتم.  ز    واسه شما من 

 نشستم تو همون پارک وتو فکر بودم ، یه ربعی طول کشید تا میثم اومد. خیل ی بامرام  

 بود. رسید جانانه همو بغل کردیم و_کاکا، من که از قبل خواستگاری از شیما خانمم، هر 

ی داشته پایه بودم. خودت باید  هر کاری داش بی یه ندا می دادی پادر رکاب   ز  جا کاری چن 

 بودم. _میثم خیلی روزای درهم وشلوعیز دارم. دست تنهام وبرادر ندارم که این حاصرز 

 روزا کنارم باشه. واسه هر کاری ام روم نمیشه به بابا بگم. _مگه داداشت مرده؟ هر کاری 

، چرا یه طوری هست ی؟ حس می کنم چ   ز . شاهی 
ی
داری رو جفت چشام. از امروز یه لحظه ام مد یوبز کاری داشنی نگ

 زی شده نه کاکا؟ _راس تش، الان از خونه عمو م م یام. ی

 اونجا مهشید رو د یدم در جر یا ن قبل ما که هسنی _ها کاکا. دوباره دیدم ش  

 هنوز از ته نگاه زن عموم، می فهمم داره حسرت می خوره چرا من دامادش نشدم  با   

خانم و چر  د یدی اش؟ _آره _پس همونه، نکنه  این حال پیشون یمو بوسید وبرام آرز وی خوشبخنی کرد. _مهشید 

  .  فیلت  یاد هندستون کرده باز؟ _از تو توقع ندارم  این حرفو بزبز

 _به بد که نگفتم، بالاخره خاطرابی ازش داری وبعدشم که به قول خودت وقنی پشیمو ن 

 بار شدی که د یر بود. _نه ولی بارها بهت گفتم، نمی دونم اون حس لعننی چیه که هر 

 اش نابودشده.   
ی
 میبینمش میاد سراغم. دلم خیلی براش سوخته از وقنی زندگ
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 دیگه بهش فکر نکن وب ریم هرکاری دا ری بکنیم. چند تا کارت مونده مال وچ د ومجید   

 ویگ دوتا از دوست ای رودر و ایسنی دار باباست.  زیاد مهمون دعوت نکردیم تا حرف در  

. _کاکا، خودت می دوبز و لی خوب نیست ه ی کوتاه نیارن وبگن بی کلاسن چ   ه خنی

. _چر بگم، دنیا وپدرش همه چر تمومن وفقط   می ای ها. بعدا نمی توبز جمعش کنز

 امون رو پر مشکل کرده. _ولش کن، بیا ب ریم پیش 
ی
 فاصله طبقابی ما به قول ع زیز زندگ

اینا بگیم وحیدم بیاد اونجا کارتاشونو بدیم مادرم می   بچه ها  یکم حال وهوامون عوض بشه. _بری م خونه مجید 

ز   گفت مجید دوسه روز تنهاست مادرشو خانمش باه م رفیی

 مشهد. _چه بهنی تنها باشیم راح تت ریم.  

 با مجید تماس گرف تیم وهماهنگ کر دی م بریم پیشش وازش خواستیم به وحیدم خنی  

 یوه وش یرینز خریدم بر دیم چون سر زده بده. خیلی خوشحال شد. رفتیم وسرراه یکم م 

 می رفتیم بد بود دست خالی بریم. تاکسی سوار ش دیم وراه افتادیم  زیاد طول نکشید 

 وخودمون رو دم در خونه مجید  دیدیم. زنگو زدیم وبا روی باز درو بازکرد و_به به رفیق  

 _می دونم، حق دارید به  غایب، نیست ی از وق بی دنیا اومده، دنیات باما کوچیکنی شده. 

 خدا گرفتارم. تعارف کرد ورفتیم داخل. _چرا زحمت کشیدید؟ همه چر بود _ا ین چه 

 حرفیه؟ سرزده اوم دیم گفتیم دست خا لی نباشیم. _دستتون درد نکنه،  امرو ز ناهارو بر ش  

ز همیم ها. هر برنامه ای دارید کنسل کنید ناهار حاصرز کردم. _نه باید بریم _خب ر   ی از رفیی
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 نیست. تا زنگ زدی د من مواد جوجه رو س ری    ع حاصرز کردم زغال مغالم داریم. میثمم که  

 شکمو _باشه حالا که اصرار داری می مونیم. یه نگاه بهش کردم که بد آخه. اشاره داد بی 

 خیال شم. از رابطمون با دنیا پرسید ووقنی کارتو دادم گفت _اوه، اون بالا مالا ها هم 

 ت که تالارتون. سخت شد  دیگه پ یش اون بچه م ایه دارا ما چر بپوشیم ؟_منم در گن  هس

همینم اما اول تا آخر  این روزا کت شلوار لازمم ومی خرم. مجید خندید و_خب ر یه؟ گفتم _قرارجدی شده که آقا 

 دومادمون بشه. _ا، مبارکه. پس یه عروسی دیگه هم افتادیم. یه  

بت آب  زیپو در  ز سرر  ست کرده بود وآورد  یه قلپ که خوردیم هر دو ل یوان رو رو ی من 

 گذاشتیم _چرا نمی خورید _خودت چرا نمی خوری؟ بخور ماهم می خوریم. یه قلپ 

 خورد و_ ای و ای، خواهر یادم رفت شکر بریزم اشتباه ی نمک ریختم. _آخه فاجعه تر از 

ز دیگه  ای ام اشتبا هی ری ؟اگه واسه جوجه هم  اینقدر دقت به  نمک ها ،نکنه چن   خنی

 خرج دادی ما رفع زحمت کنیم. نمی خوام جوون مرگ بشم. _ ا ی تو روحتون، فقط 

 دنبال یه گاف از آد میدا. هرسه بلند، بلند خندیدیم وهمون موقع صد ای زنگ در اومد 

ب تهای ما رو خالی کرد تو   ظرفش وی ی که مثلا ووحید بود. قبل ای نکه در باز کنه سر یع سرر

 ما خوردی م وبر ای وحیدم گفت _بچه تا من درو باز می کنم بری زید واز تو ف ریزر چند تا 

بت که   ه. اون رفت وما هم بر ای وحید سرر  قالب  یخ بندا زی د تو لیوانش اونم یه ف یضز بنی

 گفت   نه زهر مار آماده کر دیم. خیلی عادی اومد وخوش وبش وچه عجب و..... مچی د 
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بت بخوره تازه اومده.    _حرف  ز یاد، بزارید  یه سرر

  

 پارت صدوبیس ت 

 ماهمه داشتیم منفجر م یشدیم از خنده وتا اومد ل یوان برداشت یه نگاهی بهم کر دیم 

بت    ومنتظر ترکیدن بود یم. یه قلپ خورد وداشت بالا میورد. _ ا ین چه مزخرفز بود؟ سرر

 پوست دراومد. همه خندی دیم ومیثم گفت _تازه، ناهارم  بود یا سنگ نمک؟ زبونم از 

بتش بود، ا ین بود   دعوتیم. مچی د جان تدارک جوجه دیده. _من که نیستم.  ای ن که سرر

 و ای به حال جوجه اش. مچی د گفت _باشه، وقنی ناهار رو چار چنگولی خور دی د بهتون 

ز ا ین حرف از دهن وح ید ما می گم. _می ترسم معلول بشم وبمونم بی انگشت. با    گفیی

 حالا نخند گ بخند وهمی ن جوری پشت هم سوژه واسه خنده در میومد. رفت م یوه آورد 

ه پا ین. میثم گفت _بچه ها بسه د یگه از شورش بدر نکنید. دیگه    و_بخو رید، بشوره بنی

ز چر زی که نظر همه ر   و جلب می  بحث رو عوض کرد یم وب  هشون کارتاشونو دادیم واولی 

ز کارت بود. منم بادی به قب قبم انداختم و_کار خانممه، خیلی طبع شاعرانه    کرد میی

 داره. اونا یه نگاهی به هم کردن وهر سه ریز خندیدن. _حالا خنی خوش، از شب  

 حنابندون درخدمت بنده هستید تا آخر شب عروسی. بالاخره همون طور که من بر ای  
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 شماهاهم ن می تونید در بر ید. البته، اصلا توقع ندارم ولی گفتم  شما ازجون ودل کار کردم 

 در جریان باشید. م یثم خندید و_کاکا، خب حرفتو کردی تو چش وچالمون. اونوقت، می 

 توقع ندار ی؟!  
ی
 گ

نیم.   ز  بعد مجید گفت _پاشید بریم منقلو ر د یف کنیم تو حیاط اونوقت باهم حرفم  من 

 ه چه جوجه ای.. بی نمک، ترش، پر از زردچوبه که از بوش چشای چشم، کسی روز بد نبین

بتش. گفتم _مجید می گفنی برید    آدم، ازش اشک میومد تند تند وخلاصه مزخرفنی از سرر

ز این چشه دیگه که ا یراد می گن  ی؟ خودش    ز که کمنی آسیب م یدیدیم _شاهی   زیر ماشی 

 _پسر جان، جوجه درست نکر دی،  مزه نکرده بود وتا مزه کرد از خجالت سرخ شد. 

؟ _ا، مگه زر دی اش واسه    نخوردی ام؟ به ج ا ی زعفرون چرا اونهمه زردچوبه ریخنی

 زردچوبه نیست؟ همه خندید یمو وچ د گفت _خوش به حال خانمت با این س لیقه  

 وحس ات تو غذاها هر چر بزاره جلوت می خوری ومتوجه نمی سیر اگه یه وقت غذاها 

 شد.. دلم سوخت دیگه، خیلی دستش انداختیم. گفتم _بنده خدا اومد ثواب کنه، خرابم 

ینز کارت عروسی امو بدم. وح ید گفت _آ، باریکلا آدم   کباب شد. اصلا وظ یفه منه که شن 

، بنر از کبابی سر خیابون چند سیخ کوبیده اعلا بگن  با ماست مو سن    فهم. بنر
ز  چن 

. _اوامری جناب حاکم؟ _نه، امری نیست فعلا اینها رو  وریحون ونون سنگک ودوغ   سننی
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. ولی دور هم چقدر  ز  تهیه کنید تا بعد. _رو که نیست. اونروز یه ناهار اساسی از من گرفیی

 چسبید. میثم گفت _بیچاره گربه ه ای محل، دیگه جوجه ام ا ز چشمشون افتاد. باز زدیم 

بت وغذا خوب بودکه زیر خنده ومجید بل گرفت و_بیا، بد  این   قدر شاد شدید؟ اگه سرر

 اینهمه خوش نمی گذشت. و حید گفت _تشکر، تشکر بابت این همه در ایت شما فرد 

 مفید وفرهیخته جمع. نه واقعا روت  زیاد.   

 نزد یک غروب شده بود وبا بچه ها کل ی خوش گذشت وساعت از دستمون در رفته بود . 

 داره د ی ر میشه. به میثم گفتم، پاشو بریم خونه 

 گفت _ک لی به زحمت افتاد ی وتا دوروز  
ی
 ا ز مجید کلی تشکر کر دیم ووح یدم با مسخره گ

. بعد _شوچز کردم، بغل رو بده بیاد دمتم گرم کلی   باید گندابی رو که ز دی، جمع کنز

 خوش گذشت. دم شمام گرم آقا دوماد بابت ناهار ممنون. _نوش، جونتون. ما 

 کردی م وبرگشتم سمت خونه ما .ا ز سر کوچمون میثم ساکت بود و می خداحافطیز  

 دونستم منتظر یه تعارف تا س ری ع بامن بیاد خونه شیما رو ببینه. گفت _به خونواده  

 وشیما خانم سلام برسون. من دیگه برم خونمون. _کجا بر ی؟ بیا بریم خونه زشته ،

 ها، ب ریم. _خوشم میاد بفهمن تا جل وی در اوم دی سلام نداده 
ی
. _راست می  گ  رفنی

 .  خیلی تعارفز هس بی
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 وقنی رسیدیم _مامان اومد جلو در و_سلام هانیه خانم _سلام میثم جان، حو ر یه خانم  

 خوبه؟ بابا چطورن؟ _س لام دارن خدمتتون. بابا هم تو پذ یرابی نشسته بود وبا بفرما  

ز مامان میثمم با من اومد تو پذ ی . سلام داد و_سلام منصور خان، ببخشید گفیی  ر ابی

ز کارت پخش کر دیم وداشتم م ی رفتم گفتم یه عرض ادبی کنم .   مزاحم شدم. با شا هی 

 شیما بالا بود تا صدای میثمو که از قصد بلند حرف م یزد تا شیما بفهمه اومده شنید 

هنش اومد پا ین ومیثم بلند شد و_سلام ش یما خانم _سلام خوش، اوم د  ید. گوشه پن 

خونه ودیدم که داره قایمگ به میثم نگاه می  ز  کشیدم آروم، که بشینه. شیما رفت تو آشنر

. خدا ی ش از من کم رو تر بودن. مامان گفت کارتا تموم  ز  کنه. همو خیلی می خواسیی

 شد؟ _بله مامان جان. _خدارو شکر.  

، شما یه نامزدی میثم مادر، با مادرت صحبت کردیم وقرار شد تا قبل ا ز  ز عرو سی شاهی 

 مختصری اگر خدا بخواد بکنید ومحرم هم بشید  ویه سیغ ه محرم یت خونده بشه . 

 اونجوری موقع یت مناسنی که ما تورو به عنوان دامادمون معرفز کنیم. _هر طور شما 

. در گوشش گفتم _خوشم او  مه. _زنده باسیر ید بر ای ماهم محنی ا تصمیم می  گن 
 مد  بزرگنی

 . ینز از پشت بسنی  دست منو بر ای خودشن 
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 پارت صدوبیست  و ی ک  

بت، نه تو رو خدا.   بت خنک بیار. بی اخت ی ار گفتم _سرر بعد چند دقیقه بابا شیما رو صدا زد و_شیما چند تا سرر

بت بودی!_بله، بودم و لی باز آقا مجید کا  ز چت شده؟ تو که عاشق سرر ری کرد که تا بابا، با تعجب گفت _ا، شاهی 

بت حالمون بهم   یه مدت از هرچر سرر

بت مزخرف رو تعر یف کردم ومیثمم می خن دید. با   باشه. جریان خونه مجید واون سرر

 خنده ما اونا هم خندید ن ومامان گفت _پس مجید سنگ تموم گذاشته واسه بچه ه ای  

 ب شده که مامان از ما. میثم از شنیدن، بچه ه ای ما سرخ شد ومعلوم بود قند تو دلش آ 

 حالا جزو بچه ها ی خودش می دونه اونو . 

 ای جان دل، که خواهرم عاشق شده بودو با میثم بهم عاشقانه نگاه می  کردن. آدم 

ا یط خودش م یبینه دلش بر ای عشقش تنگ م یشه.    عاشقم، هر جا کس ی رو با سرر

ز همون موقع، دلی که به دلم راه داشت باهام تماس گرفت.   دنیا بود و_سلام شاهی 

 جان، کارتا رو پخش کر دید؟ _سلام، شما چر از طرف خودتون کارت پخش کرد ید؟ _آره، 

 اما دوتا کارت کم آوردیم ومامان ا ز قلم انداخته بود. _ این که غصه نداره می  ر یم دوباره 

کت بهت میدم. _آخيش، خیالم راح   ریم. اصلا خودم می گ یرم میارم سرر
ی
 ت شد.  می گ
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، خن  انشالله؟   حالا این حرفا رو ولش کن. می خوام  یه خنی بهت بدم بال در بیاری. _چر

ی ام. مامان تصمیم گرفته امشب شام دعوتت کنه اونم به اصرار خودش   _چه خن 

، خنی نداری دیگه مدام داره پزت رو به خاله  اینام میده   _مطمئنز منو گفته؟! _پس چر

ه، چپ   ز تو تعریف می کنه. تنی یک، خوب خودت و تو دلش جا کر دی. _مادرزن جان بنده  وراست من  ه از همه چن  من 

و   دیر تو دلش میشه جا شد وگرنه من همیشه تو دلنی

 هستم. _اصلا، نم یشه ازت تع ریف کرد. می ای د یگه؟ _تو ی ه درصد فکر کن بعد این صلح 

 ام؟اونوقت بیا جمعش کن.   نامه دروبز مادرت با من، نی 

 بابا ومامان متوجه شدن وخیلی خوشحال شدن. میثمم ش نید وساکت بود پر سیدم 

 _داداش، میثم خان شما نظری، چ یزی، فرمایسیر نداری؟ _نه کاکا، من چر کاره ام؟ برو  

 خوش بگذره.آخ اون ول وله وقنی ت ری پ مظلوم یت بر م یداشت دلم می خواست  

ز اخلاق ش ایست ه ات رو دوست دارم که به کار بکوبونم تو   د یوار. بابا گفت _احسنت، همی 

 کسی کاری نداری وآرومی. _آره، بابا بم یرم براش که اصلا ه یچ وقت ازش، صد ابی در  

ی  ز  نمیاد. از دیوار صدا درمیاد واز اون نه. و زیر لب گفتم، جون خودش. بابا پرسید _چن 

؟ _نه بابا جان .یه   نگاه به میثم کردم که اسبشو مو ز یانه دم خونمون پارک کرده بود. گفنی

 خودشم یه سوار کار آروم ودوست داشتنز نشون میداد. او بز که مخ ملاج واسه من 

ا ی کوچیک نظر میداد. بابا راجع  ز اش ت از بس سر هر چر حرف م یزد وحنی سر چن  ز  نمن 
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 هماهنگ ی لازم رو انجام مید ن. ولی   به قضیه خواستگار یشون گفت _میثم جان، خانما 

س پ رید تو گلوش که   ه وچه... که میثم آب دهنش از اسنی  پسرم چه  این ازدواج سر بگن 

نکنه یه درصدم به شیما نرسه. شیما بلند شد ورفت براش آب آورد. یه بار د یگه ام وقنی شنید احتمال داره قسمت هم  

ز اتفاق افتاد. آب که نبود   شفا بود ونمی نباشن همی 

 دونست چطوری اون آب رو بخوره. اونم از دست ش یما که با نگرابز براش آورد . 

 کمی که آروم شدبابا ادامه داد، ما از تو اگر دامادمون بسیر توقع  زیا دی ندا ریم ومن از 

ا می که به پدرو مادرت داری رو    ونون حلال می خوام. ادب واحنی
ی
 داماد  آینده ام مردونگ

 یلی می پسندم. همه اینا رو گفتم بدو بز باطن پاک بزرگت رین ثروته از دید من .  خ

  اینو از الان نمیشه جمعش کرد. مامان  یه نگاه 
ی
 گفتم _هیچر  دیگه،  بابا  اینا رو می گ

 بهم کرد وطبق معمول لبش رو گاز گرفت. _میثم جانم شو چز می کنه مادر. رو کردم 

بگردم ببینم چر بخرم بر ای مامان مرسده جون وخن دیدم. مامان گفت _باید به اندازه من به ایشونم  بهشون و_برم 

ی   اح ترام بزاری چون بالاخره یه عمر زحمت همون دخنی

 رو که الان تو داری بر ای دیدنش بال، بال م یزبز رو کشیده.  

؟ حالا که در رحمت و بنده نوا زیش باز   شده به روم نمی خوام تو  _مامان، چر بخرم بهنی

 ذوقش بخوره. _بچه جان الان نصیحت ت کردم. مرسده خانم به کادوهابی ش یک وگرون 
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 قیمت معلومه که  ز یاد علاقه داره والانم می دونم تو در سرر ا یطی نیسنی که بتوبز از ای ن 

 مه دست کادوها بخر ی واونوقت زشته کادو بر ای اون مرد بزرگم نخری که ا ین ه

حم ایتتون کرد ودستتون رو گرفت. به ع قیده من گل، گل بهت رین ه دیه است مخصوصا بر ای خانما و زشتم نمیشه که  

ز سری قبل مامان   ی نخر یدی.باز عی  ز  بر ای تک تکشون چن 

 پیشنهادش گل بود. 

  

 پارت صدوبیست ود و  

ز سفارش ب دی وآماده بشه یه ز الان بلند شو برو تا قبل رفیی  دسته گل ش یک وبه  همی 

 قول خودشون باکلاس.  

 _ممنون مادر همه چر تمومم. به میث م گفتم، میشه تو هم با من ب یابی تا گل فروش ی؟  

 من همیشه وقتم آزاد بر ای خونواده شما .یکم رفتیم تو اتاق من تا موذب نباشه . 

 یما اونجا  می  خدا یش بچه پرو نبود واز ای ن چنی بازا نبود،طبیعی بود که عشق ش 

 کشوندش.  

اشتم پاشو بزاره خونمون.   ز  این اخلاقش رو دوست داشتم واگه پرو بود که نمن 

ین لباسمو پوشیدم وعطری رو که دنیا   یه دوسیر گرفتم وموهامو یه حالی دادم وشیکنی
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 دوست داشت زدم _ میثم بیا از  این لحظات مجر دی وآزا دی لذت بب ریم. زودتر بریم 

ون    ویه چرچز بزنیم.   بن 

 می کننه، اگه آدم  
ی
 میثم گفت _درگن  وبند شدن واسه کس ابی که زوری دارن زندگ

 عشقشو داشته باشه دوست داره حنی تو زندونم با اون باشه. _خوبه، خوبه شعر نگو. 

ز یه صفا داره وبا دوستات یه صف ای د یگه.   هیچر به مجر دی نمی رسه. با همسر گشیی

 بسه تا  یه دیوان نسرودی ب ریم.  پاشو ب ریم 

ز وبعد گل سفارش   رفتیم وگفتم _ب یا ب ریم اول از رو کارتا سفارش بدم دوتا دیگه چاپ کیز

 بدیم  ویه بستنز فالوده جانانه بزنیم تو رگ. 

 کم کم کارا رو انجام دادیم ورفتیم بستنز  فالوده خور دیم و گفت _چه چسبید دستت درد 

 شد بدون عشقش که آدم نمی تونست به قول خودت یه چر نکنه کاکا. _چر 

 خوبی رو  
ی
 آدم با همسرش وقنی زند گ

ی
 بخوره؟ساکت شد و_شوچز کردم، راست می گ

 داشته باشه بیشنی از همه کس دوست داره باهاش باشه.  

 اونرو ز با میثم کلی چرخیدیم با رفیق بامرام وپ ایه خونگرم جنوبی ام. اون رفت خونشون  

 منم برگشتم خونه ویه دسنی به سر وروم کش یدم بازو کفش مهمونیامو پا کردم واز  و 

 مامان  اینا خداحاف طیز کردم. 
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ز آژانس شدم با دنیا تماس گرفتم _سلام، ع زیزم راه  و ن وسوار ماشی   ا ز در که زدم بن 

 ه اون سمت افتادم _ب یا منتظ ری م . بعد سرراه دسته گل رو تح وی ل گرفتم ورفتم. همیش

 تراف یک ب دی داشت  ودعا، دعا می کردم را هها سر یع باز بشه.  

 به هر ترتینی بود رسیدم وخدا رو شکر دیر نکردم ودر وکه زدم خدمتکار درو باز کرد ورفتم 

 داخل. پدرش دم در اومد پیشم و_پسرم مرسده داره باهات جور میشه. سعی کن با  

ز فرمون بری جلو _چشم. خندی  د وبفرما، بفرما.  همی 

 ا ز در که رفتم داخل مادرش جل وی در بود و_سلام، مادرجون ودسته گل رو دادم بهش 

 وخدمت شما. _سلام، پسرم خوش اومدی زحمت کسیر دی دنیا گلا رو ببینه کل ی خوشحال 

 میشه. _دنیا جان که خودش گل، ولی  این گلا بر ای شماست. کلی ذوق کرد و_بر ای من؟! 

 ، شما. _دستت درد نکنه وخدمتکار رو صدا کرد _گوهر خانم لطفا  این گلا رو بیا ید _بله

 . ، مادر جان خسته  ای پذ یر ابی بسیر
ز ید بزارید یه ج ا ی مناسب. _چشم خانم. بشی   بنی

ز فرمون، دست فرمونتم    آقای عزبی خنده اش گرفته بود ودر گوشم گفت _گفتم همی 

ی. تا نشستیم دنیا هم اومد با همون شیگ وجذابیت خوبه تخته گاز گرف بی   داری من 

 . اومد دست دادیم ونشست کنارم و_تراف یک بود نه؟ _خیلی ولی بر ای دیدن  
ی
 همیشگ

 شما ارزششو داشت.   
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ز بود طبق عادت پولدارا. اسم بعضیاشون رو نمی دونستم وچند    چه میوه هابی سر من 

 آوردن ونب اید از 
ی
بت رنگ  میوه ها ی ناشناس برمی داشتم چون، طر یق ه   مدل سرر

 مصرفشونو نمی دونستم وتا آخر عمر گاف بدی میشد. چشم چرخوندم  ویه م یوه آشنا 

ا؟   ز جان، چه خنی دیدم که موز بود.خیالم راحت شد که ،تعارف ک ردن اون موز عزیز رو بردارم. مادرش گفت _شاهی 

 تق ریبا تموم شده   _همه چر خوبه مادر جان.باباش گفت _کارا 

ه تو خونه جدید وو سیله ها رو بچینز م به طور   ومرسده می خواد آ ینه وشعمدون رو بنی

 کامل. ولی نمی دو نیم رسم شما چطوره؟ _والله، تو فام یل ما چند تا تیکه جها ز ی رو که 

، با جمع شدن چند   تا از   پسر خ رید ه رو با جهاز دخنی همه رو از  یه جا که خونه دخنی

.  مرسده خانم گفت _البته، هر جا   ز  خانم ای فامی ل وبزن وبکوب کردن مینی ن ومی  چییز

 یه رسمی دارن وما تو فام یل  زیاد شلوغ کاری نمی کنیم وبا چندتا کارگر وسا یل چیده  

ز خونه عروس وداماد چطو ر یه. حالا من   میشه وخونواده ه ای نز د یک مثه پدرومادر م یبییز

م وبه ی ه تصمیمی می رسی م. تو دلم گفتم وای باز یه خود  م باهاشون تماس می گن 

ارم. خیلی داشت بهنی میش د ودیگه   ز  ماجر ای تازه. _چشم من خونواده رو در جریان من 

 اونشب تیکه میکه ننداخت.  

 پ ذیرابی کن وتا شام مونده اگه دوست دار ید  می تونی
ز  د  روکرد به دنیا و_مادر از شاهی 
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. خجالت می کشیدم باز با دنیا   برید تو اتاقت وبا هم تنها باشید. شاه ین اونطور راح تنی

 برم تو اتاقش جل و ی اونا و دنیا خیلی عادی دستمو گرفت و_پاشو بریم. پدرش گفت _از 

 ادبت خیلی خوشم میاد. رفتیم تو  اتاق ودرو بست و راحت باش واون نشست لبه تخت  

. خود بی جنبه ام رو م ی شناختم  ومن ر وی 
ز  مبل روبه روش وگفت _ب یا  اینجا کنارم بشی 

 وسر یع وا، م یدادم. رفتم نشستم کنارش وسرمو رو شونه اش گذاشتم و_دنیا، یعنز میشه 

ز جور با هم بمونیم ؟ _چند بار می پرسی  این حرفو عشقم؟ پس چر که    تا آخر عمر همی 

 شنی بهش نز دیک بشم وبلند شدم وهمون طور که میشه. کم کم، دلم خواست بی

 اون نشسته بود، نشستم رو زانو روبه روش  و  

  

 پارت صدوبیست وسه  

، اول پیشونیشو بوس یدم محکم دستاش تو دستام   زل زدم باز تو چشاش ورفتم نز دیکنی

. هر  ز جان، مادر بیا ید شام حاصرز  دو از   بود. ..... بعد مادرش صدامون کرد _دنیا، شاهی 

اون حس پ ریدیم و_اوم دیم مامان جان. منم خودمو مرتب کردم وسعی کردیم عادی باشیم. دم در اتاق بهش گفتم _ا 

 ی جانم، از چند روز دیگه تو هر حالنی نگران نیستیم 

 کسی صدامون کنه. با یه نگاه دلف ریب نگام کردو خن دید. 
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ی چیده بودن. البت ز ی رفتیم سر م یز شام وچه من  ز  ه مثه مامان هانیه مادرش زحمت چن 

ش درد نکنه.   ز  رو نکشیده بود ودست صاحب رستوران وآشنر

 میگو، ماهی، خرچنگ، چند مدل غذ ا ی ا یتالی ابی و...... گفتم _خجالت زده ام کر دید، خیلی 

 زحمت کشیدید. پدرش رو کرد بهم و_قابلت رو نداره پسرم نوش  جانت باشه.  

وع کردی م   وکمی میگو ودورچینشو برداشتم وآقای عزبی گفت _چرا کم کسیر دی؟ بر یز سرر

 باباجان، رو در وا یسنی نکن. _چشم آقاجون. نوشیدبز ه ای مختلف اونقدر  ز یاد بود که  

 نمی دونستم کدومو بخورم؟به اندازه ی ه ماه حقوقم با پورسانت واضافه کاری خرج کرده 

 قمه زهرمارم میش د وقنی به این فکر می کردم که اگه اونا  بودن .یه لقمه می خوردم یه  ل

 حداقل ماهی دوبارم شام وناهاربیا ن خونمون که کارم زارم یشه. دنیا دید تو خودمم 

. چر می گفتم؟ الکی گفتم فکر عروسی ام   ؟ انگار تو خودبی  پرسید _چیه، شاه ین ساکنی

 که کارا خوب پ یش بره.   

ید.   مادر ش گفت _درست میشه  همه کارا همون جور که تا حالا پیش رفت وساده بگن 

و ای که، چه کس ی ام می گفت ساده بگ یرید. دمار از روزگار ما با متلکاش در آورد. اونقدر سوختم که خدا می دونه.  

 پدرش به تمسخر گفت _مرسده عزیزم راست می گه، دیدی ما 

ا ی  هم همه چر رو ساده گرفتیم. مادرش لنی ورچید و_  ز ، ما که توقعی نکر دی م. چن 
 عزبی
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 پیش وپا افتاده اول یه رو طلب کر دیم. _می دونم ع زیزم، م ی دونم. 

 داشت کار به جاه ای با ریک کشیده م یشدوحرفو عوض کردم. _راسنی مادر جون کارتا تا 

 ادم دو روز دیگه آماده است براتون سفارش دادم. _ممنون، دوتا از دوستای مهمم رو  ی

کمون گفته بود   رفته بود بگم. البته خارج از کشور بودن و یادم نبود ال یکا دوست مشنی

. _به هر حال تا دو روز  دیگه حداکنر بدستتون می رسه.من فکر می کردم  ز  مدبی برگشیی

 فام یل رو جا انداخته . 

 خورد یم وبالا دنیا باز برام کمی غذا کشید و_بسه، دستت درد نکنه دیگه نریز. غذا رو 

 فاصله دسر رو آوردن. باز می ز تا خالی شد، پر شد.  

، باقلوا .....دنیا ظرفمو برداشت واز همش برام  ریخت. _می دونم   کرم کارامل، ژله، بستنز

 بار اول وتو رودر وا یسنی داری، خودم برات کشیدم. _دنیا خیلی ریخنی _بخور از هر 

 ت نخور دی.   کدوم کم کم  ریختم. شامم که درس 

 بعد شام مادرش غافلگن  م کرد  ویه کادو برام خریده بود. _منم می خوام به تو دامادم 

 پاگشابی بدم.  

 هم ون طور که خونواده شما به دخنی من اهم یت دادن، منم به شما اهمیت میدم. 
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 _توقع نداشتم، مادرجان زحمت کشید ید.  

 . با تعجب منو د نیا وپدرش بهم نگاه می کردیم  بلند شد_با من بیا تا کادوت رو بدم بهت

 ومنو با خودش کشوند تو پار کینگ و د نیا وآق ای عزبی ام دنبالمون اومدن.در اصل پدر 

 دنیا عزبی جلال ی بود وبه خاطر طولابز بودن فامیلی اش آقای عزبی صداش  می کر دیم.  

 بودم و لی فکرشو نمی کردم واقعا ،وقنی رفتیم ورسید یم به پارکینگ یه حدس ابی زده 

 واقع یت داشته باشه. 

  

 صد وب یس ت وچها ر 

ش و بزن   یه سوی    چ بهم داد. مات ومبهوت مونده بودم وسوی    چ تو دستم بود _دزدگن 

؟! برای پاگش ای من،  زیاد نیست؟!بله، بر ای خود   ز  متوجه میسیر کدوم کاد وی تو. _ماشی 

 ماش ین خطی وآژانس ا ین طرف واون طرف شهر بره.   شماست ودوست ندارم دامادم با 

 _کلی زحمت کشید ید ولی در فکرش بودم واول خونه اول و یت داشت. _می دونم، چون  

. باهاش روبوسی کردم واشک شوق تو چشای پدر  تلاشتو بر ای خ رید خونه دیدم به نظرم لیاقت این کادو رو داشنی

 پرید بغلم ومنم جلوی دنیا و خودش حلقه زده بود و دنیا 

 اونا خجالت می ک شیدم و_شاه ین، عشقم مبارکت باشه _مبارکمون باشه ما هر چر 
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 داریم مال همه.  

 با پدرشم روبوسی کردم ومحکم بغلم کرد _خیلی براتون خوشحالم بابا. _امیدوارم بتونم  

 خوبی داشته با شید 
ی
ان کنم. _شما باهم زند گ ین هدیه است بر ای محبتاتونو جنی  بزرگنی

 ما. مادرش گفت _همه کار ای ماشینو کردم وفردا برای زدن سند بیا به نمایشگا هی که  

 آدرسشو میدم.  

 چه ماشینز پژو د و یست وشش که اون زمان بچه مایه دارا هر کدوم یگ  ز یر پاشون 

 بود.  

ز واقعا مال من بود؟! ما تا قبل اون پیکا ن وپر اید داشتیم وهنگ کرده بودم که   اون ماشی 

، مادر رفت بز با خودت  ز ز چه عکس العملی نشون میدن؟ _شاهی  تو فکر  این بودم وقنی خونواده ام کادومو ببییز

مش؟ _پسرم، مگه این ماش ین بر ای شما  ش _بنی  بنی

 نیست؟ _بر ای سندش گفتم _اونم که فردا حله. از نظر من وامثال من قیمتش بالا بود 

 بر ای اونا فشا ری نداشت.   ولی

ز بچه ها داشتم ذوق مرگ میشدم که    ا ز پارکینگ اومدیم بالا وکمی باز نشست یم وعی 

ز خودم.     بشینم پشت فرمون، ماشی 
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 کمی که نشستیم _اگه اجازه ب دید من رفع زحمت کنم؟ د ی ر وقته مامان هانیه دلش شور 

نه د یر برسم.   ز  من 

م. در ضمن امشب فقط خودت رو دعوت  _باشه مادر جان. با ماد  رت فردا تماس  می گن 

ت تگ خودت رو ب بینم. من رکم وسر راست حرفمو    کردم چون می خواستم آداب ومعاسرر

نم. شا ید بد باشه ولی ای ن اخلاقمه _ا ین چه حرفیه؟ هر کس یه مدل اخلاق داره ودر   ز  من 

مه .    جای خود محنی

 رک بودن خوبه چون آدما نیت دروبز خودشونو با صراحت  ا ز حق نگذشته ،یه جاه ابی 

  . ز  بیان می کیز

ت    _انشالله، در یه موق عیت مناسب خونواده رو هم دعوت می کنم وبا هم بیشنی معاسرر

 می کنیم. من وخونواده امم توقع نداش تیم ازش مثه ما برخورد کنه وناراحتم ن می شدیم  

 بودیم.شب   که چرا اونا رو دعوت نکرد. دو طبقه
ی
 متفاوت با دو دیدگا ه جداگانه از زندگ

ز طور ولی نم یشد باید می رفتم. کم  خوبی بود واون کادو کلی بهم چسبید. دنیا دلش می خواست شب رو بمونم ومنم همی 

 مونده بود بر ای همیشه وبدون نگرا بز پیشش  

 باشم.  
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 پارت صدوبیست وپنج 

 رفع زحمت می کنم. باهم به پارکینگ رفنی م وبرای بار رو به پدر مادرش کردمو _پس، من 

 اول سوار ماسیر ن خودم شدم. خیلی خوشحال بودم، مخصوصا که اون کادو رو از دستان  

ز کرد وبا   مادرزن جان گرفته بودم. باهاشون خداحافطیز کردم و دنیا سرشو تو ماشی 

 مس یرتون به م سن  بنده   لبخند وشوفی که تو چشاش حلقه م یز د گفت_آقا ببخشید، اگه

 خورد هرزگاهی ما رو هم سوار کنید ومادر پدرش خندیدن و_چشم، شما سوار نشید گ 

 سوار بشه بانو؟ پدرش گفت _برو شاه ین جان به سلامت انشالله چرخش برات بچرخه  

شو بخری._ممنونم هم از شما وهم از مادرجون.    وب  هنی

 ینز اساسی فکر می کردم.   همش تو راه برگشت به دادن یه سیر ر 

 همون تو مسی ر باهاشون تماس گرفتم ومامان گوسیر رو برداشت _سلام، سلام، مام ان  

ون؟! دیر وقت نیست؟ _نه اگه  ون. _بن   جان حاصرز باشید دارم م یام دنبالتون ب ر یم بن 

 بدونید چرا داری م م یریم ب یرون از خوشحالی نمی دونید چطور حاصرز بشید.  

 ان، سر یع حاصرز باشیدتا اومدم معطل نشیم. _باشه مادر، نمی دونم چه خنی ولی مام

ز خیلی مهمه که اینهمه اصرار دار ی دیگه. زده بودم بغل موقع حرف زدن که تصادف   یقی 

 یاد  میداد  یاد گرفتم وتو کلاسا 
ی
ز درسی که از دابی مهیار موقعی که بهم رانندگ  نکنم. اولی 
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ز   دش ملکه ذهنم شده بود تا اول کا ری ماشینو به فنا ندم.  هم همیشه این گوسرر

ته؟! محله رو   رسیدم در خونه وزنگ رو فشار دادم وبابا پشت در بود و_پسر جان چه خنی

 گذاشنی رو سرت. تا چشمش به ماسیر ن ومن که ژست گرفته بودم وکنار ماسیر ن قیف  

ز کیه ؟ _متعلق به  پدر گلم _شاهی ن سربه سرم نزار مال   میومد م افتاد، پرس ید _ این ماشی 

 کیه؟ _مال خودمون. باورتون نمیشه کادوی پاگشامه که مرسده خانم غافلگ یرم کرد و داد  

ز اصلا.    بهم و دنیا وباباشم خنی نداشیی

ز طور که ما داشتیم حرف م یز دیم مامان  ! همی   _احسنت به مرسده خانم. چه کاد وبی

ز دیگه مادر من، هماهنگ  وشیما هم رسیدن دم در   وهمون سوالو اونام پرسیدن و_همی 

 سوال نمی پرسید ا ینه دیگه. 

ز بابا تعجب کردن در ع ین   بهشون که گفتم کادوی پاگشامه اونام، همون طور عی 

 خوشحالی. _عشقا ی بنده، بفرما ید ب ری م دور دور وس وی    چ رو دادم به بابا ودر جلو رو  

 ینم؟ _پس، چ ی ؟ بشینید بریم د یگه به دور دور نمی رس یم ها. براش باز کردم _من بش

ام گذاشتم و دادم اون برونه. ذوق وخوش حالی پدری که    بابا از ذوق  اینکه بهش احنی

ز می ار ز ید.  ز رو اول بر ای ما می خواست به همه چن   همه چن 

 پشت داشتیم کیف  بابا همون طور که  می روند ومامان کنار دستش ومن وش یم ا هم اون
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 می کردیم.   

 بابا می گفت _چه، خوش دستم هست، از پراید جا دارتر . یه نگاه از آینه بهم کرد  

 و_امیدوارم چرخش برات بچرخه. 

 حالا کجا ب ریم؟ شیما گفت _ب ریم دربند چند سی خ کباب بخوریم وآب وهواشم عالیه.  

 اشالله اونهمه شام خوردی، جا داری؟  بعدشم بستنز وتو خیابونا بچرخیم. _مامان جان م

 گفتم _مامان راست می گه چند ساعت از شام خوردن گذشته ومنم گرسنمه. را ستش 

 اونقدر غذا ومخلفات  زیاد بود که نفه میدم چر خوردم. ک لی ام تدارک دیده بودن اما،  این 

 چسبه.   چند تا س یخ کباب تو آب وهو ای عالی با خونواده درجه  یک، خیلی می

 _ ای بچه های شکموی من.  

ز بود، اسم بعضیاشونو نمی دونستم اصلا.   چه میوه هابی رو  من 
 _مامان، نمی دوبز

 فقط آشن ای قدیمی ام رو دیدم، موز. بابا با خنده گفت _ای ن ازمن به شما نصیحت، چه 

 بار بچه ها، خوب وچه بد هیچ کدوم از خونواده ها رو پیش او نیگ نگید ای ن هزار 

ام هر دو طرف   جد یدتون داری د میشید. احنی
ی
 مخصوصا که حالا  دیگه وارد زندگ

 هر دو طرف  ارجعیت داره به همه کاراتون.  
ی
 ونگهداری اسرار خونوادگ
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 پارت صدو بیست وشش  

 اون شبا واون روز ا ی بافی مانده دوران مجر دی می گذشت واونشب، کلی دل وجیگر 

 هم بر خلاف نظرامون که فکر می کردیم می مونه همه رو  
ی
 وکباب سفارش دادم. همگ

، چابی نبات لازم شدیم وگرنه هانیه بیچاره 
ی
 خوردیم وچقدرم چسبید. مامان گفت _همگ

 تا صبح با ید صدا ی آه وناله ودل درد  گوش کنه. شیما خند ید و_خوشم م یاد که هیچ 

 م! . همه خندیدیم وچ ابی نباتارو ز دیم بربدن.   کدوم میلی به خوردن نداشتی

ز که چه    بعد کمی تو اون هوا نشستیم ومامان وبابا از خاطرات اون دوران خودشون گفیی

.البته، بر ای بار چندم بود که اون دوران رو   ز  خاطره ها که تو همون دربند با هم نداشیی

 تعر یف می کردن وما با شوق گوش م یدادیم.  

 ت _خیلی چسبید امشب بهمون دستت درد نکنه وچرخش براتون بچرخه. مامان  بابا گف 

ز ومن نگاهی بهشون کردم و_چرخش بر ای هممون   وشیما هم هم ین جمله رو گفیی

 بچرخه وهر چر دارم وهر چر بدست بیارم از زحمتای شما دوتا جیگرمه.  

کت د یر میشه ها. راه افتادیم  مامان کم کم بر پا داد و_بلند شیم بریم،  آقاشاه ین   فردا سرر
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 سمت خونه وتو راه هم کلی با شیما سربه سر گذاشتم وکل کلای خواهر برادری وسوژه 

ز شده بود واسه شیما..    جدید، آقا میثم که خوراک سر کار گذاشیی

ز خواستگاری   فرداشبش قرار شده بود بیان بر ای خواستگاری وهر بار به منم که می گفیی

 ول بودن آقا  میثم جلو م یوفتاد.  از عج

خونه، همون جابی 
ز  مامان قبل از اینکه برم بخوابم ازم خواست تا یکم برم کنارش تو آشنر

 که من ومام ان هم یشه کلی حرف ق ایم گ با هم م یز دیم. بابا وشیما اونقدر خسته بودن 

؟ _می  که تا رسی دیم خواب یدن. مامان جان چه کار واجنی بود که  می 
ی
 خواسنی بهم ب گ

دوبز که قرار بود مراسم چند وقت د یگه باشه ولی از حول و ولای آقا داماد مجبور شدیم مراسم خواستگاری رو جلو  

 بندا زیم _از دست ا ین پسر _خوبه که، خدا رو شکر خاطر 

 خواهرتو خیلی می خواد که عجله داره. به هر حال ا ین بچه ام این مدلی د یگه. فردا 

 یادت نره دنیا رو هم با خودت بیار. _چشم، خودم اونقدر دلم می خواست باشه. _چرا که 

 نه؟ از حالا اونم جز این خونواده است وبا ید تو همه مراسما باشه. بعدشم رابطه خوبی 

. _راسنی مامان، مرسده خانم    با شیما داره ومثه دوتا خواهرن اتفاقا  پیشش باشه بهنی

 زم و چیدن جهاز خواست تا با شما وعز یز جون هماهنگ باشه وگفت، شما بر ای بردن لوا

 هم آرزو دارید واون نباید به خاطر رسماشون شما رو از حقتون محروم کنه. حالا خودش  

ز وصبوری دل سنگم آب  ام گذاشیی ه. _باشه، مادر د یدی گفتم احنی  باهاتون تماس می گن 
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 تماس گرفت بهش می گم بمونه بعد خواستگا ری شیما.  می کنه؟ اونم چشم مادر، وقنی 

ز جوری ا ین پسر پرو   فردا کلی کار داریم وگفتم برا ی  شام بمونن. _هیچر د یگه، همی 

. _خدا شانس  ز . _شاه ین، از تو بعید... غریبه که نیسیی  ه یچر
ی
 هست شامم بدی  دیگ

 ه؟! _برو بچه، برو خواب  بده از حالا جونور چه خودش رو تو دل مادرزن جانش جاکرد

 .  نموبز

  

 پارت صدوبیست هف ت 

 فردای اون شب خوش کلی کار واتفاق در راه بود. امیدوار بودم به رو زی پر از شادی

کم داشت قدم ج د یدی رو بر می داشت وکم کم راهی خونه بخت   . خواهر دلنی  وخوسیر

 میشد ومن در دلم براش کلی آرزوها ی خوب داشتم.   

کت شدم ومنتظر سند زدن بودم.  صبح بل  ند شدم و دسنی به سرو روم کشیدم وراهی سرر

، بچه ه ابی که سر صف می خوان جایزه بگ یرن. تا رس یدم تو اتاقم، چند د قیقه بعد 
ز  عی 

 مرسده خانم ودنیا هم رسیدن و_سلام، مادرجان خوبید؟  دیشب کلی زحمت افتادید 

منده کر دید با هدیه جانانه  ای  که تدارک  دیده بودید _سلام، شاه ین جانم برای غریبه    وسرر
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 که این کار رو نکردم، بر ای دامادم وکس ی که قرار جای پسرمون باشه ودسته گلمو دستش  

دم ای ن کار رو انجام دادم _به هر حال خونواده ام هم کلی تشکر کردن _خواهش می   سنر

 کاراش انجام شده فقط  مونده یه انتقال ساده. کنم. بچه ها بریم برای سند زدن همه  

ز مرسده خانم   م. با ماشی 
 قدمام رو هوا بود از خوسیر وراه  افتا دی م تا ب ریم وسند بزبز

 رفتیم وبا کلی ر وی خوش سند رو بنام زد وشدم مالک واقعی ماشینم. بعد مارو بر گردوند  

کت و_من م یرم خونه ماندانا دوستم یه دورهم ی   دوستانه است _مادر جان، امروز قرار سرر

ز که   خونواده میثم دوستم وخواستگار ش یما بیان بر ای خواستگا ری ومادرم تاک ید داشیی

 دنیا هم باشه چون جزو خونواده است وج ای خواهر نداشته شیما باشه، برای شیما  

 از مادرم تشکر کن  دلگرمیه البته با اجازه شما. _مادر، شما عقد کر دید واجازه نمی خواد 

م قائله. با کل ی مهربوبز باور نکرد بز ما رو تنها گذاشت ورفت.    بابت ارزسیر که برا ی دخنی

؟  دیشب واکنش مامان اینا چر بود واسه ه دیه؟ کامل   تا رفت دنیا گفت _چه خنی

 دار تعر یف کن _راست می گن زنا از  زیر وبم همه چر جوری باخنی میشن که خودتم خنی 

. _ا، لوس نشو  دیگه نمی خو ای نگو _ ای جان، تو که   ، گ همه چر رو گفنی  نمی سیر

؟! خندید ومنم براش تع ریف کردم که رفتیم    من نگم تو هم بیخیال  میسیر
ی
 راست می گ

ی دور دور ویه ش یرینز اساس ی می دی    دربند و....... _باشه، خوش باشید. الانم منو مینی
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 ید دارم وحاصرز بشم وبر یم خونتون. _چشم خانم. _آباریکلا آقا.   بهم ومی ریم خ ر 

ز رو با هم ست می کرد.    وهمه چن 
 دنیا همیشه مرتب بود وانگار داشت  می رفت مهموبز

 مدلینگ بود کارش وبا اون همه  زیب ای ی وجذابی ت اگه گون ی هم تنش می کرد باز چشم 

 کارش رو کنار گذاشته واون تلف نهای لعننی  نواز بود. چه سرخوش بودم که به خاطر من  

 ومشکوک تموم شد وعشقم فقط مال خودم بود ،مال خود خودم. رفتیم یه رستوران 

 مجلل  ویه ناهار مهمونش کردم وبعد گفت ب ریم خ رید _دن یا دیر نشه؟ خ رید واجب 

ز امروزم باید انجامش بدم. _چشم ب ریم  فقط  یکم تندتر خرید کن. _باشه حسن  داری؟ _آره، خیلی واجب وهمی 

ی خوشم بیاد پسند می کنم ومی   ز  خوبم اینه که در جا از چن 

 خرم.  

  

 پارت صدو بیست وهش ت 

، هرچر بخو ای همون رو انجام میدم  
ی
 دستاشو گرفتم و_ب ریم، امروز روز تو. هرچر بگ

 ا شدم وارزششو  چون آدم واسه عشقش هر کاری می کنه. _خیلی خوشحالم که با تو آشن

 داشنی به خاطر تو از اون همه جذاب ی ت ومعروفز دست بکشم. _چه خوب که  این فکرو 

 در موردم داری.جمله هابی که چندین  بار تکرار کرده بودیم. من سرخوش حرف ای دنیا 
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 واون در لباس یه زن مطیع وعاشق پ یشه در کنارم. رفتیم بعد ناهار مفصلی که حسابی 

، خوشم ن میاد حول  خرج داشت ز ی  می خو ای؟ _شاهی  ز  چه چن 
ی
، سر وقت خ رید ای بانو. _دنیا مشخصا می تو بز بگ

م بدتر  س بگن 
 حولکی خ رید کنم. هی نگو زود باش، اسنی

 میشه. جالب بود من عجله داشتم وخانم تهدیدمم می کرد که بدتر میشه. عجول بودم 

س کار ای خونه و اینکه کمگ بخوان   تمومه تنمو گرفته بود.  واسنی

 وقنی  دیدم داره بر ای شیم ا انتخاب م ی کنه هاج وواج موندم که  این چه کاریه؟! _دنیا 

؟ _دوست دارم براش یه هدیه خوب بخرم که خاطره   جان چرا واسه شیم ا خرید می کنز مگه خودت خری د نداش بی

 کرده خوبی براش بجا بزاره وگرنه خودم که کلی تازه خرید  

ی می    ها، چه زن دادا سیر وچه خوب داری دلنی
ی
 بودم. _اوفز به قول میثم یه چر می  گ

. نه خوشم اومد. _ما اینیم  دیگه. _بر منکرش لعنت_ . یه ست ش یک لباس وشال   کنز

 دیدم معرکه است چند وقتیکه نشون کردم بخرم واسه شیم ا ولی امروز تصمیم گرفتم  

م که شب بپوشه وبی  شنی بدرخشه. اون یه دست شال ولباس ست کلی قیمت داشت بگن 

 وفروشنده از جنس ورنگ ومارک بودنش اونقدر تع ری ف کرد که نتونستیم چونه بزنیم و 

دنیا، اصلا اهل چونه زدن نبود. هر چ ی گفتم یه چ یز ارزوننی بردار گوش نکرد وخرید کرد _نگران نباش من همیشه 

 ده پول دارم. شیک ومجلسی تو یه  واسه خ رید ا ی فوق العا

 ساک دسنی خیلی شیک گذاشتنش ودادن بهمون. منم خورده  ریز ابی رو که به مامان 
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 قول دادم بخرم رو سرراه خ ریدم و دنیا مخالفت نکرد  هیچ، تازه کلی هم کمک کرد 

یناشو بخرم.   بهنی

ز دستشو محکم گرفتم و_همه جوره پایه اتم.   دمت گرم خیلی  وقنی نشستیم تو ماشی 

؟! خندید و_نه بابا ،  بز ز  بامرامی. _چاکریم داداش _ا، دنیا تو هم با ا ین لحن حرف من 

 خواستم کم نیارم. سر یع بی اونکه کسی ببینه بوسیدمش. با اون چشای مخملی وگ یرا 

ز بود وموقعیتش نبود وگرنه دلم می خواست ......    نگام می کرد وح ی ف تو ماشی 

اشیدم  صد ای ضبط م ز و بلند کردم  ویه آهنگ عاشقانه شاد گذاشتم وبا اون صد ا ی ننی  اشی 

 می خوندم وسرو کله قر م یدادم. پیش، خودم فکر می کردم چه جیگریم. بیچاره دنیا که  

 اون صدا رو تحمل م یکرد. نفهمید خواننده چر می خونه ؟  

 جلو در ودنیا رو بغل کرد و_خوش  به هر ترتیب با دلب ری ای من رسی دیم خونه. مامان اومد 

 اومد ی دخنی گلم،  شیما خیلی خوشحال شد وقنی فهمید م ی ای. _منم براش خوشحالم. 

بت خنک بیارم. _نه  احت کنید تازه از راه رسی دید تا منم یه سرر  _مادر بشینید یکم اسنی

 هر گ با شاه پسر مادر کار داریم وخسته نیستیم. با دی به اون قب قبم انداختم وپز که _ 

 همه چر تمومت باشه، هانیه سالار خسته نمیشه. مامان ودنیا هر دو خندیدن. _بسه، 

 بسه اینقدر به خودت نناز عروسم کلی از تو سرتر. دبز ای فرصت طلب سر یع گونه مامانو  
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 بوسید و_قربونت برم مادر جون. لبامو ورچیدمو _خوبه  دیگه میبینم که دست کمی از 

 جناب میثم خان نداری. بریم من وشیم ا یه فکری به حال هم کنیم.  

، خجالت می کشه    _اینو ولش کن دنیا. میشه ازت خواهش، کنم بری پیش،  شیما؟ دخنی

 واز بعد ناهار که یکمم خورد رفته تو اتاقش. _ ای جانم، ع ز یزم چشم خودمم  می خواستم 

ز کارو کنم. دبز ا با ساک دسنی کادو   رفت تو اتاق شیما. دنیاوشیما اونقدر باهم جور  همی 

ز یا خواهرن. رفته بود وکادوی  شیما رو بهش   شده بودن که هر  گ نمی دونس ت فکر م یکرد چن دین سال باهم دوسیی

 داده بود واونم کلی تشکر وذوق کرده بود. مامان براش  

سش کم همه چر خ ریده بود ولی کاد وی دنیا رو پوشید. دنیا، کمکش ک  رده بود از اسنی

ش کرد .یه تیکه ماه شده بود خواهرم.    بشه وحاصرز

 بعد یگ دوساعت باهم اومدن پ یش ما وبابا ومامان تا چشمشون به شیما افتاد که 

 چقدر با اون لباس وشال با اون رنگای متنوع که با هم همخوبز داشت وصورت ماه 

 شون حلقه زد. شیما توش جلوه گ ری می کرد، اشک شوق تو چشا

ی هست؟ _نه عز یزم، دستتم درد نکنه   ز  دنیا به مامان گفت _مادر جون کاری کمگ چن 

منده کردی. _ ای ن چه حرفیه؟ به قول خودتون ما مثه خواه ریم از این به بعد. _خدا رو   سرر

 شکر، ام یدوارم از حالا به بعدم با هم خوب باشیدتاهمیشه وچشم حسود وب  خ یل دور.   
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 پارت صدوبیست و نه 

 رو که مامان با دست خودش وبه تنهابی 
ی
 دنیا وقنی اونهمه سلیقه وغذاه ای رنگارنگ

 درست کرده بود رو دید به مامان هابز ه نگاهی کرد و_خوش به حال ش یما جون که  زیر 

مند با سل یقه  ای بار اومده. مادر من همش تو خ رید وکم نیاورد ن پیش دو  ستاش سل یقه به خرج میداد  دست مادر هنز

 درست ودرمون به دل منو 
ی
 وحسرت یه غذ ای خونگ

ی نکرد همونابی هم که بلد بود یادش رفت. _اشکا لی نداره 
ز  بابام مونده. ازبس که آشنر

 ابی 
. حتما وصد البته که مادرت، مرسده جون  یه هنز ز ز هم نیسیی  مادر جون، همه که عی 

ز ننداخت وقنی شوقشو بر ای داره که من ندارم. باز پرسید ک  اری هست؟ مامان روشو ز می 

.با خوشحالی گفت  ز  کار دید و_حالا که اصرار داری ظرف م یوه اصلی بر ای شبو بچی 

ی بز پیش مادر شوهر گفت چشم اما بعد، دهنمون   _چشم. اولش فکر کردم واسه خودشن 

ز کرد. آدم دلش نمی خواست د   ست به ترکیب ظرف وا موند وقنی ظرف میوه رو تزئی 

، عروس هانیه   بزنه. بابا به دنیا گفت _احسنت، هانیه چه عروس کدبان وی ی. _پس چر

مند.    باید م همی ن جور باشه با سلیقه وهنز

ز دن یا، وقنی مامانم که زبونزد فام یل ازت تع ریف می کنه بیشنی به خودم   خندیدم و_ببی 
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 یدا، تو چرا به خودت می بالی؟ _آهان، چون من  می بالم. شیما د وی د تو حرفمو _ببخ ش 

 از همه شما یه سرو گردن بالاترم _اونوقت چرا  این اعتماد به سقف در وجود پر از باد  

، این دخنی بزرگ شده ولی هوشش تو همون  ز  قب قب شما شکل گرفته؟_  مامان ببی 

 نیا هم الان کنار نوجووبز مونده. خواهر من اگه من با اون همه خوش پسندی نبودم، د 

س عروس خانم، راسنی آقاتون  اینا گ میان؟ _بد جنس.    نم ابی نم ی کرد. _ا یشه، سرت  گیج نره؟ _ننی
شما هنز

 چشاشو گرد کرد ورفت تو اتاقش. مامان گفت _الانم ول نمی کنید  

 کل کل با همو؟ تازه راضز شد واز خجالتش  یکم کم شد اومد پیش، ما. دنیا رفت تو 

 اق ش یما تا برگردوندش وقبلش یه نگاه بهم کر د که از صدتا فحش بدتر بود.  ات

 بعد چند دقیقه شیماودنیا اومدن و_ش یما جان، خواهری تو مگه داداش عز یز تو نمی  

 شناسی؟ شوچز کردم معذرت. پیشون یش بوس یدم. می دونستم مقصر بودم.  

ز کرد و دیگه تو دل   مامان حسابی جا کرد. یه دوره سفره آر ابی  دنیا رو سالادها رو تزئی 

س داشت و دنیا مدام باهاش   رفته بود. کلا، کارای خاص رو دوست داشت. شیما، اسنی

 حرف م یزد ومنم فوضول که نه، ولی کنجکاو بودم وهر جا اونا نشسته بودن منم یکم 

 داشتم به صورت ناخود آ 
ی
 گاه بشنوم.  دورتر بودم تا بر حسب کنجکا وی که از بچه گ

 دنیا می گفت _امشب ،یه شب قشنگ وتکرار نشدنیه. تو اونقدر خوب بو دی که دارن 
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ام بخرن. محکم وخانم با اعتماد به نفس باش همه   میان نازتو به جون ودل وکلی احنی

س ی بیا   چر جور میشه. وق بی اومدن، وقنی صدات کردن با متانت وصبوری بی هی چ اسنی

 ما گفت _چقدر خوبه که اوم دی دنیا جان،  ا ین وقتا آدم دوست داره داخل جمع. شی

 خواهر داشته باشه ومن چه خوش شانسم که تو اوم دی تو زندگیمون. یه دفعه دیدم  

ز که فهمیدن فال گوشم و_اینجا نشستم ا ذیت   شیما ودنیا دارن با هم نگام می کیز

. بعد هر دو میشید؟ راحت باش ید من کارتون ندارم. شیما گفت
ی
 _تو که راست می گ

مانه رفتم نشستم پیش بابا.     خندیدن ومنم خودم م حنی

  

 پارت صدوسی  

 ما منتظر اومدن خونواده داماد بودیم. اونم چه دامادی، میثم، هنوزم باورم نم یشد. تا 

 اومدنشون شیما ودنیا باهم ومنم بر ش بابا یک م حرف ز دی م ودیگه همه چر مرتب 

 ونز دی ک اومدن شاه دوماد اینا بود. با همه  این تفاس یر اومدن و زنگ در و زدن ومن باز 

 کردم. رفتم به استقبالشون. _به به، خوش اومدید خاله حوریه وبا بابا وخود م یثم 

ت ساده مثه هم یشه زده بود وبا همون نمک خاص   روبوسی کردم. میثم یه تیپ اسنر

 اش تو 
ی
و بود وب  هش نگفتم پرو نشه.  همیشگ  دلنی
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 آرایشگاه رفته بود ومرتب واونقدرم ادک لن زده بود که نز دیکش می ش دی سر گ یجه می  

. آروم پرسید م _دوش گرفنی ؟ _هاکاکا، از د یرو ز سه چهار بار دوش گرفتم تا ب وی    گرفنی

 کنم داره سرم گیج   خوب بدم. _با ادکلن می گم. _بوش  یکم  زیاد نه؟_ یکم که چه عرض

ه. بابا اومد پیشمون و_ق دم رنجه فرمو دید آقا، خوش آمدید. شاهی ن بابا چرا دم در    من 

مون دید؟ بفرما ید، بفرما ید داخل. مامان وحوریه خانم کل ی چاق سلامنی کردن وپدرش یه مرد مسن جا افتاده 

 وخیلی مودب بود وخیلی ساده وخونگرم. گل دست م یثم 

 نز  زیر سبد گل بود.فکر کنم عجله ای خرید کرده بود چون یه گلای عجق وجقی بود وسیر ری

س. شیما، از پنجره اتاقش داشت آقا دوماد رو  دید م یزد ومیثمم  زی ر چشمی   که نگو وننر

 داشت نگاه می کرد. به روشون نیاوردم. عجب حکا یتیه، حک ایت پنجره ودید زدن از اون  

 پنجره معروف.  

 کردم اونشب سر به سرشون نزارم.   سعی

ل خودتونه راحت باشید.  ز  وبی تعارفشون کرد که منز
 وقنی همه داخل شدیم بابا، با خوسرر

 دنیا به مامان کمک کرد وپذ یر ابی کردن. حو ریه خانم گفت _ماشالله، ماشالله چشمم کف  

 مبارکتون باشه. _ممنون  پات مادر، چه خانم خوشگلی. هانیه جان، چه عروسی گرف بی 

م، راجع به شما از هانیه  زیاد شنیدم وقنی گفت عروس   خواهر. رو کرد به د نیا ودخنی

ی. _ممنون حوریه خانم، شما لطف دارید.    گرفته واز تع ریف ابی که ازت شنیدم الحق بهنی
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ز وپدر میثم گفت  ز خونه پیشش. یکم نشسیی _ما آبادانیا،  ز یر و رومون با دنیا، دلش پیش ش یما بود ورفت تو آشنر

 ما رو در ج ریانش هستید 
ی
 صداقت یک یه وظاهر وباطن زندگ

 ودیگه تصمیم با شماست.  

کت مهندسی کار گ یر آورده، البته با کمک شاه ی ن جان وآق ای عزبی که خدا   میثم تو سرر

ز ول ی قول م یدم با جنمه وتلا   ش می کنه  حفظش کنه براتون. نه، خونه داره ونه ماشی 

 ومی خره.  

 البته، رهن خونه ما میشه برای عروس گلمون ومیثم انشالله اگه خدا بخواد.  

 ما هم برمی گردیم شهرمون. اهل هیچ خلافز ام ن یست. مهر وشن  بها هم هر چر شما 

 بگید ما مط یع دستوریم. 

 ر م یثم گفت  ما همه گوش می کردیم ووسط حرفش نیوم دیم وبابا منصور بعد حرف ای پد

ز که پسر، خوب ومطیع پدر   _شما حرفتون سند وما هم شما رو باور داریم وهمی 

 ومادرش واهل دغل وخلاف نیست بر ا ی اول کار کافیه. لقمه حلال وخونواده خوب بر ای 

. نباید سخت گرفت    من اول ویت. مال دنیا خوبه اما آدمی که جنبه اشو داشته باشه مهمنی

 جوونا رو گرفت.  ودست 
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منده محبتهای پدرشیم. از بس دست شاهینو گرفت  ز عروس گل من، ما سرر  همی 

 وباهاش راه  اومد. حوری خانم رو کرد به بابا و_راستش ما از سن وسال میثم که بزرگنی از  

مخالف بودم ولی  شیماست نگرابز داشتیم که آقا منصور دست رد به پسرم بزنه. بابا در جوابش _حوریه خانم، اولش چرا 

 وقت ی علاقه وهمه جوانب اخلافی وشخصیت 

 وخونواده ا ین جوون رو در نظر گرفتم دیگه رو ا ون موضوع پا فشاری نکردم.   

 ریم. مهر به نیت چهارده معصوم ویه سفر حج هر وقت 
ی
 مهر وشن  بها هم سبک می گ

یم ش یر مادرش   حلالش.  داماد توانابی مالی داشت. شن  بها هم نمی گن 

 اگه حرفز نیست ی ه صلوات بفرستیم وهمه با خوشحالی ورضا یت صلوات فرستادن  

 ومیثم خان فقط کم مونده بود پاشه از خوسیر برقصه. که با چشم غره مادرش یکم مهار  

 شد. 

 حوری خانم گفت _خدا رو شکر با خونواده شما وصلت م ی کنیم. اگه اجازه ب د ید عروس  

 مامان هانیه گفت _چشم. شیما، شیما مادر چابی بیار گل وی مهمونا گلم چابی بیاره. 

خونه و_آروم گفتم _د یگه اون تحفه شوهر شماست. مبارکه .  ز  خشک شد. رفتم تو آشنر

 دنیا یه نگاه از اون نگاه آبدارا  کر د بهمو وخندیدم وشیما رو بوسیدم _مبارکت باشه عمرم  

 هم چشاش پر شد و_زشته، شیما بیا چا یا   خواهر قشنگم وچشام خیس اشک شد. دنیا 
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  .  رو بنی

  

 پارت صدوسی و ی ک  

ه. تو دلم می   شیمارو راهی کر دی م تا چ ابی بر ای میث م سوار بر اسبش وخونواده اش بنی

 فهمیدم، حال اونروز میثمو که منتظر پ یتیکو، پیتیکو کردن اسبش بر ای شیماست.  

 چ ابی اومد میثم بی اختیار پاشد و_سینز سنگ ینه بدید  باورم ن میشد، تا ش یما با سی
 نز

ه موند وبا خنده من صد ای شل یک خنده   من تعارف کنم. ما همه بهش نگاهمون خن 

ینز زود رس میث م فضای خونه رو پر کرد. میثم تازه دوزار یش افتاد   بقیه به خاطر خودشن 

 از خجالت نگاه بقیه، دستاشواز  چه گافز داده واومد کنار من نشس ت ودر حالی که 

، کاکا می گم بد شد؟ _نه، بد چ یه  خوشم  ز س بهم می ما لید در گوشم گفت_  شاهی   اسنی

، جدی می گم چه وقت  ی. _اوفز  اومد داری بر اچ  دی زن زلیلی رو چز لی زود می گن 

 شوخیه؟ _منم ج د ی گفتم.  

 ن وسط سینز به دست گفت حو ریه خانم دید ش یما خجالت زده است ومونده همو 

 _مادر، چا یا یخ کرد. _چشم الان م یارم تعارف می کنم _دست گلت درد نکنه.  

 شیما تعارف کرد ورسید به میثم واون می ترسید باز یه تپه جدید رو گل بزنه آروم یه 
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 چابی برداشت ومنم دستم جل وی دهنم بود و ز یر  زیری می خندیدم. دیدم که  میثم یه  

 با حرص داره نگام می کنه وآروم با انگشت اشاره بهم حالی کرد داره برام ونمی  لحظه

، خنده بیش اندازه  یه جاه ابی باعث درد سر. از    تونستم دست ازخنده بردارم. بدبخنی

ل کرد حرصشم که گرفت و ای به حال من که از   طرفز میثمو همی ن جوری نمیشد کننی

 بودم. دست تلافیش در امون باید می 

 خواستم ماله بکشم ومنتظر بودم یه جا یه حالی بهش بدم.   

 بابا گفت _پسرم چرا ساکنی وتو خودت ی؟  این دوران مال همه ما بوده وهمه مردا حول 

 میشن یگ کم  یک ی  زیاد. 

 س ری    ع گفتم _ا ین ر فیق من بچه محجوبیه ویگ از خصوص یاتشم کم حرفیشه.  

.  بابای میثم نگامون کر   کجابی که  یادت بخن 
 دوخندید _جووبز

 حوری خانم از عطر ورنگ چ ابی کلی تع ریف کرد واز این شکر ریخت وپاش کرد نهای  

 اوا یل ازدواج که بی ن عروسو مادرشوهر.والله چ ابی نه رنگ درست داشت ونه خوب دم  

خونه  ز  رو دست عروس  کشیده بود مثلا دبز ا رفته بود کمکش ب یچاره، مامان یه بار آشنر

س خواستگاری رو   ز اون که اسنی ز دم کیز د دوت ابی یه چابی درست نتونسیی ش سنر
 ودخنی
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ز بلد بود  زیاد از کارای خونه سررشته نداشت ن می دونم   داشت و دنیا هم هر چر تزئی 

 حوری خانم از چر چابی تعر یف کرد؟!  

..... شیما ر 
ی
 و کرد بهمو ولبش رو گاز منم چا یمو خوردم و_به به چه چابی وچه رنگ

ز یه گوشه   گرفت. چ ابی و سیر ر ینز وم یوه تعارف کر دیم وطبق رسم، عروس دوماد رفیی

ز تو اتاق شیما وبا هم حرف زدن وغن  مخ 
ز .یه رب  ع ساعت رفیی  باهم سنگاشونو وابکیز

 ون  زبز مگه میثم کار  دیگه  ای بلد بود؟ ب یچاره ش یما ب اید مخ ملاجشو ق وی می کرد چ

د به مخ  ز  میثم هر اخلاق خو بی که داشت ولی مثه دارکوب با حرف زدن اونقدر نوک من 

 ملاج آدم که ....  

 به هر حال اومدن وحوری خانم گفت _مبارکه مادر، انگشنی دستت کنم؟ شیما ومیثم هر 

 دو سکوت کردن وحوری خانم کل کسیر د وبلند شد ر وی شیما وپسرشو بوسید. بعد اجازه 

 خواست وانگشنی نشوبز رو که تهیه کرد بود رو دست شیما کرد .یه حالی شدم وباز  

 چشام خ یس اشک شد ومنم گفتم مبارکت ون باشه آبچی قشنگم. شیما چشامو باز خیس 

ز سر شیما  . یه شال سفیدم انداخیی  دید وبا یه مهر خاص نگام کردو_ممنون داداسیر

. دیگه میثم فاتح و_سفید بخت بش ی مادر ودر کنار پسرم   کنز
ی
 با خوشبخنی زند گ

ز شام چند بار نز دی ک بود قاشقو    میدان بود وبا خ یا ل راحت به شیما نگاه می کرد وسر من 
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 بکنه تو چشاش. خ یلی تابلو بود ر وی منم سفید کرده بود.  

 بعد شام کلی به خاطر سنگ تمومه مامان هانیه تشکر کردن وحوری خانم با همون 

 می ومهمون نوا زی خاص جنوب یا گفت _دستتون درد نکنه انشالله بیا ید آبادان تا خونگر 

ان زحمات هانیه جون باشه. شیماو دنیا تو جمع   با غذاه ای جنوبی خدمتتون باشیم وجنی

 کردن ظرفا کمک کردن ولی مامان نزاشت بشورن چون اکنر اوقات ظرفا رو بعد تموم 

 . می دونستم  دیگه نمی خواست شیم ای سر به هو ای  شدن مهمونیا خودش، م یشست 

 اونشب ودنیابی که  زیاد دست به سیاه وسفید نزده با حول بودن ظرفا رو به فنا بدن.  

  

 پارت صدو سی ود و  

ز بعدا    بعد شام مامان گفت_شیما جانم، دبز ا مادر بیا ید پیش حوری خانم تنها نشسیی

 چند تا ظرفه شسته میشه.  

 ای دبش بعد شام وم یوه ودسر. همون طور که مشغول گفتگو وبگو وبخند بودن قرار  یه چ 

ز وداماد طبق توانش هر جا که دوست   مدار محصرز گذاشته شد تا یه عقد ساده کیز

ه.    داشت عروسی بگن 
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ز یه پسرو دارم ویه شهر منتظرن تا تو   مادر ش آهی کشید و_هانیه جانم، من همی 

 ارن چون بر ای عروسی همه رفت یم واز جون ودل کمک کردم عروسی اش سنگ تموم بز 

 وهر کاری از دستم بر اومده کردم.  

 ری م. رسم طایفه ما  اینه. با اجازه 
ی
 بعد ما رسم داریم عروسی رو تو شهر آبا واجدادی می گ

 شما یه عروسی در شان عروس گلمون تو شهر خودمون بگ یریم ومی خوام به خاطر قدم  

 تو زندگ یمون همه جا رو چراغوبز کنیم.  گذاشتنش 

 قدم ای همه فام یل شما هم رو تخم چشای ما جا  زیاد ودر خونه همه به روتون باز . 

 _خیلی ام عالیه، هر گلی بزنید به سر خودتون م یزنید. عروستون دخنی شماست. همون 

ز ش یما می مونه برامون. قرار محصرز وکار ای مربوط به  ش همون شب  طور که دنیا عی 

 گذاشته شد. بر خلاف خواستگاری ما که ا ز هفت خان رستم علکم کردن، بر ای میثم خر 

 شانس همه چر هلو بنر تو گلو بود. د ی ر وقت بود واونا تش ریف بردن ومیثم انگار  زیرش  

امه اومده بود شب بمونه. بلند نمی شد بره مامانش  ر  چسب ریخته بودن وفکر کنم با بن 

ز وآقا خشکش زده بود به شیما وش یما خانمم بدش نم یومد گفتم _میثم جان، شلوار راحنی آور  اینا  تا جلو در اتاق رفیی

،  این جور که تو چسب مبلی   دی؟ _برا ی چر کاکا؟ _هیچر

 گفتم شاید شب م ی خو ای بموبز ها کاکا؟ س ر یع بلند شد و_  این پام خواب رفته الان 



  ت باران حماق 

 359 
  

 رو شونه اش ونگاه کردمش _باشه، باشه تو خوبی و راستم که   بلند میشم. دستمو زدم

  .
ی
 می گ

ه. عجب   شیماهم فهمید که فهمیدم. میثمو با ب یل حرفام از خونه کندم که تسرر یف بنی

ز دی، تهشو م یز دی   سی ریسیر بود خدا  می دونست که دیگ ه نمی شه جمش کرد. سرشو من 

 دیگه تلپ بود در خونه ما.  

ز وما هم ب اید می رفتیم تا دنیا رو می رسوندم خونشون. مامان گفت _خب اگه سخت تون م یشه ود به هرحال  اونا رفیی

ز جا   کت ه می   یر وقته وصبحم که می خو ا ید برید سرر

 بمونه. دنیا گفت _من که از خدامه بمونم ولی باید به خونه خنی بدم. تماس گرفت 

 ع زیزم، اونجا دیگه خونه غ ریبه که نیست  ومرسده خانم با لحن خوش گفته بود _بمون

 وخونه خونواده شوهرته.  

 دنیا هم خنی داد که می مونه. منم قند تو دلم آب شد که، آخ جان، با هم تو اتاقم وتا 

ز بار بخوابیم   صبح........ولی دنیا روش نم یشد بیاد تو اتاقم اونم تا صبح با هم برای اولی 

 یه جاهابی نمشه ب یخیال قبل از عروسی. خجالنی نب
 ودولی هر چقدرم خجالنی نباسیر

. مامانم اصلا دیگه کار نکرد تا ما راحت بخوابیم وهمه خسته بو دیم. مامان اتاقمو   باسیر
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مرتب کرد  ویه رختخواب ش یک وتم یزم بر ای دنیا انداخت و_مادر جون،  این طو ری زشته من می رفتم تو اتاق 

ع دا رید می کنید؟  شیما. _چه زشت ی؟   مگه نامحرمید وکار خلاف سرر

یفاته. دنیا سرش پا ین بود ومادرم   ز یه تسرر  زن وشوهرید رسم ی وقانوبز وعروسی گرفیی

ام بزرگنی نخواسنی   ز که ارزش قائل ش دی وبه احنی  دستشو گرفت  ز یر چونه دنیا و_همی 

ز برام کلی ارزش داشت. برو مادر ش ی خواسنی  سر خود بری تو اتاق شاهی  ز . چن   ب بخن 

   .  بگو. _چشم، شب شما هم بخن 

 ای جانمی جان. آقا گرگه که من باشم وبره حاصرز وتنها تو اتاق. مامان وبابا که تو همون 

 طبقه پا ین تو پذ یر ابی خوابیدن. شیما هم که همه جا میثمو میدید وتو حال خودش 

ز بار شبو ت  نها تو اتاق من بو دیم. در وکه بستیم نبود رفت تو اتاقش. ما هم بر ای اولی 

 روسری رو از سرش باز کرد وموها ی نرم وقشنگشو ریخته بود دو طرف شونه هاش . 

. ومحکم بغلش کردم _آخيش، وقنی بغلت   ز  _عز یزم، تو بیا رو تخت بخواب من رو زمی 

 وش می کنم انگار همه دنیا رو دارم. _خب داری دیگه. اون رفت روی تخت ومن روبه ر 

ز خوابیدم وزل زدم بهش.    روی زمی 

  

 پارت صدوسی وس ه  
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؟ تا صبح می خوای زل بزبز بهم؟ خب ا ین طوری که خوابم   ، ن می خوابی
ز  پرسید _شاهی 

. _اذ یت نکن، فردا خواب می مونیم بد جل وی مامان  اینا.    ه. _بهنی  نمینی

 نداره این چند شبم تموم میشه.  _ح یف که دست وبالم بسته است وگرنه......... اشکالی 

 با اینکه تو ای ن سرر ا یط که یه فرشته رو تخت خوابیده ونم یشه ازش گذشت و بی میلم به 

. _چه روبی داری تو ......    خواب ولی باشه اجازه میدم بخوابی

 ما هر روز بر ای نماز صبح بلند می ش د یم نمازمون ترک نم یشد ولی دن یا  این جور نبود 

 اونا  ز یاد اهل نماز وروزه نبودن.  و 

 بر ای همی ن با صد ای اذان بیدار شدم وآروم بر ای اینکه آزارم بهش نرسه رفتم که نماز 

 بخونم. دین که به رخ کشیدن نداشت، خدا خوب وبد رو برای هر انسابز مشخص کرده 

 بری سمتش   واگر با ن یت خالص وبی هیچ زور واجبا ری که خدا خودشم تاک ید کرده

 ومشتاقانه نماز بخوبز اون درسته. امیدوار بودم رفته رفته دنیا هم مثه ما بشه. 

ز هنوز آماده   رفتم وضو گرفتم ونماز خوندم وآروم کل یدو برداشتم مامان وبابا داشیی

ون رفتم نونو ابی ونون وحل یم که خیلی دوست داشتم    میشدن واسه خوندن وزدم بن 

خونه. مامان سماورو داشت  وکلی وسا یل صبحون ز  ه خرید م وبرگشتم خونه ورفتم تو آشنر
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 روشن می کرد و_سلام _سلام صبحت بخن  ع زیزدلم. چرا زود بیدار شدی _نماز خوندم

؟ همه چر بود مادر. هر بار مهمون دا ری م که د ورفتم خری د _چه خنی  دیگه خوابم ننی

. _برای خونمون خری  ، نمیشه تو اینهمه خ رید کنز  دم واسه غر یبه که نبوده. _خ یر ب بینز

ز ه نیسنی   الان بلند میشه میبی 
 دستت درد نکنه مادر. _نوش جان. _برو پیش اون دخنی

 موذب م یشه. رفتم که برم تو اتاقم  دیدم بابا آروم یه گوشه سر سجاده نشسته واشک 

 قربونت برم؟ _هیچر می ریزه. چشمش بهم افتاد وسلام دادمو نشستم کنارش _چر شده 

 بابا دارم براتون دعا می کنم، بر ای خوشبختیتون. دلم گرفته یه دفعه دور وبرمون خالی 

 میشه. _ این چه ح رفیه اون از میثم س یری ش که قول میدم اونقدر ب یاد وبره که بگید  

 بشم خسته نباشه وهم ین جا بمونه ومنم که نوکرتونم وخدا نبخشدم که اگه ازتون قافل 

 و زیر س ایه شما یم. با حرفام گل از گلش شکفت و_پن  سیر واز خدا می خوام  هیچ وقت ،

 هیچ جابی تو چاه سر در گمی گن  نک بز وهمیشه یه نور روشن جل وی پات باشه تا به 

 تباهی نرسی.  

ز خواب بود اگه زلزله ام میومد    ای خوشخواب همچی 
 سر شو بوسیدم ورفتم تو اتاقم. دبز

 یدار نمیشد. حالا خوب بود موذب بود وگرنه چطوری م ی خوابید؟! دلم نیومد بیدارش ب

ز   کنم وسعی کردم بخوابم. دو ساعت بعد بیدار شد ونشسته بود بالای سرم _شاهی 
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د جام عوض شده بود. چشامو  ؟ من که اصلا د یشب خوابم ننی  پاشو، چقدر می خوابی

  دیدم خیلی بد خواب بودی فقط من رفتم یه،  واکردم وحرفاشو  میشنیدم _سلام، آ چز 

ز پتو رو بغل کرده بودی وتکون ن می خور دی  ون از اتاق همچی   یه ساعنی طول کش ید بن 

ز همون چند دقیقه  ای که خو ابیدم تو    نفهمیدی گ رفتم  گ اومدم. جا خورد و _نه، چن 

 وخندیدم. _شاه ین، 
ی
. باشه، تو درست می  گ  بد نشو دیگه. _سرشو بلند شدی رفنی

. _از   آوردم نز دی ک و لوپم و بوسید _پاشو عشقم، ماست مالی ام درست بلد نیست ی بکنز

. هر دو جاهامونو مرتب کر دیم وحاصرز شدیم تا ب ریم صبحونه   ز  دست زبون تو شا هی 

کت. مامان م یز رو چ یده بود. دنیا بابارو د ید و گفت _سلام آقا   جون،  بخوریم وبعد سرر

م، صبحت بخن  _ببخشید مادر جون    سلام مادر جون. بابا با لبخند گفت _سلام دخنی

 دست تنها ا ین همه زحمت افتادید _اولا که جواب سلام واجبه اونم به عروس گلم 

 بعدشم، این چه حرفیه؟تعارف نکن، من نمی دونم چر دوست داری خودت بردار ع زیزم. 

ز بابا پرسید _حلیم، خیلی دوست دارم. برا  ش ریختم وشیما هنوز نیومده بود سر من 

 _شیما نم یاد؟ برو صداش، کن هانیه. گفتم _پدر من، دیشب تا صبح نخوابیده فکر کنم  

دن که مامان به خاطر دهن لقی ام یه نگاهی کرد که در  ز  حرف من 
ز با میثم تلف بز  داشیی

ز این چه کا ریه؟ چیکار داری  کارخونه درو گوهر پراکنز رو ببندم. دنیا آروم گفت _ش  اهی 
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 خودتو یادت نیست؟ دیدم راست می گه. طبق معمول ماله به دست منتظر ماله کشیدن  

رو غلط ج دیدم بودم. مامان حرفو عوض کرد واز میثم وخونواده اش حرف زدن که چهپسر خوبیه وچه خونواده ا ی داره  

   وپشتکار داره وخیلی به دل مامان نشسته  وبا ادب. 

یم؟ بابا دید مامانو دوباره   حالا تا عروسی مونده ولی چطوری اونهمه مهمونو تا آبادان بنی

ز ماله بکشم که. _اون  اشیی ز س گرفته گفت _به قول خودت حالا کو تا اون موقع. نمن   اسنی

 آتیش تند ی که از آقا میثم دیدم بعید  نیست بالافاصله بعد عقد عروسی رو تر تیب نده . 

ز طور   مامان سری تکون داد و_مگه بد؟ دنیا، خودشم خیلی آتیشش تند بود والانم همی 

 منتها به اون میثم  بی نوا گ یر میده وهر دو خندیدن. _بله، پس چر آقا ن یومد ه چقدرم 

 رای موافق جمع کرده! البته با زبوبز که من ازش سراغ دارم بعیدم نبود.  

 پا نکردی با یه خداحاف طیز خوشحالشون کن یم. سر یع  دنیا گفت تا یه آت یش جدید به

ز که اوم دی کنار شیما    صبحونه رو خور دیم ومامان نزاشت جمع کنه و_ب رید مادر همی 

 ازت ممنونم وبابت هدیه  ای ام که بهش دادی بازم تشکر. 

  

 پارت صدو سی وچهار  

 برید د یر تون نشه. 
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خداحاف طیز کر دیم وراه افتاد یم سمت کارو بار هر روزمون.  وسا یل خونه من و دنیا  _ا ین جوری که بد ولی چشم. 

 هم با حضور ع زیز ومامان هانیه چ یده شد ومرسده خانم کلی  

 تحویلشون گرفته بود وبرده بودشون رستوران وع زیز با تع ریفابی که دنیا برام م ی کرد 

 چر خونده بود وکلی ذوق داشته ومدام   همون جا دم در یه صدقه دور سر دبز ا وخونه

ی برامون می خواسته ا ز خدا. دنیا ومن بعد  چیده شدن وس ایل، به خونه    عاقبت بخن 

 ما بودیم وهمه 
ی
 امیدمون پا گذاشت یم وخیلی ذوق زده بودیم که صاحب اون خونه زندگ

 روترک کنیم. لم  جای خونه رو چرخ یدیم ووسا یلا رو  دی دیم و دلمون نمی خواست اونجا 

 دادم رو مبل و_آخ جان چه حالی داره، تازه می فهمم می گن هیچ جا خونه آدم نمیشه 

 مبل لم بدم وبگم خانم_ یه چابی ب یار واسه آقاتون،  
ز . از سر کار بیام رو همی   یعنز چر

 ناهار حاصرز نشد؟ _امر دیگه  ای نبود؟ ببخشیدا منم با شما سر کارم وب اید با هم تو 

 کارای خونه کمک ک نیم. _هیچر د یگه، پس بگو غذا وچای ی وتشت آب وگلاب، پر که  

 پاه ای آقاتون رو توش ماساژ ب دی _نه بابا، سر گیجه نگ یر ی؟ دوتابی کلی خن د یدیم وشاد 

 بودیم. چقدر احساس خوبی داشتم که یه زن خوب، پ ایه محبوب خونواده وبامرام گ یرم  

 ید ق ید دس تپخت واون همه سر ویس دهی مامانو م یزدم. حدسم درست  اومده. البته ب ا

 بود میثم نمی دونم گ سرکار می رفت؟ به هر بهانه ا ی خونه ما بود. اونقدر با عجله 

 کارای قبل عقد رو انجام دادن وتا ر یخ عقدم مطمعنم، با شناخنی که از جناب دارکوب  
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ز ی ز وهمه مخاشونو لازم داشیی .بیچاره حور یه خانم از دست میثم کلافه بود. مدام خان داشیی ز ه تا ر یخ نز د یک انداخیی

 می گفت _ببخشید نمی دونم، شاید این بچه ه فت ماهه به 

 دنیا اومده که  اینقد ر عجوله. مامان وبابامم هی کاری می کردن تا بنده خدا احساس 

 ما بود. در عجب بودم گ  خجالت نکنه. هر روز صبح آقا با یه بغل سنگک دم در خونه

ینز تو صف اونم اول   بیدار میشد، گ واسه خونشون نون م ی خرید وگ واسه خودشن 

 صبح وشلوعیز سنگک دو رو خاشخا سیر وا می  ایستاد؟! امیدوارم بودم وقنی خر مراد  

کشون خواهرم بی 
 مشنی

ی
 مبارکش از رو پل رد شد هیکل مبارک رو تکون بده وتو زندگ

 زه وداغ نمونه.  نون تا

  

 پارت صدو سی وپنج 

 فامی لای درجه یکشون از آبادان اومدن تا قبل از مراسم کنارشون باشن. ما هم طبق 

 وعزیزمون، د ابی مهیار وخاله رو صدا کر دیم 
ی
 وافراد پایه ه میشگ

ی
 معمول رسوم خونوادگ

 زم، که الهی قربونش وعمه مژده وعمه م ریمم که گل سرسبد بودن رو دعوت کرد یم. عزی

 برم رو از چند روز قبل آوردیم خونمون.  

 عمو وزن عمو ح دیثمم که تولیست بودن وبابا تماس گرفت ودعوتشون کرد. ما یه جشن 
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 عقد برای ش یما ترت یب داده بو دیم. خواهر دسته گلم، داشت عروس میشد واون روزگار  

 دلم م ی خواست همه کار ی براش کنم . مجر دی در کنار هم تموم میشد. دوستش داشتم و 

 دابی رو مامان وق بی دعوت کرد خندیده بود و_ماشالله، آبچی جان. انشالله همیشه به  

. مثه اینکه ما ب اید چادر بزنیم ماب ین راه چون دخنی پسرت هی مراسم دارن.   خن 

 ل ی گفت_مگه مامان با لحن پز دادن، پز یه مادرکه بچه هاشو سروسامون داده با خوشحا

 بد دابی جونشون؟ خدا رو شکر همیش ه به خن  دور هم جمع م یشیم. انشالله برای بچه  

 این چند سال بزرگ 
ی
 ها ی شما. _فدات خواهرم با دیدن عروسی بچه ها خست گ

 کردنشون از تنت در میاد. چشم با سر م یآ یم. _قربونت داداش.   

 کرده بود وخانم ومنطقی همه چر ز رو ساده   شیما خیلی ملاحظه میثم وخونواده اش رو 

 برداشته بود .یه  آینه شعمدون ساده و شیک، طلاه ای ظ ری ف که طلای ظ ریقز که ما بر ای  

ز به نظر میومد. از لوازم شخض   عقد واسه دبز ا مثلا برداشتیم پیشش  خیلی سنگی 

ا رو نگرفت ن واونا رو تو   ز ز واصراف نکردن. دوتا وآرا یش بهداشنی  خیلی چن   خونه داشیی

ز ودلشون مهم بود که خوش بود. مامان هانیه ام با ر وی باز    هم حلقه ساده برداشیی

ینه وتشکر می کرد. هم اونا هم ما با   هرچر که می خ ریدن جوری وانمود م ی کرد که بهنی

ز حوریه خانم پیشوبز مامانو بوسید و  _رحمت به هم راه اوم دیم وازبازار وقنی برگشیی
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 ما رو به رومون ن یاوردی به خدا هر روز دارم از خدا تشکر می کنم به خاطر انتخاب  
ی
ی که خور دی ودست تنگ شن 

 میثم. دخنی ی که تو  این خونواده بار بیاد یه کوه الماس 

 وجواهر.  

 ت از گل ناز ک
ی
 نی به  رو کرده بود به میثمو _به خدا ش یرمو حلالت نمی کنم اگه تو زندگ

اف کرد که اشتباه می کرده که دخنی تحصیل کرده نمی تونه زن  . مادرش اعنی
ی
م بگ  دخنی

ز رو م د یر یت کرد هم    بشه وزن، فقط ب اید خونه دار باشه. دید که میشه همه چن 
ی
 زندگ

  . ز   واون رو آدما با لیاقتشو مشخص می کیز
ی
 کار، هم درس، هم زندگ

 گ دری    غ نکنه تا شیم ا ادامه تحص یل بده.  خودش از میثم خواست از هیچ کم

 همه درگن  مراسم بودیم از ما  دیرتر جنبیدن اونجوری که بوش م یومد زودتر بعید نبود 

 عروسی بگ یرن. من ودنیا از هیچ کمگ دری    غ نکر دیم ودم دست مامان بودیم. پدر ومادر  

ام دعوت کر د یم.    دنیا رو  ویژه وبا کل ی احنی

ون غذا سفارش  بر ای عق  د نزاشتم مامان دست به س یاه وسفید بزنه وبا اصرار خودم از بن 

 دادم. حاصرز بودم تا آخر عمر بدهکار باشم ولی خواهرم سربلند بشه ومادرم تو زحمت 

 نیوفته.  

ی نخواست بنابر این با دنیا  ز ؟  چن 
 با شیما مشورت کردم که چر برا ی سرعقدش بخرم بهنی
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 گردنبند طلا بخ ریم. مرسده خانمم تا فهم ید ومی خواست مثه همیشه   تصمیم گرفتیم یه

 از بقیه متفاوت باشه ،یه دستبند ضخ یم وگرون ق یمت البته بی انصافز نشه با جون  

 ودلش خری د چون شیما رو خیلی دوست داشت وکم کم داشت با ما راه م یومد وقنی 

 بل عقدم خونه ما شلوغ بود ودای ی وخاله صنی ومتانت خونواده ما رو دید. از چند روز ق

 بر ای  اینکه فشار به مامان نیاد، همون  یه روز قبل از عقد اومدن. عز یزه مونده بود وعمه 

ز به ج ای پول  ز خونشون. همه فام یل درجه  یک ما تصمیم گرفیی  هام هر شب می رفیی

 میم عالی بود. عمو اینا چون یگ یه النگ وی طلا بدن تا بعدا به یه زخمی بزنه. این ت ص

ز بعد شام، شب قبل از عقد اومدن وزن عمو از عمه مریم     زیاد حوصله شلوغ ی رو نداشیی

 پرسیده بود برا ی کادو شما چر دارید  میدید؟ اونم گفته بود موضوع از چه قرا ریه ومبلعیز 

 ل بردارن. اون دوتا رو که بر ای خرید لازم بود رو داد به عمه تا همه از یه جا  و یه شک

 کبوتر که حیف بود به میثم بگم، اون دارکوب عاشق وخواهرم که کبوتر عاشق بود 

ز وچه ذوفی   خریداشونو با چه ذوفی نشون بقیه م یدادن. همه با تع ر یف مبارک باشه گفیی

 می کردن عروس ودوماد.  

  

 پارت صدو سی وشش 

 ومن فهمیدم البته، جلو ی بقیه تابلو   دنیا اونشب با من موند خونمون وتو خودش بود 
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ی  ز  نبود رو شناخنی که ازش داشتم فهمید م وپرس یدم _عشق من چرا تو خودشه؟ _چن 

 نیست عزیزم،  یاد اون روز خ رید خودمون افتادم که مادرم زهر مار کرد کام ش یر ینمونو. 

 عمولی ما معمولی تر این وسا یل شیما، به خدا به تیکه ون یت بدی نمی گم. از وسا یل م

 بود ول ی اونقدر واسشون با ارزش بود که هر گ نمی دونست فکر می کرد راجع به 

نن. _اشکال نداره الان مادرت مهمه که خیلی خوب شده  ز ز ای قیمنی دارن حرف من   چن 

 وهر کس رو تو جابی که بزرگ شده وباوری که تو خورد ذهنش رفته ب اید بسنچی ا ین 

 گلم افکارتو خراب نکن. مادرت قلبش مهربونه ومن هیچ ناراحنی د یگ ه ازش به هزار بار  

ز شما بشم .   دل ندارم. _خیلی خوبه که شماها  اینقدر خوب وبا گذشتید. کاش منم عی 

 _هسنی جیگر، حالا بخند نگن عروس داره حسو دی خو اهر شوهرش رو می کنه خواهر. 

ز یه پا خاله زنکیا.   _ ای، زبونت رو گاز بگ یر.  کاش دنیا همون طور که از خندید و_ولت کیز

ز برق وباد گذشت، جواب آزم ایشات، خ رید شون، دعوت    اول بود تا آخر می موند. عی 

، شیمای من رفیق کودک یام عروس مجلس بود. روز عقد    مهمونا، ترتیب دادن مهموبز

ا اومدن محصرز وتو بردنش محصرز ولباس شیک وساده اش رو تنش کرد وچادر بختشو ک شیدن رو سرش. بزرگنی

 محصرز مهسیر د بود چون رفیق شف یق شیما بود ودلش نیومده 

 بود نباشه .یه سر اومد برای تب ر یک. مهشید با دیدن دنیا باز صبورانه تنی یک گفت وتر 

ز همیشه  زیبا بود درسته که کمی جا   شدن چشاش وپنهون کردنش رو دیدم. مهشید عی 
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 به قول پدرم، آدمو فولاد آبدیده  می کنه.  
ی
 افتاده تر شده  بود. زندگ

 شیما ومیثم با وقار و زیبا کنار هم وباحال با همون ت یپ ساده جلوه گری می کردن. رو 

 میثم مادرش مثه ا ینکه باز  کلی کار کرده بو که یه اون روز روهم در افشابز نکنه .یه 

 رومهشید ویه طرف رو یگ از خانما ی فامیل داماد گرفت  ویگ  طرف پارچه قند سابیدن 

 اون بالا قند می سا بید. قندها به هم س ا یده میش د وامیدوار بودم به اندازه هر ذره از  

ین وسیر ریننی بشه.    اونا شن 
ی
ینز که می ریزه رو پارچه، زندگ  شن 

ز وکلی خوشش اومدود  ور وبر شیما با مهربوبز مرسده خانمو همه کلی تح ویل می گرفیی

ه، عروس خانم شیما...... آیا بنده   ز وع به خوندن خطبه کرد و_دوشن   می چرخید. عاقد سرر

 وکیلم شما را به صداق  یک جلد کلام الله مجید  یک زوج  آینه وشعمدان ومهر معلوم 

 ؟ وباز  و یک سفر حج به  عقد ونکاح دائمی آق ا داماد، ماه داماد در بیاورم؟ بنده وکیلم

ی سر عقد د یگه که   وع شد ناز  هر دخنی  سرر

 عروس خانما همه دارن. بار اول سکوت ودوماد رفته گل ب یاره و.... میثم عجول عرق می  

 ریخت که شیما زودتر بگه بله وبار دوم بدون مکث شیما بله رو گفت وخواهرم، نفسم  

 ع بله گفت وهمه سوت  عروس خونه بخت شد. بعد خطبه داماد خونده شد ومیث م س ری    

 ودست وکف زدن. مامان بابا، با بغض شیما رو  نگاش کردن وبوسیدنشو بعد میثمو. 
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 شیما هم دستشونو بوسید ودست حو ریه خانم وباب ای میثمم، میثم خان بوس ید. اونقدر 

 خیالش راحت شد که نگو. حوریه خانم شعر محلی می خوند همه دست م یزدن. اما 

 یاد ن می شد حرکات موزون وآهنگ ماهنگ خوند. بر ای هم ین خیلی زود   محصرز بود و ز 

 ارکسنی حو ریه خانم جمع شد وانتقال داده شد به خونه.همه کادوها رو دادن وبا دیدن 

 راحت  
ی
 اون همه کاد وی طلا، میثم و شیما کلی خیالشون از بابت پس انداز اولیه زند گ

 ونوبت به کاد وی مرسده خانم رسید فکر نمی کردن اونم شد واز مهونا کلی تشکر کردن 

 طلا بده ولی وقنی همه اون دستبند ضخیم وگرون قیمت رو دیدن با تعجب نگاه می 

ی به فرا خور وضع مالی.   ز  کردن. خونواده میثمم همه کادو طلا دادن حالا هر کدوم یه چن 

 مرسده خانم روبو سی کرد میثم حس وحال خوبش چند برابر شد. اما حوریه خانم با 

ان کنیم.    و_خیلی زحمت ک شیدید، انشالله تش ر یف بیاری د شهرمون خدمت باشیم وجنی

  

 پارت صدوسی وهف ت 

 همه چر خوب بود وبعد انجام مراسم عقد، بابا با صد ای بلند وبا روی باز گفت_عزیزان 

ل ما برا ی خوردن ناهار ویه جشن ز  مختصر رو بر ای بچه ها ترتیب    طبق قرار قبلی، ب ری م منز

 بدیم. همه راه افتا دیم سمت خونه ما ومن سر راه ازشون جدا شدم تا غذاه ای سفارسیر 
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م. به خاطر شیما که جوجه خیلی دوست داشت، سفارش دادم به همراه   رو تح و یل بگن 

 کوبیده تا هر کس، هر چر دوست داشت بخوره و دنیا هم رو زی که سفارش رو می 

 خواستم بدم اصرار داشت با من ب یاد وتاک ید داشت دوغ، نوشابه،  سالاد ولیم و وفلفل 

 خلاصه از همه چر سنگ تموم بزارم و می گفت_  یه بار ویه خواهر داری یا چ ی زی نخر ،یا 

 می خری درست بخر. بو ی عطر برنج  ایرابز وغذاها تو ماش ین پیچیده بود. غذاها رو  

ز خانما وهمه با تشکر از بابت تدارکمون با رضا یت بردم سمت    خونه وسفره رو انداخیی

منده می کرد منو. میثم در   کامل غذا خوردن ومامان از من خیلی تشکر کرد که هر بار سرر

ان کنم _دم شما گرم ومبارکتون باشه.  شیما بهش   گوشم گفت_ کاکا  خیلی دمت گرم جنی

 ب دادم بر ای عقدشون وخواهرم چه ذوفی کردپ یش  گفته بود اون سفره رو من ترت ی 

 خونواده شوهرش. بعد کمی که گذشت همه کمرا درد گرفته بود از بس قر ورقص توش 

مونده بود واز قبل با کمک مجید ووح ید باند اجاره ک رد ه بودم وزحمت آهنگ ا ی قر آور رو بچه ها به عهده گرفته 

 آور تو خونمون همه  بودن. صد ای دست وجیغ وحرکات شادی

 وهمه مد یون مادر وپدر عز یزمون بود که ما رو به ثمر رسونده بودن تا روز ای شادی وسرو  

  . ز  سامون دادنمونو بب ییز

وع به قردادن کرد وپدرش   میثموکسی نمی تونست جمع کنه اون وسط از همون اول سرر

 د ذو قزده  یکم که انجام وظیفه  از برق کش یدش تا به تنظیمات کارخانه برگرده. بیچاره داما
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نم ابی کردن وخودمو کشوندن وسط که برادر داماد برقصه. منز که 
 کرد نشست وهمه هنز

 یگ از اعض ای اص لی کمرم ان گار س یستم چرخش خودکارش با آهنگ بود  ز یاد رقصم 

 ویه چرچز زدم .  نمیومد. دلم گرفته بود بر ای دوری از ش یما. ولی به اصرار بق یه بلند شدم 

 نصفه نیمه شاباش دادن به میثم وخودم بلندش کردم به همراه شیما، طفلک خواهرم  

 خجالت می کشید الکی دستاشو  یکم تکون داد وس ری    ع نشست وقبلش ،دوتا اسکناس تا 

 نخورده دادم بهشون وبعد من، اون ابی که نداده بودن شاباشاشونو دادن.  اینبا ر بیچاره 

ز می رقصید.خانما هم دست م یزدن وکل می کشیدن. کلی شا باش جمع شد  آروم   ومتی 

بت   از همون جمع معمولی که  ز یادم شلوغ نبود. بعد که عرق همه قشنگ در اومد، سرر

 خنک ومیوه آوردیم. اون روزم تموم شد وقرار دیدار ما با فامیل میثم، آبادان بر ای 

، تکرار روز ای قبل
ی
 بود با آدم ای جدید.   عروسی شد. زندگ

ز   یگ به دنیا م یومد، یگ م یمرد، یگ وصل  ویگ فسخ م ی کرد. همه مهمونا رفیی

 ودابی اینا وخاله هم غروب راه افتادن سمت خونشونو شهرشون. عز یزم  دیگه تاب نیورد 

مش.    ودلش واسه خونش تنگ شده بود وقول دادم بنی

 برد وهمش بر ای اینکه بمونه دنبال بهونه بود و_کاکا،  آقا میثم  دیرتر از بق یه تسرر یف

 تعارف نکنز ها، اگ ه کاری داری  یا دلتنگم میسیر بمونم ؟یه چر بگو. _نه، جان تو برو پسر 
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ز    مهمون دا رید حالا حالاها وقت داریم روی ماهتو ببینیم. _دیگه  اینهمه ام تح ویل گرفیی

 ا. هر دو خن دیدیم وبغلش کردم _مرد باش، داداسیر داماد لازم ن یست بهت فشار میاد کاک

 شیما. _شک دار ی؟ هم ین که آقا میثم در کنار خواهرته  این یعنز خود 
ی
 مرد زندگ

   .  خوشبخنی

خونه کنارمامان بود واومد پیش ما،تا دی د  داری م کل کل  ز  _آدم نمیسیر که. ش یما تو آشنر

 ؟ میثم با خنده گفت _عزیزم، نگران نباش می کنیم گفت _باز شما جفت هم وا یستا دید 

 واز دوری همسرت گریه نکن. فردا، صبح اینجام. شیما عاشقانه نگاش می کرد و_برم تا  

 دوتا مرغ عشق تنها باشید.  

  

 پارت صدوسی وهش ت 

ز به هم با عشق نگاه می کردن که دلم خواست منم برم دنیا رو نگاه کنم.    همچی 

ز تو اتاق شیما چون رسم بود بعد عقد عروس ودوماد رو تنها  کمی با هم تنها   رفیی

ز از قدیم. برای مدت کوتاهی و لی، دوره زمونه که عوض شد، دیگه تو  این وانفسا  اشیی ز  من 

ز همو نگاه می  ز با حسرت موقع رفیی ا  ز یاد نمی مونه. همچی   کسی منتظر اجازه بزرگنی
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 زدم و دنیا اومد کنارم و_ا، ا، ا، زشته یه آقای با  کردن..... از پشت پنجره داشتم د ید م ی

 مردم نمیشه. منظورش همون فوضول بود منتها خانمی کرد 
ی
 شخصیت کنجکاو زندگ

بز  ز  وکلمه کنجکاو رو به کار برد. ادامه داد _زشته، شاید بخوان....... اونوقت داری د ید من 

 درسته ؟ 

د م خونشون  _ ای وای، به موارد اونجوری حواسم نبود. د  نیا رو بعد مادرش  اینا ب اید م ینی

 ومامان گفت _از خونواده کلی تشکر کن دنیا جان مخصوصا از مادرت. _چشم، وظیفه 

 بوده.  

 عروسی شیما  اینا بعد عروسی ما بود وما در تکاپ وی عروس ی خودمون افتادیم. با  

 د. تالار دوست آق ا ی عزبی  صحب ته ابی که شد دقیقا هفته بعد عقد اونا، عروسی ما ش

وپر برکت تر   اونروز رو برامون در نظر گرفته بود وچون م یلاد یگ از اماما هم بود بهنی

 ما.  
ی
وع زندگ  میشد سرر

 فقط خنده ام گرفت وبه مامان گفتم _وای، الان د ابی مهیار چقدر خوشحال بشه هنوز یه 

 . _چه کنم مادر همه چر که دست ما هفته نیست رفته. به قول خودش راه قرض دارن 

 نبود. بعدشم دابی شماها رو دوست داره واون با مهربوبز   

 به شوچز گفت. م یثم خدا یش کلی بهم کمک می کرد وکنارم بود والبته بهونه  
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ون. هردوشون   د بن   خونه ما باشه. تق ریبا هرروز شیما رو م ینی
 جدیدبودم براش تا بیشنی

 پایه سفر بودن. چز لی خدا رو شکر، خوش روحیه بودند.از هفت دولت اهل کشت و گزار و 

 آزاد . 

ز کش یه سر داره در م یره!  ، میثمو سر کار راه میدن؟ ا ین که عی   به مامان گفتم _مطمعنز

نه از کارشم عقب نمونه .  ز  _مادر، میثم زرنگه وبه خاطر شیما خودشو به آب وآتیش  من 

 ز تع ریف می کرد _شبا تا د یر وقت بیدارمی مونه تا کاراش رو مادرش، حو ریه جون برام با

 انجام بده. اونم مثه من پرونده پروژه ها دستش بود ومی تونست تو خونه هم روشون  

ز تو دوران نامز دیه بهش  ز یاد گن  نمیدادن. البته آدمابی که    کار کنه وسرکارش  می دونسیی

 خودش مشنی وبامرام بودن. _می گم  این پسر مهره مار  آقای عزبی معرفز کرده بود مثه 

 داره می گید نه.  

 مامان خندید و_من که می دونم خیلی رفیقت و دوست دار ی. _آره،  ولی کلمه شوهر خواهر 

 که روش اومد حساس شدم. _از دست تو که واسه هر کا ری که می کنز یه جواب تو 

ز داری مادر جون. نیست خودم کارگر   معدن بودم از کار اون بنده خدا هم مدام  آستی 

 ا یراد م ی گرفتم. خودم برادر زن نداشت م دور برداشته بودم واسه اون بی نوا. مامان 

 _ازشوچز گذشته ،نمی دونم چرا ترس ودلشوره عجینی ولم نمی کنه به رو ن میارم ولی،  
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ز خوب پیش بره. _ا ی  ن دوران رو همه دارن دلهره امونم نمیده. دعا کن مادر همه  چن 

 هر کس چیه.  
ی
 وانشالله به خدا توکل کن وخودش می دونه چه کنه وچاره کارو زندگ

 چه 
ی
 ماه بعد به ا ین روزا می خندی. فکر می کنز وسینه سنر می کنز جلوی زنت و می گ

 روزابی بود وهمه  چر خاطره میشه. _فدات بشم که هرکلمه که از دهنت در م یاد همه 

 غصه های آدم از ذهنش پاک میشه وبوسیدمش. راسنی مامان تا یادم نرفته برم یه سر 

 سراغ مجید ووحید تاک ید کنم باز  حتما خونواده هاشونم بیارن. چون رو کارتا نوشته شده 

 مثلا، هر کس با خانواده. رو کارت اونا منظورمون کلی بود. _خوب مادر قدر رفقاتو بدون،  

ز  ار ن تو هم همون جور باش. تنها  بچه ه ای خوبی  ز ام من 
 وهمون جور که اونا بهمون احنی

 قلبم بود که بهم ام یدواری میداد که ا ی ن روزام تموم میشه تو خلوت وتنها یام.  

  

 پارت صدوسی و ن ه

ز خان برو خوشبخنی رو بغل کن. ندای قلبم بهم نو ید یه   به خودم می گفتم، شاهی 

 رو یابی در کن
ی
س قبل از عروسی که طبیعیه زندگ  ار دنیا رو میداد. در میون اونهمه اسنی

 وبر ای همه اتفاق م یوفته از کارم هم ن می زدم. تا خرتناق  ز یر قسط وبدهی بودم وباید 

 اونا رو تصویه می کر دم. دوبار ه با آقای عزبی حرف زدم که مراقب باشه زنونه، مردونه جدا  
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ا نبودن و هر باشه وپاربی و..... با ع ز  روسی اشتباه گرفته نشه. اونا که تو ق ید وبند  این چن 

. راستش، هرچر  ، نه آبروبی  چر رو به ج ای نو شیدبز معمولی سر  می کشیدن ونه ح یابی

ز بار بود که م ی گفتم ،  به اندازه خوبه. پدر دنیا با آرومی وروی باز، با اینکه بر ای چندمی 

ز خود  گفت_شاه ین جان بهت گفته  بودم، ع زیزم منم از ا ین جور روابط خوشم ن میاد و عی 

م به یه جنگ تبدیل بشه.    شماها هستم وخودتم می دوبز ودوست ندارم عروسی دخنی

 دوست دارم به همه یکدل  ویکرنگ، یه اندازه خوش بگذره. از این بساط گناه آلود هرگ 

 مامور خوب وبد آدما نیستیم وعقل دارن . خواست استفاده کنه تو خلوت خودش. ما که 

ی نباش خودم هواتونو دارم وبا رفیقم  ز  _آخ، که چقدر شما ماهید. _پسرم، نگران چن 

 حسابی هماهنگ کردیم. بماند که چه خرجا ی سنگینز مرسده خانم رو دستمون گذاشت 

نگار دستگاه شوکر بهش وصل بود تا آدم میومد  باز. لباس عروسی انتخاب کرده بود که باید ماشینمو می فروختم تا بخرم. ا

 به خودشو خوب یاش اعتماد کنه، کاری می کرد تا چند  

 ایط مالی خوبی ن یستیم ومی 
. دنیا هرچر بهش گفته بود تو سرر  منی اونورتر پرت ب سیر

ز بقیه دخنی ای فام یل بخر ی لباست رو.    تونیم کرایه کنیم. گفته بود، اصلا دلم  می خواد عی 

 دنیا در جوابش گفته بود _دستمون خا لیه وچیکار داریم بهشون توضیح ب دیم که 

 نخریدیم؟ _هرچر رو کوتاه اومدم این رو کوتاه نمیام. الان متوجه نیسنی بعدا هر بار  

 بهش نگاه کنز خودت رو تو همون شب مجسم می کنز وخاطراتت زنده م یشه. واز دنیا 
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 حال پدر دنیا هم در جر یان قرار گرفت وکلی اونم باهاش  اصرار واز مادرش انکار. به هر 

ین جنس   حرف زده بود ولی  بی فایده بود. لباس سنگ دو زی شده با تاج وتور وب  هنی

 پارچه ومدل به روز دنیا. دنیا نزاشت ماشینمو بفروشم ومادرش  اینو متوجه شد که به 

 ش واسه پا گشا خ رید ه بود رو  خاطر پافشاری اون ودست تنگم دارم ماشینز رو که خود

 می فروشم. آق ای عزبی اینجا یه سیاست عالی به کار برد وب  هش گفته بود _به به، عجب  

ام بزاره به حرف مادر خانمش ماشینز رو که به من گفته   پسری! داره به خاطر  اینکه احنی

 مهمی.   خیلی براش ع زیز رو می فروشه. مرسده بهت حسودی م شد که چقدر تو براش

 مادرم که هلاک  ای ن برخوردا بود تا خودش رو مدام سطح بالا ببینه از دید بقی ه وبا ترفند 

 آقای عزبی از ارابه شیطان پیاده شد و_به خاطر ا ین همه علاقه دامادم به مادر زنش 

ز بمونه ای ن خنی خوشو بهشون بده که لباس عرو سی رو خودم می خوام بخرم ول ی   و اینکه نخواس ت حرفم زمی 

 جلوی فام یل بروز نمی دیم من خ ریدم. وقنی آق ای عزبی برامون  

ز رو افکار داغونمون   کاری رو که کرده بود رو تع ریف کرد، انگار یه سطل آب خنک ریخیی

 وخیالمون از بابت  این غول مرحله آخر راحت شد. مرسده خانم لباس رو خری د وبرای پرو 

 همراه ش یما برن مزون.  از مادرم خواست به 

 شیما هم دم بخت بود واون روز دنیا رو تو اون لباس به اون با شکوهی و ز یب ابی دید 

ز ماه ش دی. با یه برق خاض تو چشاش   و_مبارکت باشه عز یزم، خیلی خیلی قشنگه وعی 
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 میثم وحسود نبودن شیما 
ی
   به لباس عروس دبز ا نگاه کرده بود. منو دنیا از دست تنگ

 خنی داشتیم وخواهر صبور ودوست داشتنز ام با همه سرر ا یط مرد  آیند ه اش کنار اومده 

ه می مونه. شیما پابه پای ما از ته دل شادی می    بود ول ی چشم هرکس به  زیب ابی خن 

ام بود بیشنی از قبل ش یما رو دوست داشت. فقط   کرد وا ین برای دنیا خیلی قابل احنی

 ه بود به عروسی.  دوروز دیگه موند 

 من رخ 
ی
 من رو شد وتازه ماجر ای اصلی زند گ

ی
 عروسی که باهاش ورق جدی دی از زند گ

 نشون داد وبماند.  

 حو ریه خانم مدام کنار دست مامان بود مثه یه خواهر واق عی وکمک حالش بود. میثم 

 بد جنسی بودم  جانم، هربار از خدا خو استه ر یسه م یشد ودنبال مادرش م یومد ومن چه

 بیچاره رفا قت رو در حقم تموم کرد واون وسطا به امر خطن  نامزد با زیشم می رسید.  

  

 پارت صدوچهل  

 خاله ودابی اینا یه روز قبل از عروسی با کلی شوق وخوش حالی از جون ودل اومدن 

 فامی لای وعمه ها وعز یزم که نزد یک بودن درست مثه عقد ملاحظه مامان رو می کردن. 



  ت باران حماق 

 382 
  

 دورتر ودوستامون هم همون شب عرو سی طبق آدرس تالار میومدن.   

 خانما همه آرایشگا ه محل رو قبضه کردن وعید، لباس مجلسی فروشاست تو عروسیا.  

 چقدر دنگ وفنگ دارن این خانما. هیچکس نمی خواد از او نیگ کم بیاره. سرو کله  

؟ _آره جان تو از قبل وقت مجید ووحید پیدا شد ومجید پرسید _از آرا  یشگاه وقت گرفنی

 گرفتم وگرنه بهنی ی ن بز تراش منطقه رو گ ول می کنه بره آرایشگاه؟ _بی ل یاق بی دیگه 

 منو بگو خواستم با ری از رو دوشت بردارم تو عالم رفاقت ووحید خن دید _آخه بار بر نمی  

اری رو دوش   ز مندت بار من 
 داماد بخت برگشته.   داری که صدتا با دستان هنز

ز رفنی سر کار. _چقدر بیخو د ید، شوچز شوچز با کله ماه    هردو خندیدن و_خوب شاهی 

. مجید گفت _ا، ماه داماد ع زیز  زیاد نور نر یزی چشم همه ا ذ یت بشه .   داماد هم شوچز

 _نه من با  این همه جذابیت درمون چشمم. وچ د گفت _بسه بسه پرو نشو  دیگه.  

 باشه، حالا که می خوا ید رفاقت کنید،ا ز بحث شن  ین کله من خارج بشید. کارم براتون _ 

 در نظر دارم. وحید پرسید _فردا واسه حنابندون چه برنامه  ای دار ید؟ _حنابندون نمی  

یم، یعنز تصمی م جمعی بر  این شد_ .یعنز چر ما دلمونو صابون زده بو دیم واسه    گن 

ز ما شلوغ کاری ندارن وقرارشد یه ظرف حن ای  حنابندونت؟! هر د  و پنچر شدن. _اونا  عی 

 تزئینز تو تالار بچرخونیم وب دیم دست مهونا. چه می دونم از این کار ای امرو زی که تازه  
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 داره مد میشه. _چه بی حال  وی خ _راستش خودمم دمقم و لی چاره ای ن یست. وحید  

 ال خودتونه ما حنابندونتو می خوا یم. مگه، با ما گفت _به ما ربطی نداره، قرارهم، م

 کسی مشورت کرد؟ مجید پ ایه باش با میثم که می دونم اهل این شاد یاست ورفیق 

ز الان زنگ بزن فردا از بعد از ظهر یه گروه از بچه هابی که    باحاله هما هنگ کن وهمی 

 اره. مجیدم در جا زنگ زد  ازشون تعر یف می کرد بچه محلاشون که ساز جنوبی م یزن ن بی

 ومیثم انگار بغل تلفن خوابیده بود س ر یع جواب داد و_ا یول، یعنز چر هر چر اونا می  

گن رفیق ما ب اید بگه چشم؟ خودمون محله رو می ترکونیم. میثم اونقدر با اونا جور شده بود که انگار اون منو با اونا 

 لی بامرامید  رفیق کرده بود. از خوشحالی چشام پر شدو_خی

 وخودم تا آخر عمر اگه حنابندون نمی گرفتم تو دلم می موند ولی نمی تونستم مخالفت  

 کنم _از بس زن ذلی لی._مجید جان، موضوع ذل یل بودن ن یست نمی خوام کدورت پیش 

 بیاد وحالا هم با افتخار می گم دوستام، رفق ای باحال وبا مرامم، بچه مح لای ع زیزم برام 

. _ ایو ل خودتم اوم دی تو خط. جشن رو گرفته شده بدون. مامان با سینز جشن   ز  گرفیی

 پذیر ابی اومد دم در اتاقم وما مشغول حرف زدن بودیم وبلند داشتیم حرف م یزدیم  

 ومامان ناخواسته بخسیر از حرفامونو شنید ووقنی اومد گوشه چشماش هنوز خیس 

 هانیه ممنون زحمت کسیر دی _من، ممنون از شما  بودوبچه ها ازش تشکر کردن و_خاله 

 پسر ای خودم که دا داشتونو خوشحال کردید. به خدا منم اون حنابندون خشک رو دوست 
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 نداشتم. حالا که  اینجوری شد غذا هم مهمون من ورو منم حساب کنید. پاشدم ودست  

 میوفته. ما هم یه  مامانمو بوسیدم. بلندم کرد و_حقت بود ویه بار بر ای هرکس اتفاق 

 ابی 
ز  جاه ابی  زیا دی کوتاه اومدیم وبچه ها شما به ما با این کارتون فهمون دید که یه چن 

 رو سرم آوار شد وقنی 
ی
 حنی اگه طرف مقابل ناراحت بشه تکرار شدبز نیست وزندگ

 شنیدم حسرتش تا آخر عمر به دلت م ی مونه. تو مرام ومحل ما به همه رسما همون 

ام گذاشته میشد. هرکس مختار وش اید از دی د خیلیا اون مدل مختصر، بنابر زندگیا  طور ش ایسته خود اون رسم احنی

مه نظرشون ولی،   ومشغله ه ای امرو زی خوب باشه ومحنی

ز دیگه است.    حنابندون واقعی یه چن 

ز  مامان با بابا حرف زد ودر ج ریان گذاشتش وبابا هم در جا قبول کرد. شیما   هم همی 

 طور همه تو دلشون بود. بابا تک به تک به جوون ای فامیلمون زنگ زد ودعوتشون کرد  

 وهمه باسر قبول کردن. بابا خواسته بود چند تاشون زودتر ب یان تا محله رو چراغوبز کنیم  

 واز مامان خواسته بود به رسم ادب جر یانو به خونواده دبز ا بگه. چون بالاخره چندتا از 

 ام یل وخونواده دوستام که شام دعوت بودن وزشت بود نزدیکا رو شام نگیم.بچه ها به ف

دار آوردن وارکسنی رو افتخاری میثم آورد ورف یقاش هم ین طوری   خرج خودشون فیلمنی

 اومدن از بس عی ن خود میثم با مرام وخونگرم بودن .باور م نمیشد یه حنابندون همه 

ز  چر تموم شد. وق بی   مامان به مرسده خانم گفت که _دوستام به اصرار حنابندون گرفیی
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ام   ز بار رک گفت که داشته اشتباه می کرده که حنابندون نمی گرفته وبا احنی  وبر ای اولی 

 دعوتشون کرد و_م ی دونم، شما از  این رسما ندارید وما هم ظاهرا قبول کردیم ولی تو 

 بزاری د وعروس گلم، گل سرسبد بشه. اونم گفته  دل هممون بود حالا هم قدم رو چشم ما 

ام دارید  بود _ببخشید ما چون  این رسما رو ندا ریم پافشاری کردم وممنون که قبول کرد ید وحالا هم با ادب واحنی

 ازمون دعوت می کنید.  مامتوجه شدیم کوتاه اومدن  زیاد هم 

ام از نظر خودتم دفاع ک . خوب نیست ومیش ه با ادب واحنی  نز

 رمان باران حماقت:  

 پارت صدو چهل  و ی ک  

 رو ز حنابندونم شد. با تدارگ که رفقا ومادر وخواهرم به طور عجله  ای دیدن. چه ول وله  

ز شده بود واز ظهر میثم مثه رهنی اکسنی   تزئی 
ی
 ای بر پا بود. تمومه کوچه با چراغا ی رنگ

 لو شیما نشون بده. بهش گفتم_ به تیپ زده بود ودوستاشم آورد تا حساب ی خودی ج

 نظرت از حالا زود نبود؟ گ الان اومده که شماها زودتر از بقیه اوم دید؟ البته دستتم درد 

احنی کنیم غروب شده،   نکنه. _نه دیگه کاکا، حرفت رو زدی. یه ناهار که بخو ریم  وی ه اسنی

 ببخش ید به برنامه  ریزی شما اگه غروب تازه راه  میوفتادن ود یر میش د خوب بود؟ _ 

 جسارت کردم _ها، کاکا برو تو به کارای خودت برس منم حواسم به  اینجا هست ومامان  
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ز شن   اینجا و ایستاد م. _اینو که مطمعنم. خب، آقا  ز من عی 
 هانیه وشیما اگه کا ری داشیی

ی از مادرزن جان کنم؟ زد رو شونمو _ب ز چه هواتو شن  من برم دنبال دنیا ویه دلنی  بی 

 دارم جل وی خانمت. اونوقت هی تو سوسه بیا تو جمع برا ی من _خب  دیگه جنبه داشته 

باش اونجا برادرزنتم وب اید حساب کار دستت بیاد. یه لحظه رفت تو خودش وزدم رو شونه اش و_داداش یم دیگه نه؟ 

 منم س عی می کنم یه تجد ید نظری کنم رو کارام. _دستت 

.   درد نکنه   چه سخاو بی

 ا ز مامان اجازه گرفتم و_دورت بگردم اگه کاری نداری برم  یکسر خونه دنیا  اینا وزود م یام.  

 _نه قربونت بشم اگه تونسنی یکم بمون وبا خودت ب یار ش حالا مادرش  اینا هر وقت 

ز آرایشگاه که تازه مش  اینجا پیش رکسانا خانم همی  ز بیا ن. می خوام بنی
  دوست داشیی

 باز شده یه آرا یش معمولی کنه براش. _مادر من دستت درد نکنه که فکر اونجا هم 

. میثم چه سلطننی واسه خودش راه انداخته بود،  هی این ور اون ور م یرفت در   هسنی

ز انجام امر خط یر نامزد با زی به کار ای منم می رس ید.  یک مامان جان، بابا جابز می   حی 

ز  یا من؟!  گفت که من شک    کردم اون شاهی 

 راه افتادم وتو راه ی ه لیست بلند وبالا از تعر یف وتمجیدتهی ه کردم .  

 منز که، از اول از پاچه خواری بدم م یومد، داشتم مدرک ارشد پارچه خواری رو می 
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کت. تا با دنیا   گرفتم. رسیدم و دن یا درو باز کرد اون روز با پدرش هماهنگ کردیم نریم سرر

کونیم، مرسده خانم رسید و ما لاو ماومون ن یمه کاره موند    اومدیم به قول بچه ها لاو بنی

 تا شب عروسی........ یه دلی از عزا در بیارم. _سلام مادرجون، خوبید؟ چه کیقز  می کرد 

د تا دق دلیشو بهش می گفتم مادرجون. _سلام، مادرجون به سلامنی حنابندونم بر پا شد. ای دل غافل منو گ یر آور 

 خالی کنه، آره جلوی مامان چ یزی نگفت.  اینا از ذهنم می  

 گذشت. ولی اشتباه می کردم. گفت_  یه دقیقه ببخشید الان میام. پرسیدم از دن یا _می  

 دوبز مامانت چر کار داره با من؟ خن د ید و_ دیگه  اینقدرم مادرم ترسناک نیس ت ومن 

 مرسده خانم اومد با یه جعبه کادوبی که توش یه  می دونم چر تو سرت می گذره. 

هن ش یک ومارک بود. جعبه رو داددستم. _مادر جون ا ین چیه؟ _ این برا ی شماست    پن 

 وامشب دوست دارم بپوسیر با رنگ لباس دنیا ست برداشتم. کلی خوشحال شدم 

منده تو افکار خودم. _لطف شما همیشه شامل حال ماهست زحمت کسیر دید   .  وسرر

 داشتم راجع به خو بیهای شما به دنیا  می گفتم. دنیا، یه نگاه پر مغزی بهم کردو بله 

 مادرجون البته که کاملا داره درست م یگه.  

م. مادرم براش وقت   نگاهی کردم به مرسده خانم و_اگه اجازه بدید دنیا رو زودتر بنی

 ای شد وببخش ید وگرنه بیشنی  آرایشگاه گرفته تا ی ه آرایش، مختصری کنه. همه چر عجله 

 از ای ن لایق تدارک بودید. ترسیدم سرش، گیج بره از ا ین همه پاچه خواری اساسی من 
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 ورگ خوابشم که دستم بود وهی اسب مراد رو می تازوندم. _باشه مادر من وعزبی ام تا  

نکنید شما اصل کاری هستید. _حتما،  بیاد وحاصرز بشیم طول میکشه. خودمون می ایم. _فقط مادرجون جسارتا  دیر 

 حتما مادر تا عزبی بیاد من حاصرز میشم تا معطل نشیم.  

 و ای، مگه میشه داماد اینقدر خودسیر ری بز کنه؟ باز  اینم از ذهن درهمم گذشت.  

  

 پارت صدو چهل ود و  

 مه خلاصه، قفل گاو صندوق اخلاق مادرزن جان رو پیدا کردم. با دنیا رفتیم خونه ما وع

 ها، مادر مجیدو و حید وخانوماشون اونجا بودن. حوریه خانم با منقل اسپند جلومون  

که چشم حسود وب  خ یل وب یگونه، خدا    اومد وکل کشید ودور سرمون اسپند چرخوند و_بنی

د. خانم هم  ز ز ی برداشت وشعر می خوند ومن   رو شکر عروس اومد به خونه. ویه سی 

 ای د یگ ه هم از درو همسای ه ها جمع شدن وپسرا هم  همکاری می کردن. کم کم خانم

ز طور مامان چون خونه شلوغ بود دنیا رو با خانم مج ید فرستاد آر ایشگا ه و_گلم،    همی 

 مراقب عروس من باش وکارتون که تموم شد شاهینو م ی فرستم دنبالتون. _چشم خاله 

. منم وحید برد آر ایشگ ز ی ارکسنی رو بر هانیه. به مادرم خاله می گفیی  اه ومیثمم که رهنی

 عهده داشت. کوچه رو که هیچ، کل اون منطقه رو دست گرفته بود. چه شنی بود از صدتا 
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 بود. بچه ها چه بزن وبکوبی راه انداخته بودن  وکمرشون مثه کمک فنز 
 عروسی باحالنی

ز در گردش بود. مامان بر ای همون تعدا دی که شام قرار بود  بمونن شام پخت وهمه هم خدا ی ش کلی کمک ماشی 

 کردن. فقط مامان گفت _کاش د ابی  اینا تا شب برسن. 

 آخه بهشون خنی داد یه خواهر و یه برادر که بیشنی نداشت وقرار بود اصلا یه شب زودتر 

شون نکردیم چه میشد؟   بیان وبه قول مامان اونوقت میشنیدن حنابندون گرفتیم وخنی

 وضیح بده چر شد که اینطو ری شد. هوا تار یک شده بود وبا صد ای بوق بوق حالا بی ا وت

 ر بودن رفتیم  
ی
 کردن دابی که به زور به گوش م یرسید از بس که ارکسنی وبچه ها جوگ

 استقبالشون. از کوچه ها ی اطرافم بچه محلا اومده بودن تماشا. وحید جونمو نجات داد 

 بیفته. خانما خنی دادن برم آرایشگا ه عروس رو بیارم. قرار بود سرو کله ام دست مجید 

 دنیا لباس مجلسی همرنگ پ یرهن من تن کرده بود وجذاب و زیبا آوردمش تو مجلس  

 ومرسده خانم وآق ا ی عزبی ام تو تراف ی ک مونده بودن وکمی دیر رسیدن. با یه دسته گل  

. مرسده خان م از دنیا شیکنی  ینز  بود  ویه آرا یسیر کرده بود که عروس  بزرگ وچند جعبه شن 

ش   نکرده بود. نمی دونم گ اونهمه رو خودش کار کرد؟! سوا لی که همیشه در گن 

 بودم.اون شب خاطره انگ یز رو که دوستام برام تدارک دیدن روهرگز فراموش ن می کنم . 

. تو کوچه نگهمون داش ز داری وارکسنی نگرفیی ز ودور  حنی یه ریال هم ازم بابت فیلمنی  یی

ز عروس بیاد داخل. با  ز وهمه دورمون حلقه زدن ومی رقصیدن. بعد خانما گفیی  گرفیی
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ز  ی...... برای همی  ز ز قری، چن 
ز ومی خواسیی  دنیا رفتم تو وبالاخره خانما هم دل داشیی

ی خری دیم. وشی ز با یه خداحافطیز خوشحالشون کنم. وقت بر ای آماده کردن حنا نداشتیم وحاصرز مارفته  ازم خواسیی

 بود با عمه م ریم خ ریده بودن. منو کشوندن تو کوچه 

 ومیثم دستمو گرفت و_به افتخار داماد وکم کم انجام وظیفه ای کردم وبا جوونا اون 

 وسط رو پر کردیم وکلی شاباش بهم دادن مخصوصا، دابی مهیار که با همه همر ای ام  

. ماهم ش یرین ز ز همه  م یکرد. حت ی کسای ی که دعوت نداشیی بت تو کوچه هم ما بی   یو سرر

 پخش کر دیم. فقط، واسه شام نتونسنی م نگه داریم همه رو. میثم در گوشم گفت _حال 

ان کنم. _تازه    کرد ی کاکا؟ _بله، دمت گرم خیلی رفقات بامرامن. امیدوارم بر ای همه جنی

  بامرامی. د یگه فهمید ی؟ یه آبادان ویه اشاره میثم خان. لب تر کنم همه بسیجن. _خیلی

 داشت د یر وقت م یشد وکم کم ارکسنی رو جمع کردیم تا کوچه خلوت بشه وما به مراسم 

ش رفتیم داخل که، خونه همسایه رو صحبت کرده    تو خونه برسیم.با م یثم وگروه ارکسنی

ز گروهش برن میثم گفت _بچه ها می گن ما   بودیم مردا برن بر ای شام خوردن. خواسیی

 هموبز خودمونیه. ناهارم خورده بودن اومدن. مادرت هر چر اصرارکرد که برن  بریم م

. رفتم پیششو ن و_شما اندازه صدتا دوست وفام یل به ما حال  ز  داخل غذا بخورن نرفیی

 دادید ومعرفت به خرج دادید اصلا حرفشم نزنید وفیلم بردار واونا رو بردم داخل ومادرم 

 بود. بعد شام با همون فلش بزن وبرقص کر دیم وحنا بر ای اونا هم تدارک دیده 
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 چرخون دیم وحنا به اندازه یه نخود کف دست هم گذاشتیم. دنیا از رنگ حنا بدش م یومد  

که کف دستش بمونه. مرسده خانم چه کیقز می کرد. نفرات غایب مهشید  اینا بودن باز. و ای، وای یه شب مونده بود  

 ن رو یا یم تموم شد. دلم می به عروس ی واونشب حنابندو 

 خواست اونشب دن یا بمونه ولی خونه شلوغ بود وفاز نمیداد. تنهابی وتو خلوت کجا 

 وجل وی اون همه آدم که نمیشد............ در ثابز برای فرداش کلی کار داشتیم وآرا یشگاه 

داری وآتلیه وبماند کلی کار بود  ز دنیا ومن، چرخیدن با گروه فیلمنی
 . اما چون شبش، رفیی

 به وصال عشق می رسیدم حاصرز بودم مثه فشنگ کار کنم. 

  

 پارت صدو چهل وسه 

ز ودلم آب بود بر ای بغل کردن وبو سیدنش.   دنیا با پدرو مادرش خداحافطیز کردن ورفیی

ز انگار حوصله منم رفت ود یر وقت بود. مامان گفت _پسرا ب یا ید جاه ای   اونا که رفیی

 پذیرابی بندا زید ومن وخاله وزن دابی وبچه ها تو اتاق کوچیکه واتاق شیما  مردا رو تو 

ز که آخر ین شب مجر دی ام و می خوام تو اتاقم تنها باشم.   جابه جا بشیم. می دونسیی

 شب بخن  گفتم ورفتم تو اتاق مجرد ی وخونه پدری که توش قد کش یدم یه بغض عجینی  

یزن  آخر شب راه گلومو بست. جالبه، دخ ا شب آخر مجر دی دلگن  میشن واشک  من   نی
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 معمولا. ولی، من تو یه راه جدید وخاطرات ق دیم مونده بودم. هم خوشحال ومنتظر 

ز از اتاق خاطراتم که همه ماجراها وتلخ وش یر ین رو تو خلوتم مرور  می کردم.   وهم رفیی
ی
جنگولک با ز یها ی همیشگ

 برداشتم وباز یه ورق   دوباره دفنی خاطرات وسنگ صبورم رو 

ز   ت علی (ع) یادم اومد ونوشتمش، با خط خوش_انسان تن   سپید رو به روم وجمله حصرز

! با   هوش آنکس است که امروزش از د یروزش ستوده تر باشد. چه جمله بجا وبا معنابی

 حال وهوای اونشب من سازگار بود. س عی کرده بودم هرروز از دیروزم بهنی باشم واز خدا  

 استم ودر قالب دل نوشته، نوشتم _ ای آنکه در همیشه وهمه جا دستمو گرفنی خو 

 بیوفتم وبا یه تلنگر همیشه از خواب غفلت بیدارم کر دی 
ی
 ونزاشت ی تو ب یراه ه ای زندگ

 پروردگارم، خالق بزرگ ووصف نشدبز من، کمکم کن در راه جدیدی که دارم قدم برمیدارم 

،  نگاهی لغزسیر نداشته باشم  ، وقنی  وفقط وفقط به عشقم به همسرم فکر کنم وج ابی

و بستم  ز آروم شدم وحس سبگ پ یدا کردم. دفنی  وگناهی را دچار نشوم. با نوشیی

 وگذاشتم  تو همون کشو. تو دلم خیلی خوشحال بودم که خواهرمم عاقبت به  خن  میشه. 

 
ی
 واقعی که تا آخر پ ای عشقش   میثم هم رفیق بود وهم بامرام وهم مرد ،یه مرد زندگ

. با خودم  ز  می مونه. کلی به خودم به خاطر رفقام میبالیدم که چه ش بی رو برام ساخیی

ز شد وخوابم برد. صبح با صدای زنگ در   ان کنم. پلکام سنگی   عهد کردم برای همشون جنی

 گ خونواده  بیدار شدیم. صبح کله سحر. به جان خودم میثم دم در نونوابی خوابید ه بود.   
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 اش رو برد، گ خوابید، گ نون خرید واومد؟! مامان که ش یفته دامادش شده بود واونم 

ی م یکرد، زودتر از همه بیدار بود ومعمولا بعد نماز صبح نمی خوابید د یگ ه. با روی خوش دامادش رو آورد   دلنی

 داخل و_سلام،  ای و ای همه خوابن؟ من که تازه از پله ها رسیدم، 

 شنیدم و_سلام وزهر..... پسر جان دم نونوابی خوابی دی د یشب؟ ساعت چند؟ هفت 

؟  ، چه خنی
ز غن  خواب؟ _اولا، سلام داماد غرغرو بعدشم اوفز

 صبح مردم چیکار  می کیز

 مامان جان مگه بد به جای  ایشون رفتم نون داغ وتازه خ ر یدم؟ _نه پسرم، دستتم درد 

ز بچه ه ای پیش نکنه .یه ابر وبی به نشون و زی بالا انداخت وخو دی لوس کرد عی   ه پن 

 دبستابز که نگاش کردم و_آف رین،  یادم باشه سر صف جا یزه بدم بهت. مامان با خنده 

 گفت _کل کل روتموم می کنید یا از کلاس اخ راجتو ن کنم؟ با شنیدن  این کلمه از دهن 

 نید یه چ ابی واسه دوتا پسرام ب ریزم. تا چ ابی  مامان هردو ز دیم  ز یر خنده. _حالا شد، بشی

 ریخته بشه، شیما خانمم تش ری ف آورد و_سلام، ا، آقا میثم شما هم که اینجای ی گ  

 اومد ی؟ _سلام، تازه رسیدم خوبی شیم ا جان؟ _بله. گفتم _تازه رس یده نگران نباش. کجا 

ز جاست وبوم، آشناست که میشینه روش. شی  ما نگام کردو _ا، داداش.  بره جلد همی 

 _وای خدای من خواهرم خجالت کشید. مامان گفت _شیم ا مادر صبحونه به  ا ین دوتا 

ام مرخصشون کن. معلوم بود داره کلافه میشه. خودم با  خونه با نهایت احنی ز  بده واز آشنر

وبز برسم وآقا داماد عز یز به   امور داخلی. حفظ شخص یت گفتم _من م یرم به کار ای بن 
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 زدم رو شونش وسرشو بوسیدم _دمت خیلی گرمه ها کاکا. _دم شما گرم. تعداد مهمونا 

ز خونشون تا خیلی شلوغ   ز طور، ع زیز مم مامان نگه داشت وعمه ها رفیی خیلی نبود ولی خاله اینا با بچه ها ودابی ام همی 

 نشه وجامون بشه. بر ای صبحونه عمه ها اومدن  

 شون. _سلام داداش، سلام زن داداش وبه همه سلام دادن ومامان تشکر وحل یمم تو دست

، و ای امروز عروسی شاه ین ش یطون بچه   ز  کرد بابت حلیم. _ ا ین چه حرفیه؟ هر دو گفیی

 هاش وآقای امروز. چقدر ذوق دا ری م براش.  
ی
 گ

  

 پارت صدو چهل وچهار  

 کاراشونو کردن وعزیز گفت _برای ناهار می  کمک کردن وبساط صبحونه رو چیدن. زود  

م. کوفته ه ای ع زیز عالی بود ومامان گفت _عزیز شما با ا ین حالتون ا ذیت   ز  خوام کوفته بنر

ی معطر بخرن ومی دونم با سلیقه ای  ز  میشید. _چه اذ یت ی؟ به یگ از پسرا بگو برام سنی

ارم   که داری همه چر تو خونه پیدا میشه _قربونت برم، بله ز ز رو دم دستتون من   همه چن 

ی کنه کوفته اولو ی ت داشت براش. یه   ز  وکمکتون می کنیم. عزیز هر با می خواست آشنر

 چشمک زدم به میثمو _بفرما، امور داخلی که می گم همینه. می موبز کنار دست خانما 

 شیما وخر یدا رو انجام م یدی. تو بد مخمصه ای افتاده بود، حدفش خودسیر رینز پیش 
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 بود. نه خرید واومده بود خو دی نشون بده تا غروب وبره. خودشو زد به کوچه علی چپ 

تا کم نیاره. _چشم، هر امر ی باشه اطاعت. خریدا رو انجام میدم وبعد ب اید برم خونه تا غروب با مامان  اینا بیام 

 تالار. نیش خندی زدم وآروم  گفتم _عز یزم، حالا یادت افتاد که  

 د بر ی؟  دیگه چر زی نگفت وصبحونه رو خورد وباهمه ومخصوصا با شیما خداحافطیز بای

 کرد ورفت تو افق تا غروب محو شد. دنیا تماس گرفت و_سلام، آقا و... نمیشد تو جمع 

خونه   ز ی حرف بزنم ورو کردم به همه و_ببخشید الان م یام. رفتم تو آشنر  باهاش با  دلنی

 بهم زنگ زد ی؟ داماد خواستنز هم ین دیگه. _بچه پرو،  و_سلام عشقم، دلت تنگ شد 

ی آرایشگا ه وآتلیه بری م وب ریم    وزودتر ب ا ید بیابی ومنو بنی
د کنم دیر نکنز ز  خواستم گوسرر

 گشنی بزنیم وفیلم بردار گفته، عکس ای خاص می خواد بندازه ویه فیلم عروسی درجه یک  

ی. _مگه، فیلم بر ای  جشنواره ک ن داریم م یسا زیم؟ همون یه   بشه با یکسری ژست هنز

 دست وماچ نها یتشه دیگه. _نمی دونم، شایدم بیشنی باشه _ا، جان من زود راه م یوفتم.  

،  نگو نه _آخ جان تو بگو پرو بگو هی بگو بیشنی کیف می کنم. _باشه   _می گم بچه پر وبی

ی ات م یشه، میبینمت. رفتم کنار بقیه و_ببخش ید  ز  باید امروز چند جا بریم وبه  تو یه چن 

 کارا برسیم. اگه اجازه بدید یکم زودتر برم. دابی خند ید و_ می دونیم دابی جان، تموم 

. زن دابی نگاش کرد و_مهیار، این چه حرفیه تو دل 
 شد دوران آزادی، خداحافظ راحنی

؟ _چه اسار بی از ای ؟ الان جنابعالی تو اساربی ؟  بچه رو خالی می ک بز  نکه کنار تو باشم بهنی
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 چنان جمش کرد وبحث رو عوض کرد که نگو. بای د  این کارا رو  یاد می گرفتم تا هم جلو ی 

دم. البته د ابی وزن دابی واقعا عاشق هم بودن وزن دابی اخلاقش  
ز  می گرفتم وهم با خنده حرفامو من 

ی
خرابکا ریا مو تو زند گ

ه، باید یه  زبون زد بود. وقنی آدم می خواد زن ب  گن 

 دوره  سیاستمداری ببینه. منم خودم ب ای د آرایشگا ه می رفتم موهامو درست کنم. بر ای 

 همینم دابی گفت _تو رو که دیگه تا شب ما نمی بینیم، وقتم که فکر کنم کم بیاری 

 چند  وعجله  ای بری آر ا یشگاه. به بابا گفت _با آر ایشگر ش که رزرو کردی تماس بگ ی ر وبگو 

 ساعت زودتر م یریم.قرار بود با اون آر ا یشگاه که مرسده خانم معرفز کرده بود صحبت  

 کنیم ولی بابا خواست کنار دوستام وخونواده وبچه محلا برم آرا یشگاه. _آخه د ابی موهام 

نن که باید چند دست بشوری تا پاک بشه .  ز س الان اونقدر ملات من 
 خراب نمیشه؟ _ننی

 وقت نداری. بابا با مجید ووحید که ساقدوش اینام بودن تماس گرفت بعدشم دیگه 

 وخوا ست برای آرا یشگاه داماد ی پسرش باشن. مامان گفت _تا اونا میان وب قیه حاصرز 

 میشن س ری    ع برو ی ه دوش ب گن  ولباس مرتب تنت کن که حاصرز وجذاب بری پ یش 

 یزدل وجونم. مجید ووچ د خان  عروسم. _قربون مامان گلم برم من. _خدا نکنه عز 

. انصافا آرا یشگر همه  ز اشیی ز  تسرر یف آوردن وچه شلوغ کاری می کردن وسربه سرم من 

 مشنی یاشو کنسل کرد وبه ما رسید وغرم نزد. خیلی با خلاق بود وبراش که توض یح دادن 

 ستار سینما چنان م وبی برام درست کرد وسرو صورتمو آر ای ش دامادی کرد که انگار سوپر ا
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 بودم. بابا از آرایشگ ر خواست سر مجید وحید ود ابی مه یار م درست کنه وخودش کارت 

کشید وهممونو مهمون کرد انعام داد به شاگرداش. خودشم آخر کاری یه دس بی به سرو روش داد که بکشن. منو بعد 

 تموم شدن کارم راهی کردن برم. فقط مامان وق بی برگشتم  

 ماشینو بردارم برم با چشای خ یس از اشک خوشحالی بغلم کرد و_خوشبخت  خونه تا 

دم که    بسیر عمرم، گلم. دور سرم اسپند دود کردن وراه ی ام کردم. به مجید و وحید سنر

 میثمو واونا از همه زودتر اونجا ب اشن. میثم زرنگ بود وهوای مهمونا وم دی ر یت قر 

 رم باشن.  مجلس رو داشته باشه واونام که کنا

  

 پارت صدو چهل وپنج 

 بابا گفت _اگه تونسنی اول برو داخل خونه ویه عرض ادبی به پدرخانم ومادر خانمت 

س کاری چ یزی دارن یانه؟ _چشم بابا جون. کت وشلوار   دنیا بیاد دم در. زشته ویه بنر
ز جوری زنگ نزبز بکن. همی 

 وموقع عکس رو گرفتم دستم تا تو ماش ین آویزون کنم 

اهن سفید وکروات، کفش ای چرمی  ز تنم کنم. کت وشلوار مشگ برش دار وپن   گرفیی

 مشگ مرتب ومن ظم. با همه خداحاف طیز کردم وش یما محکم بغلم کرد و_داداش گلم  

 خوشبخنی تو آرزومه، ماه ش دی، ماه داماد. بوسیدمش وهمه با دیدن  این صحنه اشک 
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 ابی دید همه ناراحت شدن گفت _دست به افتخار دامادمون تو چشاشون حلقه زد. زن د 

وبچه رو با خنده از در خونه بفرستید ب یرون وهمه دست زدن وبا ر وی خوش خداحافطیز کردم بو یژه با ع زیز که  

 گفت _ا ین قدمی رو که داری بر می داری امیدوارم به چز ر باشه . 

 یا نگفتم دارم راه م یوفتم، یعنز ساعت  همه صلوات بفرست ید نوه عز یزدلم بره. به دن

ز جان مادر، دنیا   دقیقشو نگفتم. وق بی رسیدم خونشون مادرش با تعجب پرسید _شاهی 

 گفت سر وقت می ا ی ولی الان یکم زودن یست؟ _مادر جون سلام ودست دادم وروبوسی 

ی، از دستم ساخته است براتون  ز  انجام بدم. چشاش از  کردم واومدم اگه کا ری کمگ، چن 

 شادی برفی زد و_نه مادر، همه چر مرتب ومنظم طبق قرارها ی قبل ان جام شده. نه به  

 خونه ما ونه به خونه اونا. دلم بر ای اون خونه سوت وکور با اون مد ای من در آور دی  

 ومثلا باکلاس سوخت. عروسی باید شور وحال داشته باشه. پدرش حمام بود واومد 

 ن _سلام، آقاجون _سلام پسرم خوش اوم دی. _ممنون. به مادرجون گفتم که اگر   پیشمو 

ز رو روال خودشه. نفس راحنی کشید  ز نه همه چن 
 کاری دارید انجام بدم، ایشون گفیی

 و_احسنت که به فکر ما هم بودی. مادرش در ادامه حرف پدرش _خوشم اومد خیلی از  

ز خونواده ها   فرق نم یزاره ودغدغه ما رو هم داشت برامون کلی آقا شاه ین هم ین که بی 

 ارزش داره. آق ای عز بی قا یمگ یه چشمک بهم زد که کارم  درسته. منم که  دیگه جوگن   

 _شما با خونواده خودم هیچ فرفی ندارید. 
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 دنیا رفته بود لباسشو عوض کنه ومادرش گفت _فکر کنم دیگه کارش تموم شده باشه.  

 مادر. _با اجازه. _برو پسرم. منم از خدا خواسته رفتم و _خانم   برو پیش، عروست

م؟ _ ای و ای، آقا یعنز  چر مزاحم   ببخشید اجازه هست بیام تو اتاقتون ووقتتونو بگن 

 شدید به صدو چند خنی بدم؟ خندیدم  و_نه بدم نیست تو هم مثه خودم بد کل کل نمی 

. _بالاخره همسر شمام د یگه آقا خوشتی  په. آروم در وبستم  . آرا یش نکرد وهمون کنز

ی رو صورتش نباشه. لباسو قبلا داده  ز  جوریشم جذاب و ز یبا بود. آرا یشگر خواسته بود چن 

 بود آرایشگاه. _ب ری م پیش بابا اینا. _باشه ولی از امشب من می مونم وتو و.........  

 اینکه چه جشن خوب  نشستیم وازم پ ذیرابی کردن. از شب گذشته حرف زدن واز 

 وخودموبز وکاملی بود. پدرش می گفت، از صدتا عروسی امرو زی بهنی بود وحنابندون  

 باید به اصالت خودش برگرده وب  هونه جدی دادی م دسته خودمون ما آدما ی  ای ن قرن که،  

ه. ولی همیشه برا ی  ا ین مراسم وقت هست وما متاسفانه   وقتمونو مشغله  زیاد وغن 

 جاه ای د یگه می تونیم صرف کنیم واز اصلمون ورسوممون داریم هرروز عقب  میوفتیم.  

ز آرایشگاه بود چند ساعنی کارشون طول  می کشید وبردمشون وبه   کم کم وقت رفیی

مشون وبعد تو اون مدبی که    پدرش که تنها بودتواون چند ساعت گفتم _آقا جون، مینی

ز  ز امروز هر کاری دارید روم حساب ک نید. خیلی داخل آر ایشگاه هسیی میام پیش شما. اصلا بابا ومامان تاکید داشیی

 خوشحال شدو _بی ا پسرم. دلم واسه تنهابی باباش آتیش 
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ش فامی لای درجه یکشونم خیلی یخ بودن ودور وبرشون    گرفت. تو روز عرو سی دخنی

 بود.   نبودن برخلاف ما که یه محله بجز فام ی ل همراهمون 

 این فکر آزار دهنده آقای عزبی رو عذاب میداد که، حیف اون عروس یهای ق دی م نبود که  

ده م یشد؟ راستم می گفت خیلی   به اسم مد، روز به روز داشت به دست فراموسیر سنر

 راست. 

  

 پارت صدو چهل وشش 

 گفت _من کار   دم در یکدفعه پرس یدم _آقاجون دوست دارید باهم ب ریم برگر دیم؟ سر یع

 خاض ندارم، الان  میام. از خداش بود از چش ای منتظر شل یک اشکش خوندم تا ما ب ریم 

نه  ز یر گریه ونخواستم تنها باشه. چه خوب شد بابا گفت اول برم خونشون   ز  من 
ی
 از دلتنگ

ز من خیلی خوب شد. اونا رو رسون دیم وبا پدرش برگشتیم    واونا نیان دم در. زودتر رفیی

ز بودم قشنگ چند ساعنی طول میکشه. قا یم گ به بهانه خرید از مغازه به   خونه. مطمی 

 بابا زنگ زدم و_بابا ببخشید تاشب که تو تالار همو ببینیم نمی تونم بیام خونه وآق ای  

وه خنک از  عزبی تنهاست ودورشون خیلی سوت وکور بود. _اشکال نداره بابا، بر ای هم ین گفتم زود برو. دوتا آبم ی

 آبم یوه فروسیر خریدم وخور دیم. برگشتیم خونه وکلی سعی کردم  
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ام باهاش برخورد کنم وب  هشم خوش بگذره. _خب، پدر جون   با حفظ ادب واحنی

م؟ _آفرین،  ز ی از غذا بر ای ما نیست چر بنر  خدمتکارتون هم که نیست ور وی گازم خنی

ی ؟ مرسده که نمی دونست تو می ز  ای، گرچه می دونستم باز ب ا ید از  غذا هم بلدی بنر

ون غذا سفارش میدا دیم. حالا چر بلدی ؟ نیمرو،  یرو، تمام رو، املت و... وپیشنهاد   بن 

ز جوجه هم بلدم. _خوبه، پس جوجه آماده تو فریزر داریم وناگت هم   و یژه سر آشنر

 یاد بوی غذای هست وخلاصه از هر چر آماده داریم. پدرت خیلی خوشبخته که از در تو م

 به بینیش  میخوره . تو همون حال وهو ای ما صد ا ی زنگ در اومد ودر باز کردم 
ی
 خونگ

 وبا تعجب  دیدم دابی مهیار ومیثمن _سلام، شما  اینجا؟ آقای عزبی گفت، تعارفشون کن 

ی   ز  بیان داخل. اومدن داخل. تودستشون  یه ظرف از کوفته ه ای ع زیز ویه ظرف سنی

 زه ونون بود. دوغ هم که پایه اصلی کوفته بود.  د ابی گفت _ع زیز از بس، گفت خوردن تا

 _اون بچه چشمش موند دنبال  این غذا وبا آقا ی عزبی احتمالا تنها باشن وعروس  

ی کجا وکوفته های عز یزش کجا این شد که ما   ومادرش آر ایشگاه برن غذای حاصرز

ز در اینجا یم. _ ای جان قربون دست ای ع ز   یز برم ودل مهربونش. دابی ومیثم  یکم نشسیی

. آق ای عز بی گفت _دست عز یز خانم درد نکنه امروز رو از   ز بت خوردن ورفیی  حد یه سرر

ون راحت ش دیم. کوفته، از گ نخوردم، به به چه عطری داره. _نوش جان آقاجون. تا شما  ه ای بن  ز دست آشنر

ز غذارو م ی  چینم. نشستیم وبا چه لذبی   دستتونو بشو رید منم رو من 
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ز جان دیگه ن می تونم    اون کوفته ها رو خوردیم. بعدشم دوغ  بی حالمون کرد و_شاهی 

 بشینم یکم دراز م ی کشم. _باشه، آقاجون اگه خوابتون برد صداتون می کنم بر یم دنبال  

 امروز کنارم   عروس. منم ای ن خورده  ریز ای ظرفا رو  می شورم. _دستت درد نکنه. ممنون که 

 بودی. _وظیفه است. رو مبل دراز کش ید وروشو اونور کرد وآروم اشک می ریخت وبعد  

 مدت کمی خوابش برد .یه ساعنی رو خوابید منم صد ای گوسیر ام رو کم کردم ورفتم تو  

ز مادر عزیز می پرسه غذا خورد ید؟    اتاق دن یا رو تخت دراز کشیدم ومامان زنگ زد _شاهی 

 ی مامان، با ید تماس می گرفتم وتشکر می کردم. خیلی عالی بود. گوش ی روبده   _ ای وا 

 ازش تشکر کنم. گوسیر رو دادو _ع زیز، عزیزدلم دستت درد نکنه قربونت برم. ع ین همیشه 

 عالی بود وبوی عطر دستاتو میداد. آقا ی عزبی ام کلی تشکر کرد. _نوش جانتون. اگه نمی 

 رت از گلومون پ ا ین نمی رفت. _فد ای تو بهت رین عزیز دنیا. یکم خورد ی نه من ونه ماد

دارا تماس   که گذشت دنیا تماس گرفت و_شاهی ن کم مونده کارمون تموم بشه وفیلمنی

ز دارن می رسن دم در آرایشگاه. س ری    ع منم آماده شدم وچه ج یگری شدم تو اون   گرفیی

خونه واسپند دود کرد کت وشلوار. پدرشو صدا کردم واونم س ری    ع حاصرز  ز   شد ورفت تو آشنر

ودور سرم چرخوند. _تو امروز بر ای ما  ا ینجابی وگرنه تو خونتون کل کسیر ودست وسلام وصلوات با ب وی اسپند بر  

 ای لباس داما دی تنت براه بود. دستشو بوسیدم و_ممنون 

 گرفتیم.  باباجون. بای د سرراه دسته گلی رو که سفارش داده بو دیم رو می  
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 پارت صدو چهل وهف ت  

 گل می خواستم، بر ای گل. دنیابی که اونشب عاشقانه عروسم بود. چه دسته گل توبر 

ز شده بود .   شد. گلای رزآبی با،ربانهای سفید وپارچه ساتن سفید آبی که دورش تزئی 

، جذا بنی وخوشچهره تر از اون دسته گل. رسم بود وگرنه   باوجود  خودمم که از گل قشنگنی

دارا کمی زودتر از   خودم چه حاجت به دسته گل بود. دم در آرایشگاه که رسی د یم، فیلمنی

 ما اونجا بودن و_سلام، آق ای شاه دامادخوشبخت بشید ومبارکتون باشه. _ممنون.  

ه. درواحد آرایشگاه رو که زدیم یگ   دار خانم با من اومد داخل تا از دنیا فیلم بگن   فیلمنی

 گردادرو باز کرد واومد جلودر و_رونما، رونما چه ملکه ا ی تحویلتون ب دیم. از تو جیب از شا 

 کتم یه تراول در آوردم و دادم. اون منطقه واونجا که مثه محل ما نبود که با ی ه ده 

 هزاری کارت راه بیوفته. تراولو که گرفت مجوز  دیدن عروس صادر شد. مرسده خانم چه  

ومژه مصنو عی گذاشته بود که ع ین دوتا بال سرو ریخنی بر ای  ز  خودش درست کرده بود. لنز

ز پرواز کنه .یه قروقمی سیر ام   س ید به جای راه رفیی  بود ازبس که بلند بودن. آدم م ینی

 میومد که.... به هر حال ناخنا رو آماده کردم برای پاچه خواری و_و ای، مادرجون چقدر 

 پشت چشمی نا زک کرد وبر ای پز دادن گفت _ ا ینم زیبات ر شدید! طفلی باورش شد  
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دار دست دادم وصورتشو بوسیدم.    آقاداماد ع زیزم. دنیا اومد روبه روم وبا گفته فیلمنی

 اونقدر ماه شده بود که دلم می خواست بشینم یه گوشه وزل بزنم بهش .یه آرایش  لا یت 

 انصافا، عروس خودش خیلی شیک کرده بودوخودشم که خوشگل بود. آرایشگر گفت _ 

 خوشگل بود وکار  ز یادی روش انجام ندادیم. تنی یک به سلیقه شما. _ممنون. بعد چندتا 

ز وشنل رو ر وی سرش ک شیدم ودستاش رو گرفتم تو    ژست وفیلم از عروس ومن گرفیی

 وب  همون  دستام وبا صد ای دست آرایشگروشاگرداش بامرسده خانم اونجا روترک کر دیم 

ز چر کار کن آقا داماد از پله ها ودسته گلو دولا شو وبا لبخند بده ودر   هی می گفیی

ز  ز تالاروما بر ای رفیی  ماشینو چطور باز کن و...... مادر وپدرش باآژانس از همون جا رفیی

ز _دستتون رو حلقه کنید دور کمر   آتلیه ازشون جداش دیم. تو آتلیه اونقدر بهمون گفیی

 م وبغلش کنید، سرشونو بزارن رو شونه داماد  و....... همه مهمونا تو تالار عروس خان 

. اون دوتا   بودن وما رسی دیم. مجیدووحید ومیثم هر سه دم در تالار بودن با چه تیپ ابی

 که ساقدوش بودن ومیثم مد یر یت قر ومهمونا رو برعهده داشت. اونا بعد تب ر یک ودست  

ز تو  ز تا از زنونه اومدم ب یرون اونا رو خنی کنم تا کنارم وروبوسی باهام رفیی
 مردونه وگفیی

 باشن .یه نیم ساع بی رو تو زنونه با دنیا رفتم ونز دیکانمون میومدن وجلومون  می 

 رقصیدن. مابعد رقص همه، دور چرخ یدیم وبه همه خوش آمد گوبی کر دیم. چون زنونه  
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ز  مردونه جدا بود همه خانما ی فامیل ما بر   خلاف عقد که ساده بودن، سنگ تموم گذاشیی

، خاله است و  ز وانگار شو لباس بود .یه لحظه خاله  زیبا رو نشناختم اونقدر تغین  کرده بود ومامان خن د ی د _شاهی 

 دنیا هم خنده اش گرفت. مادر خودمم چقدر خوشگلنی از قبل بود. 

 دن تو عروسی ام از ما سرترن.   همه به فامیلمون نگاه می کردن ومعلوم بود فکر می کر 

 بیچاره ها حسابی خورد تو برجکشون. برو بچه ه ای فام ی ل ورفقام تو مجلس مردونه 

ز مثه یه گروه رقصنده منظم خیلی   ترکونده بودن. با هر آهنگ اون ابی که تخصص داشیی

 ومدم  شیک وبا کلاس رقصیده بودن. انصافا میثم م دیرتشو خوب انجام داد. از زنونه ا

ون وخنی دادم مجیدو وحید اومدن پیشم وانگار باد یگاردا م بودن وکنارم راه افتادن. تو    بن 

 مردونه اعلام کردن به افتخار ماه داماد گل سرس بد مجلس کف مرتب.  

  

 پارت صدو چهل وهش ت 

 اصرار  منم ت ریپ مثلا خجالت برداشتم و یوا ش به مجید گفتم _دستمو بکشید که دار ی د 

می کنید برقصم. مجید دستمو گرفت وبلندم کرد والکی عرقا ی پیشونیمو پاک کردم ورفتم وسط ودوستان دورم بودن 

 واول شاباش دادن وبعد بقیه،  اونم فام یل اونا همه تراول 

 صدتومنز دادن. 
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 اماد عرقم که حسابی در اومد ونشستم ولی با یه دسته تراول، از تو زنونه خنی دادن آقا د

 بیاد با عروس برقصن. منم که تا اون زمان تو جمع اون همه خانم که نرقصیده بودم. 

د وسط. سرمو  ز یر   ساقدوشا تا دم در زنونه بردنم وتو مردونه میثم همه رو مرتب م ینی

ا محرم بودن ولی اونا، مثلا اون   انداختم ورفتم سمت دنیا. از سمت خونواده ما که اکنر

؟! رعا یتشو ن  ز  بود. چشنواره لنگ وپاچه بود، چه وضعی بود دخنی ای جونشون داشیی

ز م یشه باهاتون عکس بندا زیم؟  ز جلو ی من تازه مدام می گفیی  همون جوری رژه م یرفیی

 اگه می گفتم نه که چشا ی عقابی مرسده خانم وچه می کردم تازه لب ولوچه آو زیزونشو 

 سه دنیا هم که عادی بود. به هر حال خنده  چطور وگ دیگه  می خواست جمع کنه؟ وا

 مصنوعی وسرم به  زیر عکس انداختیم وارکسنی آهنگ مخصوص عروسو دوماد رو زد وما  

 رفتیم وسط. بلند خواننده گفت _رقص تانگ وی عروس ودوماد وخواهشا وسط رو خالی  

 ا ین وسط؟   کنید. وای خدای من تانگو چر چر بود؟!  یواش از دنیا پرسیدم تانگو چیه

ا تو مجلسا وپارت یا مد ورقص با حرکات خاص. من   خندید و_شوهر سربه راه من! اکنر

 ندون ی چیه. هر کاری من کردم وگفتم تو هم همونا رو بی اونکه تابلو کنز انجام بده. 
تم رین کردم وفکر ن می کردم حنی

 خنده ال گ رو لبمون وبا خنده _کاش زودتر می گفنی اگه

 بشه چ ی؟ _نه حواسم هست.   تابلو 

ز   رفتیم وسط ویه آهنگ به قول خودشون دونفره زدن وخوب بود نور چراغا رو گرفیی
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. آروم  گفتم _استاد چه کنم؟ _دستتو دور گردنم حلقه کن   ز ز که لب خوبز کیز ورقص نور روشن بود.  زیاد دید نداشیی

 وبچرخیم با احساس. بعد خم شو ودور کمرمو بگ یر  بغلم 

ز   کن  ومرحله به مرحله خیس آب شدم از خجالت تو جمع و این کارا واسه منز که اولی 

 بارم بود اونم جلو عزیز وبقیه....  

 بعد گفت _بلندم کن وبا لبخند آروم وعاشقانه بچرخونم. _دنیا جان، مگه شهر با زیه؟ 

نیم. همون طو  ز ز داریم حرف ای عاشقانه من 
ز وفکر می کیز  ر که مربی  _دارن نگامون می کیز

 کلاس رقصم، عروس خانم فرمودن بی اونکه تابلو بشه وهم اون خوب آموزش داد هم 

 من گ یرا یم بالا بود اصلا تابلو نشد. البته، به کمک رقص نور. انگار چند ین بار تو پاربی 

 ماربی ای ن کارا رو کرده بودم. منتها یه سوال برام پیش اومد. تو پاربی که عروس وجود 

 داره با گ......؟ ودوزاریم افتاد ویادم اومد قبلا یه چ یز ابی شنیده بودم، که با دوست  ن

اشون... به اجبار رسما داشت به سمت مثلا مدرن بودن می رفت وسل یقه ای بود   دخنی

 وکم کم داشت رواج پیدا می کرد ودنیا از من رو مدتر بود وباید همرنگ جماعت  

 قبل برام مهم بود. بعد که تموم شد واومد یم بشینیم وفکر نمی میشدم. خیلی بیشنی از 

 کردم مهشید رو ببینم، اتفاقا صندلی اش رو به روی ما بود ودیرتر از مادرش  اینا رسید. 

 یه لحظه خجالت ب دی کشیدم نمی دونم چرا و اون حس دست از سرم برنم یداشت. 
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، پذ یرابی آنچنابز وخدا یش دوست  آق ای عزبی من وی و یژه تالار رو برامون   رقص، پا یکوبی

ز ی، ژله. از غذا بگم که موقع شام همه ک یف کردن از   در نظر گرفته بود. چند رقم میوه، بسیی

 بس همه چر عالی بود. از غذا بگم که باقالی پلو وماهیچه، جوجه کباب وکباب، ماهی،  

ز می خوردن  میگو سوخاری وسلف سر ویس وانواع سالادهای ا یرابز وخا . همه داشیی  رچی

 وما نشسته بودیم که شام مارو جداگونه بیارن. دلمم آب افتاده بود وخسته شدم از بس 

 رقصیدم. کمرم درد گرفت دنیا رو چرخوندم. شامو آوردن، چه شام ی؟ انگار واسه پادشاه  

 وملکه ال یزابت بود.   

  

 پارت صد وچهل و نه 

، گل کف سینز  بت وما میگو خواس تیم وماهی، برامون همونا رو   تو یه سینز تزئینز  وسرر

ز ویه جاش خوب بود، غذا    آوردن. ولی کوفتم شد ازبس که دوباره باید فیلم می گرفیی

ز سی ر نمیسیر که. دوباره آقا دوماد قاشق رو   ه وچن دین نفر از دور نگات کیز دهن هم م یزاشتیم ولی کسی ازت فیلم بگن 

ی د جل   وی دهن عروس خانم وبرگردونید تا پر کنید وهی بنی

 دوسه با ری بر ای جذابی ت فیلم کافیه. خندیدم و_ببخشد 
ز  بالاخره عروس خانم می ل کیز

 مگه مهد کودکه ومنم مربی مهدم که بگم قان قان هواپیما اومد وآخرش رفت تو  
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دارا خنده اشون گرفتو دنیا نگام کرد که بسه. در حالی    که خودشم فرودگاه؟ هر دوی  فیلمنی

 می خندید. خلاصه با همه ادا واصولا شامو، البته لوس با زی رو تموم کر دیم وچه تموم 

د وقت  ز  کردبز از غذاها چقدر موند واون م یگوه ا وماهی سوخاری طلابی چه چشمگ  من 

ز ومن در غم شکم، باهاشون در دل خداحافطیز کردم. به دنیا گفتم _این با زیگرا    رفیی

 ن سخته. هی باید کاری رو که می گن اونم جل وی اون همه آدم انجام بدن . چقدر کارشو 

 شیما که از اول اون وسط بود مثه شوهرش م دی ریت قر خانما رو برعهده گرفته بود ،

ی رو   ز عکاسی آورده بود وازما واز فام یل عکس می گرفت .یادمه اونشب یه دخنی  دوربی 

 ندیده بودم اومد نز دی ک وبا ما سلام وخوش وبش ، که تا اون موقع از آشنا یم با دنیا 

 ، ز  کرد وتب ر یک گفت. _ممنون، افتخار آشن ابی با چه کسی رو دارم دنیا جان؟ _شا هی 

ز واز نوجووبز باهم بو دیم    عزیزم  ایشون پگاه جون از دوست ای خ یلی صمیمی من هسیی

 و لباس. مانکنه وبه مجموعه  و این چند وقت اخ یر سفر بودخارج از کشور برای تهیه ش

 خودشون منو معر فز کرد. اعصابم بهم ریخت.اصلا دلم ن می خواست حنی واسه یه لحظه 

اون آدما با اون سر وشکل وبی قید وبند کنارش باشن. اون خانمم که یه لباس کوتاه وبا آرایش غل یظ داشت وبراش  

 مهم نبود من همسر ومحرم دوستشم نه خودش. چشم 

 نبودم ولی آدم کورم که نیست بالاخره یه لحظه ام که شده چشمش م ی افتاد.   چرون 

 اگه نگاه نمی کر دی از نظر اونا دلخوری پیش میومد واگر نگاه می کر دی گناه بود. ولی 
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 من د یگه متعهد و متاهل بودم وترجیحم حفظ، قولم ووفاداریم بود وسعی کردم چشممو 

 نگه دارم. حس خوبی ازش نگرفتم وفهمیدم با لحن  از هرچر بی بندوبا ری محفوظ

 حسودی داره می گه که _به، چه داماد برازنده ای! دست راست دنیا خانم ر و ی سر ما 

 باشه. دست آخرم گفت _من تازه اومدم ونر ی که بری واز ما دور بسیر یه دور همی دارم 

 فهمید ا ین جور آدما  ترتیب میدم اونجا می بینمت. خوش بخت بشید. کاش دنیا می

ز نه دوست. دلم نمی خواست دنیا هو ای اون اطرافم بهش بخوره. چون   فتنه هسیی

 وسوسه میشد واونام خوب کاراشونو بلد بودن. نقطه ضعف شدید دنیا منو  می ترسوند 

 که آدمی بود. در برابر تع ریف وتمجید وچه اندامی داری و حیقز وخوشگلی زود وا میداد.  

نم. سعی ک ز  ردم اونشب خراب نشه وبا خودم گفتم بعدا سر  ای ن موض وع باهاش حرف من 

 مهموبز آخراش بود با همه بزن وبرقصاش .یه پام تو مردونه ویه پام تو زنونه بود. وقنی 

 دیدم، موقع رقص مادرمو با چه ذوفی تو عروسی پسرش  می رقصید، که هر دو مادرا با  

 جمع شد وبا دنیا رفتیم سمتشون ودست جفتشونو هم می رقصیدن اشک تو چشام 

بوسی دیم ومن به هر دو شاباش دادم. مرسده خانم داشت بال در م یورد جل و ی فام یلاش که دامادش  این همه عزت 

 م یزاره بهش وتو مردونه هم هم ین کارو راجع به آق ای عزبی  

 حلقه زد.  وبابا انجام دادم. واشک شوق تو چش ای بابا وآقا ی عزبی 
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 پارت صدو پنجاه  

 عروسی وجشن شا دیمون رو به اتمام بود. کم کم موعد تح ویل تالار بود باید اونجا رو  

ون تالار یه مراسم آتیش    رو هم زد. ما رفنی م بن 
 ترک می کر دیم وارکسنی آهنگ پ ایابز

 یش با زی که همراه با زی ترتیب داده بودن. بعد، بدرقه تا دم در خونمون. تو مراسم آت 

 وتو 
ی
 بود با آتیش عشقم که تو بدنم وروحم زبانه می کشید تو چشای دنیا، یه دنیا زندگ

 قلب خودم یه آشیونه گرم وپر از احساس ساخته بودم وبا هر جرقه آتیش یه نور از  

 رفت . خوشبخنی ام م ید یم. ما به همراه جوونا رفتیم دور دور و فیلم بردار ازمون باز فیلم گ

ز خونه    راستش خسته وکوفته شدیم. از صبحش دنبال کار ای عروسی بودیم. ولی، با رفیی

 امون در م یاد. تو تالار موقع خداحافطیز  
ی
 ودر آغوش کشیدن دنیا مطمعن بودم خستگ

ز اقوامشون. اما، روز   ز کادو بدن دادن چون رسم پاتخنی نداشیی  اون ابی که می خواسیی

 م قایمگ سفارش دادم تا گل بخره واز دم آسانسور تا جلوی درمون  قبل از عروسی به م یث

 پر پر کنه وبا همس ا یه ها هم هماهنگ کرده بود تا  یکیشو ن دم آسانسور و قبل از  

 اومدنمون گلا رو پرپر کنه تا له وپژمرده نشن. جلوی آپارتمان و رو دی خونه رو ی ه روز قبل  

ز بلند مجبور بودیم ا ین کارو انجام ب   دیم چون تابلو نشه. تو خیابون صد ای ضبط ما شی 

 بود وچند جا زدن  بغل ومی رقصیدن. همه شهر شاهد ر سیدن ما به هم شدن. ولی 
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ز دی می  . آپارتمان بود وخونه ما که نبود تا صبحم  من  ز
 جلودر همه خداحافطیز کردن ورفیی

ز  دیوارا نازک ی ام نداشیی   رقصیدی همه پایه باشن وتقصن 
ی
 وهمه رو سقف هم زندگ

 می کردن. با بغض خونوادهامون بدرقه کردنمون وعز یز دست م نو دنیا رو تو دست هم 

 گذاشت و_الهی ه یچ وقت  این دستا از هم دور نشن وخوشبخت باشید. هر دو گفتیم 

 _انشالله، س ایه شما هم با سلامت کامل بالای سر ما باشه.  

ز ع زیز  ین پ یش رومون.   با خداحافطیز ما ورفیی  ای دلم، من موندم ودنیای  شن 

 ین وبی دغدغه ت ری ن مرد ر وی زمینو داشتم. روزگار لاکردار، آدم ای بی  
 حس، خوشبخ تنی

 مروت ومن بی تجربه وساده دل، از سخنی دنیای پر از ف ر یب غافل بودم.  

 شدیم ودر حال پارو زدن به سمت جزیره 
ی
 راه افتادیم.   ما سواربر قایق زند گ

ی
 زندگ

 وار د خونه عشقمون شدیم ودست تو دست هم سوار آسانسورو همون چند لحظه جوری 

بهم نگاه می کردیم که تا اون روز اون کارو نکرده بودیم. از دم آسانسور که گلا رو دید _وای خدای من! ا ین گلا رو بر  

ز ا ین گلا رو گ پر پر کرد ی؟ _ما ای نیم دیگه. بفرما ید، قدوم عشق من ب اید از روی گل رد بشه و ای من.....؟ شاهی 

 درو باز کردم ورفتیم داخل. 

 بغلش کردم وتو چشاش زل زدم و بعد دستمو دور کمرش حلقه زدم وبلندش کردم 
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 بردمش تو اتاق خواب. از رو ی گلا رد م یشد وکلی خوشحال بود .یه قلب با گل درست  

 شیما رو هم در جریان گذاشته ودوتابی باهم قا یمگ  کرده بودمیثم. وبعدا فهمیدم 

 اومدن. میثم با حیاتر ازاون بودکه خودش وارداتاق خوابمون بشه. همون شب زنگ زد  

 وگفت _کاکا، به سلامنی گلا خوب بود وقضیه رو گفت، ا ین فکر شیم ا بود که رو تختم 

ز کنیم. _دستتون درد نکنه خیلی خوشحال شد. _می گم   دیگه قدر ما رو ب یشنی تزئی 

 بدون. _خوبه، باز ازت تعر یف کردم ها.  

  

 پارت صدو پنجاه  و ی ک  

 بغلش کردم ویه دور چرخوندمش وگذاشتمش رو تخت. تورشو از سرش باز کردم وقلبم  

د ودنیا هم آروم وبا یه حال بی خاص تو چشاش روبه روم بودو.............. شب  ز  تند تند من 

 کشیدن  بی دغدغه عشقم وهمسر قانوبز ام.  به آغوش  

 ز تر ین شب زندگیشونه.  
ی
 شنی که بر ای هر دخنی وپسر ی آرزو و ز یب ا تر ین وخاطره انگ

 ا ز اون شب به بعد که تاصبح به آغوش عشقم بوسه  زدم ما زن وشوهر شدی م. یگ

 زودتر از جا   وهمدل، همسر و هم نفس .دم صبح خوابی دیم وصبح، چون عادت داشتم
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ز نون رو برا ی خونه خودم   بلند شدم ورفتم دوش گرفتم ولباس پوشیدم تا برم اولی 

 بخرم. دنیا آروم ومعصوم خواب بود وصداش کر دم تا نگران نشه ببینه من نیستم وآروم   

؟ پاشو برو  یه دوش بگ یر ولباس مناسب بپوش .یه وقت می   گفتم _خانمی، بلند نمیسیر

 ین نونو ابی به ترسم یگ ب
. می خوام برم نونو ابی ونون بخرم. نز دیکنی

 یاد وموذب بسیر

 اینجا می دوبز کجاست؟ در حالی که چشاشو می مال ید گفت _آخ کج ابی مجرد ی؟ تا  

 وآماده بود. _بی ذوق. زود نیست حوس مجردی  
ز حاصرز  لنگ ظهر می خواب یدم وهمه چن 

اری یه بارم من.    رو کرد ی؟ خند ید وبلندم خندید _ها، ز  چر شد همیشه تو سربه سر من 

 بالشتم رو از کنارش برداشتم وزدم رو صورتش _اگه گذاشتم بخوابی حالا که  اینجوریه. 

، اذ یتم نکن. بعدشم نون تست داریم امروز نمی خواد ج ابی بری. _می  ز  _شاهی 

 منو نداری. _نه بابا . دونستم، اونقدر خواستنز م یشم برات که طاقت یه لحظه دوری 

 _حالا که همی ن جو ریه ونزن  ز یرش. بلند شدم و_باز که راه افتادی. _پاشو، پاشو من زن 

 تنبل نمی خوام. صبحونه باید با نون تازه باشه. زود باش کاراتو بکن وبساط م ی ز رو  

ز تا آقاتون با نون تازه برگرده. در جواب کارم از در اتاق که   داشتم ب یرون می رفتم  بچی 

ز پر   بالششو پرت کرد سمتم و_خیلی مردم آزاری. خندیدم ورفتم. تو یخچال روکه  د یدم هنگ کردم. مادرش از همه چن 

 کرده بود. عسل، خامه کره انواع مرباها وگردو ی مغز شده 

 همه آبمیوه انواع واقسام. جا تخم مرعیز پر. من رفتم وبرگشتم تازه خانم تو حموم بود. 
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؟ در وباز    کردم وچابی دم کردم بعد در حموم رو زدم _دنیا به هو سیر
ز حاصرز ز رو سر من   چن 

ز رو م ی چینم. ببخش رفت ی باز یکم چرت زدم تازه اومدم   کرد و_چطور مگه؟ الان م یام من 

ا نیست ومی خن دیدم.   ی نمی گما. از فردا از  این خنی ز  حموم. _دنیا، امروز با ارفاق چن 

ز ی پرت کنه. دنیا از حموم اومد  رفتم  چن 
ز بودم ترسیدم صابوبز خونه. تر وتمن  ز  تو آشنر

 ولباس مرتب تنش کرده بود ویه آرا ی ش م لایم کرد _به به چه کر دی! صندلی رو کشیدم  

 جلو_بفرما ید سرکار خانم. اجازه هست براتون چ ابی ب ریزم؟ _ممنون اما اول آب پرتقال.  

ز صبحونه  ای بود که باهم م ی خوردیم تو  _چه ر وبی بانو. ه  ر دو خندیدیم. اون روز اولی 

 خونه خودمون.هر چر لوس با زی تو دنیا بود ما تهشو در آوردیم. لقمه دهن هم می  

 زاشتیم، از یه لیوان می خور دیم بوس پرت می کر دیم و... خلاصه یه لقمه می  خور دیم یه  

 انصافا لوس با زی یه جاهابی خیلی می چسبه.سرکار   لقمه لوس با زی،دلچسب می کر دیم. 

 نرفتیم ومرخض عروسی داشتیم. اون روز از هر فرصنی استفاده می کردم تا در آغوش  

 بکشمش. حس مالکیت داشتم. مالک یت دنیا ی سیر رینم. هیچ کس بر ای پا تخنی نیوم د 

 روز نیومد وخلوت دو  وخونواده ما هم همه از قبل کادوهاشونو داده بودن وکسی اون

نفره ما رو برهم نزد. بر ای ناهارم که ناگت آماده داشتیم و می خواستیم سرخش کنیم فقط. بعد صبحونه باز رفتیم کنار 

 هم وروی مبل نفس به نفس هم دستامون تو دست 

 بی ه یاهو 
ی
 هم وسرشو رو شونه ام گذاشته بود وگرم ای نفساش بهم ا مید یه زندگ
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  تو کل  میداد. 
ی
ز ناهار بهش، گفتم _از فردا دلم می خواد ب و ی غذای خونگ  سر من 

، می دونم تو تو خونواده سننی بزرگ ش دی وهمیشه به ریتم  ز  ساختمون بپیچه. _شاهی 

 ما رو هم که د یدی،منم دلم می خواد مثه  
ی
 خودتون عادت کر دی وقانون زندگ

ی
 زندگ

 ی ریم ووقت کنم چشم. _باشه عز یزم اما سعی خوتو مامان هانیه باشم ولی، هر دو سرکارم 

. _چشم آقا. تا شب خیلی مونده بود ودلمون می   بکن. دلم می خواد از همه سرتر باسیر

 خواست بخوابیم. کاری ام که نداشتیم پس، رفتیم  تو اتاق روتخت دراز کش ید یم. تو بغل  

 وق بی خواب بودموهاشو با دستم  هم خوابمون برد سر دنیا رو شونه من بود وچند دق یقه 

 نوازش می کردم ونگاش می کردم تو خواب از بیداری قشنگ تر بود.  

  

 پارت صدو پنجاه ود و  

ز قلوه بودیم. دم غروب رو  یادم نم یره که راننده یه   تا غروب مشغول دل دادن وگرفیی

  که فرمودند  آژانس زنگمونو زد و پرسیدم _شما؟ _ببخشید براتون وس ای لی رو خانمی

م. _دبز ا گفت _کیه؟ _الان م یام می گم عزیزم. یه ساک  ز رو آوردم. _باشه ممنون الان میام تحو یل  می گن 
مادرتون هسیی

 از  ا ین مسافرتیا رو راننده داد دستم واومدم حساب  

ز ودر ساک   کنم، گفت حساب شده. اون رفت ومن برگشتم بالا. وس ایل رو گذاشتم رو من 
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 از کردم. دی دیم دوتا قابلمه غذا وی ه شاخه گل روشه ومخلفاتش با یه کاغذ که توش رو ب

ی درست کردم ودلمون نیومد بی  ز  نوشته بود _سلام به دخنی وپسر گلم، شام قورمه سنی

 شما بخو ریم نوش جان. چشام پر اشک شد از محبت مادرم ودنیا گفت _چقدر مادرجون  

ی امشب خلاصمون کرد. همون موقع عی ن این زحمت کشیده واز دست غذای   حاصرز

 قحطی زده ها حمله ور شدیم به غذاهاو_بنر خانمی اون دوغم از یخچال ب یار می چسبه. 

 _چشم، چه کنم که از دست کدبانوی خونه دوغ خوردن یه حال دیگه داره وگرنه می گفتم 

 
ی
ی رو خوب  خودت بری بیاری _برو، تنبل نشو وخن دیدم. البته تو زندگ ز  زناشوبی یه چن 

 .  یاد گرفتم واون ا ی ن بود که با س یاست حرفتو بزبز وبا یه خنده طرفو بپیچوبز

ی جاافتاده ای با یه وجب به قول عز یزم روغن روش بود وبرنج ا یرابز  ز  عجب قورمه سنی

ز رو   د. بعد غذا با هم من  ی که هوش از سر آدم م ینی ز  با عطر زعفران روش وسالاد وسنی

 جمع کر دیم وظرفا رو دنیا زحمت کسیر د وشست. ما عادت داشتیم با هم می نشستیم  

 خودمم باشه  
ی
ز روال تو زندگ دیم. دوست داشتم همی  ز  وچ ای می خور دیم وحرف من 

 وگفتم _عشقم، دستت درد نکنه یه چابی ام زحمت بکش درست کن تا هم چ ای 

ز طوری   دور هم تو خونه جمع م یشدیم وتو بخوریم وهم حرف بزنیم. ما همیشه ه می 

 بود که همفکری می کردیم ومشکلات رو حل م یکر دیم. 
ی
ز حرف زدنای خونوادگ  همی 
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 _چشم آقا _ممنون بانو .یکم کنار هم نشستیم تا چابی حاصرز بشه وسر حرف رو بازکردم 

ز حالا دلم برای خونواده ام چز لی تنگ شده   ومطمعنم تو هم _دنیا، میگم من که از همی 

. _آره قربونت برم. باز شما جمعیتتون از ما بیشنی بود وما چر من یه تک دخنی   ز منز  عی 

 بودم ودلم واسه بابا میسوزه تمامه عشقش  این بود بیاد تو اتاق من وبا هم درد دل 

ی بزنیم. مادرم که همیشه سرش  ی ا تو  اینیستا بود  یا با دوستا  ش کنیم، حرف ای پدر دخنی

 دور همی داشت. بعضز اوقاتم مشغول چشم در آوردن بودن با خاله ودوستاش.  این 

تر وگروننی    می گفت چر خ ریده از کدوم کشور اون یگ می گفت مال من برندش معتنی

 واز هم ین دست کار ای بیهوده که فقط جز حس حسادبی که تحر یک میشه چر زی نداره.  

 بهش دست میده. _ ای جانم، خیلی بابا رو دست دارم. بابام خیلی الان حس تنهابی 

. _چه عجب، شما  این لقب خواست بز رو جز   واقعا آقاست وبامعرفت. خیلی ام خواستنز

 خودت به کس د یگ ه ام دا دی! _ا ین خصوص یات خوب اخلا فی من مونده که کم کم برات  

. بهش اطمینا ن دادم زود به   زود به خونواده هامون سر رو بشه. _عجب پرروبی هسنی

نیم.  ز  من 

  

 پارت صدو پنجاه وسه  
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 چابی هم دم کشید وبانو برامون چابی دم کشیده با نبات وخرما آورد. _نه یه قدم 

 افتا دی جلو کم کم  یاد می گ یری. عشق من که باشه قله ه ای خونه داری رو خ یلی زود  

، چون می دوبز برای یه مرد ایده آل،  خوشت یپ،خوش برخورد وعشق داری   فتح می کنز

 کار انجام می دی. _از اون دست آدما ی خودشیفته  ای که آدم پشیمون میشه براش، کاری 

 کنه.چابی رو از بس کل کل کردی م  یخ شد خور دیم. قرارگذاشتیم به صورت مسا وی به  

 ووقت ی تو  خونواده هامون سر بزنیم. . وقنی با اون همه  زیب ابی تو خونه می چرخید 

 آغوشم بود، با دنیا، همه دنیا رو داشتم. دوست نداشتم ه یچ وقت  این همه خوسیر ازم  

 گریزون بشه ودعا  می کردم همیشه اون گوهر  زیب ا مال خودم باشه وبمونه.  

 اونشبم با  عشق وآرزوهام به پا یان رس ید وفرد ای اونروز صبح مرسده خانم تماس گرفت  

ک بعد ازدواج وبر ای  ز به خونشون ومادرزن سلام دعوت شدیم. اول ین مهموبز مشنی  رفیی

کت نرفتیم ودر کنارهم بودیم.   باهم رو قرار بود ب ر یم آقا بانو باهم. چند رو زی رو سرر

یم خونشون. دلم نمی    داشتم برنامه می  چیدم که یه دسته گل قشنگ سفارش بدم وبنی

بعد مرسده خانم، مامان هانیه تماس گرفت ودنیا گوسیر رو برداشت_سلام مامان   خواست هیچ جا دست خالی بریم. 

 جان، دستت درد نکنه غذا خیلی عالی بود. کار من 

م،   سخ تنی میشه که به شما برسم با این حجم از سلیقه. _سلام به ر وی ماهت دخنی

 چر بلد نبودن.   عروسم، گلم به خدا دیگه با شیمام برام فرفی نداری. همه که اولش همه
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 مادر شوهر با زی در میار م. می 
ی
ک؟ نگ  مشنی

ی
 بعدشم نوش جانتون. چه خنی اززندگ

ز ما اذ یتت که نمی کنه؟ _نه مادر  مگه میشه پسر شما که  ز یر   خوام ببینم ا ین آقا شاهی 

ز طور به   دست شما تربیت شده بد باشه؟ دلمون براتون خیلی تنگ شده. _ماهم ه می 

ستم بگم بی ا ید خونمون ولی، گفتم شای د مادرت بر ای مادرزن سلام دعوتتون کنه _بله، اتفاقا امشب دعوتیم  خداخوا 

 _خب به سلامنی ودل خوش.  خیلی، خیلی سلام خ دمتشون  

ز وچه به ما سر بزنید وچه به اونا ما    برسونید _چشم. _مادرو پدر جفتتون مهم هسیی

 ن مامان همیشه تعر یف می کرد ومی گفت _هیچ، خیلی خوشحال م یشیم. دنیا از لح

 تعنه وکن ایه  ای هی چ وقت ازش نشنید م وهمیشه یه حس خوب از برخورد باهاش 

 داشتم. بعد مامان با منم حرف زد و_سلام، سلام پسر گل مامان، مرد خونه. دورت بگردم  

ز یگ دو روزه وخدا رو   شکر می کنم سر خونه  عزیزم دلم برات خیلی تنگ شده تو ه می 

ه تا باهاش کنار بیا یم. باهم   زندگیت هسنی با  یه همسر خوب. دوری هم زمان مینی

 کمی حرف زدیم وبعد بابابا وشیم ا صحبت کردیم.  

 شیما که معلوم بودخیلی دل تنگم شده وصداش بغض داشت. منم کلی سربه سرش 

 بن؟ خوب جای منو پر کرده نه؟ گذاشتم و_به به رفیق، شفیق ایا م قدیم. آقاتون خو 

ه. _ ای روزگار، حالا مونده تا به گوهر وجود من بر   _داداش، هیچ کس جای تو رو نمیگن 
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ی. یکدفعه دنیاز د رو اسپیکر و بلند گفت تا ش یما بشنوه، _شیما جان خودت که بهنی    بنی

 ما خندید  میشناسی اش هم ین جوری هی بر ای خودش تو آینه بوس پرتاب می کنه. شی

 و_آره، می دونم به تو هم ترک شه ای  ا ین اخلاق مزخرفش پرتاب شد؟ هر دو خندیدن  

 وبد می خن دیدن _باشه، شیما خانم مبارکتون باشه با عروستون یه تیم ش دید  ضد من. 

 باز خندیدن ومنم خنده ام گرفت از بیخودی خند یدنشون. خوشحال بودم حال شیما 

ز   وزمان رو سرم خراب م یشد حنی یه لحظه غصه اشو ببینم.  خوب شد.زمی 

  

 پارت صدو پنجاه وچهار 

 وتجربه عشق. 
ی
 ر زندگ

ی
 فردای اون روز به مهموبز پاگشا دعوت شدیم وهر دو درگ

 ، انه منتظر  دیدن بیشنی  دوباره گل وسیر رینز وهردو شیک وجذاب حاصرز ش دیم وب ی صنی

 اون دوروز حسابی تنگ شده بود. سوار ق ایق خوشبخنی پارو پدر دنیا بودم. دلم براش تو 

ز دیم وامید داشت یم هردو تو موج مطلاتم بدبیاری نیفنی م. یه آهنگ عاشقانه داشتم که مورد علاقه دنیا بود وهر  من 

 بار که می نشستیم داخل ماش ین اون آهنگ رو گوش  میدادیم.  

 دم در بود و_خوش اوم دید آقا، مبارکتون  رسیدیم وخدمتکار خونشون با یه منقل اسپند 

 باشه دنیا جون. _ممنون ع زیزم. یه اسکناس تا نخورده پنجاه هزار تومنز در آوردم 
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، نشستیم   . خیلی خوشحال شدوتشکر کرد. روبوسی وچاق سلامنی  وگذاشتم داخل سی بز

 د _قربون  وپذیرابی ش دیم. پدر دنیا اشک شوق تو چشاش، حلقه زده بود ویه آهی کشی 

. حاصل عمرمونو 
ی
م در کنار یه مرد واقعی بر ای زندگ  خدا برم که امروز رو دیدم. دخنی

، من که از اول با شاه ین موافق بودم. هرسه  زیر   مرسده قشنگ تماشا کن. _پس چر

 زیری به هم نگاه کردیم وآروم خندی دی م تا مرسده خانم متوجه نشه. با اون کار ابی که  

 کاری باهامون کرد، حتما از اول موافق بود.دنیا ماجر ای شب گذشته وشامی که  اون اول  

 مادرم فرستاده بود رو تع ریف کرد وآخ، آخ، آخ که مادرش داشت منفجر میشد وخودشو 

 جم وجور کرد وبر ا ی اینکه خیلی عادی جلوه بده گفت _ا، چه جالب اتفاقا د یشب منم 

 ولی گفتم دوست داری دس تپخت خانمت رو بخوری.  می خواستم براتون غذا بفرستم 

 _ا ین چه حرفیه تو مهربوبز شما وبه فکر بودنتون شگ نیست. _آره پسرم. د نیا با خنده  

 رو کرد به پدرشو _پس چر که دس تپخت خودمو خورد خودم پختم دیگه ویه چشمک 

م... تو دلم گفتم، وای خدای م  ن، تازه جنگ جهابز بهم زد. باباش خند یدو _حتما دخنی

دو جناح رقیب در راه وباید سرباز دو جبهه باشیم وبا چاپلوسی در هر دو جناح به خاطر مسلحت کار، انجام وظیفه 

و ن سفارش داده بود و بیچاره  کنیم. طبق معمول غذا از بن 

 بابای دبز ا هرگ د یگه جاش بود ب اید معده اشو تخلیه می کردن. چقدر اونشب حالم از 

 اون همه پاچه خوا ری خودم بهم خورد واونقدر به به، چه چه الکی کردم که مخ خودم 
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 داشت سوت می کشید. ولی  دیگه خونه اونا همون  ریتیم رو داشت وبه خودم قول دادم 

ز کلاه گشا دی از اول نزارم بره سرم وبا هر ترفن دی دنیا رو با افتخار خونه داری   همچی 

 مبارکمو خیلی دوست داشتم ونمی خواستم عزادار بشم. د یگه خجالت آشنا کنم. معده 

 بار قبل رو نمی کش یدم  وقشنگ خوردم. بعد غذا مادرش کادومونو آورد وتو یه پاکت پول  

منده کر دید. کادو ی اونسر ی به اندازه تا آخر عمر    کادو رو گذاشته بودن وگفتم _باز که سرر

 ت بود. _ا ین چه حرفیه، هرروزم به بچه هاش آدم کادو بسه از بس با ارزش وگرون ق یم

 بده باز کمه .یه ا یو ل بزرگ تو حباب با لای سرم حک شد. _شما همیشه لطف داری مادر 

 جون. _ممنون از تعریفت پسرم. راستش می خواستم کادو بخرم ولی عزبی گفت، اول 

ن چر بخرن. فوضولی ا  م گل کرده بود ببینم چقدر  زندگیشونه وبزار خودشون تصمیم بگن 

 داخل پاکت پول و لی با اخلاق مادرش ضا یع بود اونجا باز می کردیم. د یر وقت شده بود  

ت کر دیم واز  این در واون در    وما دیگه باید برم ی گشتیم خونه خودمون وکمی که معاسرر

 ببینیم چقدر مادر حرف زدیم برگشنی م خونه. توراه به دبز ا گفتم، میشه در پاکتو باز کنز 

 زحمت کشیده؟ _همون جاهم متوجه شدم که دل تو دلت نیست ببینز چه خنی اون تو 

ی.    _خوشم م یاد مثه خودم باهوسیر ومطلب رو زود م یگن 
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 پارت صدو پنجاه وپنج 

، یه چک! _چک؟! مبلغو خوند وهر دو ف یو ز   ز  در پاکت رو باز کرد وبا تعجب گفت _شاهی 

 سرمون پ رید. یه چک پنجاه میلیون تومنز بود  ویه دست خط که نوشته بود از 

 _امیدواریم به دردتون بخوره مبارکتون باشه. بر ای اون ماه قسط خونه عقب افتاده بود  

 ویکم خورده ر یزا عقبم انداخته بود. تا اومدم با من ومن بگم که میشه دنیا اون پول رو  

 هامون کن
ی
 یم، خودش چک رو داد بهم و_می دونم بابا از قصد ا ین خرج عقب افتادگ

ان کنیم. بگن  وهر کاری لازمه، انجام   کارو کرد که ما باهاش عقب افتادگ ی ای مالی رو جنی

 بده باهاش. _ممنون. مونده بودم چطوری بگم. خیلی دمت گرم خانمی. رس یدیم خونه  

ز تماس مامانم بود که پیغام  واولی ن کاری که کردم پیغام گ یر گوسیر رو چک کر   دم واولی 

 گذاشته بود بعد خونه آقای عزبی ب ریم خونشون. وهمون طور که لباس عوض می کردم 

 گوشم میدادم. دوم یش، میثم بودواز پشت گوسیر ام آدم کیف می کرد بانمک ی اشو تصور  

ی که شب عروسی حس ب دی بهش داشتم م یکرد. اما تلفن سومی اعصابمو بد بهم ریخت ودوست دن یا، همون  دخنی

 بود. دنیا رفته بود حموم تا دوش بگ یره ومن داشتم 

 م یشنیدم پیغامو. _سلام عروس، خانم. کجابی بابا؟ چرا گوسیر رو بر نمی دار ی؟ گوسیر 

 ات رو هم که جواب نمی دی. می خواستم بگم یه مهموبز دور همی دا ریم وهمه بچه 

 خودت  زیاد قول وزن جن  خونه داری نکن. ساعت وتا ریخشو برات   باحالا جمعند. بیا،
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 پیامک می کنم. ای ن مهموبز بیشنی بر ای دیدن دوباره تو بچه ها ترتیبشو دادن. حتما 

 بیا کلی حال میده. حیف شد می خواستم اون پیغامو پاک کنم ولی گفت آدرسو تا ریخو 

 جینی گرفتم ودوست نداشتم با اونا وارد رابطه  پیام م یدم نمیش د ضا یع م یشد. دلشوره ع 

ون و_شاه ین چته پس؟ چرا تو ه می؟ کیا   بشه ودست بردارم نبودن. از حموم اومدبن 

 پیغام گذاشته بودن؟ _مامان ومیثمو ودوستت که تو عرو سیمون بود. _ا، چر می گفت؟ 

 می کنم. پرسی دم _تو که  براش تع ریف کردم منتها فهمید با نارضا ینی وخشم دارم تع ریف 

 نمی خو ای بری نه عزیزم؟ _نرم،  اینه ته دلت؟ موندم چر بگم که بهش برنخوره و_نمی  

 .  دونم م یل خودته و لی من فکر می کنم تو حیقز با اون جور آدما در تماس با سیر

ز رو تح میل می   ز جانم، می دونستم تو از اون مرد ای با فکر قد یمی که همه چن   _شاهی 

م.  . الان بهش پیام میدم که من  ز نیسنی ز به زناشون وبا اونا مثه برده برخورد می کیز  کیز

 چشام قرمز شده بود از حرص واحساس می کردم سرم به یه وزنه بزرگ بت بز وصله.  

 عصنی بودم وتا ته اون روابط رو می خوندم. _دنیا م یل خودته ومن م یرم یه دوش 

م سرم درد میکنه. رفتم  زیر دوش آب سرد. اصلا متوجه سردی آب نبودم از بس داغ   بگن 

، جدابی  
ی
 کرده بودم. رابطه با اون آدمای معلوم الحال یعنز غرق شدن، جهنم شدن زند گ

ک...... ولی   عاطقز ومطمعن بودم خوشبخنی مارو نشونه گرفته بود اون دخنی
ی
 وابستگ
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 آروم شدم تصم یم گرفتم بزارم بره تا شاید دنیا نفهمید طرز نگاهشو.  با خودم یک م که 

 خودش بفهمه با چه آدمی داره دوسنی می کنه واون طور بهنی بود. نمی خواستم فکر کنه  

. شب تو اتاق خواب سرش رو بازو ام بود وموهاشو با بغض تو   بد دلم وتو قول وزنجن 

 ه چه عرض کنم، گلوم نوازش می کردم وگوسیر موبایلش کنار تخت بود وپیامک دوست ک

 فتنه خانم، دوباره افکار موب  هم ریخت. ساعت ومکان مهمو بز و اینکه دوروز بعد رو پیامک 

 کرده بود واصرار مجدد که بره. دنیا گفت _دی دی گفتم نگران نباش، مهموبز زنونه است 

 وفقط چند تا دوست ق دیمی هستیم. اگه درهم بود حتما تو رو که عشق اول وآخرم ی رو  

ز ا ی ن حرفش یه آرامش خوبی بهم دست داد .  دم. با گفیی  با خودم با افتخار  مینی

 برگشتمومحکم بغلش کردم ومحکم بوسیدمش وتو آغوش هم، شبو صبح کرد یم. صبح 

ک نازک نارنچی که با صدتا ناز  ز ا ین دخنی ، آقا بلند شو ببی  ز  زود بلند شد و_آقاشاهی 

 م یشد، به خاطر آقاشون چه کرده .چه کدبان وی! اونقدر کشیدن به زور لنگ ظهر از جا بلند 

 حرف زد وسروصدا کرد که بلند شدم وبلند گفتم _کله پ زیام اول صبح  اینهمه سر وصدا 

ز نگاه میکردم و_چه کر د   ندارن کدبانو خانم. خندیدو_ب یا از خواب نازت بزن. دست و رومو شستم وبا تعجب به من 

ز رو چ یده؟ صندلی رو برام کشید جلو  ی؟!  این توبی که این م  ن 

. نون تازه گرفته بود، نیمرو، مربا،   و_پس، چ ی؟ حالا مونده از هنز هر انگشتم استفاده کنز

. _ا ین صبحونه با همه صبحونه ها فرق داره. _خدا یا مردم از    آب م یوه، شن  همه چر
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  گرفنی زشته. سوای لوس شدم. نشست یم به خوردن وگفت_ یه تماس ی باآقا میثم می

ام بزا ری به خواهرت ارزش قائل   رفاقتتون الان د یگه همسر خواهرته وتو به اون احنی

. بعد صبحونه با میثم    شدی. _چشم، مادربزرگ. خوش، بحال شیما که تو زن داداشسیر

ا؟ خب رفنی حاچی حاچی مکه .   تماس گرفتم وکلی خوش حال شد و_سلام کاکا، چه خنی

. _می دونم سلام به روی ماهم. _ببخش سلام. _عینی نداره،  عاشقی  _دوروز نیس  تم بسرر

 از ای ن بیشت ر ازت توقع نمیشه داشت.  بیا ببینیمت. اینجا همه سلام می رسونن. _اینجا 

 کجاست؟ نکنه باز خونه ما تش ریف دار ی؟ _خونه ام ید ماست تو که نیسنی به من 

داری. _ح یف که دیگ ه وابسته شدن وخوت که از حس،   خوبی که همه ازم می گ یر ن خنی

  

 پارت صدو پنجاه وشش  

 فامیلی. _اگه دوست داری بدم گوش ی رو با مامان  اینا حرف بزن. _نه فقط دوست دارم 

ز تورو بشنوم _جان من؟ _جان تو. گوسیر رو اگه دوست داری بده. بعد با مامان وبابا وشیم ا حرف زدم   صد ای نازنی 

ز وحال عروسشونو پرس یدن و   دوباره قربون صدقه رفیی

. مامان که با دنیا حرف  زد شب دعوتمون کرد و دنیا  خن دید و_با کمال 
ی
 وحس دلتنگ

ی شده مادر م ی خندی؟ _امروز صبح یه صبحونه عالی درست   ز  میل. مامان پرسید چن 
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 رست کنم که تو کردم وشام می خواستم ق یمه درست کنم ومونده بودم که چطوری د

ز خراب نشه. نجاتم دا دی مامان جان م یام وق ایمگ دستور پخت چند غذا   حافظه شاهی 

کت بزنم .   رو بهم بدید. _چشم. من رفته بودم تو اتاق تا حاصرز بشم برم یه سرگ به سرر

ز ومنم به ر وی خودم  نیوردم.  اشیی ز ی من  ز ز باهم قرارمدارآشنر
 عروس ومادر شوهر داشیی

 ت _خیلی به زحمت افتادید مادر یه دفعه میثم گو سیر رو گرفت و_چه زحمنی دنیا گف

ی   ز ی شده _نه یه چن  ز  آبچی همه دور هم یم ودنیا بلند زد  ز یر خنده واون پرسید _چن 

 یادم اومد خنده ام گرفت ببخش ید. من که اومدم کنار دنیا گفتم _چر شد بلند خندید ی؟ 

 ،  صاحب خونه ام شده. باز خندید و_حسود نشو شاه ین.  برام تع ریف کرد و_ میبینز

. هی می گفنی بانمکه. _خدارو شکر   _نه والله، حالا کو تا ریخت وپاش نمکشو ببینز

. _ا، شاهی ن نم یشه   شیما باهاش پن  ن میشه. _بله، خب جنابعالی با من پن  م یسیر

 یری؟ ما که هنوز مرخض باهات حرف زد. بعد هر دو باز خندیدی م. _حالا کجا داری م 

داریم. بابا که گفت چند روز نیا ید. _دلم نمیاد برم یه دس بی برسونم زود م یام. من رفتم جلوی در وداشتم کفشامو پام 

 می کردم که گوسیر دنیا زنگ خورد ورفت تو اتاق خواب 

 ن دوست  برداره حرف بزنه. فکر ک رد منم رفتم که کنجکاو شدم ببینم ک یه. از سر اون تلف 

 لعننی اش دلشوره داشتم. آروم با  اینک ه می دونستم کار ب دیه، رفتم پشت در اتاق. آروم 

 وپاورچ ین. حدسم درست بود ولی کاش، گوش نم یدادم بدتر اعصابم ری    خ ت به هم. دنیا  
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 گفت_ یه وقت سرو کله پارسا پیدا نشه؟ من دیگه ازدواج کردم واون رابطه مال قبل از  

. اصلا به روش ازدواج  ز  بود. انگار یه دیگ پر از آب جوش از سر تا نوک پاهام  ریخیی

وع شد   نیوردم ولی یه علامت بزرگ سوال که پارسا کیه با لای سرم نقش بست. سرر

 سوالات مزخرف تو سرم که پارسا کیه، چه رابطه ای با دبز ا داشته، چه روابطی رو  مخقز 

و   ن. توراه داشتم خفه م یشدم. از داروخونه  یه مسکن کردن؟؟؟آروم وبی سروصدا زدم بن 

 خریدم  ویه بطری آب معدبز وزدم کنا ر قرص رو خوردم. بعد کلی کلنجار تصم یم گرفتم 

ه وگ راستشو بهم می گه. از طرفز شب خونه ما دعوت بودیم    ببینم تا کجا پ یش  من 

 سر بزنگاه مچ دنیا رو می  ونمی خواستم حر فز بزنم وشک بندازم تو جونشون وب اید 

 گرفتم.  

  

 پارت صدو پنجاه وهف ت 

 چه شک کوفنی ومزخرفز بود که افتاد به جونم. ازدنیا دلم بدجور گرفت. به هر بدبخنی  

د که فهمیدم. به   بود خودمو راضز کردم نقش یه مرد شادو با زی کنم. اصلا نباید بو م ینی

 کردم واونم ک لی تشکر هرحال حفظ ظاهر کردم پیش باباش وبه  
ی
کت رس یدگ  کارا ی سرر

 کرد به خاطر وجدان کاری ام. بیچار ه اون مرد سرر یف وماه، مطمعن بودم روحشم از  
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دار ن یست. برگشتم خونه وخون خونم رو می خورد. به   ش خنی
 روابط قبل از ازدواج دخنی

 ید م گفت _بهبه، چه  رسم ادب وعادت ی ه دسته گلم واسه خونواده خودم خ ریدم. وقنی رس

 خوب کر دی گل خ ر یدی. _آره دست خا لی زشت بود _خب بر ای خانم گلی اتم  یه شاخه  

ز یه  م تا موقع رفیی  می خ ریدی _حتما، باشه سری بعد. بی حوصله بودم وگفتم من من 

 چرت بزنم. _چ یزی شده؟ آخه انگار پنچر شدی. _نه سرم یکم درد می کنه بخوابم خوب 

فت. خودمو زدم  میشه.   _باشه عشقم. من رفتم تو اتاق خواب ومگه خواب به چشام من 

 به خواب وقنی از  لای در داشت نگام  می کرد. باز دوباره صدای زنگ گوسیر اش رعشه  

 انداخت به تنم. فکر می کرد خوابم وهمون جا تو پذیرابی داشت صحبت می کرد. بله 

 خانم دوباره پشت خط بود وگوشمو چسبوندم دم در تا  خروس بی محل زندگیمون، پگاه 

م پگاه خانم شوهرم   صدا رو بهنی بشنوم. صد ای دنیا رو م یشنیدم که می گفت _نخن 

 اتفاقا کلی هم با منطق باهام برخورد کرد ومن شوهر ذل یل  نیستم. اتفاقا یه ت یپ خفنم  

 از اون مردابی که با هر مدل گشتن 
نم که فکر نکنز ز  م مخالفت می کنه. من مثه اون من 

 دوران می تونم بچرخم. ای داد وبیداد بد جور داشت تح ر ی ک می کرد و دنیا مثلا می

 خواست رو کم کنه. 

 نمی فهمید که داره براش دون می پاچه. درد سرم بدتر وبدتر شد وچشام داشت از 
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د ب یرون. بعد تماسش رفتم ویه دوش گرفتم  ز  دوباره تا از آتیش، شدت حرص از حدقه من 

د.    وجودم یکم کم کنم. رفتم تو پ ذیرابی حاصرز وآماده. _نخواب یدی ع زیزم؟ _نه، خوابم ننی

 _صدای تلفن میوم د انگار؟ کسی تماس گرفت؟ کمی مکث کرد و_چ یز، نه مامانم بود 

ی نگفتم. شا ید فکر م ی کرد  ز  اگه سلام رسوند. از دروعیز که گفت بدتر حرصم گرفت. چن 

 بگه پگاه بود باز یه فکر غلط کنم وچر زی بگم که بد بشه.  

ز بوسیدم وگفت _نبینم، شوهر جذابم تو هم بره. اونقدر    اونم حاصرز شد ودم رفیی

 دوستش داشتم که دلم نمیومد ازش زده بشم. راه افتادیم وتو راه ساکت بودم و_بهنی 

 ش در آورد وبا بطری آب ی که   نشدی آقامون؟ _چرا ع زیزم. یه قرص مسکن از تو کیف

. ب ریم خونتون مامان  اینا گناه دارن با   برداشته بود داد دستم. اینو بخور یکم  آروم بسیر

ز ما با هم زبونم لال مشکلی دا ریم. _نه، ما که   این حال ببیننت. یه وقت فکر می کیز

شم قشنگ نیست. ازش، خواستم از سر دردم  مشکلی ندا ریم مگه نه خانمم؟؟ _ این چه حرفیه؟ ، حرف زدن در مورد

 جلوشون چر زی نگه. رسیدیم ومامان وبابا هر جفتمون رو بغل 

خونه بودن وبا منقل اسپند اومدن جلومون. با  ز  کردن وبوسیدن وم یثم وشیما هم تو آشنر

 شیما ومیثمم روبو سی کردم ونشستیم وطبق معمول خونه مامان مثه بهشت بود ویه 

 جواهر تو اون خونه مد یر یت می کرد. همه چر مرتب، بوی عطر غذاش از سر کوچه  تیکه 

 که اوم دیم داخل م یوم د 
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ز ناراحتم.    بادنیا می گفتم وم ی خندیدم تا شک نکیز

 میثم نمک می  ریخت واونقدر رابطه خوبی باشیم ا داشت وبی شیله پیله که از خوشحالی  

 عت فراموش کردم. گرما ومهرشون به کل جهان می  اونا غصه تو دلم رو بر ای چند سا 

 ار زید. با میثم رفنی م تو اتاق من وخودم پیشنهاد دادم. دلم بر ای اون جو قبل از ازدواج 

 تنگ شده بود. 

. خیال م وقنی تو  بز ز  گفتم، خیلی مر دی  میثم که هو ای مامان اینا رو داری ومرتب سر من 

 طرف در اومده؟ واقع ی؟ _باهات کل کل می کنم اما  هسنی راحته_کاکا، آفتاب ازکدوم

؟ _حسم  سم؟ _چر ، یه چر بنر ز  داداشیم مگه نه؟ _پس چر تا آخر عمر نوکرتم. شاهی 

ی نیست.   ز  ا ز نگرابز در بیام؟ آهی کشیدم وچن 
ی
 میگه یه طو ریت شده؟ یه چر می گ

ز تر از  این حرفا بود وبا آه تابل وبی که من کشیدم، مطمعن شد  دیدم  ز یاد تو اتاق بمونیم بندو آب میدم. اما میثم تن 

 که یه چ ی زی شده. ولی دیگه ادامه نداد ومنم هم ین طور. 

 _میثم ب ریم پا ین  پیش بقیه. _ب ریم کاکا. 

  

 پارت صدو پنجاه وهش ت 

 رفتیم پا ین ومامان گفت _اوه چه رفقا باهم تنها موندن.  میثم گفت _رفیق نه دیگه به  
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ز خان ارتقاع دادن. بابا خن دی د و_ا، پس حفظ کن این لقبو   درجه رفیع برادری منو شاهی 

ز خان. همه خندیدن ومن مصنوعی وهمرنگشون   تا پشیمون نشده شاهزاده شاهی 

 از دست پخت تک مادرم خور دیم. شیما گفت تازه  
ی
 خندیدم. بساط شامو چیدن وهمگ

 دنیا جون وداداش دارم. پرسیدم _چیه آبج ی؟ _اگه بگم  بعد شام یه سورپر ا یز  ویژه بر ای 

 که اسمش، سورپر ای ز نیست.   

 شامو که خوردیم ش یما و دن یا مشغول جم کردن شدن ومامان نزاشت ظرف بشورن  

ز باز تو   وگفت _دور همیم  بیشنی بشینیم تا ببینمتون. یک م که گذشت میثم وشیم ا رفیی

خونه وبا شعر خوندن وشا ز  د ی ودست بقیه د یدیم که شیما یه ک یک، درست درمون  آشنر

 وطراچ شده پخته وروش با کاکائو نوشته پیوندتان مبارک. میثمم با، بادی به قب قب  

 کاکا، ما  یه این طور چ یز ابی تو خودمون دا ریم. _دستتون درد نکنه.  این 
 _می بینز

ینز پزی وک  ین کیک عمرمونه. شیما خیلی به شن   یک پ زی علاقه داشت ومدبی بود  بهنی

نگ وبو ،یه کادو کنارش وما    ا آماده، چ ابی خوسرر
فت کلاس سیر ری بز پزی. پیش دسنی  من 

منده اونهمه محبت. دور هم اون ک یک که با عشق شیما پخته شده بود   جفتمون سرر

 کادو دادن وانصافا طعمشم ع ین خودش عالی بود رو خور دیم واونام  یه پاکت پول  ویه  

 که تو جعبه کادو یه سکه تمام بهار آزا دی بود که مامان دادبه دنیا و_وظیفه ما بیشنی تا 
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 دنیا رو به پاتون بر یزیم. _این چه کاری بود مادر جون؟ چز لی هدیه با ارزشیه. بعد کیک 

 اشت وکادو پرسیدم _تار یخ عروسی معلوم نشد؟ آقا دوماد بر ا ی عقد خیلی بیشنی عجله د

 تا عروسی. _خب کاکا، الان مطمئنم شیما د یگه عروس مامان حوریه است. عروسی ام  

. اما حول وحوش یه ده   مقدمات می خواد که داریم انجام می د یم وهر چر زودتر بهنی

 بی خیالی طی نمی کر دی. _خب تو فکر  
ز  پونزده روز د یگه امکان داره باشه. _پس همچی 

 خیا ل کار ای عروسی باشه.   کن داداشت یه درصد بی 

 ومزه مزه 
ی
 تازه داره د یرم میش ه یه ماه داره میشه عقدیم بسه خب. همه به خاطر سادگ

 نکردن حرفش خن د یدیم وبیچاره تازه فهمید تند ر وی کرده. مامان با خنده گفت _حوری 

 اونجاست. طاقتم جون، بنده خدا می گه، این پسر که صنی نداره وهمش دلش وخودش 

ز جان، جهاز شیما تق ریبا تکم یل شده وکار ای   . مادر، شاهی 
که نداره پس هر  چر س ریعنی برن  سر زندگیشون بهنی

 دعوت مهمونا وحنابندون  ایناس ت که کلی وقت گ یر. دوباره 

ز تو آبادان پا برجاست؟ _مگه میشه نباشه   پرسید م _هنوز تص میم بر ای عروس ی گرفیی

 کا ،یه آبادان ویه میثم. از همه ج ای بندر وبوشهر وآبادان مهمون دا ریم واینج ا باید سه  کا 

 ریم. بعدشم کجا بیان جاشون بدیم؟ اونجا خونه پدری من بزرگ وهمه خونه  
ی
 تا تالار بگ

 ها در اخت یار همن. دنیا گفت _کاملا حرف خونواده شما منطقیه. اون بندگان خدا با اون  

. راس بی چرا ما یه تعداد کلی   ه زینشون م یشه بیا ن وبرگردن. جمع یت ما کمنی واونا بیشنی
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ز بریم؟ خوشم می گذره   ی م وب ریم؟ تا  اینکه با چند تا ماشی   چند تا کوپه تو یه قطار نگن 

 وراحت تر. پیشنهاد خوبی بود ومعلوم بود کسی بدش نیومده. مامان گفت _چند تا  

ز تو جاده  سم داره. اما ا ین جوری همه با خیال راحت می ریم. از خونه ما جمع ماشی   اسنی

ز وهر کاری   میشیم وراه م یوفت یم. اونشب  یکم همفکری کردیم و دنیا خواست هر جا رفیی

ه وبیاردشون. شیما گفت _از کارت عقب م یوف بی زن  ز در ج ریانش بزارن تا بنی  داشیی

. _درد سر چیه ا ین جور مواقع بهم  داداش وراضز ن یستم به خاطر من ت   و درد سر بیوفنی

 احت یاج داریم  دیگه. منم خواهر خودت بدون.  

  

 پارت صدو پنجاه و نه 

 داشت موقع رفتنمون م یشد وباز غم پنهوبز من سراسر وجودمو گرفت. حس  اینکه 

 احمق وف ریب خورده باشم آزارم میداد.  

ز گفتم، میث م جان اگه کا  ورو در و ایسنی کنز ازت دم رفیی
ی
 ری چ ی زی داشنی بگو. اگه نگ

 دلخور م یشم.  

ی نگم به گ بگم؟ تو هم اگه   ز  _حتما، کاکا به تو که هم رفیقمی هم داداشمی چن 
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 مشکلی خد ابی نکرده داشنی به داداشت بگو.زدم رو شونه اش وباسر خداحافطیز کردم.  

ز  ما برگشتیم خونه ودر تمام مدبی که در   راه بودیم باز ساکت نشستم  ویه آهنگ غمگی 

 گذاشتم. بر خلاف همیشه که گوش همه آزار مید ید از صد ا ی آهنگ نینا ش ناش 

 ماشینمون. دنیا قشنگ بو برده بود شصتم از یه چ یز ابی خنی دار شده. ولی، هنوز نمی 

 که اون روز لعننی دونست اطلاعاتم در چه حد. انگار ساعت وزمان باهام یا ری نمی کرد  

 ومنو به اون کاراو دوستا که چه عرض 
ی
 بگذره و دبز ا بره وبرگرده وامیدوارم بودم که زندگ

ز در لباس انسان، نفروشه.    کنم شیاطی 

 صحبتا همون او ای ل آشنابی دلخوش بودم. صبح همون 
ز  ته دلم به قول دنیا، سر اولی 

ز به سرر   کت به دنیا گفتم امروز رو مرخص ی گرفنی روز مهموبز شوم از نظر من موقع رفیی

س منو   ز جان چقدر اسنی م وبیارمت، خودت م یری؟ _ ای و ای، شاهی  ی، بیام دنبالت بنی وخودم م یرم. ماش ین رو مینی

م. برو عزیزم   داری بچه که نیستم یه آژانس می گ یرم ومن 

 تا گ ریه جگر سوزتر  خیال ت راحت. آره چقدرم که خیال من راحت بود.یه خنده که از صد

 بود کردمو_ باشه، عشقم مراقب باش. تا غروب هیچ تمرک زی رو هیچ کاری نداشتم  ویکم 

ز رو نداشتم .یه گوشه کنار یه درخت زدم  کت. دل ودماغ خونه رفیی ون از سرر  زودتر زدم بن 

ز خنی کرده وخانم   با چه کنار واصلا حواسم نبود شا ید دنیا هنوز نرفته باشه ودیدم ماشی 

 وضع مفتضچ از خونه اومد ب یرون. چشامو مالیدم وباورم نمیشد اوبز که م یدیم دنیا 
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کت نیومد. نگو، خانم وقت آر ایشگاه داشته .یه کل   بود. کلی به خودش رسیده بود وسرر

 کل احمقانه بادوستاش داشت به منجلاب وتباهی می کش یدش. صدبار تو همون 

 جلوشو بگ یرم و لی دوست نداشتم به خاطر زور کناره گ ی ری کنه چنددقیقه خواستم برم 

 موندم با هزار فکر ناجور وخراب ببینم خودش چقدر غن  ت داره رو زندگیمون. به خودش  

ون،    چقدر رسیده بود، شال زرشگ، موه ای براق  ومشگ اشو فر کرده بود وریحته بود بن 

هن من بود ورون پاش رو آرایششم ست شالش جیغ بود. از مانتوش ب  گم که اندازه  پن 

 انداخته بودب یرون  ویه کفش پاشنه بلند پاکرده بود. اونقدر خوشگل وجذاب  شده بود،  

 من که شوهرش بودم دلم ضعف رفت وای به حال الدنگ های خیابون. به خودم می  

ت چه نشسنی زنت داره اون مدلی می گرده. باز مرور می کردم  که انشالله   گفتم، بی غن 

بی که توچی ح احمقانه می کنز باعث از    مراسم زنونه است .یه اشتباه کوچ یک وبی غن 

سی. اگه همون روز جل وی    میشه. ب اید به خاطر علاقه وعشقت ننی
ی
ز یه زندگ  هم گسسیی

ز دنیا  رو می گرفتم ونمی تر سیدم ناراحت نشه بهنی بود تا....... بماند.اون رفت    رفیی

 ومن  

ز خونمون وجواب دادن به سوالات بقیه رو داشتم نه دل ودماغ خونه    نه حوصله رفیی

 خودمونو. چون اونقدری تابلو بودم که سوال جواب بشم.   
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 پارت صدو شصت  

 تو خیابونا پرسه م یزدم ویه جا دم یه پارک زدم کنار تا یه هوابی به سرم بخوره. چند 

 کنارم باشه مثه سنگ صبور یا ی قبلش وبا اون  ساعنی گذشت ودلم می خواست شیما  

ی به خودم ثابت نشده دنیا مورد  ز  تموم دردام تموم م یشد. دوست نداشتم تا چن 

ه. بعد اون چند ساعت سر گیجه ب دی داشتم وبرگشتم خونه. تو   قضاوت بقیه قرار ب گن 

 پارکینگ با خودم تمرین کردم به اعصابم مسلط باشم.  

 یر وقت داشت میش د وباهاش تماس گرفتم ببینم گ میاد یا اتفافی براش  رفتم خونه و د

 نیوفتاده باشه. اونقدر پشت تلفن صدا  زیاد بود که نمی فهمیدم چر می گه. قطع کردم 

 وپیامک زدم که زودتر بر گرده دلم هزار راه نره. 

 برسه چند ساعت طول  جواب داد، عزیزم دارم راه م یوفتم. از زمابز که گفت دارم م یام تا 

 کشید. مسافرت که نبود، اونقدر خوش گذشته بود لابد که  دیر کرد.   

ز جان   روی کاناپه دراز کش یدم وبعد مدبی اومد. کلید انداخت و درو باز کرد _سلام، شاهی 

 گ اومد ی؟ از خداش بود من د یرتر برسم وبا اون وضع ن بینمش  _یه چند ساعنی میشه.  
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 خب حالا یه شبم من با دوستام به  یاد  ایام ق دیم بودم چر شد مگه؟ این دیر کر دی _ 

ز مه موبز با دوستاش؟! لحنش ب ا ید اونقدر عوض م یشد؟. با اون   همه تغ ین  تو اون اولی 

 تماسی که گرفنی ک لی تیکه ومتلک بارم کردن که برو آقاتون دعوات می کنه. _ا ین چه طرز 

. فکر غن  منطقیه ؟ تو ب  متاهلی ومثه اونا بی بند وبار نیسنی
 ا فهم تر از اینابی که بدوبز

 هی حرفامو قورت دادم تا حرف رکیگ نزم.  

، حوصله ندارم، نزار خوسیر امشبم زهر مارم بشه. _چشم خانم. با حرص رفت  ز  _شاهی 

همون کاناپه خوابیدم. صبح تموم تو  اتاقو لباساشو عوض کرد. منم اونقدر عصنی بودم که همون طور با لباس ر و ی 

 استخوانم درد می کرد وخشک شده بود. دنیا، آخ دنیای 

 من .... 

ز وقروفر وفسق   نمی فهمید از اونا خوشبخت تر واونا حسرت می خورن که جاش نیسیی

 وفجور شده برنامه اصلی زندگیشون. و لی دنیا دوتا چشم نگران وقلب عاشق منو داشت  

ز  که نگرانش بودم. ص خونه وصبحونه مفصل ی درست کرد واومد روی زمی  ز  بح رفت تو آشنر

ز عشق من. بلند شدم وگفتم _آخ، تنم خشک   رو به ر وی کاناپه زانو زد و_پاشو، آقا شاهی 

 شده _تقصن  خودته لج کر دی و اینجا خوابیدی.چه قشقلی بود دیشب بر ای یه مهموبز 

؟ یکم د یر اومدم.   پوز خندی با حرص زدم و_یکم  دیر اومدی.  زنونه ساده راه انداخنی

 رفتم  آبی به دست وصورتم زدم. فهمیده بود کارش بد بوده که محلش ن دادم.  دیدم 
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 حوله به دست  ایستاده دم در روش وبی وحوله رو داد دستم وصورتمو محکم بوسید  

م  یا   _خب، باشه تموم شد دیگه، معذرت م ی خوام. از حالا به بعد یا با خودت ج  ای ی من 

 دیر نمی کنم. _دنیا دوستت دارم ونگرانتم نزار کارا وحرف ای بقیه روت تاث یر منقز بزاره. تو  

 خودت بدون آر ایش م از تمام دوستای جدید والبته ناراحت نسیر مزخرفت سرت ری. با اون 

 چ ی می گم؟ قیافه دیشبت اگه جابی تنها باسیر وگن  آدم ای لا اوبالی بیف بی می دوبز که 

 _تا کجا ذهنت در گ یر شده وناراحت ی ات هم به اون دل یل بود نه؟ اون سردردا وکم 

 حوصلگ ی؟ تو از دوست ای من خوشت نمیاد؟ _ر استش اصلا. مخصوصا از پگاه. کمی تو  

 هم رفت وبعدش گفت _ولش کن ای ن حرفا رو امروز رو خراب نکنیم. با هم رف تیم سر  

ز صبحونه وجو   ر ی بر خورد کرد که  یادمون رفت چه اتفا فی افتاده. صدا ی گوسیر من 

 همراهم اومدوبرداشتم دید م شیماست. _سلام داداسیر _سلام جیگر داداش چه خنی شده  

 اول صبچ یاد داداش افتا دی؟ _امروز قرار بریم لباس عروس با مامان وحوری ه جون  

 باهام باشه تماس گرفتم. سل یقه اش  خیلی  ببینیم چون دنیا خواست بیاد وهمه جا 

 خوبه. باشه باهام، منم تنها انتخاب نم ی کنم. به خودش زنگ زدم جواب نداد. _گوسیر 

 رو دادم به دنیا وبا هم به خوبی وخوسیر قرار مدار 
 اش تو اتاق خواب مونده. گوسیر

   . ز  گذاشیی
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 پارت صدو شصت  وی ک  

ا، بکشدم. وسع مالی میثم اس یر دنیا شده بودم وبلد بود چ  طور به بند اون چشای گن 

 جوری نبود تا بتونه لباس عروسی رو بخره وشیم ا هم به ج یبشو ن نگاه کرد وبه یه لباس  

 ساده کرایه ای اونم از مزون معمولی رضا یت داشت. وقنی دنیا از شیما پرسیده بود چر 

ز دلم می خواد شیما که مثه خواهر نداشته ام دوستش مد نظرته؟ وشیما بهش گفته بود، تو خودش رفت  وگفت _شاهی 

 دارمو تو بهت رین لباس ببینم. اون روز تو مزون وقنی 

 من لباس عروسمو پرو می کردم با یه نگاه خالصانه وخوش حال داشت بهم نگاه می کرد 

 دوست  واز لباس واینکه ع ین ماه شدم می گفت. منم دوست دارم شیما مثه ماه باشه و 

م براش. از   دارم رو زی که قرار ب ریم بر ای انتخاب لباس عروس اجاره  ا ی لباس خودمو بنی

 فام یل میثم کسی لباسمو ندیده واز فا میل ما هم جز پدر ومادرم کسی تو عروسی نیست. 

 فکرشم نمی کردم اون پیشنهاد رو بده ولی گفتم _دنیا خودت که می دوبز اون لباسو  

 مادرت خ ریده اگه بفهمه شاید تند برخورد کنه. _د یگه مادرم اونقدرم کوته نظر نیست  

 وقبل از  اینکه به تو بگم باهاش در میون گذاشتم وگفت _اون لباس مال خودته ومن تو 

 عروسی دوست داشتم بهت رینها تن بهت رینم باشه. بعدشم، شیما دخنی خوبیه وتو رو هم  

 کاری لازمه ومی دوبز خوشحالش  می کنه انجام بده. آره شاه ین، خیلی دوست داره هر  
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 تنها ا یراد مادرم  اینه که از بقیه نمی خواد کم بیاره وگرنه ذات بدی نداره. _می دونم، به  

. اگه لباس عروس جور  ز فکر غلطی نکردم. خوب شد بهش گفنی  جان خودم یه هم چی 

ز ممنو   ن دنیا ممنون.   بشه یکم تو ه زینه ها جلو می افیی

 اون با جعبه لباس عروس رفت ومامان حو ریه میثم وخودشم خونه ما بودن تا همه از  

ز دنیا برن بازار. دنیا با لباس عروس رفته بود وگفته بود _حو ریه جون،   اونجا با رفیی

 مامان هانیه اگه اجازه بدید دوست دارم وخواهش می کنم که شیما لباس منو بپوشه . 

 خانم گفته بود _دستت درد نکنه ولی،  این طوری صورت خوسیر نداره. ما می حو ریه 

 تونیم یه لباس بر ا ی عروسم کر ایه کنیم. دنیا در جواب گفته بود _بر منکرش لعنت اصلا 

م   شیما ومامان اینا در جریان نبودن تازه به شاهینم امروز خنی دادم. _چر بگم دخنی

 .  _لطف رو شما می کنید که قبول کردید. شیما ازذوقش   لطف کر دی ومحبتتو می رسوبز

 داشت بال در م یور د و دنیا برام کامل تعر یف کرد که جل وی خودشو هی می گرفت . 

 مامانمم کلی خوشش اومده بود از تصمیم دنیا ولحنش که جوری به حالت خواهش 

. بعدا مادرم تلفنز به ز  م گفت _احسنت به  گفته بود که اونا ذره ای احساس خجالت نکیز

 نظر بلند وفهم دنیا. خلاصه اون روز لباس عروس شیما ت ا ید شد ووقنی تن کرده بود یه  

 جواهر چشم نواز شده بود.  
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ز برق    اندازه هاشم درست کردن. تقریبا شیما و دنیا یه س ایز بودن. دنیا بهم گفت _شاهی 

 درست درمون بود برام . خوسیر تو چش ای عروس ودوماد ج دیدمون یه شور وشوق 

 بوسیدمش وتو چشاش زل زدم و_مهربونم، عشقم، نزار ا ی ن خوبیهات جاشو بده به بدی.  

  

 پارت صدو شصت ودو 

، هنوز سر اون قضیه ناراحنی ومی ترسی گول اونا رو بخورم؟ _نه، اما چرا دروغ  ز  _شاهی 

سم، از آدم ای به ظاهر آدم. پدر دنیا هم ازمون خواست   نوبنی اون چند روز رو ب ریم مینی

ز همیشه یه کوه مهربوبز  کت تا یکیمون تو کارای عروسی کنارخونواده باشن. باز وعی   سرر

 ابی که همیشه تو بهنی ین 
 پشتمون بود. بر ای بقیه خری دا دنیا باهاشون می رفت. دبز

 یف وکفش  ومدرننی ین مزونای لباس ولوازم آر ایسیر فروش یها ی معتنی خرید می کرد وک

 مارک می پوشید، با عروس ودوماد جاهابی رو دید که به خوابم  نمی  دید بشه از 

 اونجاها هم خ رید معمولی کرد. خیلی از منطق وصبوری خونواده من خوشش اومده بود. 

ز رو انتخاب کرد ومیثم م   بهم گفت _غبطه  می خورم به شیم ا که چه ساده وعاشق همه چن 

ز طور توقع    زیادی نداشت. بعد خ ریدا که همه حساب ی خسته شده بودن، پول  همی 

 زیادی ام بر ای میثم بافی نمونده بود و دنیا اتفافی حرف ای میثمو وحو ریه خانم رو شنیده   
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 بود که  حوری خانم گفته بود _چقدر همه چر گروننی شده از قبل مادر؟! فکر م ی کردم 

 بهشون بدیم حالا که یه ساندوی    چ بیشنی نم یشه خرید بتونیم یه شام درست حسابی 

 وزشته جل وی مخصوصا دنیا خانم. 

ز شدن مامان   ی شنیدم ووقنی سوار ماشی  ز  دنیا تعر یف کرد که به روی خودم نیاوردم چن 

زیاد   هانیه گفته ب ریم خونه ما یه شام سر دسنی می خوری م وبعد شما تسرر یف بب ر ید. حوریه خانمم، جیبش درسته

 پر نبود ولی دلش، دریا وگفته بود _وظیفه میثمه که حداقل 

ز  نه کنارو  می گه امشب منو شاهی  ز  یه ساند وی    چ بده بهمون. دنیا دم یه رستوران من 

 تصمیم گرفته بودی م بعد خرید مهمونتون کنیم وآقا میثم انشالله شما تو یه فرصت  دیگه 

 خانم گفته بود _ اینجوری که نم یشه. _چرا حوریه جان برادر این کارو انجام ب دی د. حوریه 

 عروس دوست داره به ما شام بده. برده بودشون از بهت رین غذاه ای اونجا سفارش داده 

 بود. شیما هم سر بلند وشاد که ما براش همه کاری می کر دیم. روابط دنیا اونقدر 

ز به یه بهانه  ا ی ببیننش.   صمیمی وگرم شده بود با مادرمو شیم ا که هر روز   دوست داشیی

ز مادر میثمو وخودشو رسونده بود وبعد مامان  اینا رو. نرسیدم خودمم برم    تازه موقع رفیی

کت رو انجام م یدادم به جای جفتمون. پدرش، محبت داشت ولی سواستفاده    کارای سرر

 کرد  چر شده واز  نمی کردم. خیلی خسته شده بود وتا اومد یه دوش گرفت ویکم تعر یف  

 زود خوابی د.  
ی
 خستگ
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ز بچه ها آروم ومعصوم خواب بود. میثم تماس، گرفت و_دبز ا خانم به    روشو کشیدم وعی 

 سلامنی رسید؟ _آره داداش ممنون که به فکری. _مادرم که همش از خوبی ای دنیا خانم 

م وتشکر کنم. خیلی امروز خسته شد. در ضمن   بابت رستوران  می گه خواست تماس بگن 

وخواست تو، که مارو مهمون کنز  ممنون. جا خوردم ولی جمش کردم و _خواهش می کنم نوش جونتون .یکم حرف ز 

 دیم وقطع کرد.  اینجوری شد که فهمیدم دنیا دعوتشون 

 کرده ومنو بالا برده. وگرنه آدمی نبود که کاری کنه وپزشو بده جوری که به آدم بربخوره.  

 از تماس میثم گفتم تازه تعر یف کرد. کلی ازش تشکر ک رد م وقربون صدقه فرداش وقنی 

 اش رفتم. _خوب کاری کر دی، ما ب اید مثه بابات وبابام باش یم اونام مخصوصا پدرت، کلی 

 اون زمان که دست ما خالی بود کمکمون کردن. می گن از هر دست ب دی از همون دست 

ی. _شاهی ن یه روز ابی از   همون وقت آشنا یمون از خودم رو زی هزار بار تشکر   می گن 

 می کنم که اومدم تو زندگیت. _نه بابا،  یه نوشابه جان من برا خودت باز کن. منت 

 گذاشنی که تسرر یف آور دی تو زندگیم. خندید و دست پرورده خودتم د یگه. 

  

 پارت صدو شصت وسه  

 م برن وکارا ی عروسی رو اونور یعن ی تو حو ریه خانم در تدارک سفر بود تا با پدر میث
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ین آرایشگر شهرو برا ی عروسم در نظر  . به مادرم گفته بود بهنی ز  آبادان هماهنگ کیز

گرفتم .یه عروسی برا گلم بگ یرم که تا هفت محل اونورتر صدا کنه. مادرمم گفته بود _دستتون درد نکنه، با ا ین 

 ا سراغ دارم ، همه خانمی ومهربوبز از ته دل که از شم

م خوشبخته با یه همچ ین مادرشوهر که نه، از حالا به بعد مادر.    مطمعنم دخنی

 _خدا هانیه جان شما رو حفظ کنه بخاطر تربیت یه همچ ین دخنی بسا زی که تو هر 

ایطی با ما راه اومد. مادرم تماس گرفته بود وداشت برامون تع ر یف می کرد و دنیا   سرر

 پس، عروسی د یگه کم کم داره براه میشه.. از دنیا خواستم بریم ب یرون  گفت _مادر جان 

 دوت ابی  ویه دوری بزنیم. اونم ا ز خدا خواسته س ر یع حاصرز شد وراه افتاد. دم در محکم  

 بغلش کردم وبوسیدمش. _آخيش،  این بوسه ها تمام دلنگرونیها رو از آدم دور می کنه . 

بز وم ز  ی دو بز کنارته. اما، انگار دلم قرار نبود در آرامش باشه .  وقنی به عشقت بوسه من 

ا خور دی م وکنار یه پارک زدم بغل  ز  همه چر خوب وخوش، رفتیم آبم یوه خور دیم، پینی

ز یه پیام ک براش اومد   ودست تو دست هم راه می رفتیم. بعد گردش دونفره، تو ماشی 

 ستش رو جوری گرفت که نب ینم کیه.  ودیدش وس ر یع گوسیر رو گذاشت کنار تند خوند ود 

 این کارش بیشنی تحریکم کرد ببینم ک یه. _گ بود دنیا جان؟ _پگاه. بعدا باهاش تماس 

وع شد. رسیدیم خونه. من رفتم تو اتاق خواب تا   م. باز دلنگرو بز لعننی ام سرر  می گن 
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 د، بعد لباس عوض  لباس عوض کنم و یه درا زی بکشم. البته با فکر درب وداغون. اونم اوم

 کردن کنارم دراز کشید وموهامو ناز می کرد وصورتشو چسبونده بود رو صورتم. احساس  

 خوبی می گرفتم وق بی نفسش بهم می خورد.  

 کم کم چشام گرم شد وبستمشون. فکر کرد خوابم وشنیدم  گوسیر اش زنگ خورد وآروم 

 نشم وباز اون ملکه عذاب بود ،وبی سرو صدا رفت تو پذ یر ابی تا من نشنوم یا بیدار 

 پگاه.  

 پتو رو کشیدم رو سرم وخودمو زدم به خواب ونرفتم پیگن  شم ببینم چه خنی شده . 

 دوست نداشتم هر دفعه با هر تماسی یه ناراحنی به راه ب یفته. با خودم گفتم بالاخره  

 ختم بهم واومد تو عقل وشعور داره و می دونه کجا بره وکجا نره. اون متوجه شد باز ری

 اتاق و دراز کشید وروشو کرد سمت من. پتو رو از سرم کش ید وبغلم کرد_می دونم خواب  

ز جلوی تو  ، از وقنی فه میدی پگاه معلوم بود ناراحت شدی. منم به خاطر همی   نیسنی

 باهاش حرف نم یزنم.  

 باس دعوت شدم با ز صورتشو چسبوند رو صورتم وبعد  گفت _عزیزم، عشقم به یه ش وی ل

؟ _چر شد  
ی
 وقبول نکردم. قول دادم بهت  دیگه، مگه نه؟ با ذوق برگشتم و_راست می گ

 خوابت پرید؟ _یع بز خودت ا ز ته دلت دوست نداری بر ی به شوی لباس ، یا به خاطر  
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 منه؟ هیچ جوابی نداد وسکوت کرد. فهمیدم نمی تونه خودش رو مجاب کنه دل بکنه ، 

 واقعی.  

ز بودم به دوست داشتنش نسبت به خودم. اونشب تا صبح دستشو ا ز   طرفز ام مطمی 

 حلقه زد دورم وخوابیدیم. تردید دنیا نشونه خوبی نبود، آت یش  زیر خاکسنی بود وترسناک.  

 اونشب نفهمیدم پشت اون چهره معصوم وعاشقی که نشون میداد در تدارک چه بخت  

 تازه کاشته شده زندگیمونو با تنی ندونم کاری  بدی برام بود.داشت با دست خودش نهال

د. خوب بلد بود چطور نقش با زی کنه وفریب م بده.  ز م ینی  از بی 

  

 پارت صدو شصت وچهار 

ای ی رو دور ن ریخته بود بلکه، پنهون کاری ام می کرد.   ز  اون نه تنها از ذهن ودلش یه چن 

 لباس رو با حضور چند تا نماینده از خارج اونا با هم هماهنگ کرده بودن بساط  یه شوی 

ز بر ای برنداشون تبلیغ بشه. دنیا باز رام شده بود وتحت تاث یر   . می خواسیی ز  کشور برپا کیز

 تعر یف وتمجیدای اونا بود . یاد کارتون پینو کیو افتادم که گربه نره وروباه مکار هی پینیو 

دن. با  این تفاوت که وق بی تو  ز  دبز ای واقعی دل ودینت رو بفروسیر دیگه   کیو رو گول من 
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 پری مهربوبز وجود نداره تا با چوب دسنی اش همه چ ی رو درست کنه. این فکرو چند ین 

 بار درمورد دنیا کردم تو اون مدت .  

ا تو اون چند روز خودم می رفتم   منه بیخنی از همه جا، درگن  کار وعرو سی خواهرم. اکنر

کت. من ساده فکر می کردم  خونه مامان اینا تا کنا  رشون باشم و دبز ا اصرار می ک رد بره سرر

کت رو پوشش رفت وآمد اش کرده ومنم که نبودم    دلش واسه من م یسوزه. نگو خانم سرر

 وچه شود.....  

 اون یگ از همون روزا سرنوشت بد ی رو برای خودش با دست خودش امضا کرد. رفته 

 مفتضح که اسمشو خن  سرشون ش وی لباس گذاشته بودن.  بود، رفته بود به همون محل 

. قبلا هم خیلی اونا رو پیچونده بود. اون روز دلشوره  ز  خونواده خودشم خنی نداشیی

 عجینی داشتم وبا خونه تماس گرفتم جواب نداد، بعدش با گوسیر اش وباز جواب نداد . 

م. _سلام، م ز طور ومجبور شدم با مادرش تماس بگن  کتم همی   ادرجون خو بید  سرر

کته وتو خونه مامان    انشالله؟ _سلام پسرم شما خوبید دنیا چیکار می کنه. صبح گفت سرر

 اینا هسنی سلام برسون. شصتم خنی دار شد باز داره یه کا ری می کنه. _مادرجان به پدر 

سم _قربونت،  کته وخوبه. خواستم یه حا لی ازتون بنر  جون سلام برسون، دنیا هم سرر

 ظ.  خداحاف
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کتم که نبود خونه مادرش   ول وله تو دلم برپا شد. زود برگشتم خونه ودیدم ن یست. سرر

ز ی که بود    اینا هم که نبود خودمم که داشتم از خونمون م یومدم. اونجام که نبود. هر چن 

 ربط داشت به اون مار خوش خط وخال.  

ز رو دورتر از خونه پارک کردم وبالاخره که م ی  ومد. رفتم تو خونه وکفشامو  برگشتم وماشی 

 قایم کردم تا نبینه اومدم. همون موقع بعد من صداش، صدای هرهر کرکرش م یومد که  

د با تصور خونه خالی. _هنوز   ز  داشت با کسی حرف م یزد. درو باز کرد بلند بلند حرف  من 

   نیومده پگاه، چقدر ازم خوششون اومد. همون طور می خن دید وبا اون وضع افتضاح

ون وخشکش زد وبا ته ته    وآرا یش جیغ ولباس.... تو خونه می چرخید. از اتاق اومدم بن 

ز کچ وب ریده   م. رنگش شد عی   پته گفت _پگاه کا ری پیش اومده باهات تماس می گن 

 بریده می گفت _س س سلام، گ اوم دی؟ _خیلی بیشعو ری دنیا، خیلی ومن خیلی  

 برنامه هات بهم ریخت نه؟ دلشوره هام بیخود نبود. با  این احمقم که باورت کردم. 

 ریخت ت معلومه که ازت خوششون م یاد. نمی دونم چه آشغالابی ولی بد کر دی، بد کاری با 

. خوش چهر های، خوش اندامی، چه فایده بجاش   دلم کردی وبذر بی اعتما دی رو کاشنی

ز اشتباه می کنز شوی ،  شاهی  ز  لباس زنونه بود واسه برند لباس اونور  فریبکاری. _شاهی 

آب که فقط تو مزون ای زنونه استفاده م یشه عکسمون. _اونوقت اجازه من لازم نبوددیگه؟ دستمو بردم بالا بزنم  زیر 

ز   ون وماشی   گوشش که با حرص خونه رو ترک کردم. رفتم بن 
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 گذاشتم رو فرمون روبرداشتم وتو خیابونا می گشتم. یه ج ای خلو ت زدم بغل وسرمو  

به خوردم. این درد   وه ای ه ای گ ریه م ی کردم.از کسی که سرش کنار سرم رو بال ین بود صرز

 آورت رین چ یز بر ای  یه مرد. 

  

 پارت صدو شصت وپنج 

 عقل وشعورش رو داشت از دست میداد. مگه میشد اونقدر راحت خودت رو ملعبه 

 زنای خارچی می  دیدن؟ به مردشون، اون ابی که از دست غ ریبه ها کن ی؟ فقط عکسشو 

دن نشون نمی دادن؟ چرا اینا رو دنیا نمی فه مید؟؟؟ یه بغض گلو گن     دین ب وبی ننی

د وگوسیر رو خاموش  ز  وخفقان آور تو گلوم جا خوش کرده بود. هی به گوسیر ام زنگ من 

 اعتمادم خیانت کرد وهم زد  کردم. تو اون حالت دلم نمی خواست صداشو بشنوم. هم به 

طی باهاش ازدواج کردم که دست از مدل بودن برداره.     زیر قولش. من به سرر

 تاشب تو خیابونا چرخیدم و اشک می  ریختم. حالم خوش نبود  ویگ دو بار نز دیک بود 

 تصادف کنم. خونه خودمون که اصلا با اون حال نمی تونستم برم، خونه مچی د ووحید م 

چ، خونه خودمم که جهنم شده بود وعز یز با اون حال م ری ض رو هم نگران نکردم. تنها جابی که به مغزم که هی

 خطور کرد برم، خونه میثم بود ومادرش  اینا بر ای کارا ی عروسی 
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 آبادان بودن وتنها بود. باهاش تماس گرفتم و_الو، میثم کجای ی؟ _سلام، صدات چرا بهم  

ز ی نی  ست. _منم خونه ام. تازه از خونه شما برگشتم. مامان هانیه ریخته است؟_چن 

اره شام ونهار تنها باشم. گوسیر رو تا داشت تع ریف م یکرد از دم گوشم کش یدم کنار  ز  نمن 

؟ _میثم،    واصلا حوصله نداشتم گوش بدم وبعد که گذاشتم دم گوشم پرسید _تو چه خنی

 و پیشت. دوست واقعی یعنز اون. با ر وی  بی خیال اصلا حال ندارم اگه میشه بیام امشب

 باز گفت _داداش خونه خودته چرا اجازه می  گن  ی؟ خوشحالم میشم. خدا رو شکر می  

 کردم پدر ومادرش واسه کار ای عروسی نبودن. رسیدم وتا قیافه امو دید _چته، اوفز 

ز ی شده؟ چه سوال احمقانه  ای کردم . رنگ رخساره خنی  ؟ چن   می دهد از سر  کاکاچه خنی

ز اشتها ندارم. باشه   درون. سر یع رفت چابی دم کردو _شام که نخورد ی؟ _نه بیا بشی 

ز بگ ی چته واز ا ین اخلاقا ندارم فوضولی کنم تو کار رف یقم. اما، م ی دونم   اصرار نمی کیز

وع کر دی؟ _خب، حالا یه چر    چته. _باز سرر
ی
 خودت دلت لک زده باهام درد دل کنز وبگ

 نگو. دلم پر بود. چشام پرشد. اومد نشست کنارم ودستشو گذاشت رو شونه ام. با بغض 

 گفتم _میثم دلم ن می خواست با کسی مخصوصا خونواده ام درد دل کنم. اومدم پیش تو 

ی نفهمه، نمی فهمه. _ها، خیالت راحت  ز  چون می دونم جابی که قول بدی ک سی چن 

 واقعا دهنش قرص ومحکم بود وخیلی رفز ق.  میثم دهن قرص تو آبادان معروف. 
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 ام بهم ریخته.  یادته که دنیا تو کار مدل ومانکن 
ی
وع کنم، زندگ  _نمی دونم از کجا سرر

 بود. _ها، یادمه. سر اون قضیه پخش شدن عکساش بیشنی با هم آشنا شدید. _دوباره 

؟! مگه قرار نشد به خاطر تو ترک کنه؟ قو   ل داده بود. _قول؟ رفته سراغ کار قبلش. _چر

 اون قول نبود، فر ی ب بود .دروغ گ وی قها ری شده که نگو. کل ماجراها رو گفتم. سرشو  

 تکون داد وچر بگم؟! آخه، اینجوری که نمیشه اگه بخواد به این روابط ادامه بده. مادرت 

ام که براش قائل شدن چ ی؟ دنیا خانم ا  ز اینا بفهمن بد میش ه واون همه عزت واحنی

، دلسوز، مهربون، خوش برخورد و... ولی ا ین کارش همه خوب بودناشو  زیر    هرنظر ب ینظن 

ه.    سوال مینی

  

 پارت صدو شصت وشش  

. _احتیاج مالی که نداره،  ز  خودش می گه واسه برنده ای لباس زنونه عکس وفیلم گرفیی

 که براش جون میدن. شوهر به ای ن خوب ی که داره، پدر ومادر تو خوب، پدرو مادرش هم  

ز رو نم ی فهمم._میثم، دلم خونه هر   پس دلیل ا ین آت یش به خرمن زندگیتون انداخیی

ز منو وقولش واون کارا چر رو انتخاب می کنه    کاری کردم بزارم به عهده خودش ببینم بی 
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 من  متاسفانه، دومی ر و انتخاب کرده. موندم چه خاک ی بر سر کنم؟ دم عروسی شما هم هست 
ی
ونمی خام تلچز زندگ

 این وسط کام همه رو تلخ کنه. بیچاره پدر ومادرش  

 اگه بفهمن خیلی بد میشه مخصوصا پدرش خیلی بهم می ر یزه.  

 _برو باهاش صحبت کن، فرصت بده  این علاقه اون داره زندگیتون رو نابود م یکنه. حیف 

 مطمعنم درست م یشه. چقدر  اون همه دوست داشتنه. دنیا، جای خواهری دخنی خوبیه و 

 خوب بود حرفاش. از اون آدما نبود آت یشو  زیاد کنه. _میثم،  بارها سعی کردم همه چر 

 منم  
ی
 ردی ف بشه ولی از وقنی سرو کله  این دخنی فتنه، پگاه تو زندگیمون پیدا شد زندگ

 حیه بقیه  جهنم شد. _خدا شاهد بر ای اینکه نزد یک عروسی ماست ونخوام بهم بخوره رو 

م پشتتم و لی، قهرو دعوا   نمی گم. اصلا قسم می خورم پا ی رفاقت با تو شده عرو سی نگن 

 راهش نیست.  

 چند روز باهم حرف ی نزنید تا آتیشتون فروکش کنه. اون شب تا دم صبح بیدار بودیم  

 کرد 
ی
 وآرومم کرد. مدام وحرف ز دیم. رفیق باحال وبا مرامم کلی برام تو رفاقت مردونگ

 خوبیهای دنیا رو  یا د آوری می کرد تا ب د یشو ببخشم. 

کت ورسیدم اتاقم  دیدم، رو ی م یز کارم یه دسته گل رز تو   صبح از همون جا رفتم سرر

 گلدونه به سفارش دنیا. بوی عطر مورد علاقه امم تو فض ای اتاق پر بود.   
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 ا اعتما دی که از دست بره، د یگه بر نمی  می خواست التماسشو  اینجوری بفهمونه. ام

ز آب خوردن دروغ می گفت نمی تونست اون   گرده. کسی که بعد اون همه قول وقرار عی 

 آدم سابق باشه تو قلبم.  

کت برگشتم خونه به اجبار   ا ز چوقولی درباره د نیا به خونواده هامون متنفر بودم. بعد سرر

 تا کسی نفهمه ما مشکل دا ریم.  

کت جلو چشام آفتابی نشد. فکر نمی کردم  د یگه به طور کامل متنبه شده    اون روز تو سرر

 باشه. ولی، ب اید می ساختم تا ببینم چ ی میشه. از در که وارد شدم ب وی عطر غذا خونه رو 

بت خنک آماده کرده بود وآورد برام .یه سلام گرمم داد. _خسته نباسیر   پر کرده بود. سرر

 کت؟ انگار نه انگار گندی زده خانم. خیلی ریلکس وعادی داشت برخورد می  چه خنی از سرر 

 کرد.  

 منم دیگه کشش ندادم وعادی برخورد کردم. سر دی ام داد م یزد وفهمید. امیدوار بودم 

 امون. 
ی
 همون جا تموم بشه کار ای بیهوده ونابود کننده زندگ

 ر م یومد تنم می لر زید. چند وقت ا ز اون روز به بعد هر بار زنگ گوسیر اش به صدا د

 جلوی من با همه حرف م یزد تا دوباره نرمم کنه. چند روز خیا لمو راحت کرد وباز رامش 
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ز خونه بخت خواهرم.  دوباره باز اومدن مهمون ای  شدم. بدو بدو ه ای عروسی شیما وفقط چهار روز موند بود به رفیی

ز مادرم  ، مهربوننی ین زن راه دور واز جون ودل م ایه گذاشیی

 جهان وعشق بی در یغ. خونه ما یه حنابندون گرفتیم همه آرزو داشتیم خواهرم، با بزن  

 وبکوب وبا سربلند ی از خونه باباش در بیاد.  

 از خونه ما راه 
ی
 فردای حنابندون، حنابندوبز که مثه حنابندون خودم بود قرار شد، همگ

 بیفتیم وبا قطار را هی بشیم. 

 وحید با خونواده هاشون حنابندون ش یما اومدن و لی آبادان ن یومدن. جشن شیما  مجید و 

 کم از عروسی نداشت. میثم چه فا زی برداشته بود وبه مج ید این ا می گفت _بب ینم،  

 امشب بدون م دی ر یت میثم خان چه  می کنید. مامان شب قبل از راهی شدن که جشن  

 قدوبالای ش یما رو نگاه می کرد وثمره بزرگ کردن دسته گلشو تموم شد، کلی با ذوق 

 میدید. اونشب تا صبح نخوابید ونماز می خوند ودعا می کرد. میثمم با ما اومد چون 

 بر ای حنابندون داماد باید می بود.  مادرش  اینا عذر خواه ی کردن که نبودن راه دور بود  

ز برن وبیان. مادرش قول داد   تو همون مراسم عروسی یه دورم حنا  ونمی تونسیی

 بچرخونه تا آرزوی  دیدن حن ای پسرشو وعروسشو از دست نده. 
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 پارت صدو شصت وهف ت 

 را هی سفر  
ی
ز تا ما فرداش با خستگ  اونشب حنابندون، مجید ووحیداینا دیگ ا رو شسیی

 با هواپیما  نشیم. همه چر رو مرتب کردیم وآماده سفر ش دیم. پدر ومادر دنیا قرار بود 

 با قطار بریم بر ای  
ی
 بیان. بلیط قطار رو گرفته بودیم بر ای هممون تابا پیشنهاد دنیا همگ

 عروسی دخت ریگ  یکدونه خونه. 

. دابی مه یار گفت _ما با 
ز  همه هرچر اصرار کر دیم ما خرج کل سفرو ب دیم ولی نزاشیی

ز خودمونم که می خواستیم بیا یم گاز وبن زین می   خواست وقرار نبود شما حساب ماشی 

ز   کنید. به هر حال دنگ همه رو خودش داد و_اصلا دوست دارم بچه جان، شا هی 

ی نمی گه. به من اونجوری گفت تا به بابا بر  ز   چن 
 حساب کنم. تا بزرگنی هست کوچیکنی

 ودستگ یریشون تو هر سرر ایطی از هم 
ی
 خونواده ما همبستگ

ی
 بود  نخوره. مهمت رین و یژگ

 
ی
ان می کردن. چند تا کوپه ترجیحا کنار هم گرفتیم تا خونوادگ  وبه جاش بر ای هم جنی

 راحت باشیم. راه طولابز بود وحواسم بیشنی به ع زیز بود. پاهاش خشک میش د وبا 

ه. دنیا خونگرم ومهربون با همه برخورد   دم تا راه بره وپاهاش نگن   خودم تو قطار م ینی

ز منم ه یچ نزاشتم وجهه بدی پیدا کنه. تا جای ی که م یشد می کرد وهمه دوست  ش داشیی

 تو خودم می  ریخت م تا صد ای ف ریاد دلمو کسی نشنوه. منودنیا هم یه کوپه جدا گرفتیم تا  
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ز سفرو کنار هم باشیم. دلم نمی خواست احساس ناراحنی کنه.    اولی 

ز واسه شادی ،سفر م ی . مامان اونشب قبل از سفر  همه سرخوش وشاد چون داشیی ز  رفیی

خونه وسالاد اول و یه درست کرد. از قبل کم  ز  وقنی همه خواب بودن آروم رفت تو آشنر

 بعد جشن زحمت نده.   
ی
 وبیش وسایلشو آماده کرده بود تا به کسی با خستگ

ی آورده بود. ع زیز از آلو ولواشک ای محصول خودش آورد، عمه  ز  هر کسی بر ای سفر چن 

ز مغز گردو وکشمش  هامم  بشدت با چیپس وپفک واینا مخالف بودن وبرای ه می 

 ونخودچر برگه زردآلو رو تو بسته های کوچ یک درست کرده بودن وبه هر کدوممون یگ  

 دادن.  

 خاله مهربون وع زیزمم تن ماهی وکنسرو لوب یا آورده بود ته چمدونش گذاشته بود مامان 

ز رو خودش تهی ه کنه. خاله متوجه نشه. مامان دوست داشت   وقت ی مهمون داره همه چن 

 خندید و_ این یبار و ببخش هانیه سفر وبا مهموبز خونه فرق داره. راه طولانیه هم بچه 

 باهامونه ومدام گرسنه میشن  یا خوراک  ی می خوان. _چر بگم، دست همتون درد نکنه . 

 به خدمت بقیه خوراک  یها رسی دیم.  اولوویه رو خوردیم وبعدش چابی وبه ترتیب وکم کم 

 دابی گفت _جنوب یا هم خونگرم وهم مهمون نوازن، دستپختای عالی ام دارن. جا بزا رید 

بت اشتها آور در آوردم وبا خنده دادم دستشون   بر ای پذیرا یشون.از تو ساکم چند تا سرر
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فت _ا، شاه ین بابا بزرگ شو دیگه،  این چه دنیا لبشو گاز گرفت ود گفت _ اینا رو ک ی گرفت ی؟  بابا منصور گ

 کاریه؟ همه یکصدا زدن  زی ر خنده و_بخو رید  این معجون نجات بخش 

ز چه پس ریه؟ فرشته نجاتتون شدم وگرنه اونجا چطوری می تونس تید   وبگید شاهی 

ز نفاچز رو که خوردی د ق ایم کنید؟ شیما گفت _داداش، زشته .   سروصد ای اون همه چن 

 ز یه نگاه بهم کرد و_قربونت بره عز یز که همیشه نمگ.عروسی یه روز بعد رسیدن ما  عزی

اح بی می کردیم واونا  یه سنگ  د ن وما هم یه اسنی  شد چون با ید شیم ا رو آر ایشگاه مینی

.اون جا رسم بود چندین شبانه روز عروسی  می گرفت   ز  تموم اساسی برامون در نظرگرفیی

 از دوستا میومدن وفامیل تا تو شا دی هم سرر یک باشن ومهموبز  وهر بار یه عد های

. من فکر میکردم تا برسیم عروس یه ووقنی فهمیدم که رسمشون چیه تازه به  ز  داشیی

 مامان گفتم، منو بگو چقدر دمق بودم باید حول حولی حاصرز بشیم. مامان خندید  و_تو 

 ام ما یه روز بعد رسیدنمون جشن  مرام ومعرفتشون نیست به مهمون بد بگذره وبه احنی 

بت اشتها رو هم از   .با اینکه اون چند وقت دلم پر بود ولی حفظ ظاهر کردم وسرر ز  گرفیی

 قصد گرفتم تا بقیه بخندن وخودمو مثه همیشه شوخ نشون بدم. ولی پشت هر خنده ام 

 مثه  یه بغض بود نمی دونم دل شکسته امو می تونستم دوباره روبه راه کنم یا نه؟ . 

 آدم ای مست تو سفر خودمو بی خیال نشون دادم.  
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 پارت صدو شصت وهش ت 

ون رو   ز دیم وبن   تو مدت رفتنمون تو راهر وی قطار مردا با هم می  ایستادیم وحرف من 

 نگاه می کر دیم. گا هی هم منو دن یا تو کوپه خودمون تنها بودیم وخودشو تو بغلم رها می  

 ون رو نگاه می کرد وم ی پرسید _هنوزم، مثه روز اول دوستم داری؟  کرد. از پنجره بن  

 دروغ چرا دوستش داشتم که ازش توقع داشتم. دستشو محکم می گرفتم وتو سکوت 

دیم از دلامون وبعد باخانما تو ی ه کوپه جمع میشدن و اختلاط  ز  انگار کلی با هم حرف من 

ام بردنمون  می کردن. گذشت ورسیدیم. چه استقبال گرمی از   ما کردن وبا عزت واحنی

 خونشون وپ ذیرابی کردن. دور سر شیما ومیثم اسپند دود کردن و زناومرد ای فام یلشون به 

 مناسبت ورود عروس هل هله وشا د ی می کردن .یه خونه کامل وبزرگ در اخت یار ما 

ز که چند تا اتاق داشت، بزرگ وجادار وبا صفا وعزی ز چه کیقز م  یکرد.   گذاشیی

 شیما هم که گل سرسبد وهمه میومد ن ومی  دیدنش. مخصوصا بچه ه ای کوچیک. 

 یکیشون پرسید _شما عروسی؟ _بله ع زیزم _دروغ نگو شیما با تعجب گفت _دروغ چرا 

 عزیزم؟ خب، لباس عروسی ات کو؟ عروسا لباس خوشگل دارن. ما همه خن دید یم. مادر  

 ا اون دخنی بچه رو بغل کرد وع زیزم تو شب عروسی می  بچه کلی عذر خوا هی کرد. شیم

 پوشم. _پس راست گفنی عروسی.  
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 دنیا بهم گفت _خوش به حال ش یما واقعا براش خوشحالم. مردم خونگرم، نجیب، بامرام  

 وبی منت والبته با خواهش هر چر که دارن رو در  
ز  انگار چن دین سال مارو می شناخیی

ارن.  ز  بعد ما، پدر ومادر د نیا رسیدن واز اونا هم همون طور استقبال شد.  اختیار مون من 

ز   مادرش گفت _چه جای نوستالژی والبته باکلاسی! چه آدم ای با ادب وخونگر می! شاهی 

 بیا ا ین گوسیر رو ب گن  واز ا ین خونه عکس بگن  می خوام بزارم تو گروه. من که تو کاراش  

ز تو یخچال پر، رختخوابای مونده بودم. حیاط خونه آب   وجارو شده، وس ایل از همه  چن 

ز وچه سفره ا ی برامون چیدن. قلیه ماهی، ماهی سوخا ری وم یگو، نون مح لی، دوغ   تمن 

 محلی از همه چر  زیاد بود که کم نبود. همه، دو فام یل دور یه سفره جمع ش د یم وبعد 

وع به رقص محلی کردن وآهنگ محلی روح آ  دمو جلا میداد. جلوی خونواده دنیا شام سرر

 چه پزی میدادم من. روز بعد، عروسی بود از صبح همه در تکاپو بودن. شیما وخانما رفته 

 بودن آر ایشگاه. بقیه ام ساده وش یک یه دسنی به سرو روشون کشیده بودن. مردو زن 

 اس مهمون یکدست ونجیب، بی ریا لباس محلی به تن کرده واز اهواز وقشم وبندر عب

. میثم راست می گفت ولاف ن یومده بود یه آبادان  ویه میثم.کل اون محل رو   ز  داشیی

ز از    چراغوبز کرده بودن. مادر وپدرش ج ایگاه  ویژه  ای تو اون محل وتو دل مردم داشیی

 بس مهربون بودن.  
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 پارت صدو شصت و نه 

 برای جایگاه عروس داماد، ارکسنی محلی  یگ از خونه ها ی بزرگ شهر و تز ی ن کرده بودن 

ز وصد ای بز امبون چه حالی به آدم میداد. همه   وع کرد به نواخیی  از همون بعد ازظهر سرر

ز وبا یه ریت م خاض می رقصیدن وبا    (دشداشه) یا همون لباس محلی به تن داشیی

، هم  همه وشادی،  ارکسنی همراهی م ی کردن. دیگ ای بزرگ غذا به تعداد  زیاد، چراغوبز

 گوسفند ی که نفس ای آخرشو می کسیر د ومنتظر قربوبز شدن بود. ظرف اسپند با زغال داغ  

 وآماده تا بلاگردون دور سر ع روس دوماد بشه. منو دنیا لباس ست با هم برده بودیم  

 وژل وتافت وهمه چر برده بودم با خودم. موهامم که همون جا تو تهران رفتم آرایشگاه.  

 خوش تیپ کر دیم وبر ای بهت رین وتک خواهرم خودنمابی می کردم. خانما رسیدن   هر دو 

 ومرسده خانم باهاشون نرفته بود آرایشگاه. مگه اون با اون همه پز وف یس به اون جور 

 جاها راضز میشد؟ والله، که ساده اون از آرایشگاه رفته ه ای اونا بیشنی آر ای ش داشت. 

 ود. منم پاچه خواری رو برپا کردم و_به به مادر جون با عروس خودش یکار ابی کرده ب

اشتباه نگ یرنتون؟ ع ین همیشه خودتون  زیبا ودرخشانید اح تیاچی به بزک وبزوک ندارید. اونم چه حالی می کرد و_با 

 چش ای قشنگت میبینز شاه ی ن جانم. دنیا یه سر ی تکون داد  

  گه قشنگ.  که بس کنم. اشاره دادم که چشای منو می
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 شیما اومد، عروس مجلس، خواهر  یک ی یکدونه ام. رفتم جلو وبعد مامان  اینا باهاش  

م وس ری    ع از جلوش رفتم کنار تا اونم اشک   روبوسی کردم وجل وی اشکامو نتونستم بگن 

. تو لباس   نریزه. ولی فهمید وچشاش پر شد ودر گوشم گفت _دوستت دارم داداسیر

و تو عروس به اون   جذا بی خودشم که جذابنی از لباسش وآر ا یش کرده وبانمک وتو دلنی

ز حوریه، چه عروسی گرفته چه ناز ونمکیه.   جمع می چرخید وهمه کنار هم می گفیی

 میثمم با کت وشلوار وشیک انصافا خودشم خیلی جذاب ونمگ بود والحق  خیلی بهم 

 م وآروم گفتم _تو نمگ خواهرم با نمک،  میومدن. یه کرواتم زده بود اومد وروبوسی کردی 

ز حالا وقتشه   عسل دابی که می خواد بیاد شور نشه؟ . _ا، کاکا الان وقتشه؟ _اتفاقا همی 

 وهر دو خندی دیم.   

، رقص، شا دی، هل هله وخونگرمی مردمان اون محل همه وهمه دست به دست    قربوبز

 الی بشه که تو خاطر همه بمونه. هم دادن تا عروس ی شیما، خواهر گلم  یه عروسی ع

ه خوشگل،   ز  بچه سنی
 میثم در کنار دوتا از فامیلاشون بود که ساقدوش بودن وچند تا دخنی

 از این ا که آدم دلش خوا د  

ز که با ذوق پا ین لباس ش یما رو گرفته بودن. زن عمو     ییز ه از بس شن   گازشون بگن 

 آخر معلوم نبود که میان  یا نه؟ که بعد اینام بعد ما سوارقطار شده بودن وتا لحظه 
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 فهمیدم به خاطر ش یما مهسیر د خواسته  بیان وعمو  اینام چون دیدن مهشید دلش به  

 اومدن به عروسی  شیماست راهی شدن .ا ز لحاظ روچ مهشید بهنی شده بود خدا 

 لیک روشکر .یه لحظه تو حیاط باهاشون رودرو شدم وچون دنیا باهام بود یه سلام ع 

ز  وخوش آمد گ وبی کردیم. زن عموم گفت _مبارکه، شاهی ن جانم. ببخشید دیر راه افتا دیم _ا ین چه حرفیه، ه می 

 که اینجا ید قدم سر چشم ما گذاش تید وزحمت کسیر دی د. دخنی  

 عمو خوش اوم دید _ممنون پسر عمو. دنیا ومهشید روبه روی هم بودن وکسابی که تو  

 من نقش 
ی
.  زندگ ز  داشیی

مون با نجابت به    اونشب عروسی خواهرمم با همه خوب یاش گذشتو مراسم بردن دخنی

ش. فرداش راهی بودیم    خونه بخت وآخر شب بغض تو گل وی مادرم برای جدابی از دخنی

 وبا ید برمی گشتیم. شیما با خونواده شوهرش دیرتر از ما بر می گشت. دیگه خواهرم 

 عروسشون.  مال آبادابز شده بود،  

ز    ما جهاز شیما رو تو تهران تو خونه خودشون چ یده بودیم وشیما ومیثم که بر می گشیی

ز مناسبت مامان یه مهمو بز کوچولو ترتیب داد تا خونواده ما ومیثم   ز خونشون به همی 
اشیی ز وپدر ومادر میثم اونا رو من 

 اینا یه شب پیش ما باشن وبعد برگردن شهرشون.  این 

 با حو ریه خانم گذاشت _هانیه جان، ما که همیشه باعث زحمتیم _رحم تید ودیگه قرار رو 

 از یه خونواده ایم. هر وقت اوم دید تهران خونه ما وشما نداره. کلی تو عروس ی شاباش  
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 جمع شد وهر کدوم از خونوادها کادوهاشونو داده بودن ومن و دنیا همون شب به شیما 

 ول اسمش واسم من روش بود .انداختم گردنش وهمیشه یه گردنبند دادیم که حرف ا 

من وتو عز یز داداش یگ هستیم. میث م خندید و_بله دیگه،  پس اسم من چر ؟ گفتم _گرچه پرو م یسیر و لی، اسم 

 تو تحفه تو قلبشه. _پس راحت باشید ج ای من خب بهنی . 

 این ا سیبیلاشون پنجاه  هممون خن دیدیم وحوری خانم نگاهی به مامان کرد و_خواهر، اگه

م بشه، با زم بچن.   منی

  

 پارت صدوهفتا د 

ز همیشه آدم شور وشوق اول سفرو نداره. همیش ه بعد هر مسافرت ی ه دمق    وقت رفیی

 بودن خاص تو وجود همه نقش میبند ه.  

، با یه خدا حافطیز   ز احت کردیم وبعد با ک لی تو راهی که بر امون گذاشیی  اونشب رو اسنی

 ما آدما همینه رفتنیا مثه  
ی
گرم راهی شدیم به سمت خونه، خونه  ای که شیما هم ازش جدا شده بود ورفته بود .رسم زندگ

 همیشه م یرن وموند نیا با همه خوب وخوش وتلخ 

وع شد وامیدوارم بودم تا   م ی مونن. قصه، زندگ ی شیما ومیثم با هم سرر
ی
 وناخوش زندگ

 آخر قصه با هم باشن.  
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احت  بعد   عروسی وتو راه که همه خسته سفر بودن وهر کسی تو کوپه ها مشغول اسنی

ز نبود تو وجودمون وبه هرحال خوش گذشت سفر خوبی   بود ود یگه حس وحال رفیی

ز ودوباره   بود.بعد سفر  ویه شب موندن خونه ما وپذیرابی از دابی اینا وخاله ام اونام رفیی

 در جریان افتاد. 
ی
   روال عا دی زندگ

 خودشون 
ی
 چند روز بعد عروس ی شیما وخونواده شوهرش اومدن تا برن سر خونه زندگ

 ومامان به پاس اونهمه خونگرمی ومحبت مادر وپدر میثم حسابی از خجالتشون در اومد 

 پذیرابی کرد. شیما رو به خونه  
 وحنی از هم یشه که همه چر تکم یل ودر خور بود بیشنی

 طرشون جمع شد که بچه هاشون رو سر وسامون دادن.  بختش بردن وهردو طرف خا

 میثم بعد از ازدواجم واقعا همون طور قدر شناس وبا معرفت بود. هر کاری مامان  اینا  

 وقتابی که تنها می رفت. واقعا تو خونش 
ز رو به  دیده منت انجام م یداد. حنی  داشیی

 محبت بود. 

ز آبادان  فیی س عیدا یا مناسبات من   وهرازگاهی اونا م یومدن. من و دنیا هم مدبی از اسنی

ی   کارای دنیا در امان بودیم وبه خودم م ی گفتم، از خر شیطون پیاده شده حتما که خنی

 نیست. دوباره داشتم فراموش می کردم. چند وقت بود زم زمه بچه می کردم و دنیا  زیر  

 د. یه بار می گفت_زود، سنز ندا ریم، بزار بار نمی رفت. هر بارم یه دلیل غ یر منط فی میور 
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 یکم جم وجور کنیم، الان بچه دست وپا گن  وبزار ک یف کنیم.... واز این حرف ای صدمن یه  

د.   ز  غاز. ولی من عاشق بچه بودم. وقنی و حیدو مجیدو می دیم وبچه هاشونو دلم قنج من 

 بچه هابی که موهاشون بلن
 د وساپورت می پوشن مخصوصا تو خیابون از  این دخنی

ز  ز چ ین دارن می دیم که موهاشون روبا دوتا کش سر خوشگل خرگو سیر بسیی  ودامن چی 

 دلم ضعف می رفت. ولی در تعجب بودم که دنیا چرا هیچ عکس العملی نشون نمیده. 

 من تو فکرش وآقا  میثم زرنگ دست به کار شده بود وبله..... خنی بارداری شیما چه شور ی 

 به پا کرد. به میثم گفتم _عجول، بی ادب  حداقل حرمت کسابی که زودتر  تو خونه

 بی  
ی
 عروسی کردن رو نگه میداشنی وخن دید م. خندید و_خب کاکا تو تنبلی به ماچه. زندگ

 بچه بی روح وبدرد نمی خوره. به قول مامان حوری بچه م یوه زندگیه وما آرزو داریم. حالا 

،  یه چر ب 
ی
 گو.  اگه راست می گ

، آقا چه آتیشیه. اما اصلا   تازه داره شور وشوقم  زیاد میشه و این تازه اولیه. _نخن 

اش ت آب تو دل شیما تکون بخوره وهمه کارا رو می کرد. شیما هم کم وب یش  ز  نمن 

  . ز ز  یه آپارتمان پیش خ رید کیز  درسشو ادامه م یداد وبا جنم وپشتکار جفتشون تونسیی

 ندارم شیما با بچه هر سال اسن  ا ین خونه واون خونه بشه میثم می گفت _دوست 

؟ زن وبچه ام ب اید تو راحنی باشن. کم کم داشت وضع   اینجا فعلا رهن ول ی بعد چر
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 اشون چند 
ی
 مالی اش رو به راه میشد وبا بچه اتفاقا بیشنی خوش بودن وبرکت زندگ

 جا برسم بر ای خانمی  شیماست.  برابر شد. اونقدر قدر شناس بود که مدام می گفت _هر 

 دعای خ یر همه پشت سرشون بود. کم کم مامان در حال تدارک سیسموبز بود. من هر 

 بار با دنیا خ رید می رفتم کلی وسیله م ی خریدم از لباس و... دنیا گفت_  یه جا  یه 

 می سرو یس کمد نوزاد دیدم خیلی قشنگه وشیک. اما قیمت ش بالا بود ووسع مامان ن

 رسید. از عالی ت رین جنس چوب بود وطراچ اش خیلی قشنگ بود. دنیا پاشو کرد تو یه 

 کفش که تا هنوز مامان هانیه کمد  اینا رو نخریده ما بخریمش وبه ج ای خورده ریز 

، د ابی اش باشه. به مامان خنی دادیم که داری م کاد وی س یسموبز رومیا ریم    کادوبی

 هم اونجا بودن. فکر نمی کردن با وانت کادو بب ریم.  واونشب میثم وش یما 

 رمان باران حماقت:  

 پارت صدو هفتادو  ی ک

 چو ن تازه فهمیده بودیم بچه چیه رنگ مناسب با جنس یت بچه رو برداشتیم. هنوز چند 

 ماه مونده بود تا بردن س یسموبز ولی ما عجول بودیم ومامان یه اتاق خونه رو بر ای  

 خالی کرده بود. وقنی با بار وانت رفتیم خونه و بارو خالی کردیم که تخت  سیسموبز 

 ذوق وخوش 
ی
 وکمد  ویه م یز وصندلی بر ای عز یز دابی بود اونم با اون جنس وقشنگ
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، دنیا،  ز  حالی رو تو چش ای همه دیدم واز ما چقدر تشکر کردن ومامان گفت _شاهی 

 یم. دستتون درد نکنه. دنیا مامانو بغل کردو_  یعنز  وظیفه ما بود وهنوز زود بود می خ ری د 

نش وطول بکشه از  ز ؟ بعد به شیما گفت ترسیدم بنی  دابی وزن د ابی جزو خودتون نیسیی

 رو حالا دادیم. _ممنون، زن دابی 
 این مدل پیدا کنیم بر ای همی ن ما کادو سر سیسموبز

 خودم اش. اون روزا با وجود اون فسقلی که هنوز نی
ی
 ومده بود چه خوش بود. از زند گ

 امون میشد رو  
ی
 زندگ

ی
 غافل بودم وشکاف عمیقی که داشت باعث از هم گسست گ

ز بچه تحر ی ک شده بودم وکم کم داشتم از کوره در  می رفتم با   ندیدم. بیشنی برای داشیی

 ن شدو از  یه حرفش  قرص جلو گ یری از  زیر بار مادری فرار  می کرد. تا  اینکه یه بار بحثمو 

 اونقدر ناراحت شدم که دلم می خواست زمینو چنگ بزنم. گفت _حالا وقت  ز یاد وچرا 

هیکل خوش تراش واندا م به  این رو فرمی رو به خاطر بارداری خراب کنم؟ _متاسفم ،متاسف واسه ای ن افکار پوچت. 

 بچه دار بشیم تا تو بر ری وبی 
 دوست دارم تو جووبز

 .
ی
ز  حوصلکی  هر بار بحث ما به بن بست م یرسید ونمی زاشتم هیچ کس بفهمه ومطمی 

ز ما  یه ربطی به دوستاش داره. باز پیا مه ای قایمک ی    ما بی 
 بودم دوباره این  دیوار یچز

م.  دم تا یه وقت مناسب که مچشو بد بگن  ز  موقع خواب، خودمو به ندیدن ونشنید ن من 

کت گوشه در اتاق دن  یا باز بود واز سر پروژه برمی گشتم ورفتم تا سوالی یه بار تو سرر

سم که داشت با تلفن حرف م یزد ونا خواسته شنیدم که حرف یه سفر   مرتبط با پروژه بنر
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 به میون بود ولی کجاشو متوجه نشدم. با یه لبخند مصنو عی وآرامش زوری رفتم داخل 

د ی وسوالم رو پرسیدم و_راسنی دبز ا داشتم میومدم تو اتا ز  قت داشنی با تلفن حرف من 

، گوش   ؟ _به به آقامون، از این اخلاقا نداش بی  وانگار حرف سفر بود نه؟ کجا به سلام بی

 و ایستا دی؟ بعد خن دید که مثلا ناراحت نشم ولی قشنگ تیکه اشو انداخت. _نه در باز 

 . گفت _آره، بود ناخواسته شنیدم. جا خورده بود وداشت وقت می خر ید ماست مالی کنه 

 می خواستم قطعی شد بهت بگم. قرار با چند تا از دوستام بریم ک یش هم خ ر ید وهم 

 تفری    ح.   

 مشکلی که نداری با دوستام برم  ویه آب وهو ابی عوض کنم؟ کمی مکث کردم و_نه، ولی 

دوبز من خوشم ن میاد پس  دوستات من می شناسمشون؟ _آره، و لی خوشت نم یاد ازشون. پگاه وبچه ها. _تو که می 

 چرا با اونا می خوای بری؟ با اون جمع مزخرف. بیا آخر ماه 

 دوت ابی با هم بریم زن وشوهری. _گفتم که ناراضز هست ی بگو چرا کشش می دی. دیگه  

 شو لباس که نیس ت وهر کس هر طوری ه بر ای خودشه تو که به من اعتماد داری. در 

 م شوهرت از  این مردابی که تو رو ضمن اونا اگه نزار ی برم، می
  گن دی دی درست گفنی

ن ی  زیر قولت؟! چرا زندگیمونو  ز  اس یر عقاید خودش کرده. _دنیا، آخ دنیا تو چرا هر بار من 

؟ اونا چشم دیدن خوشبخنی تو رو ندارن .یه    بر ای یه مشت آدم حسود از هم می پاچر

. بی معرفت اسم  روز می فهمی که د یگه خیلی دیر. بد حرفز ز 
 دی، دلمو هی می شکنز
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ز ونگرابز من برای عشقمون اسارت، خودخوا هی؟ باشه برو ولی بدون از    دوست داشیی

. تو دلم پر ف ریاد بود وتو چشام پر از خشم. مانکن بودن اگه از    دل شکسته من رد میسیر

 وجه شده روی عرف ودرست باشه بد نیست  ویه شغل ولی اطراف دنیا علف هرز بود. مت 

 بودم که پگاه معتادم هست .یه بار وق بی در نبود من اومده بود به دنیا سر بزنه خن  

ون   سرش متوجه شدم. تو راهرو کیفش تا منو دید از دستش افتاد ومواد از کیفش بن 

 افتاد همراه بافی وس ایلش. سر یع جمعشون کرد وسری تکون دادم واون رفت. به دنیا 

ی نگفتم تای  ز  ه جر وبحث در مورد اون دخنی راه ن یوفته.  چن 

 بی بندو باری بود ونگاهش هم بد بود. اون کرم داشت سیب سرخ منو خراب می
 دخنی

 کرد. به هر مصیبنی که بود دنیا اون سفرو با اونا رفت.  

 دوست نداشتم خونواده خودم بفهمن با دوستاش رفته سفر چون تو خونواده ما کسی از  

 جمع اونجور دوستا تا اون زمون سفر نرفته بود. بعد رفتشم حوصله نداشتم که  خانما با 

ز  . بر ای هم ین هر بار مامان یا مادرو پدرش تو اون یه هفته تماس می گرفیی  برم ج ابی

کتیم، یه بار دنیا  د یم که نفهمن با هم  نیستیم. یه بار می گفتم سرر ز  یه جور حرف من 

 من می گفتمو می گفت. بر ای  اینکه نیان خونمون وبوبی حمومه ودنیا هم همینابی که 

ن یگ دوبار در حد سر زدن رفتم خونه مامانم اینا ومادر خودشو خنی دار کرده بود .   ننی
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ون.ولی اون به مادرش وپدرش گفته بود   هر بارم گفتم دنیا با دوستش رفته خر ید،بن 

 ش، چه زن وچه مرد احتیاج داره چند واسه اونا عادی بود.ما درش، بهم گفت _نگران نبا 

ت کنه. خارج که نرفته هم ین جا بیخ   رو زی مال خودش باشه وبا دوستای قد یمش معاسرر

 گوش خودمونه کیش. _بله، شما درست می فرما ید مادر جان. چر می گفتم؟ مگه قبول 

 می ک رد  یا اصلا فر فی داشت.  

  

 پارت صدو هفتادو دو 

 کمنی از دنیا نبود هر بار اون فکر غ
ی
 لطو دنیا می کرد. به هر حال تقصن  خودمم تو زندگ

 کوتاه اومدن بیجا  خیلی وقتا خونه خراب کنه. باید از چند تا بزرگنی مشورت  می گرفتم. 

 بعد یه هفته خانم شاد وخوش حال از سفر با دوتا چمدون سوغابی برگشت حنی نه 

ز ونه موقع برگشت نزاشت همرا  هی اش کنم. رفتنز گفت_پگاه میاد دنبالم موقع رفیی

 وبرگشت باز، با خانم تسرر یف آورد. منم که اصلا دلم نمی خواست  ریخت نحس اون  

 بی قید رو ببینم.  
 دخنی

 بد شده بود. طرز لباس تنش، برخوردش، حرف زدنش وسرکسیر اش وسردی اش واینکه  

 روم یه جور وپشت سرم یه جور شده  تره هم برای حرفم خورد نمی کرد آزارم میداد. تو 
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ز فتنه هر شب سرش تو اغوش من   بود. م ابی که قبل از پیدا شدن سرو کله این عاملی 

 بود وهمنفس باهام ومن عاشقانه باهاش بودم، بی تفاوت وهراز گاهی اونم نه به گرمی 

 بیشنی قبل بودیم زوری بودن رو از کاراش   می فهمیدم. کم کم شکاف بینمون بیشنی و 

 شد. کم کم به این نتیجه رسیدم که پنبه بچه دار شدن با اونو ب اید از گوشم در بیارم  

ون. مخصوصا از اون سفر لعننی به بعد. متقابل منم کم محلش می کردم وا ین سر دی   بن 

 مابینمونو پدرش متوجه شده بود .یه روز مادرش اومد خونمون ودنیا ب یرون بود وا ین  

، مادر  خد ابی نکرده باعث توجه 
ز ون می رفت یم وم یومدیم. مادرش، گفت _شاهی  مادرش شد که ما همیشه با هم بن 

 مشکلی پ یش اومده؟ شما همه جا باهم بو دید غ یر از سفر 

 دنیا! _مادر جون، امروز دنیا ج ابی کار داشت. اومدم برم چ ابی بریزم نزاشت و_خودم می 

خونه که میدون جنگ ظرفا بود از بس رو هم  ریزم. یه چرچز تو خونه زد ورف ز  ت تو آشنر

ز خونه چرا   تلمبار شده بودن. خونه نامرتب وحال ما داد م یزد چ یزی شده. _شاهی 

 اینطو ریه؟ا ین خونه، خونه دنیاست؟! _چند وقته نرسیده مرتبش کنه در گ یر کار. متوجه  

ز شد دارم آبرو داری می کنم. داشتم پذ یر ابی می کردم    که مچ دستمو گرفت و_بشی 

 پسرم، بدم م یاد ک سی منو سنگ قلابم کنه. خودت بگو چتون شده. راه گر یزی نبود چون  

فت. رو راست از لام تا کام ماجرا  ر و براش    مادرش از اون آدم ابی بود که تا ته غصه من 

، دنیا تو دانشگاه مدام تو کار مدلینگ بوده؟! چرا   اون کارو  می کرده وبا تعر یف کردم. _چر
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 آبر وی ما با زی می کرده؟ اون که توانای ی مالی داشت! دلم برای مادرش سوخت از خیلی 

 از کار ای دنیا ب یخنی بود.خواهش کردم به روش نیاره. دلم نمی خواست با هم دعواشون  

 ه بشه. چشاش پر شد و_دنیا باید قدر تو رو بدونه. حنی به من که مادرشم وخونواد 

پگاه خوشم   خودت بروز ندادی ناراحتیتونو. دخنی عقل از سرش پ ریده منم از اون دخنی

 نمیاد. _می شناسیدش؟ _متاسفانه بله. اتفاقا منوپدرشم مخالف دوسنی دنیا با اون 

ک معلوم   بودیم. چند باری د یدیمش ومن نمی دونستم بر ای سفر ک یش با اون دخنی

ه. گفت با د  وست ای دانشگاهش داره م یره. چرا چ یزی نگفت ی؟ ن می الحال داره من 

اشت با اون همسفر بشه.   ز  دونستم وگرنه خودم نمن 

  

 پارت صدو هفتاد وسه  

 مادر دنیا، اونروز اصلا فکرشم نمی کردم که منطقی برخورد کنه وبا من هم عقیده بشه . 

 اش رو با این روالی که در پ یش  
ی
 گرفته عوض کنه. دیگه بای د گفت_دنیا ب اید سبک زندگ

 به فکر بچه دار شدن بیفته کم کم نه بچه با زی. آهی کشیدم وتا ته قضیه رو فهمید.  

ار بود ولی معلوم بود که وقنی مادرم رومیبینه که با چه  ز  مادرش از زود بچه دار  شدن بن 

ینز از نوه دار شدنش تعر یف می کنه دلش پر میکشه که اونم صاحب نوه ب  شه.  شن 
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، پسرم ممنون که  این چند وقت دندون سر جیگر گذاشنی وآبر وی خونواده منو   ز  شاهی 

 دنیا رو حفظ کر دی وپیش خونواده خودت حرفز نز دی.  این و بدون من کنارتم وحق با 

 توست.   

 خودم درستش می کنم. _اونوقت می فهمه پیش شما حر فز زدم. 

 ام یه بوه ابی برده از برخورد 
کت می گفت ورفت وآمدای تگ دنیا. عزبی  سردتون تو، سرر

ز بود که  ز حی   مابینتون افتاده یا نه. همی 
 راستش برای همی ن اومدم ببینم که اتفافی

؟! _خیلی وقت نیست. کجا    دنیا اومد وجا خورد مادرشو  دید _سلام گ اوم دید؟ ب یخنی

 د توپ مادرش پر. رفت بود ی؟ _چ یز، خونه دوستم. سری تکون دادو _صحیح. فه می 

، بر ای خوردن  اینجا ن یومدم. پدرت  ز  لباس عوض کرد _ چر بیارم برات مامان؟ _ب یا بشی 

کت ماب ی ن شما وحالا هم که من سرم سوت کش ید از دید ن    نگرانتون بود. از رفتارای تو سرر

 ات شدی، ش ایدم وق
ی
 ت ندار ی؟ این خونه در هم ر یخته وکث یف. معلوم که بیخیال زندگ

ی گفته؟ _شاه ین فهمیده تر از این ه که دوره  ز ز چن   ت بهم کرد و_شاهی 
 یه نگاه با عصبابز

 بیفته وسل یقه نداشته الان تو رو جار بزنه. خودم که کور ن یستم  این چه وضعشه؟ اگر 

 مادرشوهرت بج ای من امروز م یومد خجالت تنها کافز بود بر ای یه عروس؟ _دنیا راستشو 

 یا 
ی
ی هست ازمن مادر مخقز کرده باش ی؟ _چر مثلا؟ _نمی دونم، تو ا ی ن زندگ ز  بگو چن 
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ا باشه. _نه مادر من،  ز ات ا ین چن  ی داشت ی؟ گفتم شای د تاثن  ز  با ما کم وکث ری چن 
ی
 زندگ

ینس ی؟ _پوشاک مد روز.  ز  یه چند وقتیه که با دوستام یه بی زینس راه انداختیم. _ا، چه بن 

. _بله   _مگه تو  ز در ج ریان علاقه من به  این کار ب یشنی کت کار نداری؟  _چرا ولی شاهی   سرر

، درسته    دارم میبینم، علاقه ات باعث  این اوضاع آشفته شده. تو خانم یه خونه هسنی

ی نم ی کردم وحنی خدمتکار داشتم ولی اینجوریم نبود که خونه رو درهم وبرهم نگه دارم .یه پشت چش  ز می خودمن آشنر

 به مادرش نازک کرد که جلوی من ادامه نده. مادرش 

 گفت _الکی بر ای من ادا واصول درنیار. هر دو سر  این ماه به سفر می رید وتمام. جفتتون  

م به   به یه ریکاوری احت یاج دارید تا از ا ین حال در بیا ید. با هم صحبت کنید ودخنی

 سابقت بچسب. اشتباهات منو 
ی
 داشتم تکرار نکن. دنیا همون روال زندگ

ی
 اگه تو زندگ

 یه نگاهی بهم کرد و_باشه اگه شاهینم موافق باشه. ولی هر کسی کاری رو که دوست  

 داره بهنی انجامش  میده. _باشه، شما  ا ین سفرو ب رید وکنار هم چند روز خوش باشید واز 

ز درست م یشه. از حم ایت مادرش خیلی دلگر   م شدم وازش این فضادور شید  همه چن 

 کلی تشکر کردم. تنها کسی که فکرشم نمی کردم بدادم برسه وخودشو، غرور شو جلوی من  

 
ی
 خرد کرد تا دنیا به خودش بیاد. مادرش هر کاری که کرده بود دیگه آسیب جدی به زندگ

 اشون رو حفظ کرده بودن .یه شب مارو شام دعوت کرد  
ی
 اش نزده بود وهرطور  بود زندگ

 تا بل یط پرواز به سمت ترکیه داد. برای شهر آنتالی ا وگفت _تا ده روز مهمون من بهمون دو 
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ز به    هستید، بیشنی شد پای خودتون. گفتم _ا ین که ه زینه اش خیلی  زیاد. _هیچ  چن 

 اندازه اینکه شما رو کنار هم خوشحال ب بینم ارزش نداره.  

 خونه ومن حسابی می رسید.   دنیا چون دستش برای مادرش رو شده بود چند روز به 

 منم کمی کوتاه اومدم وفکر می کردم حرفای مادرش حداقل براش اهمیت داره.  

  

 پارت صدو هفتاد وچهار 

 مادر ش که بلیطا رو داد دنیا رفت تو خودش _چرا مامان تر کیه؟ تعجب کردم چرا اون  

م هم فال رفتارو از خودش نشون داد. چون دنیا همیشه از ترکیه خوشش م ی  ومد. _دخنی

 هم تماشا. در ضمن تو که عاشق ترکیه بودی تو سفری که با هم تو مجر دی رفت یم. هیچ 

ز  قیافه دنیارو نفهمید یم. بعد نیم ساعت تازه وانمود کرد خوشحاله.    کدوم در هم رفیی

 ت  مادرش اونرو زی که اومد خونمون برام گفت _هربار دنیا تو  کیش باهام تماس  می گرف

 تو هتل بود وهر  چر می گفتم از جاه ای دیدبز عکس وف یلم بفرست می گفت، تازه از  

ز دیم. شاه ین، مادر فکر   ون اومدیم وهر بار از همون هتل فیلم می گرفت وحرف من   بن 

 کنم چون تو پیشش نبود ی  زیاد دل ودماغ نداشته. رفته، ولی بعد دلش برات تنگ شده. 

 دلداریم بده. بلیطا بر ای بیست وپنجم ماه بود وپنج روز تا سفر مونده  مثلا می خواست 
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 بود. من خوش باور وخوش خیال فکر  می کردم با حم ا ی تهای مادرش وا ین سفر 

ه. اما اون کما کان دوستاش    می گن 
 امون یه سروساموبز

ی
 وحرف ابی که رد وبدل شد زندگ

 بودن چرا نب اید ازشون استقبالم می کر دیم؟دنیا چرا رو ق ایمگ می دید. اگه آدم ای لا یقی 

ملعبه دست اونا شده بود؟ نز د یک سفر بود وبا مادرم  اینا  می خواستم خداحافطیز کنم .از دنیا خواستم یه شب  

و شور سابق نبود البته   بریم خونشون. دیگه او ن عروس پرسرر

 از رفتار ای مادرش، جدا می دونستم بر ای ما. اشت یافی هم نشون نداد. منز که اونو 

 وچهره یه زن خونگرم ومهربون رو م ید یدم، خیلی تو  دید وباورم فرق کرده بود، خیلی 

 امون رو داشت با رفتارای زننده 
ی
ازه زندگ  خیلی. دلم می سوخت چه ح یف وچه زود شن 

د.   ز  که استادش از شیطان خط می گرفت بهم من 

 وبا حجب وحیا نمی گشت وهیچ عبابی از جارو جنجال وحرف دیگه دنیا اونجور ساده 

 وح د یث منو بقیه نداشت. سرکش، بیخیال، بد می گشت، عطر تند، آرا یش مفتضح واون  

 چند وقت هر چر کارمی کرد می رفت تو جیب لوازم بزک بوزک فروش یها. یه استخون  

 ورتش بدم. هر چقدر  یه آدم تو تو گلو گن  کرده شده بود که نه میشد ب الا بیارمش ونه ق

 تو داری کنه وقنی طرف مقابلش رعا یت نکنه همه  چر آشکار میشه. از در که  
ی
 زندگ

 رفتیم تو، شیما ومیثمو دی دیم ومامان به خاطر ما اونا روهم دعوت کرده بود تا یه 

 نگاه می  مهموبز خداحافظ ی جم وجور ترتیب بده. از عمق نگاه با تعجب بقیه که به دبز ا 
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ز ولی به روش   کردن وپنهوبز حرص می خوردن خجالت می کشیدم. البته حقم داشیی

 نمیوردن. کار نمی کرد، گرم نمی گرفت، تافته جدا بافته شده بود. بجای اون از حرکات 

مواز ر وی پیشونیم پاک  می کردم. اونا اون شادابی رو از ته
چهره من   زشت وزننده اش من خجالت می کش یدم وعرق سرر

ز بودم جیگرشون داشت به حالم می   نمی  دیدن ومطمی 

 سوخت. اونقدر هندونه  زیر بغلش پگاه ودارو دسته اش گذاشته بودن که تو خوشگلی، 

، به خودت برس وتو می تو بز میلیاردر  ، جذابی
، مانک بز  ات بالاتر، حیقز

ی
 سطح خونوادگ

 به تنهابی با ا ین همه جذابیتو اندام و ز 
. لابد گفته بودن شوهرت امل، خونواده بسیر  یبابی

اش گ یر میاد، محدودت کرده و......... از ا ین دست   اش از سطح پا ین،  بر ای تو از اون بهنی

 بهم زدنا. دنیا عقلشو بوسیده بود گذاشته بود کنار. همش با خام شدن داشت 
ی
 زندگ

 با عشقمونو نابود می کرد. دهن  بینز از اعت یا
ی
 دم خانه بر اندازتر. زندگ

  

 پارت صدو هفتادوپنج  

ز ملکه ها نشست وهر چر اشاره دادم اهمی ت نداد ومنتظر   شام رو آوردن وخانم عی 

 پیش خدمتا بود که بهش سرو یس بدن. به هر حال شامو که نه کوفت خوردم من ،

 خوردیم  ویه قاشق غذا می خوردم یه قاشق حرص وبغض  
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 خوبه، سفر خوبه انشالله بهتون خوش بگذره. همیشه خنی ای خوش خوردم. مامان گفت _ 

 از شما بچه ها برا ی من قوت قلب. دنیا مادر انشالله بچه دارشدنتون واین س ری با نوه 

خوشگلم ب رید سفر. دنیا لنی ورچ ید ودر کمال وقاهت تمام که تا اونروز در برابر خونواده ام ازش ند یده بودم گفت  

ام  _مادر جون  ، بچه دار شدن یه موضوع شخصیه وبا کمال احنی

 به شما ما حالا حالا ها قصد بچه دار شدن ندا ریم. بابام یه سری تکون داد و_هانیه 

یه.   ز  عروسم راست می گه ما نب اید دخالت کنیم. در گوش دنیا گفتم _خجالتم خوب چن 

 مشون دو بهم زبز  _مگه چر گفتم؟ بعد اخمامو تو هم کشیدم. خونواده من تو مرا 

 وناراحنی مهمون ح بی دشمنشونم نبود ومامان به خاطر من اصلا به ر وی خودش نیورد 

 وباز با خونگرمی با دنیا برخورد کرد ول ی شیما خیلی دلخور شد وکمنی به دنیا  نگاه می کرد 

ز د که میث م کشیدش یه گوشه وآرومش کرد. حس می کردم خوابم یا دارم    وحرف من 

.  کاب ز ز به سرم چنگ می انداخیی  وس میبینم انگار چندین وچند نفر با ناخن بلند داشیی

 دنیابی که همه به سرش قسم می خوردن ومحبوب دل همه بود، از هیچ کارو کمکمی 

 دری    غ نمی کرد چرا تبدی ل به ا ین موجود روبه رومون شده بود؟؟؟!  

 که از یه فرشته می تونه دی و بسازه به این نت یجه رسیدم که جنبه، جنبه تنها چر زیه  

 وظرف یت آدماست که مرز انسانیتشونو مشخص می کنه وباور قلنی اونا. دنیا به شدت در 

 کنار همه حسن ای خوبش دهن بی ن و بی ظرفیت بود از تعر یف وتمجید.  این شد حال 
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ی  ما رو م ینی
ی
ز با چاق وی کند آروم آروم شاهرگ زندگ  دن ودنیای بی  وروزگارمون. داشیی

 ظرفیت خیلی راحت این امکان رو بهشون داد.  

م داشتم وعصبان یت تا بر سیم خونه. تو راه برگشت گفتم _ازت توقع  اینهمه رفتار   اونشب همش سراسر حس سرر

 زشت وزننده رو نداشتم. چرا شمش یرتو از رو بر ای اون بیچاره ها 

 مبارکشون برخورد؟ سرکش کش ی هم ح دی داره به کسی چه بسته بو دی ؟ _چیه به قب ای 

 ربطی داره که ما ک ی بچه دار میشیم وتازه مادر خودمم عی ن خونواده تو شده ومدام داره 

 دخالت می کنه. با دست محکم کوبیدم رو ف رمون وگفتم _دهنتو ببند نمی خوام صداتو 

 _راست می گن کبوتر با کبوتر باز با  بشنوم نزار دستم روت بلندبشه. اما دهنشو نبست و

 باز. تقصن  خودمه از اول ساده گشتم که همتون توهمی ش دید که بد م ی گردم. اصلا 

 دیگه خونه مادرت  اینا نمیام. _مگه من از روز اول با گشتنت مخالفنی داشتم؟ تو از حد  

ز رو. سرت رو مثه کبک کر دی  زی ر برف و..... صدای ز   گذروندی همه چن   ضبط ماشینو عی 

 دیوونه ها بلند کردم تا خفه بشه. اونم روشو کرد سمت پنجره وانگار داشتم م یخ آهنز تو  

 دیوار بی احساسی اش می کوبیدم. 

 دلم بیشنی از خودم بر ای خودش می سوخت که داشت اونهمه  زیبابی وهوش  

 اساس می کرد. از طر فز دلم نمی  وتحصیلات عا لیه رو فدای یه  آینده نامعلوم و کار ای بی 



  ت باران حماق 

 482 
  

 ام از هم بپاچه. دیوونه دوست داشتنز من، با همه 
ی
 خواست از دستش بدم وزندگ

آزارش هنوز تو دلم خونه داشت. سرد شده بودم ولی ترد نشده بود. رسی دیم ولباس عوض کر دیم وآماده شدیم بر ای 

د.    خواب. دنیا بالای سرم نشسته بود وخوابش نمینی

 گفتم الان می خوابه، الان می خوابه نخن  نشست که نشست. هی کلید آباژور رو  هی  

 روشن خاموسیر کرد وصدا ی تق تقش رو اعصابم بود. گفتم _حداقل نمی خوابی صد ای 

اره بخوابم. _مگه شما   ز ، شنیدی. _فکر وخیال نمن   اون ماسماس ک رو درنیار. چته؟ گفنی

؟! _دوباره سرر  ز حوصلتو ندارم. _بله، من احمق تازه  جدیدا فکرم می ک بز  وع نکن شاهی 

. پتو رو   فهمیدم شما چند وقته حوصله منو ندا ری. _باشه من می کپم تا تو راحت با سیر

 کشیدم رو سرم  ویا د حرف مادر مهشید، زن عمو حدیثم افتادم که موقع جد ابی مهشیدبه  

 ل ذات آدما ب اید درست باشه  عزیز گفت _هر چر دک وپز ومال ومنال نمیشه. ریشه واص

 که اون آدم ثروتمند وبرد کرده. مهشید  بی نوا به خاطر ما که فکر می کردیم پسر از لحاظ  

ی کم نمیاره وخوشبخت  میشه تن به ا ین ازدواج  ز  مالی دست به دهن ومهشید چن 

 لعننی داد. 

 دوست داشتم ولی به درست منم جا ی مهشید و ایستاده بودم با ا ین تفاوت که د نیا رو 

 این نتیجه رسیدم در اصل موضوع فر فی نداشت بالاخره ا ین دمل چرک ی فاصله طبقابی  

 سر باز کرد وبه رخم کشیدش. به قول بابا منصور که همیشه کسی تاوان کارشو  میداد به 
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م چه کوچیک وچه بزرگ. خیلی وقتا  مامان هانیه می گفت _دنیا گرد وما تاوان کار ابی رو که در حق بقیه کر دیم رو  میدی

 ندیده هامون برامون حسرت میشه. وخیلی زود چوب 

 کارامونو می خو ریم. زمابز که ما م ی مونیم ویه حسرت  وی ه فر یاد که تو کنج ج یگرمون 

 خونه می کنه. بابا  خیلی، وقنی یه موضوعی ذهنشو مشغول می کرد با مامان حرف م یزد  

 ریم که چقدرم منه بی کله درس گرفتم. وبیشنی اوقات 
ی
 جلو ما می گفت که مثلا درس، بگ

 بلند شد رفت تو بالکن. خودمو با هر جون کندبز که بود راضز کردم بخوابم و نیمه شب  

 تشنه شدم واومدم برم آب بخورم. دیدم هنوز بیدار.   

  

 پارت ص دو هفتادو شش  

 گار کنارش وس یگار گوشه لبش وهدفون  گوسیر به دست وتو عالم خودش بود. ظرف س ی

ز تحریک م کرد ببینم کیه اون وقت از شب،   دم گوشش. با کس ی داشت چت می کرد وهمی 

 اونم با اون اوضاع خانم داره خونسرد سیگارشو می کشه وچت می کنه؟! یه وزنه صد 

 کیلوبی ر وی سرم حس می کردم ودلم می خواست برم بزنم لهش کنم. ولی تصمیم 

م تا باز    گرفتم، با اونکه سخت بود به خودم فرصت بدم قشنگ وسر بزنگاه مچش رو بگن 

 نزنه  زیرش. اونقدر غرق چت بود که متوجه نشد بالای سرش دارم آروم نگاه  می کنم . 
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 نبودم.  
ی
، من مال  این زندگ  جوری که متوجه نشه دیدم نوشته _راست می گفنی

 وگرنه از صدای پام متوجه میشد. اونم س ری    ع جواب شانس آوردم هدفون تو گوشش بود 

ز فرستاد. نیمه شب بود   داد _ح یف کر دی رابطمون رو. دنیا هم یه استیکر غمگی 

 وآپارتمان. نه م یش د داد زد وفحش وفحش کاری کرد، نه م یشد بزنم کاسه کوزه اشونو  

ل بهم بریز م تا به وقتش. اونقدر با خودم کلنجار رفتم تا   برم تو رختخوابم وخودمو کننی

 کنم وگرنه همون جا یه بلابی سرش م یوردم. آروم برگشتم تو تخت و ز یر  ز یری اشک می  

 ریختم. دعا می کردم تا زودتر صبح بشه.  

 صبح چشای من  می سوخت واز سر وصدا وب وی اسپند که فکر می کنم نیم کیلو اسپند  

 فهمم، بیدار شدم.  دود کرده مثلا ب وی گند سیگارشو ن 

 آخ که آدم چقدر م ی تونه یکدفعه ای ن همه تغین  مزخرف کنه واحمق بشه؟؟؟!  

 شب متوجه شدم بعد اومدنم تو رختخواب دوسه باری چک کرد خوابم  یا نه؟ پاشدم و_ 

ز دی دود کر دی! بر ای من دود کر د ی نه؟_آره عز یزم. متنفر بودم   از به به، دنیا خانم چه اسیر

 احمق فرض کردنش وادامه داد _بد مگه آدم بر ای عشقش اسپند دود کنه؟ _نه بد که  

 نیست، اما من واقعا عشقتم؟ خورد تو برجکشو _ این چه حرفیه؟ مگه به عشق من 

 نسبت به خودت شک دار ی؟ _چه عرض کنم وآهی سوزناک کشیدم. _شاه ی ن چته اول 
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 ی به روح وروانم؟ _ ای و ای ببخش یاد م نبود  صبچ؟ چرا باز دا ری چنگ می اندا ز 

 اعصاب خانم خانما ضعیفه. یه سیگار بدم خدمتتون آروم بشید؟ چشاش چهار تا شد 

 وم ن من کرد _سیگار، مگه من س یگاری ام؟_  یا یه پیشنهاد دیگه، بگم آقا پارسا، پارسا  

. بود دیگه مگه نه؟ باهات چت کنه تا حالت یکم بهنی بشه واز ا  ین حیف بودن در بیابی

 نظرتو بگو زود باش _پا پا پارسا کیه؟ چت چیه؟توهم زد ی ؟! _بی چشم ورو، فکر نمی  

م؟ حاشا نکن خودم د یدم هم سیگار کشیدنتو هم چتتو. روبه روش بودم   کرد ی بو بنی

ز باراونجوری زدمش. تحمل آدمم حدی   داره  ویگ محکم کوبید م تو صورتش . بر ای اولی 

 و_خیلی بیشعوری خیلی بی جنبه ای دنیا. دیشب دلم می خواست خفه ات کنم ولی فکر  

ت تا صبح صنی کردم. تف ، ، آدم ای بی رگ وبی  غن 
ز  آبرومونو کردم وهمس ایه ها رو. عی 

 تف سربالا ش دی بر ای هر دو خونواده. چر بگم؟ به گ بگم کاخ آرزوهابی رو که برامون  

 به دستان بی کف ا یت تو فرو ریخته؟ اشک ی که با خون دلم قا بی بود از   تصور کرده بودن

، اشتباه می کنز قضیه اون طو ری که تو   ز  گوشه چشام سرا ز یر شد. گریه می کرد و_شاهی 

 دیدی ن یست. من با اون فقط داشتم درددل می کردم _اونقدر سطح شعورتو آوردن 

 باید یه زن شوهر دار با یه مرد  یا یه پسر غریبه پا ین که نمی دون ی یا نمی فهمی چرا 

 نامحرم دردودل بی صاحاب کنه؟ از دی د تو که همه چر درسته. نه خن   این طوری هیچ  
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ز واز حال رفتم. اورژانس خنی کرد   رو سنگ بند نمیشه. اونقدر فشار عصنی روم  زیاد بود که در جا خوردم ز می 
ی
سنگ

 ا سرم زدن ودارو تو سرمم تزریق ورسوندنم  بیمارستان. اونج

 کردن.  

  

 پارت صدوهفتاد وهف ت 

ی به کسی نگه. خودش  ز ز وخواستم  چن 
 ا ز صبح تا خود شب تو بیمارستان نگهم داشیی

 بالای سرم بود ومدام گ ریه می کرد. پرستار دید یه زن وشوهر جوونیم و دنیا  بی تابی می  

 خانمت برای از حال رفتنت، دور از جونش داره کنه گفت _آقا چقدر خوشبخنی که 

 خودشو می کشه. _بله، خیلی.... خوشبختم. مرخصم کردن واومد کمک کنه تا بر یم خونه  

 و_دستتو بکش خونه نمیام. می خوام تنها باشم. بیام تو اون جهنم دره  ای که ساخنی از  

 نده. حق داری اون طور  یاد آوری  دیشب سکته می کنم. _شاه ین بیشنی از  این خفتم

ز معنز فس ق چیه؟  . چپ چپ نگاه سردی بهش کردمو _اشتباه، برو ببی   برداشت کنز

 فسق وفجور یا هر کوفنی که نباید با رابطه علنز باشه. فسق به ذهنیه که به سمت حروم 

وع م یشه. اون رو رونه  ه هم از نظر من هست. چون همه چر از ذهن خراب سرر  من 

 وخودم رفتم سمت خونه بابام  اینا. تو همون پارگ که دوران نوجووبز خونه کردم 
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وجووبز با بچه ها می رفتیم رفت م ور وی همون نیمکت نشستم. ر وی همون نیمکنی که بار اول با اشتباه اولم کمند  

 ام وارد  میشد 
ی
 نشستم. شانسم بود انگار هرک ی تو زندگ

 ت اون روزا چه خوب وچه بد از جلو ی چشام رد  خیانت کار از آب در میومد. همه خاطرا 

ا، خندیدنامون،  کنف شدنا وجوون ی کردنامون رو همه رو از سر   ز دخنی  شد. سرکار گذاشیی

 گذروندم. با خودم  می گفتم به خاطر کدوم گناه دارم تاوان پس میدم؟ من که درسته با  

 نامر دی نکردم به دخنی ای جنس مخالف اونم از روی غرور بیج ا وجووبز دوست شدم ولی 

 مردم ودستتم به کمند وامسالش نخوردبه نیت....  

 آرزو می کردم کاش، میشد برم وسرمو رو زانوه ای عزیزم بزارم تا آرومم کنه. لرز کرده بودم  

 از بس فشارم پا ی ن بود. اونطوری نم یشد باید به خونواده خودش خنی میدادم. اون که 

ز نقل ونبات   اون چند وقت دروغ  می گفت. گفتم، نکنه کار به جاه ای با ر ی ک بکشه  عی 

. بعد طلبکار بشن بگن اگه راست   ز  ویه دروغ آماده کنه وهمه چ یز رو از چشم من ببییز

ز یه ر یسمون س یاه   مون چیکار داره م ی کنه. عی 
 چرا از همون اول  نگفت ی؟ دخنی

ی
 می گ

 خورد. مطمعن تر ین فرد که درکش از همه بالاتربود   این افکار جل وی چشام تلو تلو می

 پدرش بود.  

 ،  دیگه طاقت نداشتم ومنم یه ح دی داشتم. با باباش تماس گرفتم وخواستم رستورابز
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ز پسرم چ یزی شده؟ صدات چرا ا ین طو ریه؟  یه و_شاهی   حالم فهمید خنی
ی
جابی همو ببینیم. از صد ای بی حال وگرفتگ

منده   آقاجون فقط می خوام مرد ومرد نه بی اونکه نه _سرر

ن باهاتون صحبت کنم. _باشه    خونواده من ونه دن یا ومرسده خانم از قرارمون بوبی بنی

 عزیزم ولی نگرانم کردی. آدرس یه رستوران رو داد ورفتم. و قنی رسید به زور پاشدم تا  

 چون سرپا نمی تونستم  منو ببینه. یه رستوران سننی بود وسر ی ع اومد. من نشستم

 بمونم.  

ی نیست. _می  ز  رنگمو که د ید _چر شده؟ ا ین چه حالیه؟ _سلام، آقا جون خوبم چن 

کت نیومدی د نگرانتون شدم.   ی بینتون اتفاق افتاده امروزم که نه تو نه دنیا سرر ز  دونم چن 

ه. اتفاقا مرسده داشت با   دنیا تماس می   تازه دنیا تا م یاد ن می مونه ونمی دونم کجا من 

 گرفت که من اومدم اینجا. چ ابی وخرما ونبات آوردن وپرس یدن قل یون می خو ا ید بیاریم؟ 

ی  که از دست دنیا می کشیدم از صدتا روان گردون  ز  گ حال قلیون کش یدن داشت. چن 

ز بگو چر شده، فقط بگو.   بود. _شاهی 
 اثرش مخر بنی

  
ی
ز منو دنیا مشکل بزرگ مم  بیاد بر ای شما که یه پدرید _راستش، بی   پیش اومده وسرر

ز براش تع ر یف کردم تا شب گذشته. عرق   تعر یف کنم. _بگو باباجان، بگو. منم از همه چن 
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م رو پیشوبز اون بنده خدا، منو بیشنی خجالت زده کرد که چرا بهش گفتم. گفت _پارسا؟ باز سرو کله این آشغال  سرر

؟ _خواستگار دنیا بود ولی هم من وهم مرسده درجا جواب رد دادیم واصلا نزاش پید ا شده؟ _می شناسیدش مگه

 تیم بیاد خونه. ولی به خدای 

ابی که گفنی خنی نداشتم. پگاه هم دانشگاه یش نیست، دروغ گفته 
ز  احد ووا حد از چن 

 بهت. پگاه خواهر اون پسر عوضیه. _منم هر چر خودم فکر کردم اصلا پگاه وپارسا نامی 

 و تو دانشگاه ن دیدم.یه بار می گفت دوست ق دیمی امه  یه بار می گفت هم دانشگاهی ر 

ی بهم نگه ولی جسته گریخته گفت  ز  امه  _مرسده با اونکه ازش قول گرفته بودی چن 

 نمی رسه. کلی ام از آق ابی وصبوری تو تع ریف کرد وطرف تو 
ی
 مشکل داری د و دنیا به زندگ

 بود.  

منده توام. چشام خیس اشک شد که غرور وله شدن یه  سرش رو  زیر ان  داخت و_من سرر

م پا ین  ش سرش ازسرر  پدرو دیدم. بر ای یه پدر خیلی سخت وتلخه که به خاطر دخنی

 باشه. دستمو گذاشتم رو شونه اش و_لال بشه زبونم که باعث آزار شما شد. _خدا نکنه ،

ز خ  ونواده خودم می دونم وهیچ جبهه ای  تو خیلی ام آق ابی کردی. _به خدا شما  رو عی 

ز منو رو حساب پدر وفرزندی بزار ی د نه داماد   ندارم. فقط کمک  می خوام. کمک خواسیی

 وپدر زن. _خوب کر دی گفنی وگرنه بعدا می فهمیدم ازت دلخور میشدم. خودم باید با 
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 به خاطر چه لجن ابی دنیا حرف بزنم هر کاری تاوابز داره. اون ب اید بفهمه که جواهری رو 

 داره از دست میده.  

  

 پارت صدو هفتادو هش ت 

 ا ز طرفز تو فکر  ای ن بودم که نمی خواستیم کسی بفهمه. مادرش برامون بل یط خریده بود 

 وتنها دو روز دیگه مونده بود به سفرمون. اما چه سفری  می رفتم؟ با چه همسفر ی؟ تو  

 م خواهش کرد یه فرصت بهش بدم تا با دنیا حرف کشور غریب با چه حالی؟ پدرش از 

 امون درست بشه. گرچه  می دونستم دنیا درست شدبز نیست وکار بیهوده 
ی
 بزنه وزندگ

 کردنه. _شما جونم ازم بخو ای م ی دم. نون ونمکتونو خوردم اونقدر بهم محبت کر دید که  

نم وشما بزرگ منم هستید. _  ز  ممنون، پسرم تو از  من هیچ وقت رو حرفتون حرف نمن 

کت تا  . اون پارس ای لعننی همون روز اولی که اومد تو سرر  همون روز اولم تو دلم نشسنی

د چیکاره  ز  بر ای خواستگاری از دنیا صحبت کنه، ازش خوشم ن یومد و قیافه اش داد من 

 است. موه ای درهم وبرهم، شلوار پاره، موه ای رنگ کرده، خالکوبی رو دستاش،  

ها  ی ی که به خودش آو یزون کرده بود ودهنش که ب و ی نجاست م یداد. حالم ازش زنجن 

 ات از اون ناراحت نسیر از نظر ما لی پا یننی 
ی
 بهم خورد پولدار وبی فرهنگ بود. تو، زندگ
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 بودی و این ثروت برام ارزش 
ی
 بود ول ی غنز از فرهنگ وشعور وشخص یت خونوادگ

خواستگاری بر ای گول زدن منم که شده اون کوفنی رو نزاشت کنار وخورده بود داشت. حنی پسرک مزخرف موقع 

 واومده بود. مرسده هم وقنی با اون  سرو شکل  دید ش گفت _به  

ز جان _مرسده    خدا خودمو می کشم اگه  این آشغال  بی ادب وارد خونواده مابشه. شاهی 

 اخلاقیات ا ین چنینز براش، مغرور، مال دنیا دوست وش اید فخر فروسیر ام کنه ولی، 

 خیلی مهمه وخط قرمزش ادب وحیاست. خلاصه سرتو درد نیارم، دنیا رو حساب خامی 

ی ام   د که چرا اون کثافتو راه ندا دیم. مرسده گفت _دنیا اگه تو اتاقت بمن  ز باما قهر کرد وچند روز باهامون حرف ن من 

ارم. حالا  ز  می فهمم جنازه تو رو رو دوش ا ین پسر الوات نمن 

می خواد زهرشو بر یزه وبا برنامه اومدن جلو چون اون روز که ما بهش توپیدی م وگفتیم _تو بدرد دخنی ما نمی خوری  

 وما  داما د عوضز وکثیف خور نمی خوا یم گفت، در کمال 

 اتونو به لجن می کشم.  
ی
ز زهر من باشید. یه رو زی زندگ  بی ادبی ام گفت _منتظر  ریخیی

 کردم داره چرت می گه. آخ، دنیا، آخ دنیا چه کرد ی با ما؟ چرا نمی فهمه کسی که  فکر می  

ز همسرش باز باهاش حرف م یزنه آدم نیست؟ به خدا دنیا از اون    با وجود داشیی

. درسته باباجان اشتباه کرده که  ز  دخنی ای...... نیست وفقط  ز یر پ اش اونم با نقشه نشسیی

 لی می تونیم از طوفان ب لای اونا نجاتش ب دیم. _آقا جون، داره باهاش صحبت می کنه و

 پدر من، از هم ین  میسوزم. دنیا خیلی با الانش فرق داشت ویه زن مطیع وعا لی از هر  
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ز رحمت به شن  پاک ی که   امونو نابودی کنه. _شاهی 
ی
نظر برام بود. می دونم که داره با تیش ه ای که دستش دادن زندگ

 لم که درست راجع بهت فکر می کردم. خور دی. خوشحا

ش. اونا  منده بشه از کار ای دخنی ز برا ی یه پدر از ا ین خفت آورتر نیست که سرر  هیچ چن 

منده بودن شما باشم.    شیطانن به خدا. _پدر من لال وکور وکر بشم اگه منتظر ش نیدن سرر

 رم. دبز ای د یوونه نمی اومدم پدرانه از خود شما که ب رام خیلی خیلی عزیزی اید کمک بگ ی

 دونه از رو دوست داشتنه که روش غن  بی میشم.  

 ا ز اونجا منو برد خونه خودمون و_ب یرو ن نباش با  این حالت. قبلشم به دنیا زنگ زد  

 وگفت _پاشو برو امشب خونه ما کارت دارم. خونه رو خالی کرد تا من راحت باشم ویکم 

 به اعصابم مسلط بشم. 

  

 پارت صدو هفتادونه  

 تا تو خونه باهام اومد وواقعا با دلسو زی تموم نشوندم رو مبل و_ می خو ای بمونم 

 پیشت؟ _نه، ببخشید ولی به تنه ابی نیا ز دارم. _باشه بابا و لی هر وقت ازشب، نیمه شب  

منده ام نکنید. خوابم گرفت   مت سر جات؟ _دیگه سرر م کن. بنی ی داشنی خنی ز  کاری چن 

م یکم. دارها مو داد ورفت. از بی حالی باز سر همون کاناپه خوابم برد من    م سر جام بهنی
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دارو ی آرام بخش گ یجم کرده بود. نزدیک ای ظهر بود که دید م خانم تش ریف آورده وطبق معمول اخلاقش اصلا 

 انگار نه انگار چ ی زی شده. _سلام، سلام شاه ین جانم بیدارنشدی 

 لنگ ظهر. نمی دونم با باباش چیا گفته بودن وشنیده بودن. _چته، خونه   هنوز؟ بیدار شو 

 رو گذاشنی رو سرت؟ _حیف بابا کلی سفارش دامادشو کرد که اذ یتت نکنم وگرنه با اون  

 طرفم. ازم خواست با هم مشکلو حل ک نیم وماشالله چه قدر طرفداری تو رو کردن هم 

ز حقته. باورم نم ی شد  مامانم هم بابا .ح بی وقنی گفتم ز د  ی تو صورتم، هر دو گفیی

 مامانم اگه کسی بهم چپ نگاه می کرد چنان رفتاری می کرد که طرف صدبار بگه غلط 

 خوردم...  

 بماند، حالا هم پاشو باهم صبحونه بخوریم وبه خاطر بابا حداقل به حرفام گوش کن 

 نک ه اصلا حوصله حرف ای  وسو تفاهما رو بر طرف کنیم. سر وصورتمو شستم وبا  ای

ز    مزخرفش رو نداشتم ولی به خاطر پدرش کوتاه  اومدم وگوش کردم. همون جا سر من 

 چید. روبه روم 
ی
ز رنگ  صبحونه که نون تازه هم خریده بود وچ ابی  ام دم کرد ویه  من 

 نشست، باز با اون چشا ی درشت وسحر کننده اش، جوری نگام کرد که بر ای چند لحظه 

 شدم تو نگاش. و_تو درست می گ ی، سیگار کش یدنم رو قایم کرده بودم. قبل از ازدواج  گم 

 هراز گاهی س یگار  می کشیدم واونشب حالم بد بود. تو خیلی گن  م یدادی. من با پارسا 
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چت نمی کردم از شانس ،تو همون ت یکه رو که اون نوشت رو دی دی. داشتم با پگاه چت می کردم که گفت اون  

 اونجاست وازش، گوسیر رو گرفته بود واون حرفو نوشت. من به  

 من حیف شدم. پارس ای ب یشعور از قصد اسمشو نوشت  ویه 
ی
 پگاه گفتم راست  می گ

 ام مشکل داره. پارسا نوشت اگه با خودم ازدواج 
ی
 پیام داد که بفهمونه می دونه  زندگ

 کلی با پگاه دعوا کردم که باعث می کرد ی بهنی بود وب  هت گن  نمی دادم. تازه بعدش  

ز چر  . بعدشم عی 
ی
 دعوامون شد. منم اون لحظه عصنی بودم که نوشتم تو راست می گ

 پشیمو ن شدم. حالا هم ازت معذرت  می خوام. بابا کلی از دستم کفری بودو ازم خواست 

 .  کاری کنم این سو تفاهم برطرف بشه  ویه سری حرف ای د یگه مامان بهم با تسرر زد 

 هر کسی بالا وپا ین هست.  
ی
، حرفتو گوش کردم ولی بهت حق نمیدم. تو زندگ ز  _ببی 

 بعد من به تو گن  ندادم فقط گفتم و نباید اونجوری  با مادرم برخورد می کرد ی. اون بنده 

 خدا کلی دوستت داره وبا ذوق دوست داره ما هم بچه دار بشیم.. _باشه هر دودست  

 م حله؟ کتکشم که دیشب خوردم. _اینو نگو که منو مثلا خجالت  من بالا وبگم غلط کرد

 بدی. پشیمون نیستم از سیلی که بهت زدم. کارت خیلی ج دیدا بد وزشته. _من هیچ 

 رابطه ای با پارسا ندارم. آره ازت ق ایم کردم که نگفتم خواستگارم بوده چون خواستگاری 

ی که ربطی به شوهرشون نداره که   چه خواستگار ابی داشته . قبل هر دخنی
 بدونه دخنی

 اش باز کنه . 
ی
 _منم  اینو نگفتم. فقط اون دخنی د یگه نباید پای اون خواستگارو به زندگ
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دنیا طرز برخوردت، گشتنت، سرکسیر ات ودوستای نابابت همه باعث خوردن اون سیلی شد. _نمی تونم، آره قول  

اف می کنم نمی تونم وهر چر مان  ع ام بسیر بدتر  دادم ولی اعنی

 ترقیب میشم  این کارو بکنم. دوست دارم باهام همراه بسیر وبزاری بر ای دل خودمم که  

 شده تو محافل زنونه مانکن باشم. _کاش از اون روز اول  می گفنی کامل نمی توبز دور  

؟ _من هیچ وقت از با تو بودن پشیمون نشدم ولی دلم   بسیر از ای ن کار. _حالا پشیموبز

 شکست ویه جاه ابی بی اعتماد شدم. خواست بهش فرصت بدم واونم عذابم نده وبا 

 پگاه کات کنه. البته بعید بود و_ تازه فه میدم برادرش مواد فروشه. گفتم _می دونسنی 

 دوست گرامی شما هم خواهر همون آقا هم مواد مخدر مصرف می کنه؟ _نه پگاه معتاد 

 خوره! _مگه به قیافه ا ست؟ خودم وقنی یه روز داشت   نیست. قیافه اش به معتادا نمی

فت تا مثلا قبل اومدنم بره. دیدم که کیفش تا منو  دید از    دستپاچه از خونمون من 

 دستش افتاد وحول شده بود وبسته مواد رو تو وسیله هاش دیدم. دو دست ی سرشو  

؟ _تو مگه منو م یدیدی اصلا؟ چطور تو   اون موقعیت حرفمو   گرفت و_چرا زودتر نگفنی

 باور می کرد ی؟ _ببخش، نباید گول اون عوض یا رو می خوردم. _حالا که همه چر رو تموم 

ز رو گردن اونا بندا زی. تو خودتم مقصری که   می کنیم ولی  اینم انصاف نیست که همه چن 

 با اون وضع گشنی وباهاشون همراه شدی. همه چر رو فدای یه خواسته مسخره کر دی.  

 _ زیاد ه ر وی کردم و لی به نظرم این کار مسخره ن یست. _باشه، ولی یه رو زی  ویه جابی 
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 چ یزا ی 
ی
گ هیچ اولو ی بی نداره. وزندگ  مشنی

ی
، تو زندگ  می فهمی  این نظرت وقنی

ی بر ای جنگ یدن داره.   قشنگنی

ز به   ترکیه بود. مامان ب یخنی راه گر یزی نبود وبا ی د می ساختم باهاش. روز بعد موعد رفیی

 از همه جا زنگ زد تا شب ب ریم پیششون باشیم ولی دنیا خواست تا هم اونا هم مادر 

ی کنه.   ز  وپدرشو دعوت کنه خونه خودمون وخودش آشنر

  

 پارت صدو هشتا د 

 با مهمونامون تماس گرفت وبا روی گشاده وادب با مامان هانیه حرف زد وهمون جا از  

 عذرخواهی کرد. مامانم گفت _عز یزم، پیش،  میاد وب  هش فکر نکن. مامان  بابت رفتارش 

 اصلا به روش نیورد وکشش نداد. از غذاهابی که بلد بود وحالت فست فودی داشت 

ا  ز ننی دستور پختشونو می گرفت پخت. چند مدل سالاد، پاستا، لازانیا، پینی  ومعمولا  ایننی

 و سرخ کن درست کرد ومنم اومدم کمی کمک  وسیب زمینز سرخ شده با روغن فراوون ت

 کنم نزاشت و_می خوام به همه ثابت کنم چه کدبان وبی هستم. م یوه ها رو روز مهموبز 

ز کرد که آدم دلش نم یومد دست به ترکیبشون بزنه. معلوم بود داره از    چنان تزئی 



  ت باران حماق 

 497 
  

 ولو میشه. رفت تا قبل اومدن مهمونا دوش بگ یره اصلا پ یش من 
ی
بروز نداد خسته شده. کار ن می کرد ولی اگرم خستگ

 م ی کرد درست حساب ی می کرد. لباس ش یک پوشید 

 ودیگه اونقدر جیغ آرایش نکرد. امیدوار بودم همه حرکاتش از روی نم ایش وخام کردن  

 دوباره من نباشه. چشمی که ترسید، د یگه ترسید ه 

 دن ومادرش تا خونه رو  دید وکار ای که  غروب شد ومهمونا اومدن ومادرش اینا زودتر رسی

 دنیا کرده بود، قا یم گ بهم اشاره داد ولبخند زد که دیدی همه چر حل میشه؟دنیا خیلی 

ز    خوب وخوش برخورد ازشون استقبال کرد. پدرشم خوشحال بود بنده خدا که همه چن 

 رچی بود . درست شده .یه قهوه دادیم خوردن. چون تم اونشب دنیا به قول خودش خا

 مادر وپدر ومیثم اینام ر سیدن وشیما هنوز یکم از برخورد اونشب دنیا دلچرگ ن بود ولی 

ز وخند یدن از دلش در آورد. اونا دوستا   دنیا با زبون چرب ونرمی که به کار گرفت وبا گفیی

د به همه خوبیها ش.   ز  وخواهرای خوبی بر ای هم شده بودن و دنیا داشت لقد من 

 نام قهوه آورد وشکرم گذاشت کنارش و_هر کدوم از شما قهوه تلخ دوست ندارید  بر ای او 

ینز تعارف کرد رولت خریده بود وچند رقم نون خامه ای که   با شکر بخو رید. وبعد شن 

ز قبل بهم گفته    گفت _نون خامه  ا ی ها رو مامان هانیه،  بر ای شما خریدم چون شاهی 

 لب ورنچید وحسادت نکرد. فهمید همیشه نب ا ید همه  بود دوست دا رید. مادرش د یگه



  ت باران حماق 

 498 
  

چر که اون فکر م ی کنه درسته همون جور پیش بره ورابطه اش صمیم ی تر از همیشه شده بود با بقیه. منم دیدم ب 

 اید یه چر زی بگم که مرسده خانمو خوشحال کنم وبالاخره  

 خیلی دوست دارن هم یشه تو  اونم مادر بود گفتم _اما چون مادر جون ژله توت 
ی
 فرنگ

 خونه می خرم بمونه تا وقنی میاد خونمون درست کنیم. _ممنون پسرم. هر  چر شما  

 خوش باشید بر ای من از ل ذیذت رین خوراک یهای دن یا خوشمزه تر. خونواده خودم که از 

ز مات ومبهوت ا ین همه تغین  مرسده خانم شدن. موقع خوردن 
ی خنی نداشیی ز  شام چن 

ز رو از قبل آماده    شد وشیما گفت _زن داداش ،کاری ندا ری؟ _نه شیما جانم، همه چن 

ز وغذاها، رنگ وارنگ خوش عطر وبو .   تسرر یف بیاری د سر م یز. همه نشسیی
ی
 کردم. همگ

، دقیقا هر چر که فکرکردم وحدس زدم اون نبود.  این همه غذارو    میثم گفت _اوفز

د؟ یه نگاه بهش کردم و_نخن  کاکا،  ا ینا رو دنیا خودش پخته _جان من؟ _جان تو. شیما خودتون تنهای ی خر یدی

 گفت _وقت گن  آوردید؟ بخو ریم ببینیم دنیا جون چه کرده؟ 

ز عا لی بود وهیچ کدوم باورشون نمیشد اونا کار خود دنیا باشه. همه با   انصافا همه چن 

 وشش اومد با  اینکه  زیاد موافق غذاها ی  اشتها خوردن وتشکر کردن. بابا که چز لی خ

ز وتازه بود خوشش اومد. بعد شام نوبت ژله   فست فود ی نبود و لی از مواد عالی وت من 

 وم یوه شد مامان هانیه گفت _چقدر بچه ام خسته شده، مادر کلی زحمت افتادی 

 سننی و ایروبز  _رحمتید ومن بیشنی علاقه دارم به  این نوع غذاها. دوست دارم غذاها ی 
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ی اش رو به رخ همه  ز ه تا عی ن شماها بشم. اونشب دنیا خونه داری وآشنر م درست ودرمون ولی وقت  مینی رویاد بگن 

 کشید. می خواست به من بفهمونه دارم درموردش اشتباه 

 می کنم. منز که یه آبم گرم می کرد برام ارزش  ز یادی داشت ولی با تمامه کار ابی که کرد  

 دونستم چرا دلم شاد نمیشه. شای د بیشنی ب اید به خودم وخودش زمان م یدادم. به نمی 

ز ما حت ی کوچکت ر ین مشکلی داریم وجلوی اونا   هر حال نزاشتم خونواده خودم حس کیز

 کلی با دنیا گفتم وخندیدم وازش تشکر کردم.  

  

 پارت صدو هشتاد  وی ک  

ز  ز بر ای بدرقمون بیان فرودگاه. ولی ما اصرار مهموبز تموم شد واونا زود رفیی  وخواسیی

. س وی    چ ماش ینو دادم به بابا تا در نبودم  ز  کردیم ن یان ونخواستیم همه تو زحمت بیوفیی

 دستش باشه. می دونستم بر ای خداحافطیز اگه خونواده ام بیان دمق میشم وقنی 

 اشونو ببینم. تا اون زمان سفر خارج نر 
ی
 فته بودم که  ز یاد دور بشم . دلنگروبز ودلتنگ

 مادرم گفت _با اینکه دوست داشتیم ب یا یم ولی به خدا م یسپارمتون ومراقب باشید. 

 بوسیدمش و_دورت بگردم، ع زیز دلم چشم. بعد با دنیا، باهمه روبوسی وخدا حافطیز  

 دم که  کردیم. باز دنیا آروم از مامان وشیما یه جورابی عذر خواه ی کرد و_اگه کاری کر 
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ناراحت شد ید فراموشش کنید.  باز بو سیدشون میثم دم در و ایستاده بود گف ت _سفر قندهار که نم یریدپوست ف  

 یستون رفت خب از بس همو بوسیدید. بیا ید ا ین شاهینو 

 لوسش نکنید. د یگه حنی خونواده دنیا هم با اخلاق میثم آشنا شده بودن وناراحت  

 میثم خودش دم در منو محکم بغل کرد و_مراقب باش. شیما نمیشدن از حرفاش. ولی 

، چ ی شد پس؟ پدر دنیا در گوشم گفت _ممنونم که به حرفم گوش کر دی.   خندید و_اوفز

ز ودسته کردن  خونه ومشغول شسیی ز ز ودنیا روسری اشو باز کرد ورفت تو آشنر  اونا رفیی

 د اساسی به همه نشون ظرفا شد. نزاسشت کسی کاری کنه. کمر همت بسته بود یه خو 

 بده. آخر شب وقت ی رفتیم تو اتاق برخلاف اون چندشب سردش، که باهام برخورد می کرد 

 اومد وسرشو گذاشت رو  بازوم وگفت _نمی خو ای موهامو با دستات، همون جور گرم 

 نوازش کن ی؟ چند شب که با هم سردیم. _دنیا تو هر بار م یومدم سمتت دستمو پس 

ز دی   وسر دی رو از حرکاتت می فهمیدم. حنی بوسه زدنتم زوری بود. سرشو آورد روبه من 

 روی صورتم وپیشوبز ام رو بوسید و_دلم می خواد امشب گر منی ین وپر احساسنی ین 

 شب رو داشته باشیم. بعد با تمامه وجودش خودشو تو آغوش من انداخت وبا اون 

 ت وباز دنیا گرمی خودش رو داشت بهم  چشاش روبه ر وی صورتم جادوم کرد. شب گذش

هن تن که خوشم نیوم د یک ی دیگه بخرم. سعی کردم همه   ثابت م یکرد. زندگ ی بود نه پن 

ز روبه چاله فراموسیر بسپارم وکاش وامیدوارم بودم که بشه. فرداش کارامونو کر دیم،   چن 
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ز که صبحونه خوردیم وچمودونا آماده ولی چر ایه حس دلشوره که داشت و  جودمو  می خورد ولم نمی کرد؟! همه چن 

ه.... به هر حال   داشت  ویا به نظر م یومد خوب پیش، من 

 آژانس گرفتیم ورا هی شدیم. کار ای مرتبط با پرواز رو انجام دادیم وبالاخره نوبت سوار 

وع کنیم. هواپ یما  ک وخوش رو سرر  شدن بود ودوش به دوش هم رفتیم تا یه سفر مشنی

ز چند نفر دیگه روسر ی اش رو از سرش باز کرد وبا  که پرو   از کرد وکمی گذشت دیدم عی 

 تعجب گفتم _ این چه کاریه دنیا؟ _الان که د یگه تو مملکت خودم ون نیسنی م ومن اون 

 چند باری که خارج از کشور رفتم بی روسری بودم. _از مملکتت دور شدی، از دینت که 

 ور ای دیگه ومخصوصا هم ی ن ترکیه بخاطر اسلام چه  دور نشدی. خیلی از آدم ای کش

وع   مصیبته ابی که نمی کشن. حنی باعث اخراجشون از کار  یا دانشگاه میشه. _باز سرر

 ن تر بود. نخواستم 
ی
 نکن باشه. روسری اش رو شل سر کرد که همون سر نکرده بود سنگ

 این نت یجه م یرسید که   دوباره جنگمون بشه. سعی کردم بی خیال بشه خودش با ی د به

وع    زیبا یاش و نبا ید خیلی راحت تو دید  همه بزاره. کمی که گذشت تغذیه آوردن وسرر

ز دلم می خواد جاه ای دیدبز رو با هم ببینیم.   کردیم به خوردن وبعد حرف زدن. _شاهی 

 خونواده هامون بخریم. باز کاباره، استامبول، پاساژاو......چقدر سوغابی در نظر گرفتم برای 

 سرشو گذاشت رو شونه ام و_دوستت دارم اما، باهام سر ناسازگاری نزار. بزار ا ین سفر  

 خاطره خوسیر برامون بجا بزاره. _د یوونه منم دوستت دارم، عاشقت شدم که الان کنارمی  
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نم از قدیمی فکر کردن وبه قول شما ادا ی مذهبیا رو در  ز  من 
 آوردن  نیست.  واگه حرفز

 دلم می خواد مال خودم باسیر با همه قشنگیات. قرار ن یست مرد  دیگه ای از رنگ مو، ا ز  

ه حنی واسه چند ثا نیه. کم کم   عطر تنت، از لباس بدن نمات وآرا یش رو صورتت لذت بنی

 فکر   داشتم به  این نتیجه می رسیدم که ثبات روچ نداره یه( دم  ابر  ویه دم بارونه) . تو 

 رفتم که تو یه شهر غریب پا گذاشتم اونم واسه اول ین بار چه اتفاقابی قراربود رقم بخوره؟  

 اون پرواز به سلام بی نشست وما وارد خاک ترکیه شدیم. جابی پر زرق وبرق که از دور  

 آوازه اش خیلیا رو سمت خودش می کشونه. مادر دنیا برامون هتل رزرو کرده بود وبه 

 روونه شدیم. راننده یه آهنگ ترکیه  ای گذاشته بود ووقنی صحبت کرد سمت هتل 

 متوجه شدیم ا یرون یه. خیلی حس خو بی بود یه همو طن تو شهر غ ریب. سر صحبت رو 

ز بار یه که میا ید ترکیه؟ _بله. _بای د مواظب دزدا وزورگن  ا تو سطح شهر   باز کرد و_اولی 

 باشید.  

  

 هشتادو دو   پارت صدو 

 بعد شماره داد تا هر جا کاری داشتیم بهش خنی بدیم. چز لی با معرفت بود. ا یرانیا همه  

 جا مرامشون زبون زد خاص وعامه. رس یدیم به یه هتل مجهز وشیک، یه استخر مانند  
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 هتل بود، زن ومرد ای بی حجاب با شلوارک وتاپ ودامن کوتاه. هوا هم ا
و بز ونقدر گرم نبود که  بزرگ تو فض ای بن 

ز اینجا همه    همه چر ز و کنده بودن. دنیا زد به پهلوم که_ببی 

 چجوری می گردن. اونوقت من ب اید مثه خاله خان باچی ا با روسری وپوشیده باشم . 

ز  هیچ  ، آدم اصلش نبا ید تغین  کنه. خوش تیپ وپاک گشیی  _خانم خاله خان باچی

 به  پوشیدن این ا نیست. سری تکون داد به نشونه   منافابی با هم نداره. خوش ت ینر که

ی نگفتم. تا اونجا رو  دید دوباره حالش، داشت عوض میشد  ز اض. منم دیگه چن   اعنی

 بر ای همینم بود که اصلا رو قول وقراراش نمیشد حساب کنم. مستخدم هتل بعد تحو یل 

ز اتاقمون چمدونا رو تا دم در اتاقمون آورد بهش انعام د  ادم واونم کلی تشکر  گرفیی

، تلو یز یون، یخچال پر   کردچه اتاق مجهزی بود. تخت، کمد، سرو یس بهداشنی آنچنابز

 ناهار وشامم سلف سرو یس بو د 

 چمدونا رو گذاشنی م و دنیا دراز کشید روی تخت _آخيش، خسته شدیم ب یا تو هم یکم 

 ام در بیاد _را
ی
م خستگ  . بعد در کردن دراز بکش. _نه، برم یه دوش بگن 

ی
 ست می گ

، هر دو لباس راحنی پوشیدیم  ویه آبمیوه خنک خور دیم. دنیا گفت بیا 
ی
 اساسی خستگ

 یکم تو شهر بچرخ یم. _باشه، ببینم ای ن کشور چر داره که اکنر آدما دوست دارن 

 بیان؟جم ع شدن تو ریستش چه علت محکمی داره؟ همیشه می گن، صد ای آواز شنیدن  
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دور خوشه. واقعا راست می گن. طرز لباس پوشیدنش رو مخم بود مخصوصا که لباس مخصوص سفرشو آورده بود.  از 

ون که   مانتوی کوتاه، شلوار تنگ وچسبون مچ پاهاش  بن 

ت ست مانتو وشلوار که نه قشنگ  ه فرش بشوره. یه کفش، اسنر  آدم فکر می کرد داره من 

 ن کن بود، نمی انداختم با موقعی که  شلوارک بود .یه شال انداخت رو سرش  
ی
 بار سنگ

 سر  کرده بود فرفی نداشت. خن  سرم اونهمه التماس واسه خوب گشتنو به د یوار روبه روم  

 جیغ تغن  ر کرد. اون 
 کردم، نه دنیا. آر ایشم که مثلا رع ا یت کرد از رژ قرمز جیغ به رژصوربی

تم  نهایت رعا یتش بود. نمی خواستم سفر به کام  مون همون اول کاری تلخ بشه. به غن 

ز براش مهم نبود، روش خام   خیلی برخورد. خیل ی بی پروا شده بود وسرخود، هیچ چن 

 کردنمم  یاد گرفته بود هر بار به یه بهانه ای خامم میکرد تازه اصرار می کرد باهاش ست  

 بود، گوسیر کنم ولی من باهاش ورفتار ش بیشنی چت می کردم تا ست. فقط گشتنش ن

دار شد باز فتنه خانمه .   اش باز چند باری زنگ خورد وجل وی من جواب نداد. شصتم خنی

ز اونجا شور وهیجان  زیا دی داره. دنیا   ما رفته بودیم آنتالی ا مستقر شده بودیم می گفیی

 مارما ریس رو خیلی دوست داشت ومی گفت _پر از حس آرامشه. از ازم یر ودید بز ها ی  

  اش ومراکز خرید  ز یادش برام تعریف می کرد. دنیا با پدر ومادرش  زیا د استامبول  تاریچز 

، مو سیقی    رفته بود وهمش جاذبه ها ی گردشگری اش ورد زبونش بود. پار کهای آبی

 زنده شبونه، هت لای لوکس وسواحل اختصاض که مختص ثروتمندابود. با خودم می 
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ی که می کردیم بابام بل یط استخر  می گرفت گفتم سفرای ما کجا ومال اونا کج ز ا .یه خونه خاله می رفت یم ویه ناپرهن 

 با بچه ه ای فام یل وعموم یه حالی میکر دیم. گ ف مامان 

 وع زیز به شاه عبدالعظیم بود تا وقنی بشه که برن. 

  

 پارت صدو هشتادو سه  

ز بو دیم. ما هرروز به یه مکان گردشگری می رف تیم وتو اون یه   هفته همش در حال گشیی

 چه اتفاقابی برامون رقم خورد وهر روز با تهران تماس داشت یم از موقع ورودمون، هر روز  

شون می کر دیم مخصوصا خونواده دبز ا نگران بودن تا دنیا خانم دسته   از احوالمون با خنی

 وخیالی. خوش وخوش  گل جدی دی آب نده. بر ای چند روزخودمو رها کردم از بند هر فکر 

 حال با وجود تمامه تفره رفتنا و سرکش یاش خودمو زدم به ندید ن وآدمی که خودشو به  

 خواب زده رو نمی تونستم بیدار کنم. از خدا خواستم خودش بهش بفهمونه. از لحظه 

ن شهر  با زی ذوق داشت. ساحلی پراز  ز بچه ها که من   ورودمون به مار مار یس، دنیا عی 

 ش وما دست تو دست هم بودیم وراه می رفتیم. نوار ساحلی اش حس شمال آرام

 خودمونو داشت و لی هیچ جابی وطن خود آدم وهیچ در یابی تو دنیا خزر ن میشه. 

 جمعیتش کم وگردشگر ای  ز یادی داشت. صدو پونزده کیلومت ر بعدتر از شهر آنتال ی ا کوه 
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ز به رودخونه رو تو برنامه سفر رومی ها در شهر آلا نیا، آب وهواشون م ثه هم بود تقریبا. موج سواری، ق ایق روبز ورفیی

 مون گنجوندیم. دنیا روبه روم بهم تو رودخونه با اون آب 

،  دوستت دارم. _منم دوستت    منز
ی
 وهوا ی خوب نگاه می کرد و_خوشحالم تو مرد زندگ

دیم ع ین روز ای اول ازد ز  واجمون وتو اون جور فضاها  دارم. با هم، حرفای عاشقانه من 

. غذا هم که چند بار دونر  ز  همه خوب وعاشقانه شعرو عشق به سمت هم روونه می کیز

 کباب خور دیم وواقعا خوش خوراک بود. ولی هر جا که داشت خوسیر برام خوش رقض 

 می کرد، غم حسادت می کرد وانجا سرک می کشید. عمر خوسیر من و دنیا انگار دوومی 

 نداشت واوج بدبخ بی ام داشت رخ نشون میداد وبدم نشون میداد. اونجا با اون همه 

 خوسیر وخیابون ای شلوغ وپاساژا ومراکز خرید شیکش، از همه بهنی وآرامش بخشنی از  

 نظر من مسجده ا ی قدیمی وجاذبه ه ای تا ریچز اش بود ولی ابدا قابل مق ا یسه با تار یخ  

ز کنار ساحل به اون  وتمدن  ایران خودمون   نبود. بیشنی ومتاسفانه بعضیا واسه بد گشیی

 کشور می رن وراحت خوردن نوشیدنیاش. ما از  این آبشن مزخرف استفاده نکر دیم و دنیا 

 کلی اصراری کرد _حالا که تا اینجا اومد یم یه ج ای دیگه هم بریم  ترانه که بد ن یست.  

. سر اون موضوع خانم  _نه، بد نیست ولی آدم ای اونجا با ر  ز  وح یات من سازگار نیسیی

ز یه دبه سرکه شد ترش،ترش. گذشت وآخر ای سفرمون بود وتق ریبا همه جا رو    عی 

ز باز رفتیم قدم زدیم تو خیابون ای شلوغ ومثه همیشه   گشتیم بر اساس وقتمون. قبل رفیی
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 داشتم ام یدوار میشدم. 
ی
ا ی داد وصد ها بار تاسف، چه نشسته بودم   خوشحال در کنار هم ومنم کم وبیش به زندگ

 که دنیا یه گودال بزرگ کنده بود بر ای خاک کردن دلم وحسم  

 نسبت بهش.به یه پاساژ بزرگ رسی دیم ودنیا گفت _بیا تا نرفتیم دیگه خریدامونو انجام 

   بدیم. اینجا مراکز خریدش خیلی عالیه. _باشه ب ریم تو بیشنی می شناسی  اینجاها رو. 

ی  دیدم که داغ کردم وداشتم ذوب میشدم از شدت  ز  یکدفعه همون تواون پاساژ یه چن 

. یه صحنه بدو مفتضح به معن ای واقعی وواقعا (ماه پشت ابر پنهون نمی مونه)   ناراحنی

 درسته. 

 وقنی یه مرد شونه هاش می لرزه وکمرش خم میشه وقنی ه که، عشقشو، زنشو، کسی رو 

ی ک   اش کرده وقرار بوده  آینده رو بسازن، ر وی  وینی ین یه مغازه  که سرر
ی
 خودش، تو زندگ

 برند لباس که خیلی ام معروف بود، عکس زنشو با یه دست لباس خواب که توری وحنی 

 قشنگو نم ای بدنش از  زیر ...... معلوم بود. خودشم موه ای پریشون وفر کرده وآرایش 

 عکس داشت واز  این بیشنی آ تیش گرفتم که با لبخند عکس   فوق العاده از جیغ گذشته تو 

 گرفته بود .یعنز با رضا یت  این عکس جهنمی رو گرفته بود؟؟!! علام تهای سوال دور  

 سرم می چرخید. دنیا تو مغازه روبه رو داشت خ رید می کرد وهنوز تسرر یف نیاورده بود 

ز _چخ گوزل  وقنی اومد همزمان با ما هم دونفر، جوون ترک با   لهجه خودشون می گفیی

 و...... هی از بدنو اینکه چه اون خانم تو عکس باحاله ودلشون می خواد.......حرف 
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بی قشنگ  ریخت توسرم. دنیا برگشت، هاج وواج ومبهوت داشت به  دن. خاک بی غن 
ز  من 

  منو اون عکس خاک بر سری اش واون جوونا نگاه می کرد وبا چش ابی پر از حس نفرت

 نگاهی کردم به دنیا وبا اون دونفر دست به یقه شدم وچند نفر سوامون کردن  ویگ بهم 

 گفت _ اینج ا دعوا راه ننداز تو مملکت غریب واگه پل یس بیاد دردسر میشه برات. سر یع 

ز بید می لر زید. دستشو از مچ محکم گرفتم    اونجا رو ترک کردم ودنیا لال شده بودو عی 

ف پست، دروغ گو، راحت به باد دادی  تو دستم   واز پاساژ کشیدمش ب یرون و_ بی سرر

حیثیت خودت ومنو خونواده هامونو؟؟ فکرشم نمی کر دی  ا ین جوری دستت رو بشه نه؟ _گ، کجا تو  این موجود 

 فاسد روبه روم شدی ؟ می کش یدمش وبا داد ازش  می پرسیدم؟ 

 ا می کنیم، مرد نمیب ینه ما رو، تو سطچ فکر می  این بود فقط برا ی خانما شو لباس اجر 

 ام ب یرون. تف، 
ی
ز یه آشغال می ندازمت از زندگ  کنز ودرکم کن..... د یگه تموم شد عی 

 تف بهت دنیا.  

  

 پارت صدو هشتادو چهار  

 خودمو نگه داشتم تا تو جمع یت نزنمش. بر ای خنک شدن آتیش ج یگرم زدن تنها، کافز 
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از دل ود یده ام افتاده بود ودیگه هیچ احساسی بهش نداشتم. مثه  یه کوه یچز شد جلومو از شدت داعیز شعله نبود. اون 

  
ی
 تو چشام، ذوب شد وعشقم مرد. تو دلم وتو زندگ

ام. سر جماعنی که مارو می  دیدن و هر گ رد میش د وچ یز ی می گفت، غر زدم که چیه _بدبخنی مردم جالب براتون؟ به  

 واقعی کاراتو 
ی
 ن برسید نم ایسیر در کار نیست. ا ین زندگ

 منه بخت برگشته است.  

 تق ریبا چهارصد خورد های کیلومنی فاصله بود تا آنتال یا که محل اقامتمون بود. اون راه 

 کوفنی با حرص وخون دلم گذشت  ودوست داشتم برگردم ا یران. گذشت ودر سکوت،  

 م برگشتیم.  حرص، خون دل و جیگر سوخته  من باه

 به هر بدبخنی بود رفتیم تو اتاقمون وتا رسیدیم محکم کوب یدم تو صورتشو پرتش کردم  

 روی تخت. _حیف، حیف عشق پاک ی که به تو داشتم،این تخت شاهد بغل کردن تو 

 وحماقت خودمه. چه شبابی رو بهم تا صبح دروغ گفنی که، عاشقتم ودوستت دارم؟ چه  

؟ چقدر همه رو فریب داد ی؟ اون  روزابی رو با زی    منز
ی
 کر دی که خوشحالم مرد زندگ

 وقنی که داشنی اون لباس گناه جهنمی رو م یپوشیدی جز فکر شهرت کثافت اون راه 

فت که داشنی خرج یه علاقه کور کورانه می کرد ی اصلا فکر کر دی ؟ داد    لعننی به آبرو وسرر

دم ومی گفتم. پرسیدم _بی چشم ورو، ب
ز  ه پدر خودت ومادر خودت رحمت ن یومد؟ من من 
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؟؟  فقط ما که ازشهرت وعکس تو کثافت خنی دار نش دیم، معلوم  ز به درک اونا چطور با این ننگ می خوان سربلند کیز

 نیست ا ین عکس واون برند کثافت تو چه کشورهابی  

 م پخش شده باشه؟ فامی لای شمام که اهل گشت وسفرن. خاک بر سرت، خاک دو عال

 برسرت آشغال.  دیگ ه تحملت نمی کنم، دیگه هیچ واسطه  ای نمی تونه ا ین طناب پاره  

 شده رو گره بزنه. لال بود ومی لر ز ید وفقط اشک می  ریخت. _جواب بده، به خدا می 

  ا ین فساد کجا اتفاق افتاد وچطور ی؟ می خوام بدونم چه کار ای د یگه 
ی
 کشمت اگه نگ

م. با ترس ولرز گفت _به خدا می گم اونطوری که  ای ام کر دی که م  نه احمق ازش ب یخنی

 تو فکر می کنز ن یست. _خفه شو، بسه دیگه. هر بار هر گن دی ز دی ماله کشید ی ومن 

 خرم هربار خرت شدم وباور کردم که سو تفاهم پیش اومده یا حداقل خودمو زدم به 

 دت بفهمی ومتاسفانه نفهم تر از اوبز کوچه علی چپ.  هی  زیر سیبلی رد کردم تا خو 

. اینبار چه اراچی فز رو می خو ای تح ویل منو بقیه اون بندگان خدا    بودی که متوجه ب سیر

 بدی؟ اونقدر توپم پر بود که به اندازه تمامه عمرم تو اون ساعت غر زدم وف ریاد کشیدم  

. قرار نبود، به خدا سرش. با گریه گفت _بزار حرفمو بزنم، حق داری هر چه قدر   داد بزبز

 قرار نبود  این عکسا جابی پخش بشه. قرارما بر ای لباس  زیر فروسیر خانما تو همون 

 تهران بود. به جان پدر ومادرم قسم روحمم خنی نداشت اون عوضیا چر تو کله اشونه . 

 زد ی   _بسه بابا، چرت وپرت نگو، خن  سرت تو تحض ل کرده  ای. نمی دوبز یا خودت رو 
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ی
نه ق یافه اشون برده پول و حنی چشم دیدن زندگ ز ؟ تو ا ین دوره زمونه نمیشه به قول اونجور آدم ابی که داد من 

ی
به خنگ

 آروم کسی رو ندارن حساب کرد؟! بعدشم تو غلط  

 کرد ی رفنی تو کار مدل شدن واسه لباس  زیر. مگه شوهر نداشنی واز نظر ما لی کم 

ز  ؟ پس  این  چن   ی که تو اسمشو علاقه گذاشنی با کا ری که کر دی فرق داره. هر زبز  داشنی

ه بگه از کجا خر یده.    ممکن به شوهرش وقنی که داره از پو شیدن اون لباس  زیر لذت مینی

 شایدم همی ن عکست رو جلد لباس  ز یرا باشه. واتفافی شوهر کسی ببینه. 

  

 پارت صدو هشتادو پنج 

 ی، بی پروا شدن، بی بندوباری......... همه وهمه به خاطر دوسنی دروغ، فریب، پنهون کار 

 با امثال اون پگاه ی ا همون فتنه است. سفر کیشتم که فکر می کنم دروغ بوده واونم 

د. از اتاق   ز  احتمالا به زو دی، زود گندش در م یاد چه خنی بوده. اشک  می ریخت وجیک ن من 

ون وداشتم خفه میشدم. اگه    می موندم ب لای بدی سرش م یوردم.   زدم بن 

ون.   وقنی داشتم در اتاقو می بستم گفتم _از جات تکون نخور تا برگردم. از هتل زدم بن 

دم ونمی دونستم این  ز ز یه مرده متحرک. با دلی خون وشکسته چرخ من   داغون وعی 

 مگ س ی و کرده عکسا یا شای د از  ا ین بدتر اشم بوده وخنی نداشتم. شماره پگاه رو قای
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بودم. همون موقع ی که به دنیا مشکو ک بودم سر ج ریان پا رسا . یاد حرف مادرش افتادم وموبه تنم س یخ شد که می 

 گفت _هر بار تو کیش با دنیا تماس داشتم از اتاق هتل 

 باهام حرف م یزد. بهم می گفت، بچه ام چون تو نیسنی دل ودماغ نداره. نخن  بچه اش 

ز به فرودگاه نزاشت   واسه گند کا ریاش بود که از اتاق تماس می گرفته. حنی موقع رفیی

  . ز ز طور. شک کردم که اصلا  کیش نرفیی  کسی باهاش بره وبرگشتم همی 

ز وشکام یه ارتش شدن و روبه روم بودن. با هزار   فیی  تو ذهنم رژه من 
 همه افکار منقز

 پگاه تماس گرفتم. _سلام، بفرما ید _من، من جور فکرو کلنجار یه فکری به سرم زد وبا 

 شاهینم همسر دنیا جان. اون جوری گفتم که متوجه نشه ما با هم مشکل داری م ودعا 

 دعا می کردم دنیا بهش زنگ نزده باشه تا بپیچونن همه رو. خدا روشکر پیش دسنی 

 نم یوم د وبا دنیا کرده بودم. _شما ید؟! شماره منو از کجا دارید؟آخه شما ازمن خوشتون 

 کات کردیم _  این چه حرفیه خانم؟ من با کار ای دنیا، البته قبلا مشکل داشتم واون گفته  

 با شما هنوز رابطه داره ودنیا جان بهم شما تونو داد. _دنیا؟؟! _بماند، من اشتباه راجع  

 هم رفتید برام به شما فکر می کردم و دنیا کلی قانعم کرداشتباه می کردم. از سفری که با 

 تعر یف کرد وخیلی خوشحالم بهتون خوش گذشته. همه چ یز رو برام تعر یف کرد که باهم  

 کجاهارفتید و چیکا ر کر دید. الانم با هم اوم دیم سفر وجاتون خالی خیلی خوش می گذره. 

ز رو برام تع ر یف کرده. اونقدر آسمون رسیمون بهم بافتم تا   باورش شد دنیا همه چن 
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ه مال یدم. همیشه اونا گولمون م یزدن یه بارم من. _چقدر خوب که اونقدر باهم    سرشو شن 

ز رو براتون تع ر یف کرده حنی سفرمون به ترکیه رو آخه   خوب شدی د که همه چن 

 قراربودشما وبقیه نفهمن، الکی گفت می ریم کیش. _الان دیگه کاملا خوشحالم که دنیا 

 و ترکیه مدل لباس  زیر شده. راستش، شاید اوا یل فکر می کردم  اونقدر جذابیت داره که ت

تیه ولی با  ا ین خرجا پولش که خوبه. چون آدم پسنی بود منتظر شنیدن هم ین   بی غن 

 حرفا بود تا قفل دهن لجنش باز بشه. خدا می دونه هر کلمه از اون حرفا چه خنجر 

 اتفاقا یه خنی خوب که به دنیا هم می  دردناک ی تو قلبم بود. _حالا، از خودما شدید و 

کت دیگه تو دنیا براش پیام    خواستم بدم. الان که شما در جر یانید  می گم، از چند سرر

 اومده که بره ولباس تبلیغ کنه. _چه خوب، چه خوب. خودشم می گفت اول فکر نمی  

 ا هم جا خورد. کردم پخش بشه عکسا رو  وینی ین مغازه ها  ویکیشو امروز  دیدم وخود دنی

ز رو که  فنی کرده. همه چن   _آره، دنیا اصلا نمی دونست می خواستم بعد بفهمه چه پیسرر

 از  زیر زبونش کشیدم گفتم _آشغال عوضز پس اون دوست ابلهت نمی دونست تو چه 

ی افتاده؟فهمید رو دست خورده وقطع کرد. دنیا دور سرم می چرخید وهمه   کثافت بزرگنی

ز رو تار می  دیدم. افتادم ر وی زم ین ونا نداشتم بلند بشم چند نفر اومدن سمتم و زیر   چن 

نم بیمارستان که نزاشتم وتشکر کردم .یه   ز بنی
ز بعد بهم آب دادن وخواسیی  بغلمو گرفیی
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گوشه دنچ گن  آوردم وسرمو رو ر وی زانوهام گذاشتم وبه بخت س یاهم گریه می کردم. تو دلم با خدا درد دل می کردم 

سیدم _خد ای ا  این چه بخت شومی بود؟  ا ین چه و   مینر

 امتحانیه؟  با گ زندگیمو تقسیم کردم؟ چرا اینهمه دروغ؟ به بقیه چر بگم، از کدوم 

 کاراش بگم؟ چطو ری به پدرش، به اون مرد بزرگ تع ریف کنم دخنی نفهمش  چر کرده؟  

 اشته بودم وگرنه یکاره چر رو  خوب بود لاا قل با خونواده اش مشکلاتمون رو در میون گذ

 ثابت میکردم؟ گ ریه کردم وگ ریه کردم وگ ریه کردم تا یکم سبک بشم. تصمیم گرفتم به  

 خودم مسلط بشم بعد برگشتم هتل. دنیا با چشای قرمز و ورم کرده همون جا روی 

؟  ، تورو خدا بگو چر کار می خو ای بکنز ز  کاناپه نشسته بود واشک می ریخت. _شاهی 

ز پنهوبز ا زم ندا ری   دارم د یوونه میشم. من که گفتم خنی نداشتم_ .یعنز هیچ چن 

 ونداشت ی؟ منتظر بودم لااقل د یگه راستشو بگه ول ی  

  

 پارت صدو هشتادوشش 

 _نه، قسم می خورم. نفرتم بیشت ر وبیشنی شد. با حرص وبرافروخته تر از قبل گفتم _شما ،

 جای ک یش با فتنه خانم ترکیه تسرر یف داشتید؟ کپ کرد وبدتر  به من دروغ نگفت ی د که به 

 می لر زید _تعقیبم کر دی؟! از کجا  این موضوع رو فهمید ی؟ دیگه نمی تونست حاشا کنه . 



  ت باران حماق 

 515 
  

ی رو درست ندونم اصلا نمی گم. _متاسفم بر ای اعتماد بی حد خودم بهت وازت ممنونم که به  ز می دونست که اگه یه چن 

 گوش ندادی ومادر بچه ام نشدی.   حرف منو بقیه

، مادر شدن ل یاقت می خواد وتو همون برو به ریخت وپاچ لنگ وپاچه ات   لیاقت نداشنی

. می دوبز ا ز کجا فهمیدم؟ شنیدی    برس. ببینم آخرو عاقبتتو چطوری قشنگ گند م یزبز

 گاه ابله  می گن آدم زرنگ همیشه یه پاش تو چاله است؟فکر اینجاشو نکر دید؟ با اون پ

 که شاید یه دسنی بخورید نه؟ بله، به پگاه گفتم ووانمود کردم به خاطر پولش دیگه با 

 کارات  یا بهنی بگم، کثافتکا ریات مشکلی ندارم. اونم چون ش یطان صفت وبه خاطر پول 

 حنی حاصرز همه کسشو رو بفروشه، خوشش اومد وباور کرد بعد بهم گفت، چه  

 کشور ای دیگه داری و می خواست بهت خنی بده.  اینم یه دروغ دیگه.  پیشنهادهابی از  

 گفته بودی باهم کات کر دید؟ حالت از خودت به خاطر اینهمه دروغگ وبی بهم نمی خوره؟  

ز رو  . _ اگه راستشو می گفتم همه چن   کاش حنی لحظه آخر بهم خودت راستشو می گفنی

 ابی فراموش می کر دی؟ _نه، ابدا کاری که تو  
ز  کر دی از  دید من قابل بخشش نیست. چن 

. پس   ز  رو که من با ید تو رختخواب در کنار تو می دیدم حالا مردم این شهر دارن م ی بییز

ز یه سیب گن دید ه تو سبد م یوه ه ای تازه نمیبینم.  اینو که گفتم   دلیلی بر ای نگه داشیی

 ا مادرش تماس گرفتم واون که انگار یه سطل آ بجوش  ریختم رو سرش. جل وی خودش ب

ز جان عزبی ام خونه است   از جر یان خنی نداشت، مشغول حال واحوال پرسی شد _شاهی 
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گوسیر روبدم؟ _چقدر خوب، میشه ازتون خواهش کنم تلفن خونه رو بزارید ر وی اسپیکر؟ _باشه مادر. با بغض همه ج 

 مرد ریانو مو به مو تعر یف کردم وصدای لرزه تو صد ای اون 

 بی نوا م یومد ورو کردم به دنیا وبا دست اشاره دادم که خاک برسرت. مادرشم با گ ریه 

، تورو خدا _متاسفم کاش خنی   ز  شدید می گفت _تو رو خدا بگو  این حرف دروغه شاهی 

 مرگ کسی رو میدادم به خدا عذاب گفتنش از  این حرفا کمنی بود.  

منده ولی من د یگه  کنم تا حالاشم   با گ ریه گفتم _سرر
ی
 ن می تونم با یه همچ ین زبز زندگ

 کلی صبوری کردم. دوستتون دارم ع ین مادر وپدر خودم وتا آخر عمر م دیونتون م ولی 

 حساب یک عمر زندگیه. بیچاره ها از بی آبروی ی که دنیا واسشون درست کرده بود 

مندگیشون پیش من حقو بهم دادن وقطع که کردم، می دونستم  الان از عزاداری یه  وسرر

 عزیز بدتر اون خونه وحال صاحبانش _خوب شد؟ به آرزوهای کوفنی ات رسی دی؟ می  

 جفتمون . 
ی
ز یه زن نجیب بشینز سر زندگیت؟بد کر دی با دلم وبا زندگ  مردی عی 

، تورو خدا ترکم نکن ببخش. _چر رو؟ دبز ا دیگه اگه سعی ام کنم ن می تونم   ز  _شاهی 

ز بهت ندارم. ببخشمت. دیگه   ه یچ جابی تو قلبم نداری وذره ا ی حس دوست داشیی

 موعد رفتنمون شد وفرد ای اونشب زجر آور که ب اید یه شبم با کوهی از دروغ صبح می 

 کردم تموم شد. دلم پر می کسیر د مثه  یه بچه کوچ یک برا ی آغوش مادرم که سر دلتنگیها 

  کشیدم ودیدم.همون قبل از سفر، شب  مو رو ی شونه اش بزارم وحق حق کنم که چر 
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ی رو ق ایم کردم تا کار دستم نده .  ز و ن و درو قفل کردم قبلشم هر چ یز تن   ازاتاقم ون زدم بن 

 کنار ساحل راه می رفتم وحس تنه ابی دریا ونور پاچر ماه که یه نوری تو دل د ریا روشن 

 ریا حسو دی ام شد چون  می کرد که بهش بگه تنها نیسنی من حواسم بهت هست، به د

 من حس می کردم از اون آبی زلالم، تنهاترم. تا دم صبح درد دلامو تو دلم با در یا گفتم 

 واشک چشمام تو پهنای در یا گم م یشد. بعد برگشتم تا آماده بشیم برای فسخ اون 

 نکبتباری که اون  دیوونه درست کرده بود. خراب شد، خونه عشقم خراب شد. تاز 
ی
 ه زندگ

 د بعد جدابی وخراب ی 
 حال مهشید رو م ی فهمیدم با گوشت وپوستم که چه کسیر

 زندگیش. از قبل لمس می کردم عمق فاجعه رو. 

  

 پارت صدو هشتادو هف ت 

نش ومنم برم خونه پدری    به خونواده اش موعد رسیدنمونو کامل اطلاع دادم تا بیان وبنی

 نفساش د یگه سرر یک باشم. موعد ترک اون کشور شد.  ام. اصلا دوست نداشتم تو هوای 

ز شد وازاون   باهمه روز ای خوشش وآخ رین روز ای غمباری که دنیا برام ساخت. دم رفیی

ش،  به سنگ خورد. راه افتا دیم   اصرار وازمن نشنیدن که باز گول حرفاشو بخورم ولی تن 



  ت باران حماق 

 518 
  

ز که سوار ش دیم از بدشانسی من هم ز سوارمون کرد و ایروبز بود. تا سمت فرودگاه. ما شی  ون راننده ای بود که موقع رفیی

، سفر خوش   ما رو دید گفت _چه حسن تصادفز

 گذشت؟ _ممنون. _ چرا شاد نیستید مثه اومدن؟ جسارتا انگار دل ودماغ ندار ید؟ عروس 

 ه میشه آدم عروس دوماد. حرفز 
ی
 ودوماد که ب اید الان دنیا به کامشون باشه واول زندگ

 نزدم تا اونم ادامه نده وتو راهم  یک کلمه حرف نز دیم با هم. راننده متوجه شد با هم به 

 ن بر ای 
ی
سید.  اینبار یه آهنگ ترکیه  ای غمگ  مشکل اساسی برخوردیم ودیگه چ یزی ننر

ز ی که حس، می کردم پاهام رو زم ین نیست ودارم    حال وهوای ما گذاشت. هوای سنگی 

م از درد ق  لبم. دنیا مدام اشک م یریخت ودماغ ولباش باد کرده بود وقرمز شداز میمن 

 شدت حرض که با گریه توام بود. اون چند ساعنی که با هم سوار هواپیم ا بو دیم به 

 اندازه چند قرن گذشت ودوست داشتم اون عقربه ه ای ساعت لعننی زودتر بچرخه تا 

ز که نفهمی دیم    گ رسی دیم. ام ید داشتم ولی برگشتنز نا  زودتر برگردیم. بر عکس رفیی

 امی دی ومن عضو  یه تن شدیم. تو جهنم بودم ،یه جهنم تنگ وتار. سیما ی وصل  

 زندگیمون رو یگ  یگ با بی عقلی، حسادت، افکار مزخرف.......و پاره کردن.   

 می سوختم ومی دونستم شکستم، بدم شکستم وهمه خو شیام تموم شده، بدنم از  

 وجونم می سوخت. افکا ری مثه، چقدر مگه از زندگیمو ن  
ی
 آتیسیر که بپا کرده بود تو زندگ

ز اونقدر خراب میشد تا خانم دستش رو میشد؟ چهره واقعی   گذشته بود؟ ب اید همه چن 
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ز موضوع داشت خفه ام م ی کرد. اون راه در   دنیا این بود؟ نمی شد فر یاد بکشم وهمی 

و ن تموم شد ورسی دیم فرودگاه. هر  کنار کسی که از آشیونه  قلبم دیگه پرتش کردم بن 

د بهمون با اون ریختا وقیافه ها. مادر وپدرش تو فرودگاه  ز  کس، ما رو می دید زل من 

 منتظرمون بودن وا ونام تا ما رو با اون  قیافه ها  دیدن داغون شدن.  

مندگ ی وسر پا ین جوابمو   دادن. پدرش بنده خدا می  سلام سر دی دادم واونا هم با سرر

، کاملا حقو بهت میدم وتا قیام ق یامت سرم جلوت پا ینه ومرسده خانمم  ز  لر زید و_شاهی 

ی که می تونم بگم وبا خجالت پر سید، راهی  ز  تنها چن 
ی
مندگ ز طور می گفت، سرر  همی 

 رید؟ بر ای اول ین بار آقای عزبی سر مرسده خانم دا
ی
 د زد نمونده؟ نمیشه بعد تصمیم بگ

 و_بسه  دیگه،  اینقد ر بیشنی از ا ین  این جوونو آزار نده. خودمونم ازاین بدتر خفت نده.  

، بسه من با دنیا   این دخنی لیاقت نداشت وبس. مرسده خانم با عصبان یت گفت _عزبی

 تماس گرفتم همون جا تو ترکیه وگفت، روحشم از پخش شدن عکسا ب یخنی بوده. _مادر  

منده و  لی  دیگه نمی تونم  این همه دروغ و ریا رو تحمل کنم. بهتون که ماجرا رو  جان سرر

ز    تعر یف کردم وپنهون کاری، سفر ق ایمگ،  عکس با لباس  ز یر بی اجازه همسر، طفره رفیی

......... خیلی فرصت دادم. ببخسیر د ولی  دیگه تو خونه وخونه    از دوسنی با پگاه لعننی

ز رو می خواست ی؟ کم گذاشنی  قلبم جابی نداره. آق ا ی عزبی نگاهی با نفرت به دنیا کرد وبه مرسده خانم گفت _همی 

.اون وقنی   بر ای مادری کردن. حالا داری نتیجه اشو میبینز
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 که به فکر کم نیوردن از اون فامیلات بودی وفکر وذکرت فلان م یکاپ وفلان مزون بود که 

، کاش  یکمم بچه داری می کر د  ی. دیگه اونم حرفز نزد وچمدونشو دادم عقب نیفنی

 واونجارو ترک کردم. اشک از چشام وقت ترکشون سرا ز یر شد وخودمو خیلی جلوشون نگه  

 داشتم. دنیا هم از حال رفت ازبس گ ر یه می کرد ولی د یگ ه دلم به حالش نم ی سوخت. با  

 کرد
ی
 م، راه افتادم  حالی زار چمدون به دست وپشیمون از عشقی که خرج اون زندگ

 سمت خونه پدری ام. س ر یع یه ماسیر ن دربست گرفتم ورفتم.  

  

 پارت صدو هشتادو هش ت 

ز تا اون لحظه بیخنی   تو راه خونه به  این فکر می کردم بر ای خونواده خودم که از همه چن 

 بودن چطور ماجرا رو با اون حال زارم تعریف کنم. دلم یه کنج خلوت می خواست تا 

 م حسابی از خجالت قلب شکسته ام در بیان وببارن براش. ساکت تمامه مدت چشا

 چسبونده بودم تا برسم. با پاهابی که سست بود وانگشت لرزونم 
ز  سرمو به شیشه ما شی 

 زنگ خونه رو زدم. مامان تا منو د ید با خوشحالی گفت _سلام دورت بگردم، برگشتید؟  

؟ دنیا کو؟ ما قرار بود  شون کنیم. رفتم داخل وخودمو انداختم تو بغل هانیه، مادر، عشق چه بیخنی قبل برگشت خنی

ون  خالص. گ ریه  می کردم وزجه م یزد م. _چته مادر؟! بابا از بن 
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سید. داشت نگامون م یکر د   اومد واونم تعجب کرد از اومدنم ولی حالمو که دید چ یزی ننر

 کرد که چشه این بچه وبابا زد ر وی شونه  وغصه میخورد از حالم. مامان یه نگاه ی بهش  

 ام وگفت _هانیه برو یه ل یوان آب قند گلاب بیار براش. آروم، آروم بهم آب قندد ادن 

 خوردم. بابا گفت _پسرم، هروقت آرومنی شدی برامون تع ر یف کن. آهی کشید م و_نمی  

وع کنم وچر بگم؟ چجوری بگم که باورتون بشه چر به  سرم اومده ا ین  دونم از کجا سرر

 چند وقت ودم نزدم بر ای حفظ زندگیم. _بگو، دردت به جونم دارم سکته می کنم آخه. 

 من به ته خط رسیده. _چر می گ ی؟! می فهمی چر می گ ی؟ شما که 
ی
 _مامان زندگ

، تحصیل کرده وبا    مشکلی ندا ریدمادر، دنیا خوب، خوشگل، مهربون، دوست داشتنز

 چیه با  این همه حسن؟ _بله، همه این ا رو می دونم ولی متاسفانه  خانواده. مشکلتون 

 نبود بر ای زندگیمون. با نقشابی که برام با زی کرد نفهمیدم چه ک لاه گشادی رو  
 اینا کافز

ی دیده که داره می گه ما  ز  سرم شده. بابا گفت _هانیه اذ یتش نک نیم خودش لابد یه چن 

 شت با من همراهی می کرد تا اصل ج ریانو بگم. از اول بچه  بدرد هم نمی خو ر یم. بابا دا

ز رو می فهمید. بگو بابا ، ز جور بود با هم ین روش اونقدر قشنگ همه چن   هم همی 
ی
 گ

 اگه دوست داری بگو. _پدر من هیچ کاری از کسی ساخته  نیست، حنی خونواده خود 

ز  دنیا حق رو کاملا به من دادن. با همه تلخیاش ولرزه جون ز رو براشون تعر یف کردم. اول تا آخر  می خواسیی م همه چن 

 بفهمن ومنم بگم. مادرم اشک می  ریخت وبابا دستاشو 
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 ابی که م یشنوم راجع به دنیاست. _بله ،
ز  محکم گرفت تو سرش و_باورم نمیشه این چن 

 متاسفانه. ببینید من چر کشیدم ای ن چند وقت. بهش، خیلی فرصت دادم پدر بنده  

ز رو فد ای اون کار    برگرده وهمه چن 
ی
 خداش ومادرشم با من همراه شدن تا دنیا به زندگ

 ودوست ای مزخرفش نکنه ولی نشد که نشد .یه نگاه کردم به بابا با چشابی که کاسه خون  

 نمی کنز م. وقنی یه 
ی
 خودته بابا وما به جا ی تو زندگ

ی
 بود. اومد سمتم وبغلم کرد _زندگ

ه از   همه  چر و م یگه تو خونه قلبم، عشقم ج ابی نداره د یگه ب اید فاتحه اون  مرد مینی

 اینا باز از سر گرفته هم بشه دیگه اعتمادی مابینشون 
ی
 رو خوند. هانیه، اگر زندگ

ی
 زندگ

 نیست.  

 _چر بگم؟ چطوری آبر وی رفته رو برگردونیم؟ _هانیه، برای ما آبرو  ریزی اش به اندازه 

 ره خودش نیست. اگه تو فامیلشو ن بپیچه دبز ا چه کرده نمی تونن سر بلند  خونواده بیچا

. مامان گفت _ بیا ید به خاطر نون ونمک وخوبیهای پدر دنیا که تورو از اول حم ا یت   ز  کیز

 کرد وواقعا بی ر یا دوستت داشت،ج ای ی نگیم چرا دارید جدا میشید. یه بهونه  ای جور 

 نزدیکمون. اگر تو بد بسیر از چشم همه بهنی تا آبر وی اونا بره.   می کنیم حنی برای فام یل

 سری تکون دادم و_حیف که دنیا لیاق ت شما رو نداشت. شمابی که الان هم به فکر 

 خونواده اش هست ید. قرار شد بگیم دن یا می خواد ب ره خارج از کشور ولی من قبول نمی  
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ز کنم واصلا دوست نداره بچه دار بشیم ومن ع ز دوتا مورد بر ای بسیی  اشق بچه ام. همی 

 دهن بقیه کافز بود. چند ساعنی گذشت ومرسده خانم با مامان تماس گرفت _ببخش، 

م  م در حق پسرت جفا کرد. عزبی کلی اصرار داشت ازتون حلال یت بگن   هانیه جان دخنی

 وقت ،یه جابی تو وبعد با  این آبرو  ری زی یه خاک ی به سرمون بر یزیم. نمی تو نیم یه 

منده وما گ   فام یل خودمون وشمااگه جابی هم رو دیدیم سربلند کنیم. _دشمنتون سرر

 باشیم که کسی رو حلال کنیم. امیدوار م دنیا به راه درست برگرده وشما رو عذاب نده. در 

 وج ابی بر ای پا در  
ز  ضمن ما به  این نت یجه رسیدیم البته بعد شنیدن حرف ای شاهی 

 وبز نبود وشاهینم نزاشت چ یزی بگ یم که باعث برگشت این زندگ ی بشه، خواسنی م به می

ز وتمایلی به بچه دار شدن   کیز
ی
 همه بگیم دنیا اصرار داشته برن خارج از کشور زندگ

ز و این مشکلشون بوده. من خودمم دخنی دارم، آبر وی دخنی شما   نداشته تا همه باور کیز

 ه ما مدبی نون ونمک همو خور دیم و دنیا عروسم بوده. گوسیر رو  آبر وی  خودمه. بالاخر 

 از مادرم گرفتم وبا حفظ ادب گفتم _مرسده خانم، خواهش می کنم مجابش کنید تا به 

 صورت توافقی از هم جدا بشیم. اصلا دلم نمی خواد تو کش مکش راهروه ای دادگاه 

. اشک می ریخت  وبا بغض گفت _باشه پسرم، هر   بیوفتیم. هر چر زودتر تموم بشه بهنی

طور که تو بخوای. از مامانم کلی تشکر کرد که به فکر آبروشون بوده. بیچار ه مادر وپدرش دیگه ج ابی بر ای وصل   

 زندگیمون نم ی دیدن. رو کردم به مامان و_خدا رو شکر بچه  ای 
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 در کار نبود. 

  

 پارت صدو هشتاد و نه 

 ما رو پاک نم یکنه.  مامان جان، تو کارت 
ی
 عروسیمو ن نوشته بود هیچ پاک کنز زندگ

 واقبال می  
ی
 همش شعر بود وتا واقع یت فاصله داشت. همش همه چ یز رو گردن زندگ

 اندا زیم. غافل از  ای ن که بر ای من، حداقل خود دنیا  ریسمون محکم زندگیمون و آروم وبی  

 مق نفهمیدم. _ع زیز دلم، شاهینم، یه سیب رو تا صدابا مارمولک با زی تموم ب رید ومنه اح

ز جو ریه وبا هر    هم همی 
ی
. زندگ ز  بندا زی هوا هزار تا چرخ می خوره ب یوفته زمی 

ی. محکم باش وب اید کنار ب ی ای با ای ن    چرخشش هزار تا اتفاق م یوفته که تو ازش ب یخنی

 اد اون دونفر دم مغازه تو پاساژ  واقع یت تلخ. _سرم داره از درد می ترکه وقنی یادم م ی

 چه حرفا ی راجع به دنیا، زنم،  اونم کس ابی که نه همزبونمون بودن ونه تو کشور خودم 

دن مو به تنم سیخ می شه. کاش در جا می مردم. مامان دستشو کش ید روی   ز  بودن من 

 راک سرم و_می دونم پسرم خدا به دلت طاقت بده. برو  ویکم بخواب اصلا خورد وخو 

ه شدم وتمامه لحظات تلخ  هم نداری. بی خوا بی ام که بیشنی داره از پا درت م یاره. رفتم رو تختم وبه سقف خن 

 ام از روز اول تا لحظه آخر با دنیا از جلو چشام
ی
 وخوش زند گ
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 بر ای بار چندم رد شد وهر بار انگار بار اولم بود که خاطرات برام مرور میشد. اشک می  

 دیگه چشام می سوخت ازبس تو غم مرگ دلم اشک ریخته بودم. جوری از زور  ریختم و 

 سوزش چشم وبی حالی خوابم  برد که انگار بیهو ش شدم. خوابیدم ووقنی بیدار شدم  

 دیدم ساعت  یازده شب شده. از صد ا ی قار وقور شکمم فه میدم دل ضعفه شد ید دارم. 

ی بزارم دهنم.  حرصم که ضعف رو صد چندان می کنه. از پل ز  ه ها اومدم پ ا ین تا یه چن 

 دیدم مامان تو پذ یرابی داره سر سجاده اش ه ای های گ ری ه می کنه. داشت با تمامه  

ز    وجود وعشق مادرانه اش برام دعا می کرد. رفتم نزد یک وسرمو تو دامنش گذاشتم عی 

 . _بلند شو، مرد، پسرکم دنیا بچه ه ای بی پناه رو پاهاش آروم گرفتم دستاشو می بوس یدم

 که به آخر نرسید ه تو هر کاری احتمال شکست هست وتوکل به خدا وناام ید ی کار  

 شیطانه. دلداریم داد با اون دل پاکش برام دعا کردو _پاشو مادر، برو غذاتو بخور برات 

 ت کنم. به نگه داشتم و رو گاز  زیرشو کم کردم گرم بمونه. خواب بو دی دلم نیومد بیدار 

 خدا تو رو تو  این حالت م یبینیم انگار داریم سنگ می خو ریم سر هر وعده غذا. مادر ، 

ز یه فرشته   ، چه بد، چه دارا وچه ندار حنی زم ین خورده عی   کسی که چه خوب باسیر

 غذا رو خوردم ولی هر قاشق با  
ی
ه ومرحم زخمات میشه. از سر گرسنه گ  دستتو م یگن 

و ن وهر چر مامان  بغض فرو می رفت  . اونشب گذشت وفردا صبحش پدر دبز ا اومد جلو درمون وخواست باهاش برم بن 

 تعارف کرد تو ن یوم د وسرش  زیر بود. دلم آت یش گرفت 
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 براش. باهاش رفتم با اون که مشکلی نداشتم وحاصرز بودم تا آخر عمر هر کار ی داشت  

ز همیشه باهاش برخورد  ام وادب. _سلام باباجانم،    رو براش، انجام بدم. عی   کردم با احنی

م چطوری خودمو تا خونه شما بکشونم ولی مجبور بودم حالا برو   نمی دونستم از سرر

 حاصرز شو باهم ب ر یم یه گشنی بزنیم وحرفمو بزنم  _چشم، پدر جان شما بر ا ی من اگر 

 خونواده هم هم ین طور. دنیا تا بدتر از  این هم م یشد هیچ فرفی با قبل ندا رید وبر ای 

 خود صبح بی تابی می کرد ومی خوا ست تا ما پا در م یو بز کنیم وحنی خوا ست بیاد جلو 

 خونواده ات به پات بیوفته ولی از نظر منم این رابطه دیگه فایده  ای نداره. مجابشون 

 ری نمی کردم ونمی کردم تا از هم تواف فی جدا بشید. اگه منم جای تو بودم  اینقدر صبو 

 به مفتم نمی ارزه.  
ی
 گذشتم. اعتماد که نباشه زندگ

  

 پارت صدو نو د 

 جان خ یلی ناراحتم برای اینکه داماد خوبی چون تو رواز دست م یدم  
ز  اما، شاهی 

ز هستم که بعد از تو د یگه هی چ وقت دنیا رنگ خوسیر رو نمی بینه.    ومطمی 

منده نکنید ا ز خونواده ات هم باز حلالیت بخ  واه وبگو مارو ببخشن. _آقاجون، من رو سرر

 تورو خدا. شما جز خوبی وگذشت هی چ کاری به ما نداشنی د. اشک تو چشاش حلقه زد 
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 و_ممنون پسرم که هنوز منو آقاجون صدا می کنز _تا آخر عمر شما برای من حکم پدرمو  

 
ی
منده، به خدا راهی  برا م نزاشته که اون زندگ ه. _به هر حال یه قرار  دارید وسرر  باز پابگن 

اریم وهر چه زودتر....... وگری ه اش گرفت. بغلش کردم و_فداتون بشم، تورو  ز  محصرز من 

 خدا عذابم ند ید. شما رو با  این وضع  می بینم عذاب می کشم. با گ ریه گفت _دنیا نه 

مش اص لا تو   خونه پهل وی من نمیاد.  مهریه ونه هیچ چ ی ز دیگه  ای ازت نمیخواد واز سرر

 اینارو به مادرش گفته. _حق وحقوقش رو که مشکلی نیس ت میدم ونمی خوام  زیر دینش  

 باشم. در ضمن اتومبیلی رو که پاگشا بهم دادید رو پس م یدم. _اصلا وابدا از  این حرفت  

 ریم واگر این کارو انجام ب دی 
ی
 انگار  خوشم نیومد، ما کادوبی رو که دادیم پس نمی گ

ز شما ها ردوبدل شده مال خودتون، اونا   ا به ما دادی. ه دیه ه ابی که مابی   صدها ناسرز

 مال روزگار خوش بودن بس. اما در مورد مه ریه، دنیا خواهش کرده چ یزی نگ یره. در مورد 

ز رو خراب کردم ونبا ید   شاهی 
ی
ز طور. به مادرش گفته، من زندگ ز ای دیگه هم ه می   چن 

 ه. تازه اگه دادگ اه هم بگه باید حقمو بده من قبول نمی کنم ای ن طو ری شاید تاوان بد

 یکم سبک بشم ود یگه بیشنی از  این تو دردسر نیفته. بابا جان، مرسده مدام با دنیا بگو  

 مگو داره وسرزنشش می کنه که تورو از دست داده. ولی می دونم الان هیچ فایده  ای 

 سهراب. تو تر بیت  این دخنی کم گذاشت وما هم مقصریم به  نداره نوش دارو بعد مرگ
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ز آدماش    سهم خودمون.  دیگ ه از ا ین کشور م یریم ودلم نمی خواد تو  این شهرومابی 

یم. رفتمم در خونه اون   باشیم. ممنون خونواده شما هم هست یم که لااقل با آبرور ی زی نمن 

 اون عکسا چه جاه ابی پخش شده، حنی به   پگاه نمک به حروم وتهدیدش کر دم اگه نگه

م میدمش دست قانون. هم خودشو وهم برادر مفنگیشو.   قیمت بی آبر وبی خودم ودخنی

 اونم از ترس قسم خورد که فقط ترکیه بوده وکلی التماس کرد که پ ای قانون وسط نیاد. 

 اون عکسا رو به همون جاه ابی که داده، بر 
ه، ازش خواستم هر چه س ریعنی  ه وپس بگن 

 جمعشون کنه وگرنه بد میبینه وبراش گرون تموم میشه.ا یکاش از اول در جر یا ن  

اشتیم وقاطع با کار ای افتضاحشون برخورد می کر دیم. کوتاهی ما تو گذشت نا بجا  ز  من 

 وصنی بیج ا وببخشش بی موردت تو اون چند باری بود که دیدی وفک ر کردی ب اید صنی  

 درست بشه. نه بابا جان، ای ن جور مسائل رو ب اید با یه گرم وسرد دیده روزگار  کنز تا 

 
ی
. ن می خوام بگم دنیا مقصر نبوده ولی ما همگ  مطرح می کر دی وراه حل می گرفنی

 نباید بهش میدون م یدادیم. اونم اصلا جنبه میدون خالی رو نداشت. شاید ی ه جای 

 با تو نمیش ه. دیگه، دنیا یه زندگ ی رو 
ی
وع کنه البته هیچ وقت به خوب ی زندگ  سرر

  

 پارت صدو نودو ی ک

 دیگه حوصله آدم ا ی این شهر رو ندارم وباید برم. کاش اینطوری نمیشد ومن سرم خم  
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ه.   م ن میشد. باباجان آبرو اگر بره انگار جونت ذره، ذره از تنت داره من   کارای تک دخنی

 غصه تموم میشه زندگیت. باهم خداحافطیز کر دیم واون مرد ولی، خرد وله میش ی واز  

ی ف با بغضز که تو گلوش بود وداشت تمومه وجودشو می خورد ازم دور شد. قرار ما   سرر

 محصرز بود. البته، بدون هیچ طلنی که دنیا ازم داشت. چه روز گاری برام رقم خورده بود ،

فتم، نه ب کت  من  دم، نه با دوستام روبه اصلا هیچ حوصله نداشتم. نه سرر ز  اکسی حرف من 

ز غم من شده بودن. چند روز از    رومیشدم و........ مامان وباب ای بیچاره هم خونه نشی 

ی نبود .یعنز مامان ازشون خواست که نیا ن وگفته بود، سرر ا یط خونه    شیما  اینام خنی

 ه بر ای بابا گ ریه می  جوری نیست که ک سی حوصله داشته باشه. صدا ی گ ریه ه ای مادرم ک

ز چطور ی غم داره   کردو _دارم م یمرم از درد تو قلبم منصور، بچه شاد وشنگول فام یل ببی 

ه.  این چه بخنی بود براش رقم خورد. کاش، کاش از همون اول با    از سر وکولش بالا  من 

 دوشون بدبخت مهشید ازدواج می کرد. هم م یشناختیم همو بعد اگه با اون بود هر 

ز بود. نمی دونم افتاده تو سرم که ش اید دا ریم تاوان   نمی شدن. مهشید، عاشق شاهی 

 دل شکسته اونو پس می دیم. _ این چه حرفیه داری م ی زبز هانیه؟  این بچه الان 

 مهشید بر  
ی
 خودش داره دق م ی کنه. عوض  این فکرای الکی مدام دلدا ر یش بده. زندگ

 ی داداشم اینا خراب شد. اون موقع  این بچه دلش با ازدواج نبود وپسر سر ندونم کار 
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ا عذابشو   ز  می رسه. نگو، نزار ا ین  چن 
ی
 بچه دیرتر از دخنی به بلوغ فکری بر ای تشکیل زندگ

 صدچندان کنه. ولی عذاب وجدان درون ی داشتم. دلم یه همدم می خواست. ی ه کسی که  

 و گ بهنی از خواهرم که همیشه سنگ صبورم بود؟ اون   بیشنی از همه باهاش راحت باشم

 تموم با  شیما تماس گرفتم و_عزیز، 
ی
 لی داغ بود. با بی حوصله گ

 جهنم برای من چز

 داداسیر فدات بشم کور بشم نبینم داداش دسته گلم غم بخوره. به خاطر حالت نیومدیم.  

ه واونقدر عصنی از کاری ک  ه دنیا در حقت کرد که نگو. بار به خدا میثم تو خونه راه من 

 اول که شنید چنان مشنی به د یوار کوب ید از حرص که جا ی پنجه هاش رو د یوا ر خونه 

. با اون وضع بارداری اش کلی غصه منو 
ی
 به  گ بگ

ی
 مونده. بگو، حرف بزن به من نگ

 دید م وچه خورد وخجالت زده اش شدم. براش گفتم، از بی مهر یا ی دنیا، از اینکه چر 

 حرفای شنیدم، چطوری نقره داغ شدم ونتونستم به شیما راست وموبه مو نگم جریانو. 

ابی که به مامان  اینا گفتم. اشک  می ریخت و_به خدا من دنیا  
ز ، با جزئ یات تر از چن   حنی

دم تو دهنت   ز ز  دیگ ه ای باعث جدا یتو ن بود خودم من   رو خیلی دوستش داشتم واگر چن 

 اون دخنی رو طلاق ندی. ولی، تو دلت مرده وجابی نداره وبه قول ع زیز (آب رفته به تا 

 جوی باز نمی گرده). _شیما، تاوان چر رو دارم پس میدم؟ _هیچر کاری از عمدنکر دی

 که بخوای تاوان ب دی. خدا بنده ه ای خوبشو امتحان می کنه وتو ذات درست وپاک ی 
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 ر از حکمت خدا. پاشو بیا چند روز خونه ما داری وخدا خودش می دونه. در 
ی
 س، درس بگ

ز داداشت می مونه واز  این حال درت میاره. منم میام خونه مامان    با میثم باش. اون  عی 

 اینا. دق نده به خودت واون بندگان خدا. _شیما آخه، حوصله ندارم وهی گفتم نمیام. 

 وتو عز ای گذشته گند بزن به آینده  اونم اعصابش خورد شدو  _باشه، پس بمون ودق کن 

ی ات   ات. بعدشم اگه فکر می کنز با حبس خودت تو اتاق ودق کردنت حنی فاصله گن 

. قطع کرد، با   ز بنی  از آدما چ یزی حل  میشه، پس من مزاحمت نمیشم برو خودت رو از بی 

 ره بر ای غمه خودم گفتم ا ین ش یما بود؟ ولی یکم بعد فهمیدم از جونش داره آبی ش میبا

 برادرش وخواست تا من به خودم بیام. رک گفت، تلخ بود ولی لوسم نکرد. بع ضز جاها  

 تا طرف رو دعوا نک بز به خودش نمیاد واون روز من حسا بی دعوا شدم از طر یق شیما. 

ه. به مامانم گفته بود اگه    دیگه زنگم نزد تا غروبش آژانس فرستا د دم در تا منو بنی

ز  ز بچه تو شکمم د یگه اسمشم شاهی   سوارشد واومد که هیچ وگرنه به جان همی 

 نمیارم.  

  

 پارت صدونودو د و 

 می دونستم شیما اگر قسمی بخوره پاش، وام یسته ودلم نمی خواست باهام قهر کنه. تو  
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 ام رو تو  
ی
 یه ساک چند دست لباس گذاشتم وتو  آینه خودمو که دید م عمق فاجعه زندگ

 تار م وی سپ ید م که اون چند وقت روسرم ظاهر شد از حرص رو دیدم. نه حموم چند 

 رفتم ونه عطری نه لباس شیگ فقط ی ه دست لباس تنم کردم. مامان گفت _برو  

 مادر،تنها کس ی که از پس تو برم یاد میثمه. الان به شیما  می گم بیاد خونمون. تو هم 

 وراحت تر باهم کنار میا ی د. فقط کاش یه دوش، می چند روز برو اونجا، دو تا رف یقید 

 قبلت  
ی
؟ هنوز جووبز وآیند ه دار. به خاطر پوچ بودن زند گ . چرا  اینطور ی می کنز  گرفنی

 بقیه عمرتو پوچ نکن. _مادر من اصلا نمی فهم چیکار ب اید بکنم. بهم یکم فرصت بدید تا 

 که این جوری خراب شده وبا  خودمو دوباره پیدا کنم. مامان خودش  می دونست
ی
 زندگ

فم تو کشور غر یب  زیر سوال رفته    حس وحال وروان من با زی شده، حنی غرورم وسرر

 فراموش کردنش سخته، خیلی سخت ولی دوست نداشت آب شدنمو ببینه. به هر حال 

 یدم   من رفتم پ یش، رفیق شفیقم وشیما اومد خونه مامان  اینا. توراه انگار هیچ ی رو نمید 

م اونجا تو یه اتاق ومیثمم وقنی ببینه حال ندارم م یزاره  ی برام مهم نبود. گفتم، من  ز  وچن 

ز خان ب ی معرفت.   تنها باشم. ولی زه ی خیال باطل. تا رس یدم اومدجلودر و_به به شاهی 

 ه  خوش اوم دی کاکا. بیا بیا ب ریم داخل از  این چند روز یه استفاده اساسی بب ریم. آخ خون

ز چه شامی درست کردم برات از همون غذاهابی که میوم دی تو  ز ببی  ، بشی  ز بی زن یه وقتابی چه لازمه. رفتیم تو _بشی 

 دوران دانشج وبی انگشتاتم می خور دی باه اش. _دستت 
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ز کاکا  نه، نه   درد نکنه اشتها ندارم. _مهم ن یست، و لی غذا می خوری. آبمیو ه آورد و_ببی 

 آقات نه خواهرت.  میثم م وخودتم می دوبز چه سی ریسیر ام. پس مثه بچه  نه اتم، نه 

اد آبم یوه رو بزن تا ن ریختم تو حلقت. بعد یه ج ابی باهم قرار بریم. _به شیمام   ز  آدمن 

ی یا کسی روندارم. _مهم نیست تو چه حال ی داری،مهم حال منه که دارم،  ز  گفتم حال چن 

 خت وپاچش کنم. در ضمن از این مدلا واداه ای تنها باشم  زیادم دارم می خوام برات  ری 

 وخودم باشم وفکرم درگن  نداریم. ای ن چه وضعه ریخت و قیافه است؟ خد ابی نکرده ک س ی 

 مرده؟ لنجت تو آب غرق شده؟ پدر ومادر ت زبونم لال طوری شدن  یا خواهرت ومن؟ 

 یم خراب شده ودلم نمی خواد زنده بغضشم گرفته بود ولی می گفت. _نه، نه نه اما زندگ 

 بمونم. _نه وزهر ما ر، خب کاکا تیغ ب یار م شاهرگتو بزبز  یا طناب برای رختا دا ری م اگه به 

 کارت میاد ب یارم؟  یا یه چر بهنی بریم خودم حولت بدم  ز یر قطار؟  بسه دیگه ا ین همه  

 قا یمگ پاک می آدم با هم جور در نمیا ن یگ ام تو. اشک می  ریختم و 

 کردم.اومدسمتمو به زور لباسامو در آورد _چیکار می کنز د یوونه؟ هیچر می خوام با  

 رفیقم که چه شباهت عجینی داره پید ا می کنه به رابینسون کورو زوععععع. م یرم حموم. 

 یا می ای  یا می کشمت تا دم دوش. به زور منو مثه بچه هابی که از حموم می ترسن برد 

 موم وسرو صورتمم اصلاح کرد _کاکا، می گم هم ین طور ادامه م یدا دی دیگه نمی ح
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. بی اختیار خنده ام گرفت  
کت می تونسنی کارخونه پشم احداث کنز  خواست ب ری سرر

مند من بی نصیب باشه._بسه میثم ونخندونم . 
 و_ها، مگه میشه کسی  زیر دستان هنز

ارم  ز ز من   اون وقت تو بزن توسر من، منم م یزنم تو سر تو _باشه الان یه آهنگ غمگی 

ی  یا نه؟بیا، ب ی ا لباس تم یز تنت کن بریم غذ ای میثم پز رو بزن  ز  ببینیم درست م یشه چن 

 تو رگ همه غمات  یادت م یره. انگار نه انگار اتفافی افتاده بود. جوری برخورد کرد که  

د م تو سر خودمم کم کم داشت از غصه هام  کم میشد. راست   ز  می گفت، هر چر من 

ز اون چند روز که غصه خوردم وفقط خودم  ی درست نمیشد. درست عی  ز  خودم که چن 

ز روزا برای هر کسی سخته ومیثم می گفت، سخت    وخونواده ام داغون شدیم. ول ی اولی 

 بود ول ی کشش نده چون از پا در م ی ای. یه دیس پر فلافل درست کرده بود وش یما هم 

ز تشخیص دادم بر ای روحیه تو   قبل ز برامون مرغ وبرنج پخته بود. میثم گفت _ ببی   رفیی

 فلافلای من حکم آرام بخشو داره ومرغ وبرنج حال نمیده. الان با سس مخصوص وخیار 

ز چه جشن شکمی بگ یریم. _میثم چند روز غذا درست وحسابی از گلوم   شور وگوجه ببی 

 همچر ن فرو کنم تو حلقت ویه بطری نوشابه روش که  پا ین نرفته. _مهم نیست، الان 

 جدید؟ _نه، حرصت در اومد؟ خوبه هدفم 
ی
. _ا ین مهم نیست رو که هی می گ  کیف کنز

، کاک ای خودم. کل کل کن. شامو آورد  ویه   ز ز بود. آف رین تازه داری میسیر شا هی   همی 
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ی، چنان با اشت ها  می خوردوتع ریف می کرد که هوس بسته نون باگتم خ ریده بود وبه اندازه شش نفر بود غذا. وا

 می کر دی بخوری. _بخور، بخور وای لعننی چر شده. نخوری 

 تمومه ها. دوتا ساندوچ پر کرد، جوری که نون پاره شد و_ می خوری یا ب یام. _ زیاد  

نیم نکنه تا صبح از   ز  نیست؟ _کاکا، تازه دست گرمیه. بخور پشت بندش عرق نعنا من 

صد ای نفخش همس ایه ها خنی دار بشن. خندیدم و_دست از  این کارت بر نمی داری؟ _نه جان تو بخور. دروغ که  

ز ت یر وترقه است _بسه دیگه م یثم. به   نمی گم گاز نخود عی 

 اندازه اون چند روز فلافل به خوردم داد ویه نوشابه بزرگم هی ریخت و زوری خوردیم.   

  

 پارت صدو نود وس ه 

 بعد شام بالافاصله عرق نعنا آورد و_بزن تا یکم معده ورودمون در آرامش باشن. بعد  

 شام گفت برم جامونو بیارم بندازم تا قشنگ برام حرف بزبز تا راهنما یت کنم. خودت که 

 می دوبز عقل کل فام یل ودانشگاه بودم. _چر بگم؟ آهی کشیدم و_می دونم سخته.  

 تا فیلم دانلود کردم بزاریم ببینیم و میوه بخوریم. _میثم می اصلا بی خ یال ب یا چند 

 ترکیما. _نه بابا، من از اونا یم که درد رو میدم درمونشم دارم. دلم نمی خواست لاقل 

 ن شده بودم که تا سرمو گذاشتم رو 
ی
 اونشب، گذشته خودمو دنیا رو مرور کنم. اونقدر سنگ
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وم چراغ رو خ اموش کرد وخوابیدیم. بیهوش شده بودیم از بس خور د یم. صبح  بالشت خوابیدم. م یثمم دید خوابم آر 

 که نه، ساعت یازد ه بود با صد ای زنگ گوسیر میث م بیدار 

 شدیم. شیما بود ونگرانمون شده بود. میثمم خواب آلود گفت _این بسرر نزاشت دیشب  

 لند گفتم _ش یما، دروغ بخوابیم. اونقدر حرف زد نخوابی دیم. بالشتو پرت کردم سمتش وب

ز ش د یم. شیمام گفت گو سیر رو بده   می گه اونقدر  دیشب فلافل به خوردمون داد سنگی 

ی؟ زنده  ای از دست میثم؟ _تا حالا که به حول وقوه الهی آره   ، بهنی  بهم. _سلام داداسیر

؟ میث م گوسیر رو گرفت و_   به به  ولی قول نمی دم. _خدا رو شکر حالت انگار یکم بهنی

 شک دار ی؟ یه متخصص تمام وقت کنارشه. شیما خندید و_خوش باشید. عادت داشت  

 به کارا ی میثم. اون که قطع کرد میثم گفت _پاشو، پرو نشو قشنگ تا من یه چرت دیگه  

ی رو روشن  نم برو نون بخر وبیار ش اید چابی دم کردم. سر راه چون مس یرته ها کنی ز  من 

 دونستم میثم زرنگه وبه خاطر من داره خودشو اونجور ی نشون کن تا من پاشم.  می 

ون. یاد کارتون حسن کچل افتادم باز که مادرش سیبا رو می   میده که برم از خونه بن 

 اش برسه. رفتم 
ی
ون. می خواست به بهونه سیب بره وبه زندگ  چید تا دم در تا بره بن 

ز صبحونه چیده شده   وبعد چند روز نون خریدم ووقنی برگشتم جاها جمع  شده من 

 واملت داشت درست می کرد  و_دستت درد نکنه. _الان دیگه ساعت  یازده ونیم شده 

 ویگ دو ساعت د یگه تا ناهار نمونده  بیا گردش کنیم واملتو بزنیم بعد مهمون داریم 
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 مهمون انگار از غار دراومد ی ب
ی
ون. _میثم، واقعا حال مهموبز بر ای شب شام درست کنیم. _مهمون؟! _همچ ین می گ ن 

ز  ون، مهمونات که رفیی  رو ندارم میشه من شب برم بن 

ز حالا؟   برگردم؟ _ ای بابا، ی ه چر می گ یا. اصلا مهمونا برا خاطر تو دارن میان. _گ هسیی

، مگه ما مسخره تو یم   می شناسمشون؟ جان من برم ب یرون ناراحت میش ی؟ _پس چر

 بخوره ها؟  دید م داره قابی می کنه وحوصله جرو بحث نداشتم   که برنامه هامون بهم

م تو اتاقا. _باشه، اگه حوصله ات تونست سر    گفتم باشه  ولی، اگه حوصله ام سر رفت من 

 بره. بخور از دیشب گند زدم به خونه اونقدر ظرف وآشغال در آوردم بشو ریمشون.  

 ساتونم جز درمانتونه؟ _بله پسر جان.  _ببخشیدا، جناب متخصص بیگاری کش یدن از ک ی

 _الحق که خیلی رو داری _ممنون جوون. صبحونه رو خور دیم واز خونه  زیاد باهامون  

ز  ز چون شش دنگ خ یالشون راحت بود که میثم پیشم. نمی دونسیی  تماس نمی گرفیی

 که  داره چه پوسنی ازم می کنه. هر چر س عی می کردم حداقل بر ای مدبی فراموش کنم  

 چر شده، باز تو دلم غصه خونه کرده بود. باید دستمو می گرفتم رو زانومو می گفتم یا 

ز می کردم حرف  خونه  ای رو که میثم خان منفجر کرده بودو تمن  ز  علی. همون طور که آشنر

 دبن  ادبیاتمون  یاد م اومد وبر ای اون روزای من خیلی کاربرد داشت. می گفت (مر دی که  

ز سنگ ر یزه ها کرد). چه حرف  کوه رو از  وع به برداشیی  م یا ن برداشت، کسی بود که سرر

چه خاطراتم    پرمغزی بود وتا غروب بهش فکر می کردم. با خودم گفتم حتما تو دفنی
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بنویسمش. عاشق ا ین جور جملات بودم. اونشب اصلا فکرشم نمی کردم مجید ووچ دی که از بعد ازدواج مجر دی،  

 روزم با رفقا ن می چرخیدن مهمونا باشن اونم حنی برای نصفه 

 بر ای شام. میثم سمبوسه درست کرد وبا زیه دیس فلافل. دورچینشم آماده کرد. _زخم  

س کاکا، تو که سوسول نبودی  . _ننی  معده می گ یریم ها پشت سر هم غذ ا ی سرخ کردبز

   خوره. خونه  برنج ومرعیز رو که شیما پخته رو داغ می کنم هر گ خواست اونو می

 مرتب، میوه، سیر ری بز غذا آماده ومهمونا رسیدن. بر خلاف تصورم که هی می خوان ازم  

س یدن وعاد ی برخورد کردن. خوب بود وگرنه باهر بار   سن چ ی شده؟ اتفاقا ،هیچ ی ننر  بنر

سن. اگه   توضیح دادن عذاب می کشیدم. بعدا فهمیدم که میثم خواسته اونا چ یزی ننر

 اون روزا کنارم نبود از غصه خودمو نابود می کردم. بعد مدتها سه تا رفیق با هم  میثم

. نه  اونا نه فا میل تا آبر وی خونواده وخود  ز  بودیم. البته اونا اصل ماجرا رو نمی دونسیی

 دنیا لااقل جل وی آشناها حفظ بشه. وگرنه خودمم از خجالت جلوشون در نمیومدم. اونا 

 کردن بر ای بچه دار نشدن وخارج رفتنه که به مشکل خوردیم. میثم ومجید فکر می  

 ووحید اونقدر شلوغ کاری کردن وتازه م یثم به توان سه شد ومگه میش د مقاومت ک رد در  

 اشون پرسیدم 
ی
 مقابلشون. مدام کا ری می کردن که خنده ام بگ یره. از کارو بچه وزندگ

_شکر خدا همه چر خ ز ز برای رف یقا م خوبه . واونام گفیی  وبه. خوشحال بودم که همه چن 

 فکر می کردم زندگ ی ام روی مدار بدبیا ری مونده.  
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 پارت صدو نودو چهار 

 چند وقت ی رو تو فکرو خیا ل وگاهی زدن به بی خیالی طی کردم تا بتونم کنار بیا م با  

و همه چر تموم میشه   ولی، همون طلاق مشکلم. فکر می کردم یه روز می ریم محصرز

 توافقی هم بر ای خودش سلسله مراتب داشت. با ید مشاوره می رفتیم و دنیا گواهی 

 عدم بارداری میداد و اینم خودش کمی طول کشید. هر چ ی بیشنی می گذشت دلم می 

 خواست تموم بشه اون دوران غم.  

  مدرک لازم بود گذشت ودنیا آزما یش داد می دونست یم باردار ن یست ولی بر ای قاضز 

 بزرگ ر وی دفنی زندگیمون خورده  
ی
 وچند جلسه مشاوره هم بی فایده بود .یه خط خوردگ

 بود که نمیشد پاکش، کرد، دلم رضا نمیشد. تو اون چند وقت خودمو سرگرم می کردم 

کت برام خاطره بود ومی خواستم از   وج ای دیگه مشغول به کار شدم. همه  اون سرر

 خاطراتم دل بکنم. کم کم با فامیل، دوست، آشنا روبه رو شدم وبه قول میثم، تا آخر عمر 

 رو به خودم وبق یه زهر مار کنم. اون روزای سردر 
ی
 که نمی تونستم تارک دنیا بشم وزند گ

وع   که با اون همه شوق سرر
ی
 گریبوبز وسردر گم ی گذشت وروز فسخ قرار داد عشق وزند گ

ز محصرز هیچکدوم از خونواده خودم ن یومدن وپدرو مادر دنیا هم  کردیم شد. روز   رفیی



  ت باران حماق 

 540 
  

ز طور. آق ای عزبی شاهد باهامون فرستاد تا من بیشت ر تو ماجرا ی جدای ی زجر   همی 

شم می سوخت وتو نگاش غمو همون روزا حس می   نکشم. داش برای دل بی تاب دخنی

 رو که دیدم باورم نمیشد اون شکلی   کردم.  آدم با انصا فز بود وحق رو بهم داد. دنیا 

 شده باشه. زرد، بی حال، لاغرتر از قبل،  زیر چشاش گود افتاده وساده. سلام سر دی داد  

 ودیگه التماس نکرد فقط گفت _منو ببخش. خیلی با رفتارام رنجوندمت وقدرتو  

 واون برگه ه ابی رو ک
ز  ه به ندونستم. بد کردم وآهی کشید ونشست یم تا صدامون کیز

 خوابم نم یدیدیم رو امضا کنیم. انگار ی ه طناب بزرگ محکم دور گردنم بود وفض ای اونجا  

 برام خفقان آور بود. بالاخره مراسم دوت ابی طلاقمون انجام شد وب اید برای هم یشه از هم  

ز مشنی گ مابینمون نبود. حلقه هامونو از دستامون در   جدا م یشدیم و دیگه هیچ چن 

 م واشک تو چشای جفتمون حلقه زد. بهش گفتم _کاش  اینا همه یه کابوس  آوردی

 ترسناک بود نه واقعیت. بلند زد  زیر گ ریه ورفت. رفت، دود شد وسوخت قول وقرارمون.  

 دلم بر ای حماقتاش سوخت وخودمو شماتت می کردم چرا یه جاهابی شل گرفتم. خسته 

فتم وانگار داشت بارون م یبارید روی سرم. اما  از اون همه جفا ی روزگار تو خیابونا ر   اه من 

 نه بارون معمولی، بارون حماقت خودم وخودش بود. من حماقت کردم وساکت موندم تا 

ای   ز ابی رو به خاطر یه سری چن 
ز  درست بشه واون با ندونم کاری آینده امونو تباه کرد. چن 
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ان ناپذی   ر شد. اگه تو اون شهرعکسشو  با لباس خواب نمی دیدم، با کارای گذرا وپوچ از دست داد که تاوانش براش جنی

 قبلش شاید کنار م یومدم وحداقل جدا نم یشد یم. سخت  

 بود جلو چشات دوتا عوضز از هیکل زنت حرف بزنن اونم دوتا لات شهر غربت. با  

 وقرار شد پدرشم قبل محصرز موقعی که  دیگه ن می خواستم برم واستعفا بدم تصویه کرد 

 بدهی خونه، اون مبلعیز که مونده بود رو از پول تص ویه وپورسانتای پروژه های ی که انجام  

ات انجام دادبعد عروسی همون روزای    داده بودم کم کنه.بر ای خونه یه سری  و یژه تغ ین 

   اول که پولش مونده بود. پدرش یه برگه تا ید برای من که کارنامه درخشابز بر ای سابقه

ز جان، هر جا بری تو  این شهر بهت   کاریم درست کرده بود وداددستم بهم  گفت _شاهی 

 کار میدن چون هم من، هم رفق ای مهندسم که کار کشته  ا ین کارن حم ایتت کردیم وصد  

 البته حقیقت رو گف تیم. دستاشو اون روز بوسیدم و_ببخش، آقاجون دلم نمی خواست 

 هم جدا بش یم. هر جا که ببینمتون بازم منو مثه پس رتو ن هیچ وقت تو  این حال از 

 ببینید. _برو، امیدوارم زندگیت از  این به بعد خوب رقم بخوره. خونه دار شدم، اما با خون 

 دل وخاطرابی که داشتم. خودمو غرق کار کردم وشبا د یر وقت می رفتم خونه خودم . 

 وکل خونواده نگرانم بودن. خودم تنهابی   مامان مدام برام غذا میورد وحواسش بهم بود 

 رو بیشنی ترجیح م یدادم واونجا رو گذاشتم بر ای فروش. دلم می خواست ج ابی برم 

 نزد یک مامان  اینا واز اون فضا دور بشم وگذشته ه ابی که تلخ بود رو به  یاد نیارم. 
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 پارت صدو نود و پنج 

دم ویه روز   ز  کارم زود تموم شد ورفتم خونه. از شانسم عمو این ا  کم وبیش به خونه سر من 

 اومدن  سر بزنن به بابا اینا. شیما ومیثم به خاطر من خونمون بودن. با خودم گفتم _ ای  

 بخشگ شانس.ر وی رودرو شدن باهاشون نداشتم. خودمو زدم به خواب کم ی که گذشت 

، داداش اگه خواب  وهمون طور که ر و ی تخت بودم صد ای در اومد وشیما گف ز  ت _شاهی 

 درو باز کن. درو باز کردم وگفتم _نه خواب ن یستم. _چرا نم یابی پا ین؟ روبند 
 نیسنی

سه. _آره ، ، مهشید م اومده وحالتو مینر  زد ی؟ بر ای  دیدن تو زحمت کشیدن اومدن. حنی

ز من شد ونمی   سه می دونم دیگه الان پیش خودش می گه شا هینم عی   گم باید م بنر

ی نیست ولی  همیشه فکر می کنم از ته دل منو   خوشحال شده چون اونطور دخنی

 نبخشیده ودارم تاوان پس میدم. حالا  یا به حق  یا ندونسته دلشو شکستم. نگو، مهشید  

 چون شیما  دیر کرد که بره پا ین مامان ازش خواسته بود ب یاد صداش کنه ونا خواسته  

 که صدا کرد د یدم گوشه چشاش  خیس وشیما اشاره داد که  حرفامونو شنید. ش یما رو  

  .  متاسفم برات از بس چرت گفنی

 خجالت زده شدیم واونقدر بزرگوار بود که به رومون ن یاره. ولی خودم صداش، کردم 
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 ومهشید ببخش بیا تو اتاق بش ین باهات کار دارم. می دونم ناخواسته حرفامونو شنیدی  

 ببخش. _پسر عمو، هیچ وقت بر ا ی کسی بد نخواستم، نفرین  ولی قصد بدی نداشتم. 

 با جفتمونم بد  
ی
 نکردم. اون موقعها  یه حس تو وجودم شکل گرفت ونشد که بشه. زندگ

 تا کرد پس منم بگم تاوان پس دادم. ما چوب بعضز از ندونم کاریامونو خوردی م. شیما 

 اینجام، در اصل اومدم آرومت کنم   نشسته بود ونگامون می کرد. ادامه داد _الانم که

 وبگم منم ا ین دوران رو گذروندم. تازه یه دخنی بودم وجواب پس دادن به آدمای حراف 

 برام به مراتب سخ تنی بود. همیشه برات تو مشکلاتت دعا می کردم وبه خدا دوست 

ز پا ین    کنار بقی ه.نگاه پر  نداشتم اصلا  زندگ یتون از هم بپاچه. بعد با شیما هر دو رفیی

منده شدم از اون همه خوبیش. م یثم اومد دنبالم وگفت _خب    بغضش دلمو لرزوند. سرر

 شنیدم که گندز دی._شیما دهن لق نبودا! _نخن  به آقاشون خنی ای مهمو میده. حالا بلند  

 ای  شو تا بیشنی از اخلاق خوشت بقیه رو شاد نکر دی تسرر یف بیار. بر ای شما اومدن نه بر 

ز بچه آدم بیا تو جمع    دیدن راه پله ها. چششون به راه پله ها خشک شد، قشنگ. عی 

   .  و این ق یافه مزخرفو به خودت نگن 

  

 پارت صدونودوش ش 

 وقنی رفتم پا ین، زن عمو وعمو محکم بغلم کردن وسلام دادم وخوش آمد گ وبی کردم . 
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ز بچه خود  ز جان تو  عی   می و ز یر دست خودم بزرگ شدی زن عمو آهی کسیر د و_شاهی 

ز    دلم نمی خواد حت ی این گو دی  زی ر چشاتو ببینم. قربون خدا برم که سرنوشت تو هم عی 

م که چرا بچه ه ای ما باید  این همه عذاب بکشن؟    مهشید شد واز حکمتش بی خنی

ز داری ولی،   که به شاهی 
 مادرم در جواب گفت _حد یث جان، ممنونم همیشه از لطقز

 خدا هیچ وقت بر ا ی بنده هاش بد نم ی خواد خودت که بهنی می دوبز ومی فهمم از رو  

  .
ی
ز وناراحنی می گ  دوست داشیی

 مقصریم تو 
ی
نن. ما همگ ز ز که بر ای خودشون بد رقم من 

 شده دیگه، این خود آدما هسیی

 نجا رسید می ازدواجاشون.  بیشت ر باید تحقیق می کردیم. بابا گفت _حالا که بحث به  ای

ز اونم سالها ممکنه هنوز از پشت پرده رفتار ای    می کیز
ی
 گم، کسابی که  زیر  یه سقف زندگ

 هم بیخنی باشن. خراب ش ده باشه، نم ی شه که تا آخر عمر حسرت بخورن. آف ر ین  

 مهشید، عمو جان خیلی خوب کاری کر دی که خودتو غرق کارو تحصیل کردی. شاهینم کم  

 
ی
  برمی گرده. عمو گفت _داداش راست می گه، اصلا بیا ید مو ضوع رو عوض  کم به زندگ

 کنیم. مهشید، ساکت وصبور البته ع ی ن من دل شکسته ی ه گوشه نشسته بود گوش  

 میداد. چشای ترش، خنی از درد دلش م یداد. درکش می کردم، حالا  دیگه واقعا درکش می 

 ده رو می فهمه. چه میشد کرد؟ نم یشد دنیا کردم چون یه زخم خورده، درد یه زخم خور 
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 رو نگه داشت. نمیشد همسر مهشید رو از بند فساد اخلا فی خلاص کرد. ذات بد هیچ  

 وقت درست نمیش ه. روبه روی هم نشستیم ومامان با زن عمو پچ پچر کردن ومیثم رو 

 چهارت ابی بر یم یه صدا کردن یه گوشه وب  هش گفته بودن منو میثم وشیما با مهشید 

ون.    دوری بزنیم تا از ا ین احوال در بیا یم  بن 

متون یه دوری   میثمم که خوراک ا ین جور کارا بودبه منو مهشید گفت _بلند شید بنی

 بزنید. بسه دیگه یه س ریال هن دی بلند بالا ساختید . بعد به مامان گفت _مادر جان، شام 

 ریم 
ی
ون می گ  میاریم. عمو گفت _مزاحم ن میشیم، می ریم خونه. بابا مهمون ما از بن 

 بچه ها بودی م ومابی که خونه ی گ بودیم 
ی
 نزاشت و_داداش، ا ین چند وقت درگ یر زندگ

ز .  . بمونید بزا رید بچه ها تو جمع باشن واحساس پوچر نکیز  از هم دور شدی م وگوشه گن 

براشون. ما چهار ت ابی 
ون ونه من نه مهشید  هر چر تنهاترباشن سخ تنی  باهم رفت یم بن 

. دست  
ی
 دیگه سرخوسیر وشور اون دوران رو نداشتیم. هر دو سرخورده وپر یشون از زندگ

 سرنوشت چه جور ی مارو دوباره رودر ر وی هم قرار داد برام جای تعجب وسوال داشت. 

،    اما، زود بود برای ابراز علاقه ومی ترسیدم دیگه کسی رو با خودم همراه  بریم تو یه پارگ، جابی
ز کنم. م یثم وشیما گفیی

 زیر آ لاچ یق بشینیم وبه یاد مجر دیامون امروز رو بگذرونیم.  

م ک می قدم بزنم. شیما رو  ز تو آلاچیق ومهسیر د گفت _من من   رفتیم واونا نشسیی

 ی کردبهش _ببخش مهشید جان کمرم درد می کنه نمی تونم باهات ب یام. میثم م یه نگاه 
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ز با دخنی عمو برو.   به شیما کرد_نمیش ه که منم بیام مادرو بچه روتنها بزارم. پاشو، شاهی 

ز   _نه مزاحم پسر عمو نمیشم. نگاش کردمو _نه، مزاحمنی ن یست بریم. میثم قبل رفیی

 وقنی مهشید چند قدم دور شد تا منم برم گفت _ دیگه خواهشا  اینبار گند نزن وطاقچه  

 ی مهسیر د خانم. تا تنور داغه نونو بچسبون. نگا هی بهش کردم که _زشته، به  بالا نزار برا 

 خدا زشته الان وقته این حرفاست؟ بعدشم نه من ونه اون دیگه هیچ وقت نم یشه  زیر  

؟ ش یما  د یوانه است   یه سقف بریم دلشو ندونسته شکستم. میثم گفت _کاکا، پ یش گ وبی

 عالمه خواستگار داره باز از دستت م یر ه بر می خوره  به این برادرت؟ احمق نشو یه  

 حالت ها. _باشه، استاد جان. مهشید صدام کردو _پسر عمو اگه شما نم یابی من برم؟ 

 میثم اشاره داد برم دیگه.  

  

 پارت صدو نود وهف ت 

 اشاره ا ز ای ن مدل دخنی ا ی فرصت طلب وبی بند وبار نبود که نیشش باز باشه ومنتظر یه 

ک قبل نبود ومنم دیگه اون آدم سابق نبودم. هر دو سرد وگرم   بمونه. دیگه اون دخنی

 چشیده بودیم. درستشم نبود همون بار اول اگه قرار به صحبنی هم بود به قول میثم  

ی می گفتم. ش اید دیگه بر ای دی د وبازدید فامیلی هم نمی دیدمش. رفتم ومونده   ز  چن 
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 پیش دسنی کرد _امروز منم با مامان اینا بعد چند وقت گوشه  بودم چر بگم که اون

کت نکردن تو مهمونیا اومدم تا بگم ما همه از  یه ریشه  ایم ودوست نداشتم،   ی وسرر  گن 

. درسته یه زمان ی یه علاقه یکطرفه بود ولی ازت دلخور نبوده    هیچ وقت آزاری بب ینز

، پسرعمو مادرت اینا گناه دا ز  رن عذابشون نده .منم کار بدی کردم تو ونیستم. شاهی 

 برگرد، جووبز آیند ه داری، م ی توبز باز 
ی
 که گوشه گن  شدم زجرشون دادم. به زندگ

 مدبی

 ب دی. منم چند ین خواستگار دارم ولی موقعیتم با تو فرق داره ومهر مطلقه  
ی
 تشکیل زندگ

 ارم وبه خودم قول دادم تا  رو پیشونیم خورده. دیگه طاقت یه شکنجه روچ دوباره رو ند

 کنم ودر کنار خونواده ام باشم. اما تو مردی ومی توبز محکم 
ی
 آخر عمر فقط با کارم زندگ

. امیدوارم خوشبخت بسیر و دنیا هم هر جا   زندگیتو، خودت با دست ای خودت بچرخوبز

 کنه. ما ب رای همسرامون مناسب نبودیم وخط فک ریشون از ما 
ی
جدا بود. اینارو گفتم تا بدوبز منم در باشه خوب زندگ

 تازه رو 
ی
 کنار شیما هر کاری لازم باشه  می کنم تا تو یه زند گ

وع کنز وخودمم برات دنبال یه همسر  لایق برات می گردم .یه لحظه وا یستادم وگفتم _من دنبال کسی ن می گردم  سرر

 ونخواهم گشت. اگه قرار با کس، دیگه  ای باشم ترجیح میدم  

م. فکر کرد بدون دنیا  می گم دیگه کسی رو نمی   رو از سر نگن 
ی
 هیچ وقت د یگه زندگ

 خوام. _خوش به حال دنیا که هنوز از ته دل دوستش داری ونمی خوای جاشو کسی 

ه. باشه، گفتم بدوبز منم پشتتم. _مهشید، یه لحظه  سرش رو بلند کرد وچشم تو    بگن 
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 اه رو اشتباه رفتم وفریب نگاه اشتباه رو خوردم چشم شدیم وچشام خیس شد وگفتم _ر 

 وعشق واقعی رو از دست دادم. فهمید منظورم چیه ودوتا قطره اشک از گوشه چشاش 

 افتاد پا ین وجلوتر از من راه افتاد به سمت شیما  اینا. منم پشت سرش ورفنی م کنار بچه 

 نیست. شیما که فهمید  ها. میثم اشاره داد چیکارش کرد ی؟ با دست فهموندم چر زی

ی شده س ر یع گفت _دهنمون خشک شد میثم جان برو چند تا بستنز فالوده بخر   ز  چن 

ه. می خواست بفهمه چر شده مهشید تو   بیار. _چشم الان م یرم باسر اشاره داد منم بنی

 خودشه.  

  

 پارت صدونودو هش ت  

 جوابش بهش فهموند بود مهشید بهش گفته بود چر گفته وچر شنیده. شیما هم در 

 همیشه به فکرش بودم وسعی می کردم از ذهنم دور کنم که بهش فکر می کنم. اون 

ک رفته بود ودرست نبود از گوشه ذهنمم حنی رد بشه. بعدش    دوران تو زندگ ی مشنی

 منم ازدواج کردمو .........  

 قلبمون خونه کرده بود خوب زود بود بر ای بازگشت به اون روزا ب اید درد عمیقی که تو 

 میشد. فالوده سیر ر ین اون روز با بغض شور تو گلمون قابی شد وپا ین رفت. برگشتیم 
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؟ _الان م یرم مادرجان ببخش   خونه وتو راه هیچ کدوم حرفز نز دیم. وقنی رسی دیم مامان گفت _مادر میثم شام گرفنی

 تا  دیر شده؟ _نه، هنوز وقت هست. میثم ومن باهم رفتیم

 ریم. زن عمو گفت _نرید بچه ها، موذب میشیم وغ ریبه که نیستیم، خونه یگ  
ی
 غذا بگ

ز وهی    دوست داشیی
ی
 ایم. الان بلند میش یم با هانیه از اون کتلتابی که بچه ها تو بچه گ

دن ونصف غذا قبل از غذا خورده میشد رو درست می کنیم. راست می گفت،   ز  ناخونک من 

  داشت وتو اون همه بچه ،یگ ام بر ای من ق ایمگ م یورد. میثم همیشه مهشید بر می

بان بودی  ز  گفت _ها، کتلت خ یلی ام عالیه. در گوشش گفتم، تو دیگه ذوق نکن که من 

 مثلا . 

ه. _چشم  ی خوردن ونوشابه می گن  ز ه سنی  شیما سری تکون دادو _الان میثم جان من 

م. باز نگاش، کردم و_بس ی بز نکن. _من؟ احت یاچی دارم بستنز ام می گن   ه دیگه خودشن 

م   ز  ی ه چن 
بز ز  مگه به خودسیر رین ی؟ کند وی عسلم والله. _بریم، ب ریم با تو وقنی حرف من 

. ما رفتیم وخانما خودشون ترتیب غذا رو دادن وسب زیا که رسید مهشید   بدهکار م یسیر

 بی سو ای حرفا ی قبلی پاک کرد.اونشب هم اون وهم من هردو می دونستیم یه حرف ا

ز  ون رفیی  داریم. از نگاهمون معلوم بود دا ریم به گذشته فکر می کنز م. مخصوصا بعد بن 

 ورد بدل کردن حرفامون. زن عمو ومامان هردو فهمیدن ما تو خودمونیم وت و فکریم ولی 
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 به رومون ن یاوردن.  

دم وتوش، گم  اونشب مهموبز گذشت وبازتو دستم بود دفنی خاطراتم که  ز  ورق من 

 میشدم. چند وقنی بود سر وقتش نرفته بودم. اونشب از نگاه هردو مادر میشد خوند که 

 رو از دست داده بودیم وفراموش کردنش تا 
ی
 دوست دارن ما به هم برسیم ولی یه زندگ

 ابد سخت بود بالاخره روزا ی خوشم با دنیا داشتم و یا مهش ید اون او ا یل با شوهرش 

م نوشتم، تموم شد هر چر بینمو ن بود وداشتم تموم خ  وب بو دیا وانمود می کرد. تو دفنی

 میشدم که دوباره اومد جل وی چشام ک سی که ازش گذشته بودم وکاش .........  

ز وسهل انگاری کا ری درست نمیشه وبه قول میثم    می دونستم از دست رو دست گذاشیی

 ه نم یشد به دست ب یارمش. رو کردم به آسمون اگه  اینبارم از دست میدامش  دیگ 

 و_خودت بهم یه راهی نشون بده، د یگه خسته شدم ونم ی دونم چه کنم. فرد ای اونشب 

فتم بودم مامان هانیه باهام تماس گرفت وگفت می خواد  کت جدی دی که من   وقنی سرر

 شدم چ یزی براش   بیاد خونمو تنها باهام حرف بزنه. غروب زودتر اومدم خونه وتا بلند 

 بیارم گفت _بر ای خوردن نیومدم. بش ین کارت دارم جدی، جدی. _چشم. سراپاگوشم . 

 ادامه داره ومی دونم بدت  
ی
 به باد رفته تو ولی زند گ

ی
 _مادر جان، منم دل خونم از زندگ

. _مادرمن زود هنوز بر ای تصمیم به ازدواج   نمیاد با مهشید در مورد ازدواج صحبت کنز
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 وباره. بعد مهسیر د گفت، تا آخر عمر با کسی زندگیشو تقس یم نمی کنه ومی خواست برام د

 دنبال دخنی بگرده. مامان خن دید و_امان از دست شما جوونای امرو زی. پس  چر بگه؟ 

 پسرک ساده من، اون هنو ز دوستت داره وگرنه اصلا بهت فکرم نمی کنه. اونجوری گفته 

 با همه خانمی وعلاقه  ای که به تو داشت دیشب اونطوری تو  ببینه تو چر می گ ی؟ 

 خودش نمی رفت. حدیثم فهمید که بهم هنوز فکر می کن ید. بچه که نیستید عاقل  

 وبالغید با حد یث تصمیم گرفتیم اول مزه دهنتون رو بفهم یم بعد یه قرار دونفره بزا رید تا 

 عمو وزن عموت روسرشون م یزارنت.چ ی زی نمی سنگاتونو وابکنید. به خدا مادر هنوزم 

ی نگفتم. مامان بلند شد   ز ز سکوتت یعنز هنوز می خوا یش. زبونم بند اومد اون لحظه وچن  گفتم و_عمر مامان همی 

 ورفت ظرف سیر رینز رو از تو یخچال آورد گرفت  

 سرم ،یه  جلوم_مبارکه. _مادر من، ش اید مهشید راست گفته باشه ونخواد ازدواج کنه. _پ

 مدت قبل همه ماجراها اون داشت س عی می کرد ببینیش ونشد، حالا تو سع ی کن 

 ببیندت. برم به ح د یث زنگ بزنم پخت وپز اولیه رو، رو مخ مهشید انجام بده تا برسیم  

 به قرار. خودتم الان با من ب یا ب ریم خونه. انشالله  این خونه که فروش بره هر چ ی زودتر  

 یش خودمون.  ای، خدا یا یعنز میشه  این بچه یه سرو سامون درست ی بگن  ه می ای پ

و از دست   ،  اینبار  این دخنی  خیالم راحت بشه؟ می ای کنار خودمون. _چر بگم _هیچر

 نده.گذشته رو ب ریز دور  یا حداقل نزا رید تو آینده تاث یر بد بزاره.  
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 پارت صدو نود و نه 

 وتا ش یما فهمیده بود نظرم مثبته، اومدن وسر م یز شام آقا میثم که  با مامان رفتیم خونه 

، فرمودن _ ای کاکا، همش بای د  ز  قشنگ با شیما  یک ی شدن وخنی گزاری شخض داشیی

 بر ای جشن ای تو بدو بدو کنیم. یه چشم غره بهش رفتم و_ها چر گفتم مگه؟ بد به 

 هنوز در جر یان نبود و_هانیه، مهشید چر   فکرتم؟ _حالا مونده تا مهشیدراضز بشه. بابا 

؟ مامان یه سری تکون دادو به  شیما گفت_  یادت رفت به جناب میثم خان بفرما ید هنوز بابا  رو راضز بشه؟ جشن چر

  ، ز ز طور؟ _ میثم ببی   در جریان نیست، عموتم همی 

ز من..... گفتم _این چه فرمایشیه؟ شما دوتا از وقنی   عروسی کر دید اصلا  الان فکر می کیز

 وابدا از  این کارا ن می کنید. بابا یکم که گذشت گفت _نکنه تو فکر بهم رسوندن مهشید 

 وشاهی ن هستید؟! _به خدا امشب قرار بود بهت بگم منصور جان. خن دید و_هانیه جانم  

ز نشدید حنی به من   چرا فکر کر دی من ناراحت شدم؟ اتفاقا کار خوبی کرد ید تا مطمی 

وع کرد به شعر خوندن ورقصیدن وگفت _دستا شله .   وداداش نگفت ید. م یثم بلند شد وسرر

 همه زدن  زیر خنده ولی هنوزدلشوره داشتم. چشمم از ازدواج ترسیده بود. یعنز چشم  

 جفتمون ترسیده بود. تو خونمون  دیگ ه حرف همه، منو ومهشید شد. اون چند روز زن  

ش بهم برسیم باه اش در  میون گذاشته بود وحسابی  ز یر  عمو که از خداش بود من ود  خنی
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 زبونشو کشیده بود. قرار شد یه روز که اونا خنی بدن بری م وصحبت کنیم  یا به قول مامان  

 سنگامونووا بکنیم.  

 باز بهمون ر وی خوش نشون میداد. دعا می کردم  این دفعه سراب 
ی
 داشت، زندگ

 ا ری ای ذهنم رسید وباهم تو خونه زن عمو  اینا تو اتاق خودش نباشه.روز قراربا همه بی قر 

 قرارشد در مورد آینده تصمیم بگ یریم. رفتم خونشون به سفارش مامان یه دسته گلم  

ون تا من رفتم وس ایل پ ذیرابی رو آورد داخل اتاق وزن عمومم گفت   بردم. وعمو نبود یعنز زن عمو فرستاده بودش بن 

 شید م یرم ب یرون کار دارم. مارو تنها  _بچه ها راحت با

 ، ز وع کرد _شاهی  ز م. کمی که گذشت، خودش سرر  گذاشت ورفت. مه شید تعارف کرد بشی 

 ما د یگه بچه نیست یم وبار اولمونم ن یست که نپخته عمل ک نیم. گفتم دیگه ازدواج نمی  

 خواستگارا ی من یه کنم چون دوست ندارم ج ابی ب رم که عشق اون طرف نباشم. اکنر 

ز ویه مورد پسر مجردم بود که خونواده اش راضز نبودن. به نظر   ازدواج ناموفق داشیی

 من عشق یکبار اتفاق م یوفته. _مهشید جان تو که خودت بار اول عاشق همسرت نبودی، 

 بود ی؟ _راستش نه. وان مود می کردم وقنی دید م به چشم تو نمیام وخونواده خودمم  

 ودن نمی دونم سر لجبا زی بود  یا چر زندگیم خراب شد. الان دارم بهت می گم  راضز ب

ز خودت چر مگه عاشق دنیا نبو دی؟ اون که    درکار باشه. شا هی 
 چون نمی خوام دروعیز

 انتخاب خودت بود. _چرا، منم دروغ ندارم بگم ولی د یر شد بفهمم عشق اون نسبت بهم  
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 دم و لی وجدانم اجازه نم یداد به یه زن شوهر دار فکر دروغه. خیلی وقتا بهت فکر می کر 

 جوابت منقز 
ی
 کنم. مهشید به خدا دیگه دنیا  یکزره هم تو دلم جابی نداره. حنی اگه بگ

 بازم اون تو دلم مرده. مهشید عشق، تو بهم خالص بود وکاش قبلا می فهمید م. ما می 

 ضز رفتیم وتاوانشم دا دیم. _ب یا بهم تونیم یه عشق واق عی باشیم بر ای هم. راه رو عو 

یم خودم بهت خنی    زمان ب دیم تا از ر و ی احساسات وتنه ابی این روزامون تصمی م نگن 

ون ومنتظر جوابش  میدم. از کارو تحصیل کردنشو وبرنامه اش برای کارش گفت. اونروز از خونشون اومدم بن 

 ب داد می تونیم  موندم. چند  رو زی گذشت واونم فکراشو کرد وجوا

 با هم باشیم. خیلی وقتا ما آدما با ندونم کاری فرصتامونو میسوزونیم. امیدوا ر بودم به 

 یه آینده روشن. تو دلم آرزو کردم هیچ کس بعد خوردن سرش به سنگ به خودش نیاد.  

 جوری براش همه  چر روشن بشه که تا یه بخسیر از زندگیشو از دست نده.خونواده 

ام عروسشونو منو راهی خونه بختمون   هامون برامون همه کاری کردن وبا عزت واحنی

   کردن. بچه ناز شیمام که با ورودش به زندگیمون شادیمونو هزار برابر کرد. 

   

  

  


